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  فضلیت بسم االله و ثواب عظیم آن
  �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم   

  الحمدالله رب العالمین و صلى االله على محمد و آله الطاهرین(( 
  .و لعنۀ االله على اعدائهم اجمعین  
  :عن سیف بن هارون مولى آل جعده قال  
  : قال ابوعبداالله  
  اکتب بسم االله الرحمن الرحیم من اجود کتابک ، 
   )1(. )) و لا تمد الباء حتى ترفع السین  
را با  �سم االله ا�ر�ن ا�ـرحيم: فرمود  امام صادق : سیف بن هارون گوید 

بلکـه سـین را بـا    (اء را نکش تا سین را بـردارى  بهترین خط خود بنویس ، و ب
  ).دندانه بنویس 

  :قال رسول االله  
  ... من قرا بسم االله الرحمن الرحیم بنى االله له فى الجنۀ سبعین الف قصر 
را بخواند،  �سم االله ا�ر�ن ا�رحيمکه  کسی: فرمود حضرت رسول خدا 
از یاقوت سرخ در بهشت بـراى او بسـازد،   ) کاخ (داى متعال هفتاد هزار قصر خ

  ...در هر قصرى هفتاد هزار خانه از در سفید و
و در حـــدیثى طـــولانى در مـــورد خلقـــت و آفـــرینش قلـــم از نـــور   
م ، هر کـس از امـت محمـد    لبه عزت و جلا: خداى متعال فرموده  محمد

در کتاب حسناتش عبادت هفتصد سال را براى او : بگوید �ر�ن ا�رحيم�سم االله ا
  .مى نویسم 
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را  �سـم االله ا�ـر�ن ا�ـرحيمکسى که : فرمود و نیز حضرت رسول االله  
) نیـک    پـاداش  (خداى متعال براى هر حرفى از آن چهار هـزار حسـنه   : بگوید

ئه و بدى از او محو نماید، و چهار هزار درجـه  براى او بنویسد، و چهار هزار سی
  .و مقام براى او بالا برد

و در حدیثى سئوال سایر امتها را از پیامبرانشان در روز قیامت ذکر مى کند،  
مـن  (این امت : و از کثرت حسنات این امت سئوال مى شود، حضرت مى فرماید

کفه میزان گذاشته شـود   قائلند که براى خداى متعال سه اسم است ، که اگر در) 
فرزندان آدم را در کفه دیگـر قـرار   ) خوبیها و بدیهاى (و همه حسنات و سیئات 

دهند، آن کفه اى که سه اسم خداوند در آن است از همه آنها سنگین تر خواهـد  
  .است  �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم بود و آن سه اسم

 �سـم االله ا�ـر�ن ا�ـرحيم) آیه (چون : فرمود  و حضرت امیر المؤ منین  
آدم ) حضـرت  (نخستین مرتبه این آیه بر : فرمود نازل شد حضرت رسول 

ذریه و نسل من از عذاب در امان هسـتند مـادامى   : نازل شد، آن حضرت فرمود
و سپس بر  که قرائت و خواندن بسم االله را ادامه دهند، پس از آن به آسمان رفت

نازل شد و آن حضرت در حالى که در کفه منجنیـق بـود       حضرت ابراهیم
قرائت کرد، خداى متعال آتش را براى او سرد و سلامت گردانید باز بـه آسـمان   
رفت و دیگر نازل نشد مگر براى حضرت سلیمان ، در این هنگام ملائکه بـه او  

  .و تکمیل شدبه خدا سوگند ملک و سلطنت ت: گفتند
باز به آسمان رفت و پس از آن بر من نازل شد، پس روز قیامت امـت مـرا    

وقتـى    پـس   �سم االله ا�ـر�ن ا�ـرحيم: مى آورند و آنها در این هنگام مى گویند
اعمال آنها را در ترازو قرار دهند حسنات و خوبیهاى آنها زیادتر از بدیهایشـان  

  .مى شود
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: وقتى مؤ من بر صراط عبور کنـد و بگویـد  : فرمود و حضرت رسول  
شعله هاى آتش جهنم خاموش مى شـود و شـعله هـاى    �سم االله ا�ر�ن ا�ـرحيم 

اى مؤ من ، چون نور تو شعله مرا خاموش ) از روى من (بگذر : جهنم مى گوید
  .کرد
اسـم اعظـم    بـه  �سـم االله ا�ـر�ن ا�ـرحيم: فرمود  و حضرت امام رضا 

  .تر است از مردمک چشم به سفیدیش خداوند نزدیک
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  پاداش معلمى که به کودك بسم االله ، یاد دهد
را به بچـه   �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم وقتى معلم: فرمود و حضرت رسول  

را براى بچه و پدر و مـادرش و  ) جهنم   از آتش (تعلیم داد خداى متعال آزادى 
  .براى معلمش بنویسد

و روایت شده که پیامبرى از پیامبران خدا بر قبرى که صاحبش عـذاب مـى    
شد مرور کرد سپس مدتى بعد از آنجا گذشت ، او را در عذاب ندید، اصـحابش  

او بچـه اى  : از او سئوال کردند، آن حضرت فرمود از سبب بر طرف شدن عذاب
�سـم االله  را از خود به یادگار گذاشته و مادرش او را پـیش معلـم آورد و معلـم   

را به او تلقین کرده ، پس من حیا مى کنم مردى را عذاب کنم کـه  ا�ر�ن ا�رحيم 
حیمیـت  و نام مرا به عنوان رحمانیت و ر( �سم االله ا�ر�ن ا�رحيمبچه اش بگوید 

ببرد و از رحمانیت و رحیم بودن من نیست که کسى را عذاب کنم که فرزنـدش  
  ).نام مرا به این عنوان ببرد

که کاغذى را که بسـم   کسی: نقل است که فرمود و از حضرت رسول  
االله در آن نوشته براى احترام به پروردگار از مصـدقین و تصـدیق کننـدگان بـه     

مى آید، و عذاب از پدر و مادرش تخفیف داده مى شود اگر چه مشـرك   حساب
  .باشند
کسى که در اول وضویش بسم االله بگوید جمیع بدانش طاهر شـود  : و فرمود 

و از این وضو تا وضوى بعدى کفاره گناهانش مى گـردد، و کسـى کـه بسـم االله     
  .رسیده است پاك نشده مگر همانجا که آب به آن ) از گناهان (نگوید بدنش 



6 
 

  

  سبب توبه بشر حافى
و اینکه بشر حافى از خوردن عرق و شراب و ساز و آواز و معصـیت توبـه    

کاغذى (کرد و با زهد و تقوا به آن مقامات رسید سببش این بود که در راه قطعه 
و زیر پاى مردم افتـاده   �سم االله ا�ر�ن ا�رحيمرا دید که در آن نوشته شده بود ) 

را برداشت و با پولهائى که همراه داشت عطر خریـد و آن کاغـذ را   بود پس آن 
پاك و معطر کرد و در وسط سوراخ دیوارى گذاشت پـس در خـواب دیـد کـه     

اى بشر، اسم مرا پاك و پاکیزه کردى ، من هـم قطعـا   : گوینده اى به او مى گوید
  .به کردنام تو را در دنیا و آخرت پاك و پاکیزه گردانم ، پس چون صبح شد، تو
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  خواص و فائده بسم االله بر سر سفره
یـا علـى وقتـى غـذا     : فرمـود   به حضرت على  حضرت رسول  

خوردى بگو بسم االله و وقتى از غذا خوردن فارغ شدى بگو الحمـدالله ، زیـرا دو   
تى که آن غذا تو پیوسته براى تو حسنه و ثواب مى نویسند تا وق) موکل (فرشته 

  .هضم شود
هیچ مردى جمع نمى کند اهل و عیالش را و سـفره را  : و باز حضرت فرمود 

پهن نمى کند که در اول آن بسم االله و در آخرش الحمداالله بگوید و سفره را جمع 
یعنى هر که اول سفره بسـم االله و در آخـرش   . (کند مگر اینکه خدا او را بیامرزد

  ).گناهان او را ببخشد و بیامرزد الحمداالله بگوید خداوند
مـى    روایت شده اسـت کـه علـى      و در بحار از امام محمد باقر  
کسى که طعامى را بخورد، پس در اولش بسم االله و در آخرش الحمـداالله  : فرمود

  .نکند هر چه مى خواهد باشد  پرسش ) روز قیامت (بگوید خدا از آن نعمت 
شامل نعمت  ))ل�سئلن يومئذ عن ا�عيم :((آن که خداوند مى فرمایدو در قر 

هاى ظاهرى مى شود ولى مشروط است به بسم االله نگفتن و الحمـداالله نگفـتن و   
اگر گفتى سئوال نشود و منافات ندارند تاءویلش در بسیارى از اخبار به ولایـت  

   )2(.، چون ولایت از عظیم ترین نعمتها است 
   ضرر غذاها را دفع مى کندگفتن بسم االله

من براى کسى که بر سر سفره بنشیند و : مى فرماید  امیرالمؤ منین على  
: غذا شکایت نکند، ابن کوا گفت ) ضرر زدن (بسم االله بگوید ضامن هستم که از 

یا امیر المؤ منین من دیشب بسم االله گفتم و غذا خوردم در عین حال غذا به مـن  
شاید تو چند نوع غـذا خـورده اى و بـراى    : آزار رساند، حضرت فرموداذیت و 
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کتـاب دعـائم ایـن    در  ( ع گفته اى ولى براى بعضى نگفته اى لک ـبعضى بسم االله
لکع ) بلى ، چنین است به خدا قسم اى امیر مؤ منان : هعرض کرد جمله را زیاد 

   )3().به معنى پست و برده و احمق آمده 
من هیچ وقت دچار تخمـه نشـدم ، بـه او    : فرمود  لى امیر المؤ منین ع 

چون لقمه اى به دهان نگذاشتم مگر اینکه نـام خـدا را   : گفته شد چطور؟ فرمود
: و باز امیر المؤ منین به کمیل فرمـود ) و بسم االله گفتم (جارى ساختم ) بر زبان (

باسـم ا�ى  )ا�ـرحيم �سم االله ا�ـر�ن (( (هر موقع غذا خوردى بگو : اى کمیل 
   )4( .لاي� مع اسمه و فيه شفاء من � الا سواء

غذا خوردن را شروع مى کـنم  (به نام کسى ) به نام خداوند بخشنده مهربان ( 
نمى رسد ) نام (نمى رسد و در ) به من (که با اسم و نام او هیچ ضرر و آسیبى ) 

  .او شفاء هر بدى و دردى است 
چگونـه و چطـور بسـم االله    : عرض کـردم    به امام صادق : داود گفت  

است براى هر ) سر سفره (هنگامى که ظرفهاى مختلفى : بگویم ؟ حضرت فرمود
بـراى هـر   (اگر فراموش کردم که بسم االله : ظرفى یک بسم االله بگو، عرض کردم 

به نام خدا  .)) او� و اخره �سم االله �(( میگوئى : بگویم ، حضرت فرمود) کدام 
  .بر اولین و آخرین آنها
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  و دفع سم داستان بسم االله گفتن حضرت رسول 
اسـلام را در مدینـه    در مفتاح النبوة روایت شده چون پیـامبر اسـلام    

رئـیس  (االله بـن ابـى   آشکار کرد و مردم را علنا به اسلام دعوت نمود، حسد عبد
بر پیامبر خدا شدت یافت پس آن حضرت را بـا اصـحابش بـر طعـام     ) منافقان 

مسمومى دعوت نمود تا او را شهید نماید پس جبرئیل نازل شد و آنچـه او اراده  
پس وقتى بـر سـر سـفره نشسـتند، پیـامبر اکـرم       . کرده بود به حضرت خبر داد

یا على تعویذ و دعاى مفیـد را بـر ایـن    :(( فرمود  منین به امیر المؤ  
بسم االله الشافى ، بسم الکافى ، . طعام بخوان ، پس آن حضرت این دعا را خواند

بسم االله المعافى ، بسم االله الذى لایضر مع اسمه شى ء و لاداء فى الارض و لافى 
  .))السماء و هو السمیع العلیم 

و هر که با آنها بودند از آن   وحضرت على  پس حضرت رسول  
غذا خوردند تا سیر شدند، و سالم از سر سفره بر خواستند، پس چون عبداالله بن 
ابى این قضیه را مشاهده کرد، خیال کرد و غذا را مسموم نکرده ، پس با دوستان 

  ) 5(.خوردند و همگى هلاك شدندخود بر سر سفره نشستند و بقیه طعام را 
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  سم االله بگویید تا شیطان نطفه شما شریک نشوددر هنگام جماع ب
هنگامى که مـرد نزدیـک بـه زن شـد و بـا او      : مى فرماید امام صادق  

خلوت نمود شیطان در آن هنگام حاضر مى شود پس اگر او بسم االله گفت و نام 
مى شود، و اگر جماع کرد و بسم االله نگفت شیطان  خدا را برد، شیطان از او دور

هم با او در عمل وارد مى شود، پس عمل از هر دو سر مى زد ولى یکى است ، 
بـه  : این به چه چیزى شناخته مى شود، حضرت فرمـود ) گفتم : (راوى مى گوید

  .دوستى با ما و به دشمنى علیه ما
عیال خـود    مرد هنگامى که پیش  :فرمود  حلبى مى گوید امام صادق  

همانطور که خـداى متعـال در   (مى آید و مى ترسد که شیطان با او شریک شود 
یعنى شـیطان در   ))))و شار�هم � الا�وال و الاو لاد(( ((: قرآن مجید مى فرماید

بسم االله و پناه ببرد به خـدا از شـر   : بگوید) اموال و اولاد انسانها شرکت مى کند
  .شیطان 

وقتى کسى از شما خواست مجامعت کنـد  : فرمود  و امیر مؤ منان على  
  .بسم االله و باالله اللهم جنبنى الشیطان ما رزقتنى : (( بگوید

اگر خداوند بچه اى به شما عطا کرد، شیطان به هـیچ  : سپس حضرت فرمود 
  .وجهى نمى تواند به او آسیب و ضررى برساند

هنگام لباس بیرون آوردن از بدن و هنگام سـوار شـدن   و روایت شده که در  
و وارد شدن به منزل بسم االله بگویید و روایت شده هـر امـر   ) ماشین (بر مرکب 

  ) 6(مهمى و هر کار مهمى که با بسم االله شروع نشود ناقص خواهد ماند 
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  برخى از مزاحهاى پیامبرو امیرمؤ منان 
از پشت سر بعضـى از اشـخاص مـى     روایت شده که حضرت رسول  

آمد بطورى که او نفهمد و دستهاى مبارك خود را بر چشمان او مى گذاشت کـه  
  .او را امتحان کند و بدینوسیله مزاح مى نمود

  و نیز نقل شده است که آن حضرت با پسر عمویش امیر المؤ منین على  
مـى گذاشـت ،      پیش حضرت على رطب مى خورد و هسته هاى رطب را

  پس وقتى از خوردن فارغ مى شدند، همه هسته ها در پیش حضرت
یا رسول االله پرخـور آن اسـت کـه ،    : بود، آن حضرت مى فرمود  على  

  .رطب ها و هسته ها را با هم بخورد
یـا رسـول االله   : زنى از انصار گفـت   از مزاحهاى آن حضرت است که پیره و 

آیا نمى دانى که : فرمود براى من دعا کن که خدا مرا بیامرزد، آن حضرت 
تبسـم   پیره زنها داخل بهشت نمى شوند؟ پیره زن فریاد کرد، پیامبر خـدا  

  ا در قرآن نخوانده اى ؟آیا فرمایش خدا ر: فرمود و به آن پیره زن فرمود
   )7( )). ))انا ا�شانا هن ا�شاء فجعلنا هن اب�ارا عر�ا اترابا(( ((

ایجاد مى کنیم و آنها را باکره مى گـردانیم ،  ) زنها را دوباره (یعنى ما آنها را  
  .و آنها را شوهر دوست و همسال قرار مى دهیم 

رسیده ، و حاجتى مربـوط   که زنى به پیامبر اکرم : و نیز روایت شده  
فلانـى  : شوهر تـو کیسـت ؟ آن زن گفـت    : به شوهرش داشت ، حضرت فرمود

نـه ،  : آنکـه در چشـمش سـفیدى اسـت زن گفـت      : است ، آن حضرت فرمود
چرا، پس آن زن با شتاب به پیش شوهر خود رفت و در : فرمود حضرت 

پیـامبر  : چـه کـار دارى ؟ زن گفـت    : د، شـوهرش گفـت   چشمش دقت مى کر
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آیا نمى : به من خبر داده که در چشم تو سفیدى است شوهرش گفت  خدا
  .بینى که سفیدى چشم من بیشتر از سیاهى آن است ؟

و نیز نقل است ، که مردى زنى داشت که با هم نزاع و دعوا مى کردند وقتـى   
  ...شروع مى کرد مرد، بلند مى شد و با اوزن دعوا را 

واى بر تو، هر وقت دعوا کنیم ، شفیعى را مى آورى که قدرت بر : زن گفت  
  ) 8(رد او ندارم 

رسـید، و بـه او    و روایت شده که مردى به خدمت امیر المؤ منین على  
مـرا کشـتى   : زنى دارم که هر وقت به نزدیک او مى روم ، مى گوید: عرض کرد

  .او را با این کارت بکش ، گناهش به گردن من : مرا کشتى ، حضرت فرمود
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  لطیفه
  : روزى عبدالرحمن جامى شعرى سرود 

  بـــس کـــه درجـــان فکـــار و چشـــم بیـــدارم
   

ــدارم     ــود از دور پن ــى ش ــدا م ــه پی ــر ک ــوئى ه   ت
   

  اگـر خـرى پیـدا شـود    : توئى شخصى به او گفت 
   

. پندارم تـوئى  : جامى به او گفت   
)9(   
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  لطیفه
عربى نماز خود را بسیار طول داد، مردم او را مدح و تعریف کردند، وقتى از  

  .روزه هم هستم : نماز خود فارغ شد گفت 
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  لطیفه
حجاج   شیخ بهائى در کشکول نقل کرده مردى که نامش آزاد مرد بود، پیش  

از او باد صدادارى خارج شد، پس شرمنده گشت ، حجاج خواست خجالـت او  
مالیات را از تو برداشتم ، آیا حاجـت او را حجـاج   : را رفع و جبران کند، گفت 

ایـن  : خص گفـت  یک عربى را احضار کرده بود که او را به قتل برساند، آن ش ـ
عرب را به خاطر من ببخش و او را نکش ، حجـاج هـم عـرب را ببخشـد، آن     

پدرم بـه فـداى   : عرب بیرون که آمد، مقعد این شخص را مى بوسید و مى گفت 
مقعدى که مالیات را بردارد و یک اعدامى را از مرگ نجات بخشد، مـدح و ثنـا   

   )10(. بر هیچ کس سزاوار نیست جز بر این مقعد
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  لطیفه
نمـى  : ابوبکر از واعظى که روى منبر بود مسئله اى را پرسید، واعـظ گفـت    

دانم ، به او گفته شد که منبر جاى انسانهاى جاهـل و نـادان نیسـت ، واعـظ در     
من به قدر علمم بالا رفته ام ولى اگر مى خواستم به اندازه جهلـم  : جواب گفت 

   )11. (بالا بروم باید تا به آسمان بالا مى رفتم 
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  لطیفه
: نمى دانـم ، سـائل گفـت    : عالمى مسئله اى سئوال شد، او در جواب گفت  

اینجا جـاى آن کسـى اسـت کـه     : اینجا جاى جهال نیست عالم در جواب گفت 
  .مقدارى مى داند و مقداى نمى داند، ولى آنکه همه چیز مى داند، مکان ندارد
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  قصه برده سخن چین
عیبى ندارد جز سخن چینـى ،  : و به مشترى گفت  مردى بنده اى را فروخت 

باشد، من راضى هستم ، پس او را خرید، بنده و غـلام مـدتى را   : مشترى گفت 
شوهر تو، تو را دوست ندارد : آنجا ماند، بعد رفت پیش همسر مولایش و گفت 

و مى خواهد مخفیانه تو را رها کند پس یک تیغى بگیر و از پشت سـر او چنـد   
بتراش و بیاور تا من سحر و جادو کنم تا او تو را دوست بدارد، سپس  تار موئى

زن تو، براى خودش دوست گرفته ، و مى خواهـد  : رفت پیش مولایش و گفت 
تو را بکشد پس خود را به خواب در آور، تـا بفهمـى ، پـس مـرد خـود را بـه       
ا صورت خواب در آورد، زن با تیغ آمد، مـرد خیـال کـرد زن مـى خواهـد او ر     

را کشت ، پس خویشاوندان زن آمدند و ایـن مـرد     بکشد، پس بلند شد و زنش 
  .را کشتند و جنگ بین دو طائفه در گرفت و ادامه پیدا کرد
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  مذمت سخن چینى
) به اصـحاب  ( رسول خدا : فرمود  در کافى است که امام صادق  
بلـه یـا رسـول االله ،    : بدترینتان آگاه نکنم ؟ عـرض کردنـد  آیا شما را به : فرمود
  آنان که سخن چینى کنند و میان دوستان جدائى افکنند،: فرمود

  .و براى مردمان پاك عیب جوئى کنند 
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  بهشت بر سخن چینان حرام است
محرمۀ الجنۀ على القتاتین المشائین بـا لنمیمـۀ   : قال  عن ابى جعفر (( (( 
 ((.((  
بهشت بر دروغ پردازان و سخن چینان : فرمود  حضرت امام محمد باقر  

  .حرام است 
  سعدى گوید

   
  میان دو کـس جنـگ چـون آتـش اسـت     

   
  . سخن چین بدبخت هیزم کـش اسـت     

   
ــاره دل   ــر ب ــوش دگ ــن و آن خ ــد ای   کنن

   
   .وى اندر میان کور بخت و خجل   
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  اسلام آوردن مجوسى
: یک مجوسى را به میهمانى دعوت کرد، و به او گفـت   حضرت ابراهیم  

به شرط اینکه اسلام آورى ، میهمانت مى کنم ، مجوسى رفت پـس خـدا وحـى    
، که من پنجاه سال اسـت او را بـر کفـرش رزق و     کرد به حضرت ابراهیم 

ون اینکـه دیـنش را تغییـر    روزى مى دهم چه مى شد که لقمه اى به او بدهى بد
به دنبال مجوسى رفت ، و از او عـذر خـواهى کـرد،     دهد، حضرت ابراهیم 

او هم وحى خدا را به او فرمود، مجوسـى هـم اسـلام     را پرسید مجوسى سببش
   )12. (اختیار کرد



22 
 

  

  لطیفه
جاحظ از علماء ناصبى بود و بسیار زشت رو بود بطورى که شاعر عرب در  

  .))لو یمسخ الخنزیر مسخا ثانیا ما کان الادون قبح الجاحظ: (( باره او گفته 
اگر خوك دوباره مسخ شود زشت تر از قبح و زشتى جاحظ نخواهـد شـد   ( 

  ).بلکه جاحظ زشت روتر از او است 
مرا شرمگین نساخت مگر یک زنـى کـه   : ت روزى جاحظ به شاگردانش گف 

مثل این در کلام او حیران مانـدم ، وقتـى   : مرا پیش زرگر برد، و به زرگر گفت 
از مـن خواسـت تـا    : آن زن رفت از زرگر پرسیدم او چه گفت ؟ زرگـر گفـت   

نمـى دانـم   : عکس و صورت یک جن را براى او حکاکى و زرگرى کنم ، گفتم 
، از این رو تو زا پیش مـن آورد تـا ماننـد تـو      صورت جن به چه شکلى است

  ) 13. (برایش تصویر کنم 
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  معما به اسم على
  چو نام او گذرد بـر صـوامع ملکـوت   

  به قدر مرتبه هر یک زجا بلند شـوند      

   
اسـت بقـدر مرتبـه    ) الف (و ) جیم (و ) ز(که )) زجا((یعنى هر یک از حروف . 

جیم ((عین مى شود و )) ز((ات روند، پس خود ترقى کنند یعنى از آحاد به عشر
  .ى و از جمع مجموع اسم على حاصل مى شود)) الف ((لام و ))
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  حکایت
داخل بادیه شدم و کیسه اى پر از دینار برداشتم ، پیش زنـى  : اصمعى گفت  

از اعراب به امانت گذاشتم پس چون طلب نمودم ، انکـار کـرد، پـس آن زن را    
او جـز قسـم راه   : بردم به نزد شیخى از خود آن طائفه ، پس شیخ عرب گفـت  

که پـول پـیش    دیگرى ندارد و من مى دانم تا او منکر شد فورى قسم مى خورد
  .اى شیخ عرب گویا تو این آیه را نخوانده اى : من نبوده ، پس به او گفتم 

  )). ))و لا تقبل �سارقة يمينا و �و حلفت برب العا�ينا(( ((
راست گفتى و آن زن را تهدید کرد، او هم اقرار کـرد  : پس شیخ عرب گفت  

  .و دینارهایم را برگرداند
آن آیه که خواندى در : و کرد به من و گفت پس شیخ عرب ر: اصمعى گوید 

الا� (( ((: در قـول خـداى متعـال کـه مـى فرمایـد      : کدام سوره است ؟ گفتم 
  .)) ))بصبحك فا صبحينا و لا تب� �ور الاندر�نا

انـا سبحان االله ، من خیال مى کردم این آیه در سوره : پس شیخ عرب گفت  
  .است  فتحنا�ك فتحا مب�نا
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  مطایبه
اغب در محاضرات نقل کرده که یکى از امراء بغداد که نامش کوتکین بـود،  ر 

: کنى ، گفـت  ) اماله (قولنجى او را عارض شد و طبیب دستور داد که باید حقنه 
حقنه چیست ؟ طبیب حقنه را تعریف کرد کـه بایـد لولـه را داخـل در ماتحـت      

یر ظاهر شد، لولـه  آثار غضب و خشم در صورت ام. کند تا رگها باز شود) مقعد(
   )14(! داخل مقعد من : را در مقعد چه کسى داخل کند؟ طبیب ترسید و گفت 
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  فائده
یکى از شعرا در کتابى که در علم عروض تاءلیف نموده است گفته است هـر   

خواجـه تـو چـه تجـارتى     : ((که به سرعت تمام چند مرتبه پشت سر هم بگوید
  )). دارى ؟ به تو چه که چه تجارتى دارم

  باز گویند
سر شیر و سرکه هر سـه سـیر،   : ((هر که پشت سر هم با سرعت تمام بگوید 

  .و اشتباه نکند فصیح است )) سیرى سى شاهى 
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  فایده طبى و بهداشتى
  سر بعد الطعام و لو خطوة ،  
  نم بعد الحمام و لو لحظۀ 
  .بل بعد الجماع و لو قطرة  
بعد از طعام راه برو اگر چه به یک گام باشد، پس از حمام بخواب اگـر چـه    

  .به یک لحظه باشد، و پس از جماع و آمیزش ادرار کن و لو به یک قطره باشد
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  معما به اسم مسعود
  دانه ها بهر نثـار افشـاند و دل بـر سـر نهـاد      

   
  شمع در بزم تو و دودش زسـر بگذشـته بـود      

   
مـیم شـمع   )) دل ((نقطه هاى شین شمع است و مراد از )) ها دانه((مقصود از 

  .دودال اول است ، و بقیه هم واضع است )) سر((است و مراد از 
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  دفع سرعت انزال
بدان که از جمله چیزهایى که رفع سرعت انزال مى کند و از جمله مجربـات   

به بر قضیب است تخم انجره را کوبیده و با پیه بى نمک ممزوج کنند، و چند مرت
  .بمالند، کاملا مفید و نافع خواهد بود

  شعر
  درداکـــه دواى درد پنهـــانى مـــا  

   
ــا     ــانى م ــاره پریش ــه چ ــوس ک   .افس

   
ــا       در عهده جمعى است که پنداشته اند ــى مـ ــود را زویرانـ ــادى خـ   بـ

   
  گیرم که فلک همدم هـم راز آیـد   

   
ــد     ــاز آی ــر س ــر س ــر ب ــازى ده   ناس

   
  یــاران گذشــته از کجــا جمــع شــوند

   
  وین عمـر گذشـته از کجـا بـاز آیـد       

   
  تو نام نیک حاصـل کـن در ایـن بـازار اى زاهـد     

   
  .که در کویى که ما هستیم نام نیک بد نامى اسـت    
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  لطیفه
در قزوین دهى است شیعه نشین ، شخصى در آن : راغب در محاضرات گوید 

ست ، او را کتـک  ا))عمر((نام من : ده رفت ، مردم آنجا نام او را پرسیدند، گفت 
اسـت او را بیشـتر   ))عمران ((اشتباه کردم نام من : زیادى زدند، آن شخص گفت 

از )) ان ((زدند، و به او گفتند این حکمش از اولى سخت تر است زیرا دو حرف 
  .عثمان را هم دارد
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  لطیفه
روزى مجمعى آراسته شد و در آن جمعى نشسته ، یکى از آنان که بر صـدر   

ه بود، آغاز نصیحت و موعظه کرد، در اثناى گفتگـو گفـت کـه بـه     مجلس نشست
جان آمدم ، از بس که زحمـت کشـیدم و کـار کـردم و شـکم خـورد یکـى از        

آقاى من ، حالا مدتى امر را بر : حاضرین که در پایین مجلس نشسته بود، گفت 
  .شکم کار بکند و شما بخورید: چه کنم ؟ گفت : عکس گذشته کنید، گفت 
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  معما به اسم مسعود
   

ــان    ــر بیــ ــو تقریــ ــر از ادراك تــ   اى قاصــ
   

  روشـــن بـــه تـــو نـــور دیـــده عالمیـــان       
   

ــازد     ــل دل بـ ــدازد و گـ ــید ســـر انـ   خورشـ
   

ــه میــان       . هــر گــاه کــه عشــقت آورد ســر ب
   

مراد از سر خورشید شین شمس است و مراد از دل گل راء ورد است و مراد 
  .است  از سر عشق عین است و مابقى آن هم واضح
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  حکایت
گویند مورى حضرت سلیمان را با جمیع لشکرش به مهمانى دعوت نمـود و   

گفت وعده گاه کنار فلان دریاست ، بعد از آمدن سلیمان و جمع شدن لشـکر در  
کنار دریا، مور حاضر شد، و پاى ملخى که با خود داشت در دریـا انـداخت ، و   

یعنـى بخوریـد آب   )) تک المرق کل ان فاتک اللحم فلم یف((عرض کرد سلیمان 
  .این دریا را اگر گوشت نیست آبگوشت هست 
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  حکایت
مى خواهم : زنى از دست شوهرش پیش قاضى رفت و شکایت کرد و گفت  

چـون او هـر شـب در    : به چـه علـت ؟ زن گفـت    : طلاق بگیرم ، قاضى گفت 
 آیـا حیـا نمـى کنـى کـه هـر شـب در       : رختخوابش ادرار مى کند، قاضى گفت 

  .رختخواب ادرار مى کنى ؟
آقاى قاضى عجله نکن ، تا داستان را برایت تعریف کـنم مـن در   : مرد گفت  

خواب دیدم که در جزیره اى در دریا هستم و در آن جزیره کاخى بود و بـالاى  
کاخ منارى بسیار بلند و بالاى منار یک شتر نرى بود و من بـر پشـت آن شـتر    

سر خود را پایین نمود تا از دریا آب بخـورد، مـن   بودم و شتر بسیار تشنه بود، 
هم از ترس در رختخواب خود ادرار کردم ، قاضى چون این داستان را شـنید از  

اى زن مـن از شـنیدن   : ترس در لباس خـود ادرار کـرد، قاضـى بـه زن گفـت      
داستانش از ترس ادرار کردم تا چه رسد به این بدبخت ، پس از او عذر بخواه و 

  .و زندگى کن برو با ا
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  امتحان مردم بعد از پیامبر
یا على ان القوم سیفتنون : (( ((مروى است که فرمود از حضرت پیامبر 

بعدى باموالهم و یومنون بدینهم على ربهم و یتمنون رحمنه ، و یامنون سـطوته و  
حلون الخمر بالنبیذ و یستحلون حرامه بالشبهات الکاذبۀ و الاهواء الساهیه ، فیست

  ) 15(.)) )) السحت بالهبۀ و الرباء بالبیع 
اى على مردم پس از مـن بـه اموالشـان امتحـان شـوند، و بـه دینشـان بـر          

پروردگارشان منت گذارند و آرزوى رحمت خـدا نماینـد و ایمـن از هیبـت او     
 ـ ى هستند و حرام خدا را به شبهات دروغین و هواهاى فراموشى آورنده حلال م

نمایند پس شراب را به شبهه نبیذ حرام را به شبهه هدیه و ربا را بـه شـبهه بیـع    
  .حلال مى کنند
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  لطیفه
گویند ابن الجصاص روزى با وزیر به طـرف دجلـه رهسـپار شـدند و ابـن       

الجصاص با وزیر سوار بر مرکب و موکب عظیم شد و وزیر او را زیاد استهزاء و 
لجصاص سیبى بود او خواست سیب را به وزیر مسخره مى کرد و در دست ابن ا

دهد و در دجله تف بیندازد، اشتباه نموده تف را در صورت وزیر انداخته و سیب 
  .را در دجله 
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  لطیفه
نقل است که شخصى زنى داشت حور نام او به جهاد رفت ، و بعد از آن کـه   

دید جمعى شهید شدند، آن شخص فرار کرد، دیگرى او را دید، گفت اى فلانـى  
از جهاد فرار مى کنى و حال آنکه اگر کشته شوى به وصال حورالعین مى رسـى  

عـین خـود را    اى نادان حور را که خودم دارم آیا براى یک: آن شخص گفت ! 
  .به کشتن بدهم 
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  عمرهاى بعضى از پیامبران به سالهاى شمسى
 350، ادریس که بـه آسـمان رفـت    712، شیث 937سال ، حوا  930آدم  

 175سـال ، حضـرت ابـراهیم     136سال ، صالح  800، هود 950سال ، نوح 
 110، یوسـف  147سال ، حضرت یعقـوب   180، اسحق 137سال ، اسماعیل 

سال ، حضـرت داود   52سال ، سلیمان  117سال ، هارون  120ى سال ، موس
  .سال  97سال ، حضرت زکریا گفته اند  100
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  سکوت عرب
به عربى که همیشه سکوت مى کرد، گفتند چرا سکوت کرده اى و در جمـع   

با گوش دادن انسان براى خود بهـره  : مردم نشسته اى و سخنى نمى گوئى گفت 
  .ن براى دیگرى است اى مى برد، و بهره زبا
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  قطرات سیل شد
شیر فروشى شیر را با آب مخلوط مى کرد و مى فروخت ، پس سیلى آمـد،   

و گوسفندانش را برد و فریادش بلند شد و جزع بسیار کرد یکى از عرفـاء او را  
  .آن قطره ها جمع شد تا اینکه سیل شد: دیده و به او گفت 
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  ده خیار به یک درهم
یکى از صوفى ها در بغداد مى گذشت که دید یک بازارى مى گوید ده خیار  

وقتى ده تا خیار فقـط  : به یک درهم ، صوفى محکم بر صورت خود زد و گفت 
خیار یعنى نیکـان و اشـرار   . (یک درهم ارزش دارد پس اشرار چند قیمت دارند

  )یعنى بدان 
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  مرد زشت روى
در بعضـى از سـفرهایمان بـه محلـه اى از     : محمد ابن ابراهیم موصلى گوید 

محله هاى عربها رسیدیم ، پس مرد زشـت روى و لـوچى را دیـدیم کـه داراى     
ریش بلند و سفیدى بود کنیزك زیبا روى و سفیدى که مانند ماه شـب چهـارده   
مى درخشید را دیدیم که براى او مى زند و مى رقصد ما او را از زدن منع کردیم 

ون توئى براى این پیرمرد زشت روى میزنـى ؟ گفـت کـارى    و گفتیم مانند همچ
نداشته باشید، او حسنه اى بجاى آورده و من گناهى کرده ام خدا مرا براى کـار  

  .ثواب او قرار داده و او را براى عقاب من 
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  باید کار کرد و خورد
ه روزى در مدینـه گرسـن  : نقل شده است کـه فرمـود     از امیر المؤ منین 

شدم ، پس به دنبال کار در اطراف مدینه رفـتم ، دیـدم زنـى دلوهـائى را جمـع      
هر دلو آبى که برایت آورم یک خرما باید بدهى و با او این چنین : نموده ، گفتم 

قرار داد بستم ، پس شانزده دلو آب براى او آورم تا اینکه دستهایم را باز کرده و 
  .بر خبر دادم ، و با هم تناول کردیم شانزده خرما گرفتم و آمدم و به پیغم
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  عاقبت نکو خواهد بود
یکى از افراد صالح و شایسته اباسهل زجاجى را با یک شکل و قیافه بسـیار   

ابـدى و    زیبائى در خواب دید در حالى که او معتقد بود بـه وعیـد بـه و تـرس     
، گفـت  عذاب الهى ، پس او در خواب از اباسهل سئوال کرد، حالت چطور است 

ما کار را بهتر از آنچه خیال مى کردیم یافتیم ، و چه خوب گفته شـیخ عـارف   : 
  :ابوسعید ابوالخیر

  گوینــد بحشــر گفتگــو خواهــد بــود

  و ان یار عزیـز تنـدخو خواهـد بـود         

   
ــد  ــر محــض جــز نکــوئى نای   از خی

  خوش باش که عاقبت نکو خواهدبود     
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  !به این روایات دقت کنید؟
قال ابوعبداالله ، اصبروه علـى  : روى فى الکافى عن بعض اصحبابنا، قال (( (( 

الدنیا، فانما هى ساعۀ ، فما مضى منه لاتجـد المـا و لاسـرورا، و مـا لـم تجـى       
فلاتدرى ما هو؟ و انما هى ساعتک التى انت فیها، على طاعـۀ االله و اصـبر فیهـا    

  )). ))عن معصیۀ االله 
حضـرت  : کرده که گفـت   بعضى از اصحاب ما روایتاز ) ره (مرحوم کلینى  

دنیا صبر کنید، زیرا دنیـا سـاعتى بـیش    ) سختیهاى (بر : فرمود  امام صادق
درد و رنـج و سـرور و خوشـیش را نمـى     ) دیگر(نیست ، زیرا آنچه که گذشت 

یابى ، و آنچه که نیامده است پس تو نمى دانى آن چیست و فقط دنیـاى تـو آن   
ه اى است که در آن هستى ، پس صبر کن در آن بر اطاعت خدا و روگردان لحظ

  .از معصیت خدا
ما من یوم یمر على ابـن آدم الاقـال لـه    :  قال على : و فى الفقیه قال (( 

ذلک الیوم ، انا یوم جدید، و انا علیک شهید و قل فى خیرا او اعمل فـى خیـرا،   
  ). )فانک لن ترابى بعدها ابدا

هیچ روزى نمى : فرمود در کتاب من لایحضره الفقیه آمده است که على  
من روز جدید هسـتم ، و  : گذرد بر فرزند آدم ، جز اینکه آن روز به او مى گوید

من بر تو شاهد و گواه هستم ، و در من حرف خوب بزن ، یا کار خیر انجام بده 
  .زیرا تو پس از من مرا هرگز نخواهى دید
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  راه رفتن با سرعت بهاء مؤ من است
  . ))سرعۀ المشى بهاء المؤ من : قال  و فى الخصال عن الصادق ((  
تند راه رفتن بهاء : روایت شده که فرمود در کتاب خصال از امام صادق  

  .و ارزش مؤ من است 
عبدا نظر الیه ، فاذا نظـر الیـه ،    اذا احب االله: قال   و فیه عن ابى جعفر(( 

  . ))اتحفه من ثلاث بواحدة ، اما صداع ، اما حمى ، و اما رمد
وقتى خداوند : روایت شده که فرمود باز در کتاب خصال از امام صادق  

بنده اى را دوست بدارد به او نظر مى کند پس وقتى به او نظر کرد یکـى از سـه   
  ى دهد، یا سر درد و یا تب و یا چشم دردچیز را به او هدیه م

ثلثۀ ان لم تظلمهم ظلمـوك السـفلۀ ، و   : قال  فى الخصال عن النبى (( 
  . ))زوجک ، و خادمک 

افراد پسـت   -1یعنى سه دسته اند که اگر به آنها ستم نکنى به تو ستم کنند،  
  خدمتکارت -3همسرت  -2

  ستدر سه جا دروغ خوب ا
ثـلاث یحسـن فـیهن    :  قـال رسـول االله   : قال  عن على : خصال  

: الکذب ، المکیدة فى الحراب ، و عدتک زوجتک و الاصلاح بین الناس ، و قال 
ثلاثۀ یقبح فیهن الصدق ، النمیمۀ ، و اخبارك الرجل عـن اهلـه بمـا یکرهـه ، و     

  ). )تکذیب الرجل عن الخبر
در سه مورد : فرمود رسول خدا : نقل شده است که فرمود از على  

دروغ خوب و پسندیده است ، مکرر حیله در جنگ ، وعده به زوجه ، و اصلاح 
سخن چینـى  : و در سه مورد راست گفتن زشت است . و آشتى دادن میان مردم 
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اراحت کند، و باید تکذیب کند کسى را کـه خبـر   ، خبرى که اهل و عیال تو را ن
  .آورده باشد) براى همسرش (بدى را 

  همنشینى با سه کس دل را مى میراند
ثلاثـۀ مجالسـتهم یمیـت القلـب ، مجالسـۀ الاراذل ، و          و قال على((  

  ) ))16(. الحدیث مع النساء، و مجالسۀ الاغنیاء
مجالسـت و    با سه کـس  : یت شده است که فرمودروا از حضرت على  

همنشینى دل را مى میراند، همنشینى با اراذل و افراد فرومایه ، و سخن با زنان ، 
  .و نشست و برخاست با ثروتمندان 
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  !!حکایت عجیب 
که در بعضى از تـواریخ معتبـر دیـدم کـه     : شیخ بهائى در کشکول نقل کرده  

نوشته شده بود جماعتى بر حجاج خـروج کردنـد، حجـاج بـا آنهـا بـه جنـگ        
برخاست و امیرشان را اسیر کرد و آن امیر عابد و شجاع بود حجاج دسـتور داد  

ا و پاهـاى او را  دستهاى او را از منکب جدا کنند، و نیز پاهاى او را ببرند دسـته 
قطع نموده و او در خون خود غوطه ور بود، و هنگامى که صبح شد آواز سـرداد  
که برایم آب بیاورید مى خواهم غسل کنم زیرا من دیشب جنب شـده ام و ایـن   
خیلى عجیب است که شخصى را که دست و پایش را قطع کرده انـد در خـواب   

  .محتلم شود
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  لطیفه
روباهى در هنگام سحر به کنار درختى رفت ، دید بالاى درخـت خروسـى    

آیا پایین نمى آیى تـا بـا هـم نمـاز     : اذان مى گوید، روباه به او رو کرده ، گفت 
امام جماعت در زیر درخت خوابیده است ، او : جماعت بخوانیم ؟ خروس گفت 

رد سگ را دید پا به فرار را بیدار کن تا با هم نماز جماعت بخوانیم ، روباه نظر ک
آیا نمى آیى با هم نماز جماعـت بخـوانیم ، روبـاه    : گذاشت خروس به او گفت 

  .مى روم تجدید وضو کنم و بزودى بر مى گردم : گفت 
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  لطیفه
از طرف خلیفه اعلام شد که هر کـه چهـار تخـم دارد او را دسـتگیر نمـوده       

با تـو کـارى ندارنـد    : دیده گفت  بیاورید، روباه پا به فرار گذاشت رفیقش او را
  .مى ترسم اول تخمها را بکشند و بعد بشمارند: برگرد، روباه گفت 



51 
 

  

  لطیفه
عربى بیابانى کیسه اى پر از پول را دزدید، سپس داخل مسجد شد که نمـاز   

و : جماعت بخواند و اسم او موسى بود، امام جماعت این آیه را در نماز خوانـد 
یعنى اى موسى در دستت چیست ؟ موسـى کـه اقتـداء    � ما تلك بيمينك يا �و

به خدا قسـم کـه تـو    : کرده بود نمازش را شکست را جلوى او انداخته و گفت 
  ) 17(. ساحر و جادوگرى 
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  آرامش درد مار گزیده و عقرب گزیده
گویند کسى را که مار یا عقرب گزیده اگر مقدارى نمک داخـل مقعـد و مـا     

  .مى شودتحتش کنند دردش ساکن 
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  رضا شاه و الفاظ عربى در زبان فارسى
نقل شده است که رضا شاه دستور داد الفاظ عربى باید از فارسى محو شـود   

و روزنامه ها و نامه هاى ادارى فقط با الفاظ فارسى نوشته شود، روزنامه ها مى 
خواستند در عنوان و تیترشان بنویسند اعلى حضرت از مازندران حرکت کرد بـه  

رف تهران ، دیدند حرکت لفظ عربى است با خط درشت نوشتند گنـده آقـا از   ط
  .مازندران جنبید به تهران 

  و نیز گویند
جمعى از رؤ ساى ادارات و بعضى از وزراء در جلسه دیـر آمـد شـاه بـه او      

او مى خواست به شاه بگوید قربانت گـردم در جلسـه   (چرا دیر آمدى ؟ : گفت 
دید که قربانت عربى است لفظ جلسه عربـى اسـت و   ) وزراء شرکت کرده بودم 

برخیت گردم در نشیمنگاه بار برداران : شرکت هم عربى است ، در جواب گفت 
  انبارى مى کردم 
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.  

  حیله
اى کاش اسلام اختیار مى کردى ، نصـرانى  : بن مزاحم به یک نصرانى گفت  

ق و شراب علاقـه  من اسلام را دوست مى دارم ، جز اینکه به خمر و عر: گفت 
مانعى ندارد تو اسلام بیاور و شراب هم بخور، پس : زیادى دارم ، ضحاك گفت 

اکنون مسلمان شـدى اگـر عـرق و شـراب هـم      : چون مسلمان شد، به او گفت 
بخورى تو را حد مى زنیم ، و اگر از اسلام به دین خود برگردى مرتد مى شوى 

  ) 18(رك کرده و مسلمان خوبى شد و تو را مى کشیم ، پس او عرق و شراب را ت
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  لطیفه
محدثى با یک مسیحى در کشتى نشسته بودند، آن مسیحى از شیشـه اى کـه    

همراهش بود شربتى ریخته و خورد، سپس شربتى را ریخته و به آن محدث داد، 
ایـن  : مسیحى به او گفت   محدث هم از آن شیشه شربت تناول کرد، آن شخص 

از کجـا فهمیـدى   : خمر و شراب بود محدث به او گفـت  که به تو دادم خوردى 
چون غلام من آن را از یک یهودى خرید، محـدث  : خمر است ؟ مسیحى گفت 

من از تـو احمـق   : با عجله و شتاب بقیه آن را هم خورد، و به آن مسیحى گفت 
تر ندیدم ، چون ما اصحاب حدیث در روایاتى مثل حدیث سـفیان بـن عیینـۀ و    

تاءمل مى کنیم ، حالا بیاییم قـول یـک مسـیحى را از یهـودى را     سعیدبن جبیر 
تصدیق کنیم ؟ به خدا قسم آن را نخوردم جـز بـراى ضـعف اسـناد و سـندهاى      

  .روایت 
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  براى رفع هر گونه گرفتارى
اذا عسر علیک امـر فصـل عنـد الـزوال     : قال  عن الامام ابى عبداالله ((  

فاتحۀ الکتاب و قل هو االله احد و انا فتحنا الى قولـه و  رکعتین ، تقرء فى الاولى ب
ینصرك االله نصرا عزیزا و فى الثانى بفاتحۀ الکتاب و قل هو االله احد و الم نشـرح  

((.  
وقتى امر مشکلى بـه تـو رو کـرد    : روایت شده که فرمود از امام صادق  

د و قل هـو االله احـد و   حم(( پس در هنگام زوال دو رکعت نماز بخوان در اولى 
مى خوانى و در رکعت دومى حمد و قـل  )) انا فتحنا را تا و ینصرك نصرا عزیزا 

هو اله و الم نشرح را مى خوانى و نماز را تمام مى کنـى انشـاء االله گرفتـارى و    
  .مشکل تو حل مى شود
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  لطیفه
یک گبرى مسلمان شد، پس روزه گرفتن براى او خیلى سنگین بـود داخـل    

سرداب منزلش شد و روزه خود را افطـار کـرد و مشـغول غـذا خـوردن شـد،       
پدر : کیست ؟ پدرش در جواب گفت : فرزندش که صداى او را حس کرد گفت 

  .بد بخت تو است که دارد نان خودش را مى خورد و از مردم مى ترسد
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  لطیفه
دیدم موذن را که اذان خود را ترك کرده و با سرعت مى دود : شخصى گفت  

مى خواهم بـدانم کـه   : به او گفتم کجا با این سرعت مى دوى ؟ در جواب گفت 
  .صداى اذانم تا کجا مى رسد
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  لطیفه
زنى به پیش معلم آمده از فرزندش شکایت کرد معلـم رو بـه پسـر کـرده و      

زن ! بر ندارى با مادرت چنین و چنان خواهم کـرد  اگر دست از کارهایت: گفت 
اى معلم ؛ این بچه اسـت و حـرف تـو را نمـى فهمـد، هـر کـار        : به معلم گفت 

خواستى با من بکنى در جلو چشم او بکن شاید او با چشم خـود ببینـد و توبـه    
  .کند
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  اگر محرم روز شنبه باشد
از امـام صـادق   قطب راوندى در کتاب قصص با سند خـود از صـدوق و او    
در کتاب دانیال است که اگر اولـین روز محـرم شـنبه باشـد،     : روایت کرده 

زمستان هوا بسیار سرد و یخبدان خواهد بود و بادهاى سردى مـى وزد و گنـدم   
هـد شـد و   گران خواهد شد، و وباء و مرگ کودکان و تب در آن سال زیاد خوا

اهد بود، و زراعت و کشـاورزى از آفـات   ل زیاد خولاعسل کم خواهد بود و دنب
سالم مى ماند و به بعضى از درختان آسیب رسد و به بعضى از درختان مو آفـت  

دو جنگ واقع شود و ) اروپا(رسد و در آن سال ، فراوانى نعمت باشد و در روم 
عرب با ایشان بجنگند و اسیر و غنیمت از ایشان بسیار به دسـت عـرب افتـد و    

  .ع این امور با سلطان است به خواست خداوندپیروزى در جمی
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  اگر روز محرم روز یکشنبه باشد
زمستان شایسته و نیکو گذرد و باران زیادى ببارد و بـه بعضـى از درختـان     

آفت رسد و عسل کم شود و دردهاى مختلف و مرگهاى شدید و صـعب العـلاج   
اوان شـود و در  شایع گردد و در هوا طاعون و وبا زیاد شود و مرگ و میـر فـر  

  .آخر سال بعضى از خوراکى گران شود و در آن سال پیروزى از آن سلطان شود
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  اگر روز محرم روز دوشنبه باشد
هواى زمستان مناسب و خوب باشد ولى در تابستان هوا بسیار گرم مى شود  

و باران زیادى مى بارد، و گاو و گوسفند و عسل فراوان شود و غذا و میـوه هـا   
ردد در شهرهاى کوهستانى و در بین زنها مـرگ و میـر واقـع شـود و در     زیاد گ

آخر سال در نواحى مشرق یک خارجى بر سلطان خروج کنـد و بـه بعضـى از    
  .اهل فارس غم و اندوه وارد شود و زکام در سرزمین اهل جبل زیاد شود
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  اگر روز محرم روز سه شنبه باشد
ندان در سـرزمین جبـل و ناحیـه    هواى زمستان بسیار سرد شود و یخ و یخب 

مشرق واقع شود و گوسفند و عسل فراوان گردد و به بعضى از درختان و انگـور  
آفت رسد و در ناحیه مشرق و شام حادثه اى در آسمان ظاهر شـود کـه خلـق    
بسیار بمیرند و یک خارجى قوى به سـلطان بـر او غالـب گـردد، در سـرزمین      

  .آخر سال قیمت ها گران شود فارس به بعض از غلات آفت رسد و در
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  اگر روز محرم روز چهار شنبه باشد
هواى زمستان متوسط باشد و در بهار باران مفید و نافع و بـا برکـت بـارد و     

میوه جات و غلات در همه سرزمین جبال و مشرق فراوان گردد و در آخر سال 
آفت رسـد و  مرگ و میر در مردان واقع شود و در سرزمین بابل و جبل به مردم 

نرخها ارزان شود مملکت عرب در آن سـال آرام باشـد و غلبـه و پیـروزى بـر      
  .سلطان باشد
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  اگر اول محرم روز پنجشنبه باشد
زمستان ملایم باشد و گندم و میوه و عسل در تمام سرزمین مشـرق فـراوان    

گردد و در اول و آخر سال تب بسیار حادث شود و نیز در همه سـرزمین بابـل   
ایان سال تب به وجود آید و رومیها بر مسلمین پیروز گردند و سپس عرب در پ

بر ناحیه مغرب بر آنها غلبه کنند و در سرزمین سند جنگهایى واقع شود با ملوك 
  .عرب خواهد بود
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  اگر اول محرم روز جمعه باشد
در آن سال زمستان سرما نباشد و باران کم بارد و آب رودخانه کـم شـود و    

در اطراف جبل صد فرسخ در صد فرسخ غلات کم شود و مرگ در جمیع مردم 
فراوان گردد و قیمت ها و نرخها در ناحیه مغرب بالا رود و به بعضى از درختان 

  ) 19(.آفت رسد و روم بر فارس غلبه سخت و شدیدى کند
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  کس کس نمى گرددنا
  جامى گفته

  مـــن از روئیـــدن خـــار ســـر دیـــوار فهمیـــدم
   

  .که ناکس کس نمى گردد از این بـالا نشـینى هـا     
   

ــت   ــل سرنوشـ ــه اصـ ــود بـ ــاکس بـ ــه نـ   آنکـ
   

ــود     ــس نشــــ ــر کــــ ــب دهــــ   بتقالیــــ
   

ــوب  ــى مقلــ ــر کنــ ــگ مگــــس را اگــ   ســ
   

ــو       ــس نشـ ــگ مگـ ــر سـ ــب او غیـ   . قلـ
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  لطیفه
عربى در بیابان گربه اى را شکار کرد و نفهمید چیست ؟ کسـى او را  : گویند 

ایـن هـر   : این سنور چیست ؟ و دیگرى او را ملاقات کرد و گفت : دید و گفت 
این قط چیست که به دستت گرفتـه اى ؟  : چیست ؟ و سومى او را دیده و گفت 

ا او برخورد کرد و این ضیون چیست ؟ و پنجمى ب: و چهارمى او را دید و گفت 
این خیطـل چیسـت ؟   : این خیدع چیست ؟ و ششمى او را دیده و گفت : گفت 

  این دمه چیست ؟: هفتمى او را دید و گفت 
آن را مى برم و مى فروشم شاید خدا به وسیله آن مـال  : عرب بیابانى گفت  

؟ چنـد مـى فروشـى    : کثیرى به من بدهد آن را به بازار آورد، کسى به او گفت 
گفت به صد درهم ، به او گفتند آن بـیش از نـیم درهـم ارزش نـدارد، گربـه را      

کـم    خدا لعنتش کند چقدر اسمهاى زیـادى دارد ولـى پـولش    : انداخت و گفت 
  ) 20(. است 
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  گربه رکن الدولۀ
رکن الدولۀ گربه اى داشت ، و بعضى از دوستانش وقتى مى خواستند : گویند 

قات با رکن الدولۀ برایشان مشکل بود حاجـت خـود را   با او ملاقات کنند و ملا
در کاغذى مى نوشتند و به گردن گربه آویزان مى کردند، پس رکن الدولـۀ مـى   
دید و مى گرفت و مى خواند و جواب را مى نوشت و به گردن گربه مى بست ، 

  ) 21(.و گربه جواب را براى صاحب نامه بر مى گرداند تا آن را بخواند
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  لطیفه
به : در نجف اشرف عربى فقیر گربه اى را گرفته پیش طلبه اى آورد و گفت  

من کمک کن و این گربه را از من بگیر و به اندازه یک وعده غذا به مـن کمـک   
من گربه نمى خواهم اما مقدارى به تو کمک مـى کـنم ، فقیـر    : کن ، طلبه گفت 

بگیر، طلبـه هـم     عوض نه نمى شود من گدا نیستم ، پس این گربه را در : گفت 
گربه را گرفت و مقدارى به او کمک کرد فردا دید که عـده اى از عربهـا پشـت    
حجره او صف بسته اند و هر کدام گربه اى را در دست دارنـد و بـه طلبـه مـى     

  .شنیده ایم که تو گربه مى خرى گربه ما را هم بخر و به ما پول بده : گویند



71 
 

  

  اشعار متصل
  خزائن گویدمرحوم نراقى در 

  
ــد   پیشلطیفطلعتشقیمتمهشکستهشـــــ

ــد        پیشبنفشهخطشگلبچمننهفتهشـــــ

   
ــتاما   شبعیشمنغمگینبمحنتصبحگشــــ

ــکیبدقلبغمزارا        بلطفگهگهینتمیشـــــ

   
ــبغم   شبعیشمننهفتهگشــــــــــــــ

ــتبخار        گلعیشمننهفتهگشـــــــــــ

   
ــتمیقین   منعمنکمکنکهمستســـــــــ

ــتمیقین        منعممفلسصفتهســـــــــــ

   
  

  مصرع
  منمشتعلشقعلیمچکنم 
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  لطیفه
یک یهودى مسلمانى را دید که در روز ماه رمضان در حـال نهـار خـوردن     

است با او نشسته مشغول خوردن شد، مسلمان گفـت ذبیحـه مـا    ) غذاى بریان (
من : براى تو حلال نیست یهودى گفت ) یعنى گوسفندى را که مسلمین میکشند(

ضـان دارى غـذا   در میان یهودیان مانند تؤ ام در میان مسلمین که در روز ماه رم
  میخورى
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  شعر
  

  یکجــــوغم ایــــام نــــداریم و خورشــــیم   
   

  گــه چاشــت گهــى شــام نــداریم و خورشــیم   
   

  چـــون پختـــه بمامیرســـد از عـــالم غیـــب 
   

ــیم     ــداریم و خورشـ ــام نـ ــع خـ ــس طمـ   از کـ
   

  

  بهائى
   

  عهد جوانى گذشت در غم بود و نبود

  نوبت پیرى رسید صد غم دیگر فزود     

   
  سـر دعـوى شـدند   کارکنان سپهر بر 

  و انچه بدادند دیـر بـاز گرفتنـد زود        

   
  نام جنـون را بخـود داد بهـایى قـرار    

  نیست چه او عاقلى زیر سـپهر کبـود       

   
  باز شیخ بهائى گوید

  حالى دارم زمان زمـان درهـم تـر    

  هر لحظه قـدم زبـار عصـیان خمتـر         

   
  یارب بگناهم ارنسوزى چـه شـود   

ــریــک مشــت بخاکســتر دوزخ         کمت

   
  تفاءل به دیوان حافظ

یع خواسـت  یر قبر خواجه حافظ آمد، بـه جهـت تش ـ  مگس خان افغان بر س 
مقبره او را خراب کند، جمعى او را ممانعت کرده قرار بر تفاءل از دیوان خواجـه  

  .گذاشتند این شعر نمودار شد
  اى مگس عرصـه سـیمرغ نـه جولانگـه توسـت     

   
  میــدارىعــرض خــود مــى بــرى و زحمــت مــا   
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  دفع فقر و فاقه
براى از بین رفتن فقر و فاقه سوره آل را سه مرتبـه بخوانـد و بـا احـدى از      

، این دعا را هفـت   قل ا� ما�ك ا�لكمردم صحبت نکند و وقتى رسید به آخر 
اللهم یا فارج الهم و یا کاشف الغم و یا صادق الوعده و یا مـوفى  (( مرتبه بخواند 

العهد یا لااله الانت فرج همى و خوفى ، واقص عنى دینى و اغننى مـن الفقـر و   
اینطور به خط بعضـى  : ملا احمد مى گوید. )) الفاقۀ برحمتک یا ارحم الراحمین 

  .از بزرگان دیدم 



75 
 

  

  لطیفه
و همچنین در خزائن است که شخصى بعد از دعائى سر بـه سـجده نهـاده و     

اقلش   اقلش : را تکرار کرد پس گفت  شکرااالله شکرااالله تا صد دفعه آن: میگفت 
: و آن را نیز تا ده مرتبه تکرار کرد از او سئوال شد که این چه معنى دارد؟ گفت 

ب دعائى را گشود و آن دعا را نشـان داد  نمى دانم ولى در دعا وارد شده ، و کتا
در آن نوشته شده بود که فلان دعا را بخواند و بعـد از آن صـد مرتبـه شـکرااالله     

  .شکرااالله بگوید و اقلش ده مرتبه است یعنى کمتر از ده مرتبه نگوید
  نظیرش این حکایت است

د و که شخصى مرده اى را دفن کرده و پس از آن گفت کمى پهن تازه بیاوری 
: مقدارى پهن بر روى مرده ریخت ، فردى به او گفت این چه معنى دارد؟ گفـت  

نمى دانم ولى در رساله است رساله را آورد دیدند نوشته است که مستحب است 
  .قبر را کمى پهن تر کنند یعنى وسیعتر نمایند

  و نیز نظیرش این است
الهـى اقریـب انـت     : ((عـرض کـرد   در احادیث وارد شده کـه موسـى    

جیک . طلبه اى آن را چنین مى خواند فاناجیک )) فاناجیک ام بعید فانادیک ، 
یعنى حیوان کوچکى که در حمامها است و صداى باریکى دارد و دیک به معنـى  
خروس است و توضیح مى داد که معنى حدیث مس شود خدایا اگر تو نزدیکـى  

کنم و اگر تو دورى پـس مـن   پس من جیک هستم و صداى خود را باریک مى 
   )22(.دیکم و صداى خروس مى کنم و آواز بلند سر مى دهم 
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  کسى که میخواهد بداند حاجتش برآورد مى شود یا نه
وقتى کسى خواست بداند کـه حـاجتش   : از دانیال پیغمبر نقل است که گفت  

مانند اینکه یـک مشـت   (برآورده شده است یا نه یک مشت از دانه ها را بردارد 
و حاجـت خـود   ) نخود یا چیز دیگر بر مى دارد یا یک قبضه از تسبیح را بگیرد

د، پس اگر در دسـتش  را در دل پنهان دارد و هشت تا هشت تا از دانه ها برگیر
بـرآورده مـى شـود و اگـر در       یکى ماند پس آن براى زهره است و حـاجتش  

دستش دو تا ماند پس آن براى مریخ است و حاجتش برآورده نمى شود و اگـر  
سه تا ماند پس آن براى ستاره دنباله دار است و نحس است و حاجتش برآورده 

زحـل اسـت و حـاجتش بـرآورده      آن براى  نمى شود، و اگر چهار تا ماند پس 
نشود و اگر پنج عدد ماند آن براى مشترى است و سریعا حاجتش برآورده شود 
و اگر شش عدد ماند براى قمر است و حاجتش روا گردد، و اگر هفت عدد ماند 
براى عطارد است و حاجتش به خوبى برآورده شود و اگر هشت تا بـاقى بمانـد   

  .آورده نشودپس به وجهى از وجوه حاجتش بر 
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  داستانى عجیب از کرامات عسکریین 
شـیخ جلیـل القـدر    : مرحوم حاج شیخ ملااحمد نراقى در خزائن مى نویسد 

شیخ محمد جعفر نجفى قدس سره که از مشایخ اجاره این حقیر است در سفرى 
مشرف ) سامراء(که به جهت زیارت عسکریین و سرداب مقدس به سر من راءى 

یم ، با جناب ایشان همسفر بودیم ، روزى حکایت کرد که مـرا از اهـالى   مى شد
سامراء یک آشنا وى بود که هرگاه به زیارت مى آمدم به خانـه او مـى رفـتم ،    
وقتى آمدم آن شخص را رنجور و نحیف و زار و مریض دیـدم کـه مشـرف بـه     

فلـه اى از  چندى قبل از این ، قا: مرگ بود، از سبب ناخوشى او پرسیدم ، گفت 
تبریز به جهت زیارت به این مکان مشرف شدند، و من چنانکه عادت خدام این 

است به دنبال قافله رفتم کـه مشـترى بـراى    ) سامراء(حرم و اهل سر من راءى 
خودم پیدا کنم و براى او زیارت نامه بخوانم و پولى از او دریافت کنم ، در میان 

هل صـلاح و نیکـان ، در نهایـت صـفا و     قافله جوانى را دیدم در زى و لباس ا
طراوت با لباسهاى نیکو، برخاست و به کنار دجله رفته و غسلى به جـا آورد و  
جامه هاى تازه پوشید، در نهایت خضوع و خشوع روانه روضه متبرکـه شـد بـا    

پس دنبال او ) و پول زیادى گرفت (از این مى توان بسیار منتفع شد : خود گفتم 
عسـکریین شـد و بـر در رواق      م ، دیدم داخـل صـحن مقـدس    را گرفته و رفت

ایستاده ، کتابى در دست دارد، مشغول خواندن دعاى اذن دخول شد و در نهایت 
آنچه تصور مى شود از خضوع و اشک از دو چشم او بر زمین جارى بود نزد او 

م ، آمدم گوشه رداى او را گرفته ، گفتم مى خواهم به جهت تو زیارت نامه بخوان
او دست به کیسه کرده و یک دانه اشرفى به کف دست من گذاشت و اشاره کـرد  
که برو و دیگر بر نگرد، من که چند روز استادى مى کردم به ده یک ایـن شـاکر   
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بودم آن را گرفته مقدارى راه رفتم و طمع مرا بر آن داشت که باز از آن اخذ کنم 
ر غایت خضـوع و گریـه مشـغول    و پول بیشترى به جیب بزنم ، برگشتم دیدم د

باید من تو را زیارت تعلیم دهم : دعاى اذن دخول است باز مزاحم او شده گفتم 
این مرتبه نیم اشرفى به من داده و اشاره کرد به من که برو و دیگر پیش من نیـا،  
من رفتم و با خود گفتم خوب شکارى به دست آمده دوبـاره برگشـتم در عـین    

تاب را بگذار من البته باید به جهت تو زیارتنامه بخـوانم و  ک: خضوع به او گفتم 
رداى او را کشیدم ، این مرتبه نیز یک عدد ریال به من داده و مشغول دعـا شـد   

ایـن  . من رفتم و باز طمع مرا واداشت که برگردم و همان مطلب را تکرار نمودم 
مد من از عمـل  دفعه کتاب را در بغل گذارد و حضور قلب او تمام شد و بیرون آ

برگرد و به هر نحوى که مى خواهى : خود پشیمان شدم و به نزد او آمدم ، گفتم 
ال زیـارتى نمانـد و   ح ـمرا : کارى ندارم گریه کنان گفت زیارت کن و من با تو 

رفت من بسیار خود را ملامت کرده مراجعت نمودم از درب خانـه داخـل فضـا    
ى درب خانـه ایسـتاده بودنـد آنکـه در     شدم ، سه نفر بر لب بام خانه من روبرو

میان بود، جوان تر بود و کمانى در دست داشت ، تیر در کمـان نهـاد و بـه مـن     
چرا زائر ما را از ما باز داشتى و کمانى رازه کشـید و ناگهـان سـینه مـن     : گفت 

دو روز  سوخت و آن سه نفر غائب شدند، و سوزش سینه من شدت یافت بعد از
ت آن زیاد شد اکنون تمام سـینه مـرا فـرا گرفتـه     حریج جرامجروح شد و به تد

دیدم تمام سینه او پوسیده بود و چند روزى نگذشـت   هاست و سینه خود گشود
  .که او از دنیا رفت 
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   کرامت دیگرى از روضه متبرکه عسکریین
حاجى حرمین شریفین حاج جـواد  : و باز مرحوم نراقى در خزائن مى نویسد

که از معتبرین تجار و مورد اطمینان بود و در سامراء مشغول کار و تعمیـر  صباغ 
و سرداب مقدس بود از جانـب جعفـر قلـى خـان      روضه متبرکه عسکریین 

خوئى در سال هزار و دویست و ده که حقیر به عزم زیارت بیت االله الحرام به آن 
  .تم او در آنجا بودرف) سامراء(مکان مشرف شدم به زیارت سر من راءى 

حکایت کرد که سید على نامى بود که سابق بر ایـن از جانـب وزیـر بغـداد      
حاکم سامراء بود حقیر او را در سال یکهزار و دویست و پنج هجرى قمرى کـه  

من از زوار عجم هر نفـرى یـک ریـال مـى     : مشرف شده بودم دیدم و او گفت 
روضه مى دادم ، و به جهت اینکه پول گرفتم ، و به آنها اجازه زیارت و ورود به 

دادگان از ندادگان مشخص شوند مهرى بر ساق پاى هر فردى که پول داده بـود  
  مى زدم که به جهت دفعات دیگر که داخل حرم مى شوند با نشان باشند

روزى بر در صحن مطهر نشسته بودم و سه نفر مـلازم مـن هـم ایسـتاده و      
چوبى بلند در پیش خود نهاده و قافله زوارى از عجم وارد شده بـود، پـاى هـر    
یک را مهر مى کردم و پول را مى گـرفتم و اجـاره ورود مـى دادم و جـوانى از     

موس و حیـا  بزرگان عجم آمد و زنش نیز همراهش بود از جمله اهل شرف و نا
و جمال بود و دو ریال داد سید على گوید من ساق پاى آن جوان را مهر کـردم  

هر مرتبه که : آن زن نیز بیاید تا ساق پاى او را مهر کنم آن جوان گفت : و گفتم 
این زن مى آید یک ریال مى دهد و این افتضاح ضرورت ندارد سید على گویـد  

رت به خرج مى دهى ؟ که ساق پـاى  من گفتم اى رافضى بى دین عصبیت و غی
اگر در میان این جمعیت مردم من غیرت داشـته باشـم   : تو را نبینم ، جوان گفت 
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ممکن نیست ، تا ساق پـاى همسـرت را مهـر    : غلطى نکرده ام سید على گفت 
  .نکنم اجازه ورود نمى دهم 

اگر زیارت است همین قدر کافى است : گرفته ، گفت  آن جوان دست زن را 
اى رافضى گفته من بر تو شاق و گران : و خواست برگردد سید على شقى گفت 

تمام شد همین طور که زن این جوان داشت مى گذشت سر چوبى بـر شـکم زن   
زد که افتاد و لباس او پس رفته بدن او نمایان شد، آن مرد جوان دست همسرش 

د کـه اگـر شـما    را گرفته و او را بلند کرد و روبه روضه مقدسه کرد،و عرض کر
  .بپسندید بر من نیز گوارا است و به منزل خود باز گشت 

من در خانه بودم ، بعد از اینکه سه چهار ساعت گذشت : حاجى جواد گفت  
با عجله فردى نزد من آمد که مادر سید على تو را مى خواهد، من داشتم روانـه  

ردند به داخل خانه ، مى شدم که دو سه نفر دیگر آمدند من با عجله رفتم ، مرا ب
دیدم سید على مانند مار زخم خورده بر زمین مى غلطد و امـان از درد دل مـى   
طلبد و اهل عیال او بر دور او جمع شده ، چون مرا دیدند مادر و زن و دختـران  

  و خواهرانش بر پاى من افتاده و به عجز و زارى افتادند،
اد مى کند که بار خدا غلـط  که برو و آن جوان را راضى کن و سید على فری 

کردم بد کردم من آمدم تا منزل آن جوان را یافتم از او خواهش کـردم کـه از او   
  .خشنود شو و دعا به حال سید على کن 

من از او گذشتم اما کو آن دل شکسته من و آن حال ، آنوقت ، : جوان گفت  
ز مغـرب و  مراجعت کردم وقت مغرب بود آمدم به روضه عسکریین به جهت نما

عشاء دیدم مادر و زن و دختران و خواهران سید على سـرهاى خـود را برهنـه    
کرده و گیسوهاى خود را بر ضریح مقدس بسته و دخیل آن بزرگوار شده انـد و  
فریاد سید على از خانه او به حرم مى رسید من مشغول نماز شدم در بـین نمـاز   
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او به خانـه رفتنـد آن شـقى     صداى شیون از خانه سید على بلند شد، و بستگان
مرده بود، او را غسل دادنـد و چـون کلیـدهاى روضـه و رواق در آن وقـت در      
دست من بود و به جهت مصالح تعمیر، از من خواهش کردند که تابوت آن را در 
رواق گذارده ، چون صبح شود در آنجا دفن نمایند، جنـازه را آنجـا گذاردنـد و    

ارف است ملاحظه کردم که مبادا کسى پنهان شده من اطراف رواق را چنانکه متع
باشد و چیزى از حرم مفقود شود و درب را سه قفله کردم و کلیدها را برداشـتم  
و رفتم و چون سحر شد آمدم و خدمه را گفتم شمع هـا را افروختـه درب رواق   
را گشودم ، دیدم یک سگ سیاهى از رواق بیرون دوید و رفـت مـن خشـمناك    

که بودند، گفتم چرا اول شب درست رواق را ندیده اید، گفتند ما  شدم به خدامى
نهایت تفحص را نمودیم و هیچ چیز در رواق نبود پس چون روز شـد آمدنـد و   
جنازه سید على را برداشته تا او را دفن کنند، دیدند کفن خالى در تابوت است و 

  .هیچ چیز در آنجا نیست 
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  در اول ماه رجب  نور باران شدن حرم کاظمین
مرحوم نراقى گوید شخصى مورد و ثوق نقل کـرد از شـیخ محمـد کلیـددار      

و شیخ مذکور خود مرد متدینى بود و مـن خـود او را    حرم مقدس کاظمین 
در هنگامى کـه حسـن پاشـا بعـد از     : ملاقات کرده بودم ، که شیخ مذکور گفت 

پادشاه عـراق عـرب بـود در بغـداد و داراى     زمان سلطنت نادر شاه در ایران او 
قدرت بود، روزى در ایام ماه جمادى الثانى در وقتى که جمعى از امرا و افندایان 
و اعیال آل عثمان در مجمع او حاضر بودند، پرسید که سبب چیست که اول مـاه  

که در این شب بر قبور ائمه : رجب را شب نور باران گویند، یکى از ایشان گفت 
  .نور فرو مى ریزد دین
در این مملکت محل قبور ائمه بسیار اسـت ، و البتـه مجـاورین    : پاشا گفت  

این قبور ائمه مشاهده خواهند نمود، پس کلیـددار ابوحنیفـه را کـه امـام اعظـم      
ایشان است و کلیددار شیخ عبد القادر را طلبیده ، مطلـب را از ایشـان استفسـار    

: یزى مشاهده نکرده ایـم ، حسـن پاشـا گفـت     ما چنین چ: نمود و ایشان گفتند
نیز از اکابر دیـن هسـتند، بلکـه جماعـت       موسى بن جعفر و حضرت جواد

روافض آنها را واجب الاطاعۀ مى دانند، سزاوار آن است که از کلیـددار روضـه   
ایشان نیز بپرسیم ، و همان ساعت ملازمى که بـه عـرف اهـل بغـداد چوخـادار      

که کلیـددار در  : آمد شیخ محمد گویدبودیم  لب کلیددار کاظمین گویند به ط
آن وقت پدر من بود و من تقریبا در سن بیسـت سـالگى بـودم و بـا پـدرم در      
کاظمین بودیم که ناگهان چوخادار به احضار پدرم آمد و او نمى دانست ، که بـا  

او رفتم و من در خانه پاشا  او چه کار داشت ، روانه بغداد شد، و من نیز به اتفاق
ماندم و پدرم را به حضور بردند بعد اینکه پدرم به حضور پاشـا رفـت پاشـا از    
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پدرم سئوال کرد که گویند شب اول رجب را شب نور باران گویند به جهت نزول 
نور از آسمان بر قبور ائمه دین ، آیا تو هیچ آن را در قبر کاظمین مشاهده کـرده  

  اى ؟
بلى چنین است ، و من مکرر دیده ام : از ذهن و بى تاءمل گفت  پدرم خالى 

این امر عجیب و غریبى است ، و اول رجب نزدیک است ، : پاشاى مذکور گفت 
مهیا باش که من در شب اول رجب در حرم مقدس کاظمین به سر خـواهم بـرد،   

؟ و  پدرم از شنیدن این سخن به فکر افتاد که این چه جراءتى بود که مـن کـردم  
این چه سخنى بود از من سر زد؟ و با خود گفت کـه احتمـال دارد نـور ظـاهر     
مشاهده نشود و من نور محسوسى ندیده ام ، و متحیر و غمناك بیـرون آمـد، و   

ر و ملال در چهره او یافتم ، و از سبب آن پرسـیدم  یمن چون او را دیدم آثار تغی
ا حال تباه روانه کاظمین شدیم و اى فرزند من خود را به کشتن دادم ، و ب: گفت 
وصـیت خـود را انجـام مـى داد، و      داع و امور مربوط بـه بقیه آن ماه پدرم و در
د خواب او تمام شد و روز به گریـه و زارى مشـغول بـود و شـب هـا در      وابیخ

روضه مقدسه تضرع مى کرد و بـه ارواح مقـدس ایشـان توسـل مـى جسـت و       
تا روز آخر ماه جمادى الاخر، چـون روز   خدمتکارى خود را شفیع قرار مى داد

  .به نزدیک غروب رسید
بعد از : کوکبه پاشا ظاهر شد و خود او نیز وارد شد و پدرم را طلبید و گفت  

غروب روضه را خلوت نمایید و زورا را بیرون کنید، پـدرم بنـابر امـر او چنـان     
  کرد، هنگام نماز شام پاشا به روضه داخل شد،

امر کرد که شمعهاى روضه را که روشن بود خاموش کنند، و روضـه مقدسـه    
تاریک ماند، خود چنانکه طریقه سنیان است فاتحه خواند و به عقب سر ضـریح  
مقدس رفت و مشغول نماز و ادعیه شد و پـدرم در سـمت پـیش روى ضـریح     
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ر آنجا مقدس را گرفته بود و محاسن خود را بر زمین مى مالید و روى خود را د
مى سائید و تضرع و زارى مى کرد، مانند ابر بهار اشک از دیده او جارى بـود و  
من نیز از عجز و زارى پدرم به گریه افتاده بودم و بر این حال تقریبا دو سـاعت  
گذشته و نزدیک بود که پدرم قالب تهى کند، که ناگهـان سـقف محـاذى بـالاى     

به یک بار صد هـزار خورشـید و   ضریح مقدس شق شد، و ملاحظه شد که گویا 
ماه و شمع و مشعل بر ضریح مقدس و روضه مقدسه ریخت که مجمـوع روضـه   
هزار مرتبه از روز روشن و نورانى تر شد، و صداى حسن پاشا بلند شد کـه بـه   

، پـس پاشـا برخاسـت و ضـریح مقـدس را       : آواز بلند مکرر مى گفت 
گ مخدومى دارى ، خادم چنین مولائى بایـد بـود و انعـام    بزر: بوسید، و گفت 

بسیار بر پدرم و سایر خدام روضـه متبرکـه کـرده و در همـان شـب بـه بغـداد        
  .مراجعت نمود
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  شعرى از عراقى یاصاحب الزمان
ــى   ــو باش ــانش ت ــه درم ــا دردى ک   خوش

   
ــى     ــو باش ــانش ت ــه پای ــى ک ــا راه   خوش

   
ــد   ــو بین ــار ت ــه رخس ــمى ک ــا چش   خوش

   
ــو باشــى خوشــا    ــانش ت ــه جان   جــانى ک

   
ــدوارى   ــد دل امیـ ــوش باشـ ــه  خـ   چـ

   
  کـــه امیـــد و دل جـــانش تـــو باشـــى   

   
ــاك آیــد زکــس آنکــس کــه او را    چــه ب

   
 ــ      ینگـــه دار و نگهبــــانش تـــو باشــ

   
ــو را    ــاره کـ ــان از آن بیچـ ــو پنهـ   مشـ

   
ــى     ــو باشـ ــانش تـ ــدا و پنهـ ــه پیـ   همـ

   
ــى   ــان عراقــ ــر ایمــ ــرس از کفــ   مپــ

   
  باشــى کــه هــم کفــر و هــم ایمــانش تــو  

   
ــد  ــود مگویــ ــرك خــ ــراى آن تبــ   بــ

   
  .دل بیچــاره تـــا جــانش تـــو باشـــى     
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  لطیفه شعرى از ابن یمین
   

  واعظى بود بر سر منبرلفظ چون در به وعـظ بگشـاده  
   

  ز میانه زنى به پا برخاسـت دلـش انـدر تفکـر افتـاده       
   

  گفت مرد را بود به بهشـت چنـد حـور لطیـف آمـاده     
   

  سـخنى گفتـه اى بـود سـاده    گفت بهر خـداى مولانـا     
   

  گفت در خلد حور نر باشدیا بود جمله همچو من ماده
   

  گفت خاتون فرو نشین و مپرس که نمانى تو نیز نااگاه  
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  لطیفه
آیا چیزى از فارسى مى دانى ؟ گفت فقط یک کلمه از : به ابن مقله گفته شد 

فارسى مى دانم و آن شاموخ است یعنى ساکت شو، مقصود او کلمه خاموش بود 
  .که این را هم درست یاد نگرفته بود
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  شعر بدون نقطه
  که گرد کردگار گردم مردوار در عالم

  که کرد اساس مکارم ممهد و محکـم      

   
  عماد عالم عادل سـوار سـاعد ملـک   

  سـاس طـارم اسـلام و سـرور عــالم         

   
  سر ملوك دلارام ملک و اصل حکـم 

  سرو اهل محامد هـلاك عمـر عـدو        

   
  کلام او همه سحر حلال در هر حـال 

  مراد او همـه اعطـاء مـال در هـر دم         

   
ــوم   ــلام و عل ــدم ک ــرم او هم   دم مک

  دل مطهــر او مــورد صــلاح امــم         

   
  وهم دل او دار عـدل را معمـار   هم او

  هم او همـدم او درد ملـک را مـرهم        

   
  حاصل عمر مرا داس امـل کـرده درو  

  که هوا و هوس اعمال مـرا داده گـرو       
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  مقلوب نمودن
و آن کلمه اى است که اگر از آخر نیز بخوانیم باز همـان شـود ماننـد سـگ      

  :شاعر گفته . مگس 
ــگ مگــس نشــود  ــر س ــب او غی   قل

  ســگ مگــس را اگــر کنــى مقلــوب      

   
  

  :و مؤ لف در اشعارى که قافیه اش انقلاب است گوید
ــلاب  ــوب گشــت از انق ــاخ او مقل   ک

ــروان راءى او      ــد و پیــ ــو یزیــ   کــ

   
  

  ...که کاخ را اگر از آخر بخوانیم مى شود خاك 
  قلب یا مقلوب بودن در قرآن مجید

  ).ر�ك فك�(و ) � � فلك (و ) ارض خ�ا(( ( 
  .که اگر از آخر بخوانیم باز همان مى شود 

  مقلوب بى نقطه در اشعار عربى
ــد  ــک اع ــروح و حــور ل ــاك لل   . دع

ــام        ــک الک ــل مال ــلام لک ــک الک   مل

   
  

  مقلوب در اشعار فارسى در هر مصرع
ــاا ــنایان شــــادى مــ   میــــد آشــ

  تـــــرازوى زر طـــــرزى وزارت      

   
ــرکش  ــرازوى وزارت بـ ــکر بتـ   شـ

  مهــوششــو همــره بلبــل بلــب هــر      

   
  بهـــا و عـــون زاد از نـــوع واهـــب

  بقـــا و عـــز و فـــر فـــوز عواقـــب     

   
ــاکب  ــیف س ــان ض ــیض ن ــاس ف   بک

ــاا        میــــد آشــــنایان شــــادى مــ

   
  کســانت وقــت حشــر جنــگ مالــک

ــوت ناســک       ــنج رشــحت ق   کــلام گ
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  مقلوب در یک بیت عربى با نقطه
ــول   ((  ــل هـ ــدوم لکـ ــه تـ   مودتـ

ــدوم         ــه تـ ــل مودتـ ــل کـ   .))و هـ

   
  این اشعارباز در 

ــم  ((  ــاب غاشـــ ــل جنـــ   اســـ

  .))مشــــــــاغبا ان جلســــــــا      

   
ــى   ــو فعســــ ــکن تقــــ   اســــ

ــا       ــت نکســــ ــعف وقــــ   یســــ

   
ــرا  ــب مـــــ ــراذا هـــــ   اســـــ

ــا       ــا ذا رســــــــ   .ارم بهــــــــ

   
ــه  ــا الالــــــــــ   ارانــــــــــ

ــارا       ــلالا انــــــــ ) ))24(.هــــــــ
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  لطیفه
گفـت    گویند حاج آقا جمال که یکى از علماء شیعه است به پدر بزرگوارش  

بلى : مگر قرآن مجید بنایش بر اختصار کلمات نیست ، پدرش در جواب گفت : 
پس چرا قرآن درباره اینکه پسـر  : بناى قرآن بر اختصار است ، آقا جمال گفت 

یعنـى   )) ))حظ الان�ي� و ��كر مثل (( ((: دو برابر دختر ارث مى برد مى گوید
پس بـه نظـر شـما بایـد چطـور      : پدرش گفت . ارث پسر دو برابر دختر است 

مختصـرتر و بهتـر بـود     )) ))و �لان� نصف ا�كر(( ((: بگوید؟ آقا جمال گفت 
   )25(. آنوقت مادرت راضى نمى شد و مى گفت کم است : پدرش در جواب گفت 
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  لطیفه
چون معاویـه  : دو نفر شیعه و سنى با هم درباره بحث مى کردند، سنى گفت  

چـون وى بـا   : هم صحبت با پیامبر اسلام بوده از اهل نجات است شـیعه گفـت   
شیعه این جمله را نیز . على وصى پیامبر محاربه کرده است از اهل هلاکت است 
سنى ! مردم نمى گذارند اضافه کرد، که اگر خدا بخواهد معاویه را به بهشت ببرد،

بـراى  : چگونه از کار خدا مى شود مانع شد؟ شیعه گفت : با حالت تعجب گفت 
اینکه خدا با آن تاکیداتى که درباره على فرمود ولى هر چه سـعى کـرد علـى را    

   )26.(خلیفه کند مردم نگذاشتند و کس دیگرى را خلیفه کردند
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  شناختن ماههاى رومى
است و آن برج حمل است هفـتم از آن طـالع حـوت    نیسان سى و یک روز  

  .است 
برج ثور است و آن سى و یک روز است و پـنجم آن بـراى مسـافرت    : ایار 

دریا خوب است چون هوا معتدل است و روز یازدهم آن اول بارح اسـت و روز  
و در آن قفـاز  ) طلوع مى کند و بالا مـى آیـد  (بیست و سوم آن طالع ثریا است 

  .الخیل است 
  .برج جوزا است ، سى و دو روز است : حزیران  
برج سرطان است ، سى و یک روز اسـت ، روز هفـتم آن ملـخ مـى     : تموز 
  .میرد
برج اسد، سى و یک روز است ، روز دوم آن سهیل در یمن طلوع مى : آب  
  .کند
  .برج سنبله ، و آن سى روز است : ایلول  
  .ز است برج میزان است و آن سى رو: تشرین الاول  
  .برج عقرب است ، و آن سى روز است : تشرین الثانى  
برج قوس است و آن بیست و نه روز است و روز یـازدهم آن  : کانون الاول  

  .مریعانیه است 
  .برج جدى است ، و آن بیست و هشت روز است : کانون الثانى  
  .برج دلو است ، و آن سى روز است : شباط 
  ) 27(.آن سى روز است برج حوت است ، و : آذار 
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  )لطیفه ( 
مردى که دماغش به طرف چپ کج بود وارد شهرى شد، یکـى از بزازهـاى    

آن شهر، وى را دید، از او تقاضا کرد که در آن شهر بماند، و شـاگردى مغـازه او   
را بنماید آن مرد قبول نمى کرد، چون اصرار از حد گذشت ، مردم او را سرزنش 

وى ! رارى است به او مى کنى ؟ مگر شاگرد قحـط اسـت ؟  کردند که این چه اص
در شاگردى این مرد نفعى است که شما متوجه آن نیسـتید بـه   : در جواب گفت 

این مرد دماغش کج اسـت بـه درد کـار    : آن نفع چیست ؟ بزاز گفت : وى گفتند
من مى خورد، چون اگر از طرف چپ متر کند و بخرد، و از طـرف راسـت متـر    

   )28(.وشد، در هر روز چندین متر به نفع ما خواهد بودکرده و بفر
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  لطیفه شعرى
   

ــى    ــت نمک ــل لبان ــنما لع ــتم ص   گف

  .گفتا که چه دانى نمکـى تـا نمکـى         

   
ــابمکم   ــن ت ــم بک ــه مرخص ــتم ک   گف

)29.(گفتا که مرخصى نه خیلى کمکـى       
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  لطیفه
شخصى الاغى داشت ، آن را به سوى خانه خویش با زدن زیاد هدایت مـى   

کرد، ولى الاغ نافرمانى صاحبش را مى کرد و ابدا به طرف خانه قدم بلنـد نمـى   
معمولا الاغها به طرف خانه خوب راه مى رونـد، چطـور الاغ   : کرد، به او گفتند

الاغهـا  : وى گفـت  ! شما بر خلاف همه الاغها از خود حرکتى نشان نمى دهـد؟ 
معمولا براى خوراك به خانه خوب راه مى روند، چون در خانه ما چیزى نیست 

   )30.(، لذا الاغ حاضر نیست به طرف خانه حرکت کند
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  لطیفه
شخصى شب عید نوروز، به خانه یکى از دوستانش در قزوین با زن و بچـه   

متوجـه شـد، بخانـه    وارد شد، تا سیزده فروردین در آنجا بماند، دوستش وقتـى  
مهمانهاى من وقتى وارد خانه مـن  : همسایه اش که تفنگ داشت رفت ، و گفت 

براى چه ؟ او بـا لهجـه قزوینـى    : شدند، تو چند تیر هوائى بزن ، همسایه گفت 
تو چه کارى دارى ؟ همسایه اش هم وقتى میهمانهاى او وارد شدند، چند : گفت 

چه خبر شـده ؟ صـاحب   : به صاحبخانه گفتندتیر هوائى زد، میهمانها ترسیدند و 
چیز مهمى نیست سال گذشته موقع عید نوروز مـن  : خانه با لهجه قزوینى گفت 

چند میهمان از او کشته ام او هم مى خواهد تلافى کند، و میهمانهاى مرا بکشـد،  
  .میهمانها در این هنگام از ترس ، خانه دوستشان را رها کردند و رفتند
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  لطیفه
ى به خانه روضه خـوانى وارد شـد، اثاثیـه او را جمـع کـرد وقتـى کـه        دزد 

روضه خـوان از صـداى او بلنـد    ! یا على : خواست آنرا از زمین بر دارد، گفت 
من این اموال را یک عمر با یـا حسـین   : شد، دست دزد را گرفت و به او گفت 

  .جمع کرده ام ، تو مى خواهى همه را با یک یا على گفتن ببرى 
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  لطیفه
اربابى به مستراح رفت ، نوکرش را صدا زد که آفتابه را بیاور نوکر با عجلـه   

کـرد    زیادى که داشت آب سماور را که جوش بود در آفتابه ریخته و فرامـوش  
که قدرى آب سرد در آن بریزد و همینطور به دست ارباب داد، ارباب هم بـدون  

سـوخت ، همینکـه از     تمام مقعدش توجه مقدارى از آب آفتابه را استعمال کرد، 
مستراح بیرون آمد نوکرش را به باد داد کتک گرفت ، نوکر کتکها را مى خورد و 

   )31(.بزن ارباب حق دارى ، مى دانم کجایت مى سوزد: زیر لب مى گفت 
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  لطیفه
شخصى ترك از جائى مى گذشت ، دید چند نفر ترك دارند گربه اى را مـى   

گربه را نشویید شکوم ندارد، مى میرد، و رفت ، بعد : ى گفت شویند، با لهجه ترک
چه شده که گریه مى کنیـد؟ آن  : که برگشت ، دید آنها دارند گریه مى کنند گفت 

مگـر بـه شـما نگفـتم     : گربه مرده است آن شخص گفت : ترکها در جواب گفتند
 )32(چلانـدن  از شستن که نمرده ، از : گربه را نشویید شکوم ندارد مى میرد گفتند

  .مرده است 
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  لطیفه
شخصى سه روز بود دیوانه شده بود، روز چهارم سوار بر شترى شده فریـاد   

مى زد اى مردم مى خواهم به مکه بروم دیوانه دیگـرى چـوبى بـه سـر او زد و     
بى حیا من چهل سالب است دیوانه ام ولـى تـا ایـن امـامزاده کـه یـک       : گفت 

ار روز است دیوانه شده اى مى خواهى به مکـه  فرسخى ما است نرفته ام تو چه
  .بروى 
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  لطیفه
گویند صیادى مرغى را هدف قرار داد و تیرش به خطا رفت و مـرغ پـرواز    

کرد، شخصى که ناظر جریان بود شروع کرد به احسنت احسـنت گفـتن ، صـیاد    
خیـر،  : فـرد نـاظر گفـت    ! مرا مسخره مى کنـى ؟ : عصبانى شده و به وى گفت 

  ) 33(.حسنت گفتن من به آن مرغ است که چه زیبا از دام گریخت احسنت ا
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  حضرت زینب چشمهاى او را به اذن خدا شفا داد
: مـى نویسـد   51شهید آیۀ االله دستغیب در کتاب داستانهاى شـگفت صـفحه    

مرحوم محمد رحیم اسماعیل بیک که شخصى با تقوا و مـؤ منـى شایسـته و در    
و علاقه قلبى به حضرت سید الشهداء کم نظیر بـود، و از   توسل به اهل بیت 

این بابت ، رحمت و برکت صورى و معنوى زیاد نصیبش شده بود و در رمضـان  
  :هجرى قمرى به رحمت حق و اصل شد نقل نمود 1387سال 
که در شش سالگى مبتلا به درد و تا سه سال گرفتار بوده و عاقبت از هر دو  

گردید، در ماه محرم در ایام عاشورا که منزل مرحوم حاج محمد تقى چشم کور 
اسماعیل بیک ، که دائى او است روضه خوانى بود و چون هوا زیاد گرم بود بـه  

از دائى خود خـواهش نمـودم   : مردم شربت خنک مى دادند، محمد رحیم گفت 
ى و نمـى  تو که چشم نـدار : که اجازه بده من به مردم شربت بدهم ، دائى گفت 

یک نفر چشم دار همراه من بیاید، تا مرا یارى کند قبول فرموده و : توانى ، گفتم 
  .من با کمک خودش مقدارى به مردم شربت دادم 

در این اثناء مرحوم معین الشریعه اصطهباناتى منبـر رفتـه روضـه حضـرت      
نکـه از خـود   را مى خواند و من سخت متاءثر و گریان شدم ، تا ای زینب 

بیخود شدم در آن حال خانم مجلله و جلیل القدرى که دانستم حضـرت زینـب   
پس وقتى چشمم را باز . است ، دست مبارك بر دو چشم درد نمى گیرى  

کردم اهل مجلس را دید شاد و فرحناك خدمت دائى ام مرا در اطـاقى بردنـد و   
که در چند سـال قبـل مشـغول آزمـایش     مردم را متفرق نمودند، و نیز نقل نمود 

بودم و غافل از اینکه نزدیکم ظرف پر از الکل است ، کبریت را روشن نمـوده ،  
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ناگهان الکل شعله ور شد و تمام بدنم از سر تا پا تا آخر عمر چشمم درد نگیرم 
.  
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  درخت عجیب در سر اندیب
بدهیون نـام  ((صاحب عجائب البلدان نقل کرده که در سراندیب کوهى است  
و در آن کوه درختى است که هر شب وقت صبح برگى از او بیفتد که بر روى )) 

و بر روى دیگر آن آیه اى از آیات قرآنى نقش است ، و )) لااله الااالله ((آن کلمه 
  ) 34(هر روز آیه اى است غیر از آیه دیگر 
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  نه حج این زن مورد قبول خدا واقع شدچگو
گویند زنى از بزرگان حبشه ، شنیده بود که خداوند در مکه ، خانـه اى دارد   

و از اختصاص داشتن کعبه به حضرت حق چنان خیال کرده بود، که لازمـه اش  
این است که باید آن خانه ، در جاى خوش آب هوائى واقع شده است ، و مقـام  

که چشم از دیدار آن نورانى و دل مسرور مى گـردد، یعنـى    دلکشى داشته باشد،
کاخ با عظمت الهى در میان باغ دلگشا قرار دارد و دربهاى آن را باز نموده اند و 
تختى عالى و مرصع به جواهرات الوان ، در آن نهـاده و حـق تعـالى بـر تخـت      

عشق و نشسته و اشراف موجودات هم بر گرد او صف کشیده اند آن زن از وفور 
قصور عقل و ادراك که به خیال خود خـدا را جسـم فـرض نمـوده ، زیـارت و      
حضور پروردگار را لازم شمرده و تحفه ها و هدایاى گرانبها و پر قیمـت بـراى   
دربانان و مقربان درگاه حضرت سبحان برداشت و با حجاج روانه حـج شـد، و   

سـید، دیـد کـه گـل و     چون از عمران و آبادى بگذشت ، و به بیابان بى پایان ر
ریحانش خار مغیلان ، و در هر گوشه یک نفر بى زاد و توشـه و بـه هـر منـزل     
صاحب دلى جان داده ، و چون به عرفات رسید، دید که گروهى همـه عریـان و   

اى برادران صفا و مقربان وفا براى تقرب مولا، این رنـج و  : بریان ایستاده گفت 
ى چه ؟ و عـلاوه بـر ایـن ، درختـان و     عنا چیست ؟ و این زحمت و محنت برا

ایـن  : جویبارها کجا است ؟ و گل و ریاحین حضرت رب العـالمین کـو؟ گفتنـد   
  .کوى عشق است ، آب روان اینان آب دیدگان باشد و گل سرخش خون جگر
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  این وطن مصر و عراق و شام نیسـت 

  این وطن شهرى است کور انام نیست     

   
ــود  ــه بـ ــاهر در ره خانـ ــاى طـ   پـ

ــود        ــه بـ ــت مردانـ ــج رب البیـ   حـ

   
  

اى : و چون به کعبه در آمد، کعبه را از خداوند خیالى خود خالى دید، گفـت  
مردم صاحبخانه کجاست ؟ بانک بر وى زدند اى زن چه حرفى اسـت کـه مـى    
زنى ؟ خانه ، بهانه امتحان بندگان است و حضرت عـزت از مکـان مسـتغنى ، و    

از تو تشنه تر هستند، بیچاره از شنیدن این عرش و فرش به زلال وصال او بسى 
  :سخن ، آهى کسید و سر بر خاك نهاده مى گفت 

  اى تیــر غمــت را دل عشــاق نشــانه

  جمعى به تو مشغول تو غائب زمیانـه      

   
  

این راه دور را به شوق حضور تو پیمودم ، و به امید وصال تو شب ها نغنودم 
  ، و روزها نیاسودم

  بتخانه توئى تـو  مقصود من از کعبه و

  .مقصود توئى کعبـه و بتخانـه بهانـه         

   
  

به عزت و جلالت قسم ، که تا به سویت نرسم ، سر از آستانت بر نگیـرم ، و  
  .پند خردمندان نپذیرم ، چه همراهان را روى کوى تو بود، و مرا روبه سوى تو

  حاجى بـه ره کعبـه و مـن طالـب دیـدار     
   

  خانـه  او خانه همى جوید و مـن صـاحب    
   

  
در آن هنگام ازدحامى شد، که در زیر لگد حاجیان کوبیده شد، و تـا حـرم و   
حشم بر سر او رسیدند، هودج نفس مطمئنه را به سـدرة المنتهـى بـرده و نـداى     

  .ارجعى الى ربک راضیۀ مرضیۀ را لبیک گفته بود
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ــیار    ــر هوش ــت ب ــان اس ــده هم   زن

  جــان بســپارد بســر کــوى یــار         

   
  

وى همسفر بود، به نمازش اقـدام نمـود، و شـبانگاهش بخـواب     بزرگى که با 
دید، که به مقصد رسیده و به مقصود خود نائل گردیده است ، و حج آن سال بـه  

   )35(اقبال ، آن شهید راه و کشته درگاه قبول گردید
هجـرى شمسـى در    1366به یاد شهیدان خونین حجاج سال : مؤ لف گوید 

یه خانمى که در آن مکـان مقـدس شـهید گشـت و     مکه معظمه و به یاد آن حاج
  .دیگر شهداء نوشته و تحریر شد

ــق اســت  ــخى را لای   آن درم دادن س

  جان سپردن خود سخاى عاشق است     

   
ــود   ــا وج ــود ب ــار نب ــقان را ک   عاش

  عاشقان را هست بـى سـرمایه سـود        

   
ــد  ــیش او برن ــور پ ــخ و ش ــان تل   ج

  )36(.جان چون دریاى شیرین را خرند     
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  اشعار عربى از شیخ عبدالرحیم حائرى درباره حج
   

  فاز من فى االله هاجر و عن الاهواء ادبـر (( 
   

  فرغ القلب و غسل عن سوى المولى و طهر  
   

  فاز من لبـى و احـرم و الـى العمـرة اقـدم     
   

  طاف سبعا ثم صلى و سـعى سـبعا فقصـر     
   

  فــاز مــن احــرم مــن مکــه للحــج فنــدبا 
   

  التسع حتـى الصـبح اسـفر   بمنى بات بلیل   
   

  فاز من نـال مـن الظهـر و قـوف العرفـات     
   

  و اتى بعد غروب الشمس للمکـث بمشـعر    
   

  فاز من بعد طلوع الشمس اضـحى بمناهـا  
   

  فرمى ثـم هـدى ثـم بحلـق الـراءس آثـر        
   

  فاز مـن جـاء الـى مکـۀ ذاك الیـوم منهـا      
   

  طاف للحج و صلى و سـعى سـبعاکما مـر     
   

  فــى حــج النســاءفــاز مــن طــاف و هــو 
   

  فالى صـوب منـى فـى آخـر الیـوم لینفـر        
   

  فــاز مــن بــات بهــا فــى لیلتیهــا و نهــارا 
   

  قدر مى الجمر الثلاث عند مـا یرمیـه کبـر     
   

  فاز من فى ثانى الایـام اذا و افـى الغروبـا   
   

  بمنــى بــات بهــا و الیــوم للجمــرات کــرر  
   

  فاز من عـاد الـى مکـۀ ان طـاف و داعـا     
   

  ))فزنـا ان دعانـا و تـذکر    فاز ان صـلى و    
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  بخل آن مرد و سخاوت ابو دحداح و نتیجه سخاوتش
واحدى به سندى متصل مرفوع از عکرمه از ابن عباس روایـت کـرده ، کـه     

مردى درخت خرمائى داشت ، که شاخه اش در خانه شخص فقیر و عیالمنـدى  
بود، و صاحب نخل مى آمد و از درخت خود بالا مى رفت تا خرما بچیند و چه 

مـى  بسا خرمائى از درخت مى افتاد، و بچه هـاى آن فقیـر بـر مـى داشـتند و      
خوردند، و صاحب نخل از درخت مى آمد پایین تا خرما را از دسـت بچـه هـا    
بگیرد، و اگر خرما را در دهان یکى از بچه ها مى دید، انگشتش را داخل دهـان  
آن بچه مى کرد، تا خرما را از دهـان او بگیـرد، آن مـرد فقیـر هـم بـه پیـامبر        

  .آنچه که صاحب نخل مى کرده خبر دادشکایت کرد، و حضرت را از  
  برو،)) خیلى خوب حرفت را شنیدم : ((فرمود پیامبر  
آن نخلى کـه شـاخه   : پیامبر خدا صاحب نخل را ملاقات کرد و به او فرمود 

اش در خانه فلانى است را به متن مى دهى ؟ تا من یک درخت خرما در بهشت 
من نخلهاى زیادى دارم ، اما هیچکدام از نخلهایم : خص گفت آن ش. به تو بدهم 

بالاخره آن شخص رفت و شخص دیگـرى کـه   : بخوبى خرماى این نخل نیست 
یا رسول االله ، آیا اگر مـن آن نخـل را از   : کلام پیامبر را شنیده بود، آمد و گفت 

مبر او گرفتم و به شما دادم ، عوض آن نخلى به من در بهشـت مـى دهـى ؟ پیـا    
بلى ، پس آن شخص رفت و صاحب نخل را ملاقات کرد، و با او مذاکره : فرمود

کرد در قیمت ، که اگر این نخل را بـه او دادم ، در بهشـت نخلـى بـه مـن عطـا       
  خواهد کرد؟

من از خرماى این نخل خوشم مى آیـد، ولـى نخلهـاى    : صاحب نخل گفت  
ین خوبى نیسـت ، کـه ایـن    زیادى دارم و هیچکدام از نخلهاى من خرمایش به ا
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نه ، : این نخل را به من مى فروشى ؟ گفت : درخت دارد آن شخص به او گفت 
  :مگر اینکه پولى به من دهى که باور ندارم ، آن شخص گفت 

چهـل آن  : به چقدر راضى هستى که من به تو بدهم ؟ صاحب نخـل گفـت    
  . خیلى زیاد است چهل در برابر یک نخل زیاد است: شخص گفت 

من به تو چهل نخل را مى دهم : سپس خریدار کمى ساکت شد، و بعد گفت  
من شهادت مى دهم که تو راسـت مـى گـوئى و    : ، و خریدار به فروشنده گفت 

رفت پیش مردم و آنها را شاهد گرفت ، که این نخل در قبال چهل نخل مال من 
  .شد
یا رسول االله این نخل مال من شـد  : و عرض کرد و رفت پیش پیامبر  

مـرد  (رفت پـیش صـاحب خانـه     و هم اکنون آن را ملک تو کردم پیامبر 
و در این هنگام خداونـد  . این نخل مال تو و زن و فرزندانت شد: و فرمود) فقیر

  .سوره لیل را نازل کرد
ابودحداح بـود   امبر اسم مردى که نخل را خرید و داد به پی: عطا گوید 

و نخل را نداد همان صاحب نخل بود  )))�ل و استغ� (( (و کسى که بخل کرد 
  )))و سيجنبها الات� (( (و شان نزول 

هم درباره ابودحـداح اسـت ،    )))و�سوف يـر� (( (و همچنین شاءن نزول  
  ) ))و�سوف ير� اذا دخل ا�نة (( (یعنى 
وقتى بـه آن نخـل    ى وقتى وارد بهشت راضى مى شود، و پیامبر بزود 

نخلهائى در عوض این نخل بـراى ابودحـداح در بهشـت    : مى گذشت مى فرمود
  ) 37.(است 
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  علت بى تابى نوزاد
   

ــد   ــام تول ــه هنگ ــل ب ــرا طف ــه چ ــى ک   دان
   

  با ضجه و بى تابى و فریاد و فغانست  

  آمــده از مجلــس زهــدانبــا آنکــه بــرون 
   

ــن عرصــه آزاد جهانســت    ــروز در ای   و ام
   

  با آنکه در آنجا همه خون بوده خـوراکش 
   

  وینجا شکرش در لب و شیرین به دهانست  
   

  زانست کـه در لـوح ازل دیـده کـه عـالم     
   

  بر عالمیان جاى چـه ذل و چـه هوانسـت     
   

  داند که در این نشئه چه ها بر سـرش آیـد  
   

ــاره از    ــت بیچ ــران اس ــه اول نگ   آن لحظ
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  ارزش دنیا
شخصى به انسان زیبا و خوش سیمائى برخورد کرد، از کسـى سـئوال کـرد،     

است و از این طریق مال ) باد دهنده (شغل او چیست ؟ به او گفته شد او ضارط 
حقا که دنیا را باید با باد بدسـت آورد و هـیچ کـس    : بدست مى آورد، او گفت 

چه که حقش هست بدسـت نیـاورد جـز ایـن شـخص ، و در بـى       دنیا را به آن 
  .ارزشى دنیا همین بس 
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  حسد از هر صفت و گناهى بدتر است
: روایت شده که شیطان ، به درگاه فرعون آمد، و در را کوبید، فرعون گفـت   

اگر خدا بودى ، مى فهمیدى چه کسى درب : کوبنده درب کیست ؟ شیطان گفت 
ملعـونى بـر   : اى ملعون داخـل شـو، شـیطان گفـت     : ت را مى کوبد، فرعون گف

چـرا بـر آدم سـجده    : ملعونى وارد مى شود، پس داخل شد، فرعون به او گفت 
نکردى تا رانده درگاه خدا و مورد لعن خدا واقع نشوى ؟ در جواب گفت  چون 

آیا بدتر از مـن و از خـودت بـر    : مانند تو در صلب آدم بود، فرعون به او گفت 
انسان حسـود از مـن و از تـو    : ین سراغ دارى ؟شیطان در جواب گفت روى زم

بدتر است  چون حسد عمل نیک انسان را مى خورد، همچنانکه آتـش هیـزم را   
   )38(.مى خورد و مى سوزاند
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  اى دل
   

ــردى اى دل    ــا کـ ــان جـ ــف بتـ ــس در زلـ   بـ
   

ــردى اى دل     ــوا کـ ــق رسـ ــان خلـ ــا را میـ   مـ
   

ــردى اى   ــردا کـ ــر فـ ــرا از فکـ ــرون مـ   دل بیـ
   

  تـــا از کجـــا مـــا را تـــو پیـــدا کـــردى اى دل  
   

  روزم ســـیه حـــالم تبـــه کـــردى تـــو کـــردى
   

ــردى       ــو ک ــردى ت ــه ک ــر گن ــوزى ه   اى دل بس
   

  اى دل بـــــلااى دل بـــــلا اى دل بلائـــــى  
   

ــى      ــم مبتلائــ ــه دائــ ــزاوارى کــ   اى دل ســ
   

ــا چرائـــى  ــم جـــان مـ   از مـــائى آخـــر خصـ
   

ــائى      ــار کجـ ــه اى کـ ــان آخرچـ ــه جـ   دیوانـ
   

ــوى   ــون ش ــردى  مجن ــو ک ــردى ت ــه ام ک   دیوان
   

ــردى    ــو کـ ــردى تـ ــه ام کـ ــتن بیگانـ   از خویشـ
   

ــو    ــتلا شـ ــان مبـ ــدر دام خوبـ ــر انـ ــا کمتـ   یـ
   

ــلا شــو         ــدان ب ــرد می ــاز و کــم کــن م ــا ن   ی
   

ــو   ــنا شـ ــم آشـ ــا دلاکـ ــان یـ ــى وفایـ ــا بـ   بـ
   

ــو       ــا ش ــى وف ــدن رو ب ــواهى ش ــنا خ ــا آش   س
   

ــدارد    ــدارى نــ ــا اى دل خریــ ــر وفــ   دیگــ
   

  بــازارى نــدارد کــم گــو از ایــن کــالا کــه       
   

ــن  ــه مـــ ــز اى دل دیوانـــ ــرو ریـــ   اى آبـــ
   

  اى از قـــرار و صـــبر دیـــن بیگانـــه مـــن      
   

ــه اى دل    ــى پیمان ــام م ــون ج ــر خ ــو پ   اى از ت
   

  اى از تـــو ورد هـــر زبـــان افســـانه مـــن       
   

ــى     ــدار باش ــحر بی ــا س ــب ت ــر ش ــد ه ــا چن   ت
   

ــى      ــار باش ــم ی ــا غ ــاز و ب ــب دمس ــرغ ش ــا م   ب
   

  تاکى بزلف دلبران پابندى اى دل 
  

   

ــا خرســـندى اى دل       ــد وفـ ــه امیـ ــاکى بـ   تـ
   

ــدى اى دل    ــا چن ــتى ت ــدى اى دل راس ــا چن   وقت اسـت کـه از بگذشـته پنـدى گیـرى اى دل         ت



117 
 

      
ــو اى دل دل او    ــو ت ــد همچ ــه باش ــس ک ــر ک   ه

   
ــکل او     ــک مشـ ــد یـ ــا ابـ ــردد تـ ــان نگـ   آسـ
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  لطیفه
   

  یک خـرى را بـه عروسـى خواندنـد    

  خر بخندیـد و شـد از قهقـه سسـت         

   
  مــن رقــص نــدانم بســزا    گفــت

ــت         ــدانم بدرسـ ــز نـ ــى نیـ   مطربـ

   
ــرا  ــد مــ ــالى خواننــ ــر حمــ   بهــ

)39(.کآب نیکو کشم و هیـزم چسـت        
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  دفع بى اختیار بودن ادرار در مردان پروستات
در مجمع الدعوات آمده که پوست دوم گـردو را آرد کـرده هـر روز تـا دو      

مثفال جهت تقطیر البول مفید است و پوست بیضه مرغ را بریان کـرده و بخـورد   
  .جهت ، تقطیر البول مفید است 

و اگر بول در هواى سرد بى اختیار آید، از سـردى خواهـد بـود، نـیم سـیر       
ن گاو حلوا کرده و تـا سـه روز بخـورد نـافع     سپندان با هم وزن آن قند و روغ

  .خواهد بود
و یا نیم سیر کنجد سیاه را با شـکر سـرخ یـک هفتـه در وقـت در خـواب        

خوردن مفید است و اگر بول در هواى گرم باشد از گرمى است ، دو درم و نیم ، 
گشنیز خشک را، آرد کرده و دو برابر آن شکر سرخ ، یـک هفتـه بخـورد نـافع     

همچنین نیم درم تخم شاه اسفرم با یک مثقال شکر در شب بخورد مفید باشد، و 
است ، و به جهت سلس البول و تقطیر بول این دواها مفید اسـت بلـوط پوسـت    
کنده حرف و مر و تخم سداب هر یک یکدرم ، کندر حـب الاس ، جـوز بویـا،    

سه درم بسباسه ، قرنفل ، هلیلج ، هر یک دو درم ، سعد و سونیز هل از هر یک 
  .، انجیر خشک ، بسر شند قدر شربت از سه مثقال ، تا پنج مثقال 
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  جهت باز شدن مجراى ادرار
که به جهـت حـبس شـدن ادرار بـه تجربـه      : در مجمع الدعوات کبیر است  

  .رسیده که شپش زنده را در سوراخ احلیل بدوانند بزودى مجرا باز مى گردد
مد مؤ من طبیب ذکر نموده کـه ایـن   و صاحب کتاب تحفۀ المؤ منین میر مح 

ترکیب را دار وداء اعظم نام نهادم و از جمله اسرار، به جهـت آکلـه و زخمهـاى    
دهان و گلو و قضیب و سایر اعضاء و قطع خون از جراحات و رویانیدن گوشت 

  .، و منع ورم قروح ، و انصباب مواد آزموده است 
د اسـتخوان سـوخته ، بـرگ    موى سوخته گلنار، شاخ گاو کوهى ، اگر نباش ـ 

عناب ، گل ارمنى از هر یک جزء کند، و سفید آب قلعى ، توتیاى شسته کرمانى 
، از هر یک یک جزو کوفته ، از حریر گذرانیده و اسـتعمال نماینـد، و اگـر بـه     
اندازه دو دانگ افیون مخلوط کرده با سفیدى تخم مرغ سرشته ، فتیله بسـازد و  

   )40(.ر مسکن درد و رفع سوزش نظیر ندارددر مجراى بول بگذارند، د
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  جهت قبض البول
هر یک سیر خشت را با زهره حل کند و فتیله کـرده و بصـورت شـیاف در     

آورد و در ذکر کند محل ادرار باز شود، اما باید در آنجا بمانـد تـا آب شـود، و    
ه همین اگر باز نشود یک بار دیگر چنین کند تا باز شود، و نیز سرگین موش را ب

  ) 41(.طریق فتیله کند نافع است 
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  اشعارى از ابو سعید ابوالخیر

اشعارى از شاعر نامى ابوسـعید ابـوالخیر خراسـانى کـه در حاشـیه مجمـع        
 .الدعوت است و براى هر کدام خواصى ذکر کرده است 

  جهت گشایش کارها به اسم یا فتاح
   

  اى خــالق ذوالجــلال اى بــار خــداى

به در و جاى به جاى  تا چند روم در     
.  

   
ــد     ــر بن ــرا در ب ــد م ــه امی ــا خان   ی

ــاى        ــرا در بگش ــات م ــل مهم ــا قف   ی

   
  به اسم افوض امرى الـى االله بخوانیـد  

  االله بـــه فریـــاد مـــن بـــیکس رس     

   
  لطــف و کرمــت تمــام عــالم را بــس

  هر کس به کسى و حضرتى مى نـازد      

   
  و دفــع عســرت جهــت وســعت رزق    جز درگه تو ندارد این بى کس ، کس

   
ــا رب زقنــاعتم تــوانگر گــردان      ی

ــردان        ــور گ ــم من ــین دل ــور یق ــر ن   ب

   
ــردان      اسباب من سوخته سر گردان ــر گ ــوق میس ــت مخل ــى من   ب
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  جهت وصول مهمات به اسم یا کافى المهمات
این رباعى را در هر سحر بعد از نماز شب بخواند، آنچه حاجت دارد انشـاء   

  .االله روا شود به تجربه هم رسیده است 
  در هر سحرى با تو همـى گـویم راز  

  بر حضرت تو همـى کـنم رازو نیـاز        

   
ــواز  ــده ن ــدگانت اى بن ــت بن ــى من   ب

ــاز        ــده بس ــاره درمان ــن بیچ ــار م   ک
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  جهت گشایش کارها
   
  آنکه بملک خویش پاینـده تـوئى  اى 

  در ظلمت شب صـبح نماینـده تـوئى        

   
  کــار مــن بیچــاره قــوى بســته شــده

  بگشــاى خــدایا کــه گشــاینده تــوئى     
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  جهت وسعت رزق به عدد اسم على که صدوده است
 

  اى کــرده تــو را خــدا ولــى ادرکنــى

  اى کرده تـو را نبـى وصـى ادرکنـى         

   
  پایان اسـت دستم تهى و لطف تو بى 

  یــا حضــرت مرتضــى علــى ادرکنــى     
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  جهت گشایش به اسم یا خالق الخلق
ــائى بفرســت  ــق رهنم   اى خــالق خل

  اى رازق رزق در گشــائى بفرســت       

   
  کار من بیچاره گره در گره است 

  
   

  رحمى بکن و گـره گشـایى بفرسـت     
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  رباعیات مناجات از ابوسعید ابوالخیر
  خـود مـنفعلم  یا رب ز گنـاه زشـت   

  وز فعل بد و خوى بـد خـود خجلـم        

   
ــب رســان  ــالم غی ــدلم ز ع   فیضــى ب

  تــا محــو شــود خیــال باطــل ز دلــم     

   
ــن   ــلاى دل م ــت ب ــف مسلس   اى زل

  اى لعــل لبــت گــره گشــاى دل مــن     

   
ــو   ــراى دل ت ــو داده ام ب ــن دل بت   م

ــراى دل مــن       ــده ب ــو دل بکســى م   ت

   
  جانم بلب از لعل خموش تـو رسـید  

  لعل خموش لب نـوش تـو رسـید   از      

   
  گــوش تــو شــنیده ام کــه دردى دارد

  درد دل من مگـر بگـوش تـو رسـید         

   
  افعال بـدم ز خلـق پنهـان مـى کـن     

  دشوار جهان بر دلم آسـان مـى کـن        

   
  امروز خوشـم بـدار و فـردا بـا مـن     

  آنچه ز کرم تو مى سزد آن مـى کـن       

   
ــن زار  ــار م ــره ز ک ــا گ ــارب بگش   ی

  زخلق عاجزم در همه کـار رحمى که      

   
  جز درگه تـو کـى بـودم درگـاهى ؟    

ــار       ــا غف ــن در نکــنم ی   محــروم از ای

   
  گر مـن گنـه جملـه جهـان کردسـتم     

  عفو تو امید اسـت کـه گیـرد دسـتم         

   
  گفتى کـه بـروز عجـز دسـتت گیـرم     

  عاجزتر از این مخواه کـاکنون هسـتم       

   
  دارم گنهــى زقطــره بــاران بــیش   

  فکنـده ام سـر در پـیش   از شرم گنه      

   
  آواز آمد که غـم مخـوراى درویـش   

  تو در خور کنى و ما در خور خویش     

   
  اى جملــه بــى کســان عــالم را کــس

  یک جو کرمـت تمـام عـالم را بـس         

   
  

  من کسم و تـو بـى کسـان را یـارى    

  یا رب تـو بفریـاد مـن بـیکس رس         
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  رباعیات مناجات از خواجه عبداالله انصارى
  که ترا شناخت جان را چه کند نکسا

ــد         ــه کن ــان را چ ــال و خانم ــد و عی   فرزن

   
  دیوانه کنـى هـر دو جهـانش بخشـى    

   
ــد      ــه کن ــان را چ ــر دو جه ــو ه ــه ت   دیوان

   
  یارب زتو آنچه مـن گـدامى خـواهم   

   
  افـــزون زهـــزار پادشـــاه مـــى خـــواهم   

   
  هر کس بدر تـو حـاجتى مـى طلبـد    

   
  خـواهم من خود به جهـان از تـو تـرا مـى       
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  عیب کس مکن
   

  انــدر ره حــق تصــرف راز مکــن   

  چشم بد خود به عیب کس باز مکـن      

   
  سر همـه بنـدگان خـدا دانـد و بـس     

)42(.در خود نگر و فضولى آغاز مکن      
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  مزاحهاى نعیمان
بر حسب آنچه در احادیث صحاح و آثار مستفیضـه  : ابن ابى الحدید میگوید 

خود مزاح مى فرمود، و همـه از   وسلم وآله علیه االله صلىرسیده است ، رسول خدا
 )) ))ا� لاا�زح و لا اقـول الاحقـا(( ((: آن حضرت روایت کرده اند که میگفت 

  .من مزاح و شوخى نمیکنم و جز حق نمى گویم 
نعیمان بن : مى گوید و بعد از نقل جند مثال از مزاحهاى خاتم الانبیاء  

عمر از اهل بدر بسیار مزاح میکرد و مى خندیـد و میخندانـد، حضـرت رسـول     
نعیمان با لب پر خنـده وارد بهشـت    ))))يدخل ا�نة و هو يضـحك (( ((: فرمود
  .میشود

نعیمان و سویبط بن عبد العزى و ابوبکر دو سال پیش از وفات رسول اکـرم   
تند، خواروبار آنهـا در دسـت سـویبط بـود و     بیرون رف) شام (به تجارت  

باش تا ابوبکر هـم  : هرگاه نعیمان خوردنى مى خواست ، سویبط به او مى گفت 
  .بیاید
روزى گذرشان به کاروانى از نجران افتاد، پس نعیمان آنها رفت و سوییط را  

ایـن غـلام رشـید و    : به عنوان غلامى ، به ده شتر جوان به آنها فروخت و گفت 
ان آور است و بسا بگوید که من آزادم و غلام نیستم ، اگـر حـرف او را بـاور    زب

  .مانعى ندارد: خواهید کرد از اول بگذرید، گفتند
پس آمدند و سوییط را با عمامه اى که به گردنش انداختند کشیدند و بردند،  

چون ابوبکر آمد و از کار نعیمان آگاه شد، رفت و سوییط را گرفـت و شـترهاى   
رانى ها را به آنها پس داد، رسول خدا و اصحابش یک سال از این قضیه مـى  نج

  .خندیدند
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  باز از شوخى هاى نعیمان
روزى عربى ظرف عسلى به نعیمان فروخت ، نعیمان آن عرب را با عسل به  

این ظرف عسل را بگیرید و عرب را آنجـا گذاشـت و   : خانه عایشه برد و گفت 
هم تصور که عسل را نعیمان خریـده و هدیـه     رفت ، خانواده رسول اکرم

  .آورده است 
آن عرب که پول عسل خود را مى خواست مدتى بر در حجره رسـول خـدا    

نشست و چون خبرى نشد فریاد کرد که اگر پول عسل را نمى دهید، خود آن را 
  .مرحمت کنید

ا دانست که نعیمان مـزاح کـرده اسـت و پـول     قضیه ر حضرت رسول  
یـا  : چرا این کار را کردى ؟ نعیمـان گفـت   : عسل را داد و بعدا به نعیمان فرمود

رسول االله دانستم که شما عسل را دوست دارید و آن عـرب هـم عسـل خـوبى     
  .داشت حضرت خندید و او را توبیخ نفرمود
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  مزاح دیگر نعیمان
: از ربیعه بن عثمان نقل شده که گفت : ابۀ مى گویدابن اثیر در کتاب اسد الغ 

یک نفر عرب بیابانى نزد رسول خدا شرفیاب شد، شتر خـود را بـر در مسـجد    
ــول        ــحاب رس ــى از اص ــس بعض ــت ، پ ــجد رف ــه مس ــود ب ــد و خ خوابان

چندى است که گوشت شتر نخورده ایم چـه خـوب   : به نعیمان گفتند خدا
ن عرب را مى کشتى تا گوشت آن را مى خوردیم و پول آن را رسول بود شتر ای
  .اکرم مى داد

نعیمان شتر را نحر کرد، عرب بیابانى بیرون آمد و شتر خود را کشته دیـد و   
خانه دختر عموى خود ضباعه دختر زبیر بن عبدالمطلب که بـه اشـاره یکـى از    

کجا رفت ولى با انگشت او  اصحاب که فریاد مى زد یا رسول االله من او را ندیدم
را نشان مى داد، پیدا کرد پس او را بیرون آورد و فرمود این چه کارى است کـه  

آقا همانهائى که جاى مرا به شما نشـان دادنـد بـه اشـتهاى     : کردى ؟ عرض کرد
دست به سـر و   گوشت ، مرا به این کار مجبور کردند حضرت رسول اکرم 

  .مى کشید و مى خندید و پول شتر عرب را خود پرداخت  روى او
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  باز مزاح دیگر نعیمان
در سفینۀ البحار نقل شده است که روزى مخرمۀ بن نوفل که نابینا شده بـود   

یعنى آیا کسى نیسـت کـه دسـت مـرا     )) الارجل يقود� فابول ((  :فریاد مى کرد
نعیمان دست او را گرفت و به کنـار  بگیرد و به جاى خلوتى ببرد تا ادرار کنم ؟ 

  .اینجا بنشین و بول کن : مسجد برد و گفت 
مخرمه که نابینا بود، به تصور اینکه او را از مسجد بیرون برده است ، همانجا  

بول کرد فریاد اهل مسجد بلند شد که چه مى کنى ؟ مخرمه شرمنده شد و گفـت  
به خدا قسـم کـه او را بـا همـین     : نعیمان ، گفت : کى دست مرا گرفت ؟ گفتند: 

مى خواهى نعیمان : عصاى خود مى زنم ، نعیمان شنید و نزد مخرمه آمد و گفت 
  را به تو نشان دهم ؟

بلى ، نعیمان ، مخرمه را آورد نزدیک عثمان که مشغول نمـاز  : مخرمه گفت  
نعیمان همین است ، مخرمه عصا را با دو دست محکم گرفت و بـر  : بود و گفت 

مردم فریاد کردند که امیر المؤ منین را مى زنى ) سراو شکافت (عثمان کوبید  سر
: نعیمـان ، گفـت   : چه کسى مرا به اینجا آورد؟ گفتند: باز شرمنده شد و گفت ! 

  .دیگر با او کارى ندارم 
هـیچ متـاعى تـازه و    : مى گویـد  540ابن حجر در اصابه جلد سوم صفحه  

اینکه نعیمان مقـدارى از آن را مـى خریـد و نـزد     نوبرى به مدینه نمى آمد مگر 
مى برد و هدیه مى کرد و چون فروشنده طلب پـول او را مـى    خدارسول 

را بـه ایـن     مى آورد و مى گفـت پـولش    خداکرد فروشنده را نزد رسول 
به : یه نکردى ؟ مى گفت مگر آن را به ما هد: شخص بدهید، حضرت مى فرمود
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خدا قسم پول آن را نداشتم و از طرف دیگر هم دوسـت داشـتم کـه آن را میـل     
   )43.(بفرمائید، حضرت مى خندید و پول آن را مى داد
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  انسان باید خندان باشد
مى نویسد که در خبر آمـده اسـت    116ابن ابى الحدید در جلد یک صفحه  

: یسى متبسم و خندان بود، حضرت یحیى گفـت  حضرت ع که روزى یحیى 
چه شده که تو را در حال لهو و خوشى مى  )) ))ما� اراك لاميا �نك آمـن (( ((

: (( گفـت   ایمن هستى ، حضرت عیسـى  ) از عذاب خدا(بینم مثل اینکه تو 
 ـ )) ))ما� اراك ��سا �نك ا�س (( ى تو را چه شده که تو را عبوس و غمگین م

ما نمى رویم تا وحى نازل : ماءیوسى ؟ لذا گفتند) از رحمت خدا(بینم مثل اینکه 
احبكما ا� الطلق ال�سـام احسـنكما (( ((: شود پس خدا به آن دو وحى فرمود

بهترین شما دو تا در نزد من آن کسى است که چهـره اش متبسـم و   )) )) ظنا� 
  ) 44(.خندان باشد و به من خوش گمانتر باشد
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  در قیامت علوم فایده اى ندارد
را پـس از مـرگش در خـواب    ) که یکى از دانشـمندان اسـت   (گونید جنید  

آن درسها غائب شد و آن : دیدند، به او گفته شد خدا با تو چه کرد؟ جنید گفت 
عبارات از بین رفت ، و این همه علوم فایده اى نبخشید، آنچـه کـه بمـا فایـده     

   )45(.ى بود که در سحر خواندم بخشید همان چند رکعت نماز



137 
 

  

  خود سازى و نیل به مقامات معنوى
نخستین گام متنبۀ شدن است و آن بیدارى از چرت غفلت است ، پس از آن  

توبه است و توبه یعنى بازگشت به خدا، پس از آنکه از او فرار کرده اى ؟، بعـد  
ورع و تقوا است ، لکن ورع اهل شریعت دورى از حرامها مى باشد و ورع اهـل  

ه اسـت و آن  طریقت دورى از شـبهات و مکروهـات اسـت ، و بعـد از محاسـب     
حساب کردن و رسیدگى و اعمالى است که از انسان صادر شده که محاسبه بـین  
خودش و بین نفسش و محاسبه بین خودش و بین افراد بشر اسـت ، بعـد مقـام    
اراده مى باشد و آن رغبت در رسیدن به مراد و مقصود، با زحمت زیاد مى باشد 

حقیقت زهـد دورى جسـتن و   پس از آن مقام زهد است و آن ترك دنیا است و 
  .است ) خدا(بیزار بودن از غیر مولى 

پس از آن مقام فقراست ، و آن خالى کردن دل است همچنانکه دست خـود   
را از مال دنیا خالى کرده اى ، و فقیر کسى است که از بى پـولى قـادر بـر هـیچ     

  .چیز نیست 
بعـد از آن  و بعد مقام صدق است و آن مساوى بودن ظاهر و باطن اسـت و   

صبر است که آن واداشتن نفس است بر چیزهائى که از آنها بدش مـى آیـد بعـد    
مقام رضا به مشکلات یعنى راضى بـه قضـاء و بـلا خـدا و آن لـذت بـردن از       
بلاهاست بعد مقام اخلاص است که آن خارج کردن خلق است از معامله حق و 

بـه خداونـد سـبحان     پس از آن مقام توکل است و آن تکیه کردن در همه امـور 
  .است با علم به اینکه خیرش در آن است که خدا براى او اختیار کرده است 

الیقظـۀ و  : فاما قسم البدایات فهو عشرة ابـواب  : قال فى المنازل السائرین (( 
التوبۀ و المحاسبۀ و الانابـۀ و التفکـر و التـذکر و الاعتصـام و انـوار الریاضـۀ و       
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السماع ، و قد شرحه کمال الدین عبد الرزاق القاشانى و هو من انفس کتاب الفن 
التوبۀ حبل االله تعالى و مدد عنایتـه و  : قال  السلام علیه، و فى البحار عن الصادق 

لابد للعبد من مداومۀ التوبۀ على کل حال و کل فرقۀ من العباد لهـم توبـۀ فتوبـۀ    
بۀ الاصفیاء من التنفس و توبۀ الاولیاء من تلوین الانبیاء متن اضطراب السر، و تو

من الاشتغال بغیر االله تعالى و توبۀ العالم من الذنوب ، و   الخطرات و توبۀ الخاص 
  .))تفصیل المقامات فى محله 
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  اسلام آوردن مجوسى
یک مجوسى اسلام آورد، پس هنگامى که دوستانش به دیدنش آمدند بـه او   
تعجب کردم از این جهت کـه هـر کسـى    : نه یافتى ؟ گفت اسلام را چگو: گفتند

داخل دین اسلام شد سر ذکرش را مى برند و کسـى کـه از اسـلام خـارج شـد      
  ) 46(.گردنش را مى برند

در کتاب بستان الادباء گفته است که در مدینه زنى بود که چشـمش بـه هـر     
که در حـال جـان   چه مى افتاد اثر مى کرد و او را از بین مى برد پس بر اشعب 

دادن بود وارد شد، در حالى که او با صداى ضعیف با دخترش حـرف مـى زد و   
دخترم ، اگر من مردم براى من گریه و شیون مکن ، چـون تـو داد و   : مى گفت 

فریاد مى کنى و مى گویى آه پدرم ، و اگر بخواهى بگویى که براى نمـاز و روزه  
مى کنند و مـى فهمنـد کـه دروغ مـى      و فقه و قرآن گریه مى کنم تو را تکذیب

گویى ، و به من لعنت مى کنند در این هنگام یک مرتبه اشعب متوجه شـد و زن  
اى : را دید و رو از آن برگردان و صورت خود را با آسـتینش پوشـاند و گفـت    

فلانۀ ، تو را به خدا قسم مى دهم که از من خوشت نیاید مگر صلوات بر پیـامبر  
از چه چیز تو خوشم بیاید که چشم من به تو : ر جواب گفت آن زن د! بفرستى 

اثر کند، تو که در آخرین لحظه زندگى هستى و رمقـى بـیش از تـو نمانـده کـه      
من خودم مى دانم ، ولى مى ترسم بگوئى چه قدر آسـان  : بمیرى ، اشعب گفت 
جان کندنم شدید و سخت شود، آن زن در حالى از پیش او   جان مى دهد، پس 

ت که به او فحش مى داد همه افرادى که اطراف او بودند مى خندیدند، حتـى  رف
   )47(.زنان و فرزندان او و در همین حال او مرد
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  لطیفه
شبیه بـه ایـن داسـتان ایـن حکایـت کـه از نـادره عجـم         : شیخ بهائى گوید 

ملاصنوف نقل شده که در هنگام جان دادنـش شـخص بـدى را بـالاى سـر او      
ن بخواند، وقتى قرائت قرآن را بالاى سر او طـول داد، ملاصـنوف   آوردند که قرآ

  .بس کن من مردم ، و همان وقت جان داد: به او گفت 
این قدر این کلمات زیبا است که مى خواستم فقط معنـایش را بیـاورم ولـى     

  .حیفم آمد که متن عربى آن را نیاورم 
لائى ، و لم یشکر نعمائى من لم یرض بقضائى ، لم یصبر على ب: من التوراة (( 

، فلیتخذ ربا سوائى ، من اصبح حزینا على الدنیا فکانما اصبح ساخطا علـى مـن   
  .تواضع لغنى لاجل غناه ذهب ثلثا دینه 

ما من یوم جدید الایاءتى الیک من عندى رزقک ، و ما مـن لیلـۀ   : یابن ادم  
ک نـازل و شـرك   جدیدة الا و تاءتى الملائکۀ من عندك بعمل قبیح ، خیرى الی

  .الى صاعد
اطیعونى بقدر حاجتکم الى ، و اعصونى بقدر صبرکم على النـار،  : یا بنى ادم  

  .و اعملوا للدنیا بقدر لبثکم فیها، و تزودواللاخرة بقدر مکثکم فیها
زارعونى و عاملونى و اسلفونى ، اربحکم عندى ما لاعین رات ، : یا بنى ادم  

  .قلب بشرو لا اذن سمعت و لاخطر على 
یا بن ادم اخرج حب الدنیا من قلبک ، فانه لایجتمع حبى و حب الـدنیا فـى    

  .قلب واحد ابدا
  .اعمل بما امرتک ، وانته عما نهیتک ، اجعلک حیا لاتموت ابدا: یا بن ادم  
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اذا وجدت قساوة فى قلبک ، و سقما فى جسمک و نقیصـۀ فـى   : یا بن ادم  
  .انک قد تکلمت فیها لایعنیک مالک و حریمۀ فى رزقک ، فاعلم 

اکثر من الزاد، فالطریق بعید، و خفف الحمـل فالصـراط دقیـق ، و    : یا بن ادم  
اخلص العمل فان الناقد بصیر، و اخر نومک الى القبور، و فخرك الى المیـزان ، و  
لذاتک الى الجنۀ ، و کن لى اکن لک ، و تقرب الى بالاستهانۀ بالـدنیا تبعـد عـن    

  .النار
لیس من انکسر مرکبه ، و بقى على لوح فى وسـط البحـر بـاعظم    : بن ادم یا 

  ) ))48.(مصیبۀ منک ، لانک من ذنوبک على یقین ، و من عملک على خطر
کسى که به قضاء و قدر من راضى نشود و بـر  : از تورات نقل شده است که  

یـد  بلاى من صبر نکند و شکر نعمتهاى مـرا نکنـد، پروردگـارى غیـر از مـرا با     
کسى که شب را به صبح ) یعنى در این صورت من خداى او نیستم (انتخاب کند 

آورد در حالى که براى دنیاى خود محزون باشد، مثل این است کـه شـب را بـه    
صبح آورده در حالى که بر من خشمگین است کسى کـه در برابـر ثروتمنـد بـه     

  .خاطر ثروتش تواضع کند، دو ثلث دینش را از دست داده است 
هیچ روز جدیدى نمى آید جـز اینکـه رزق و روزى تـو از    : اى فرزند آدم  

طرف من به تو مى رسد، و هیچ شب جدیدى نیست جز اینکه ملائکه من از تـو  
عمل قبیح و زشت را به ثبت مى رسانند، خیر من همیشه به سوى تو نـازل مـى   

  .شود و شر تو به سوى من بالا مى آید
ازه اى که مـن نیـاز دارى اطـاعتم کـن ، و بـه انـدازه       به اند: اى فرزند آدم  

صبرتان بر آتش ، معصیت و نافرمانى مرا کنید، و براى دنیا به اندازه ماندنتان در 
آن عمل و کارى کنید و براى آخرت به اندازه ماندنتان در آخرت زاد و توشه بر 

  .گیرید
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هم به شما که هیچ مزارعه و معامله سلف با من کنید سودى د: اى فرزند آدم  
  .چشمى ندیده و گوشى نشنیده و بر قلب هیچ بشرى خطور نکرده 

محبت دنیا را از دلت بیرون کن ، چون هیچگاه محبت من و : اى فرزند آدم  
  .محبت به دنیا در یک دل یک جا نگیرد

به آنچه که به تو دستور داده ام عمل کن ، و از آنچه که تو را : اى فرزند آدم  
از آن نهى کرده ام دست بردار تا ترا زنده ابدى قرار دهم ، کـه هیچگـاه نمیـرى    

  .یعنى اگر هم مردى ذکر و یادت همیشه بر سر زبانها باشد(
ى در بـدنت  هنگامى که قساوتى در دلـت یـافتى ، و بیمـار   : اى فرزند آدم  

حس نمودى و نقصى در مالت دیدى و خود را محروم از رزق و روزى یـافتى ،  
بدان که تو البته گفتارت بى معنى و بیهوده بوده است یعنى کلامت چرند پرنـد و  

  .یا مشتمل بر گناه و رنجاندن مسلمانان بوده است 
اه دور است ، زیاد بر گیر، زیرا ر) براى آخرت ( زاد و توشه : اى فرزند آدم  

باریـک و نـازك اسـت و عملـت را     ) بسیار(و بار خود را سبک کن ، چون پل 
حـاکم در روز قیامـت   (خالص کن ، زیرا که البته انتقـاد کننـده   ) فقط براى خدا(

بصیر و بینا است ، و خوابت را در قبر، و فخر و افتخارات را در سنجش ) بسیار
یعنـى  (ا براى بهشت به تـاءخیر انـداز   بگذار و خوشیهایت ر) در قیامت (اعمال 

خوابت را براى گور بگذار و این قدر زیاد نخواب بلکه شـب زنـده دار بـاش و    
افتخارات را براى ترازوى قیامت بگذار اگر عمل خوبت در میـزان زیـاد باشـد    

  .آنوقت افتخار کن و خوشیهایت را بگذار براى بهشت نه دنیا
  یعنى تو کـار خـود را بـراى مـن خـالص      (و تو با من باش من با تو هستم  

و دنیا را خوار کن و سبک بشـمار تـا بـه مـن     ) گردان تا من هم براى تو باشم 
  .نزدیک شوى و از آتش جهنم دور شوى 
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آن کس که کشتى اش شکسته و دست خود را در وسط دریا : اى فرزند آدم  
سـت ، چـون تـو بـه     به پاره تخته اى بند کرده ، مصیبتش بزرگتر بیشتر از تو نی

  .گناهى که کرده اى یقین دارى ، و از کارهاى زشت در خطر هستى 
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  هارون الرشید و هواى صبح
بلنـد  : هارون الرشید وقتى صبح نزدیک مى شد، به همخوابه اش مى گفـت   

شو برویم هواى صبح را که نسیم حیات و زندگى است استنساق کنیم ، و قبل از 
ن نفس هاى مردم تیره و کدر نشده ریـه خـود را پـر از    اینکه بکارت هوا با تعف

  .هواى روح بخش صبح کنیم 
این حرف هارون الرشید مال زمان قدیم بود که هنـوز ماشـین   : مؤ لف گوید 

  ) 49(.نیامده بود ولى اکنون با دود ماشین آلات فضاء و هوا همیشه آلوده است 
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  رباعى از شیخ بهائى
   

  گـذرد گر کسب کمال مى کنـى مـى   

  ور فکر محال مـى کنـى مـى گـذرد         

   
  دنیا همه سر بسر خیال اسـت خیـال  

)50(.هر نوع خیال مى کنى مـى گـذرد       
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  از رشید و طواط
   

  اى روى تــو فــردوس بــرین دل مــن

  روزان و شبان غمـت قـرین دل مـن        

   
  گفتم مگـر از دسـت غمـت بگریـزم    

)51.(عشق تو گرفـت آسـتین دل مـن         
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  واى بر ما که با این همه گناه آرزوى بهشت داریم
ــود   ــاى ب ــتش ج ــو آدم بهش ــد ت   ج

  قدســـیان کردنـــد بهـــر او ســـجود     

   
  یک گنه چـون کـرد گفتنـدش تمـام    

ــرام        ــرون خ ــرو بی ــذنب ب ــذنبى م   م

   
  تو طمـع دارى کـه بـا چنـدین گنـاه     

)52(.داخل جنـت شـوى اى رو سـیاه         
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  تاءمل کنند مخصوصا علماءهمه باید در این سه آیه 
پدرم وصیت کـرد کـه در سـه آیـه تاءمـل کـنم و در       : شیخ بهائى مى گوید 

  .مضمون و معناى آن تدبر و تفکر کنم 
همانـا   ))ان اكـرم�م عنـدا� اتقـي�م ، (( : 13سوره حجرات آیه  -1 

  .گرامى ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست 
ا�ار الاخرة �علها ��ين لا ير�دون علـوا  تلك(( : 83سوره قصص آیه  -2 

  . ))� الارض و لافسادا و العاقبة �لمتق� 
را براى کسانى قرار مى دهیم کـه اراده  ) و نعمتهاى بهشتى (آن خانه آخرت  

برترى طلبى و مقام پرستى و تکبـر و فسـاد بـر روى زمـین نکننـد و عاقبـت       
  .مخصوص متقین و پرهیزکاران است ) بخیرى (

او�م نعمر �م يتذكر فيـه مـن تـذكر و جـائ�م (( : 37سوره فاطر آیه  -3 
  .ا�ذير

) آنقدر(آیا به شما ) خداى متعال خطاب به بندگان مى کند(یعنى روز قیامت  
عمر ندادیم که اگر مى خواستید پند بگیرید و متذکر شـوید پنـد مـى گرفتیـد و     

  دیم که شما را از عذاب بترستند؟نفرستا) پیامبر(متذکر مى شدید و آیا براى شما 
هجرى شمسى بود  1360و اوائل سال  1359در اواخر سال : مؤ لف گوید 

که به اتفاق دوستان از طرف دفتر تبلیغات با یک اتوبوس ما طلاب با زن و بچه 
براى تبلغ و کلاسهاى تابستانى براى معلمین عشایر شیراز به آنجـا رفتـیم و بـا    

یۀ االله دستغیب رفتیم یکى از دوستان گفت حضرت آیۀ دوستان خدمت مرحوم آ
مرحوم شـیخ بهـائى   : االله ما طلاب را موعظه و نصیحتى بفرمایید، ایشان فرمودند

که پدرم مرا سفارش به تفکر و دقت در سه آیه نموده است : در کشکول فرموده 
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آیـۀ   و این سه آیه را من الان در کشکول پیدا کردم و به یاد نصیحتهاى مرحـوم 
  .االله دستغیب در اینجا آوردم 
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  شکم بى هنر: سعدى گوید
ــى  ــگ ونـ ــنود آواز دف و چنـ   نشـ

ــر وى        ــه عم ــه هم ــد ک ــوش توان   گ

   
  بى گل و نسـرین بـه سـر آرد دمـاغ    

ــاغ        ــاى بـ ــکیبد زتماشـ ــده شـ   دیـ

   
  واب تــوان کــرد حجــر زیــر ســرخــ

ــر        ــده پـ ــالش آکنـ ــود بـ ــر نبـ   گـ

   
  ست توان کرد در آغـوش خـویش  د

ــیش   ور       ــه پ ــم خواب ــر ه ــود دلب   نب

   
ــیچ   ــه ه ــازد ب ــه بس ــدارد ک ــبر ن   ص

ــیچ         ــیچ پ ــر پ ــى هن ــکم ب ــن ش   وی

   
  



151 
 

  

  شیخ بهائى در جوابش گوید
   

  . زد بتوان بر قدم خویش گام     گر نبود خنگ مطلى لگام 
  . با دو کف دست توان خورد آب     ناب  زرور نبود مشربه از 

  . هم بتوان ساخت به نان جوین     ور نبود بر سر خوان آن و این 
  . دلق کهن ساتر تن بس تو را    ورنبود جامه اطلس تو را 

  . شانه توان کرد به انگشت خویش     شانه عاج ار نبود بهر ریش 
  . وز عوضش گشته میسر غرض     جمله که بینى همه دارد عوض 
  . عمر عزیز است غنیمت شمار    آنچه ندارد عوض اى هوشیار 

به نظرم رسید که شعر اول را اگر خواستیم فارسـى روان کنـیم   : گویدمؤ لف 
گر نبود اسب طلایین لگام ، و براى تمدن امروز، گر نبـود ماشـین   : باید بگوییم 
  .سیستم تمام 
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  ابوذر کیسه درهم را قبول نکرد
عثمان بن عفان کیسه درهمى را بایک غلامى براى ابوذر فرستاد عثمـان بـه    

ود که اگر ابوذر این کیسه درهم را پذیرفت ، تو آزادى ، غلام کیسـه  غلام گفته ب
را به خدمت ابوذر آورد، و اصرار کرد که قبول کن ، ابوذر قبول نکرد، غلام به او 

بلى ، و لکـن بـا   : قبول کن چون اگر قبول کردى من آزادم ، ابوذر گفت : گفت 
  .قبول کردن آن من برده مى شوم 
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  عید
  شاعرى در مورد بخت بد گوید :گویدشیخ بهائى  

  عید است و هر کس راز یار خویش چشم عیدى است
   

  چشم ما پر اشک حسـرت دل پـر از نومیـدى اسـت      
   

  .خیالش مى رسـد مـن گـنج قـارون زیـر سـر دارم       
   

ــه کســى او را    ــاد گویــد ن ــه کــس را مبــارك ب   کــه ن
   

  صــباح عیــد اگــر مــن دســت آن نــازك بــدن بوســم
   

  .به شب آن روز دست خویشتن بوسم ه شادى تا   

  شب عید است و یار از من چغندر پخته مـى خواهـد  
   

ــو را       ــى ک ــى کس ــد ب ــد آن دردمن ــاد عی ــارك ب   مب
   

ــردد  ــر گ ــه بخــت ب   هــر کســى را ک

ــردد  ا      ــر گ ــه خ ــدر طویل ــبش ان   .س

   
  گـــر بـــه صـــحرا رود پـــى آبـــى

ــردد       ــون گهـــر گـ   .آب نایـــاب چـ

   
  کـرد به آب زمزم و کوثر سفید نتوان 

ــردد       ــر گـ ــروس نـ ــب اول عـ   .شـ

   
  گـــر بچینـــد بســـاط دامـــادى       گلیم بخت کسى را که بافتند سیاه

   
  

  دیگري گویید
  مـرا بــر دایــه دادنـد دایــه هــم مــرد  

  کبــوتر بچــه بــودم مــادرم مــرد         

   
  که از بخـت بـدم گوسـاله هـم مـرد     

ــد        ــى پروراندن ــو م ــیر گ ــا ش ــرا ب   م
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  لطیفه
در جواز متعـه  : و در محاضرات آمده است که یحیى بن اکثم به شیخى گفت  

به عمر بن خطـاب ،  : به چه کسى اقتداء کردى ؟ شیخ گفت ) صیغه کردن زنان (
چون در : چگونه ؟ در حالیکه عمر شدیدا متعه را منع کرده ، گفت : یحیى گفت 

دو متعه را بر شـما    خدا و رسولش : خبر صحیح هست که او منبر رفته و گفت 
حلال کردند و من حرام مى کنم و بـر آن عقـاب سـختى مـى کـنم ، پـس مـن        

  ) 53(.شهادتش را پذیرفتم و تحریمش را قبول نکردم 
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  امان از فقر
که زنت از تو بدش مى آید، و به کس دیگرى رغبت کرده ، : ابن سبابه گفتند 

ست نـه بـراى جمـال اوسـت     زنم به بیگانه که رغبت کرده ا: او در جواب گفت 
بلکه براى مال اوست به خدا سوگند اگر عمرم مانند حضرت نوح و پیـرى مـن   
مانند شیطان و خلقتم مانند نکیر و منکر باشـد و مـال داشـته باشـم ، پـیش او      
محبوب تر هستم از بدبخت و بیچاره و بى پولى که در جمال و زیبائى حضـرت  

رت داود و در سـن ماننـد حضـرت    یوسف و در صورت و خوشروئى مانند حض
  ) 54(.عیسى و در جود مثل حاتم و در حلم مانند احنف باشد
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  امان از ترس
در مثل ها است که گرگى و روباهى با شیرى در بیابان مى رفتند، یک گوره  

شـکار را بـین مـا    : خر و آهو و خرگوشى را شکار کردند، شیر به گرگ گفـت  
مال تو و آهو مال من و خرگوش مال روباه ،  گوره خر: تقسیم کن ، گرگ گفت 

روبـه    شیر به خشم آمد و گلوى گرگ را گرفت و سر او را قطـع کـرد، سـپس    
گوره خر بـراى نهـارت و آهـو    : تو تقسیم کن ، روباه گفت : روباه کرد و گفت 

کـى ایـن تقسـیم    : براى شامت و با خرگوش در شب سر گرم باش ، شیر گفت 
  ) 55.(سر گرگى که در جلوى روى تو است : اد داده روباه گفت عادلانه را به تو ی
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  لطیفه
وقتـى    خروسى با سگى با هم حرکت مى کردند تا به خشکى رسیدند، پس  

 سگ درختالاى درخت رفته و زیر شب فرا رسید، به درختى رسیدند خروس ب
خوابیده پس چون سحر شد، خروس مشـغول اذان گفـتن شـد همـانطورى کـه      

اى : او بود، شغال صداى خروس را شنید، نزدیک درخت رفـت و گفـت   عادت 
: مؤ ذن بیا پایین تا با هم نماز جماعت بخوانیم ، خروس روبه شغال کرد و گفت 

امام جماعت زیر درخت خوابیده است ، بیدارش کن تا وضو بگیرد شـغال نگـاه   
سر داد کـه  کرده و سگ را مشاهده کرد، پا به فرار گذاشت و رفت خروس آواز 

نظیر این لطیفه در صفحه . مى روم براى تجدید وضو: کجا مى روى شغال گفت 
  .گذشت  24
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  لطیفه
اگر چشم مى داشتى و زیبـائى چهـره   : کورى با زنى ازدواج کرد، زن گفت  

اى زن : مرا مى دیدى ، از زیبائى من تعجب مى کردى ، مـرد در جـواب گفـت    
و سخنت درست بود، بینایان یک لحظـه تـو   ساکت شو اگر چنین است که گفتى 

  .را رها نمى کردند
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  لطیفه
: ءمون او را خواسـت و گفـت   در عهد ماءمون زنى ادعائى پیغمبرى کرد، ما 

: من فاطمه پیغمبر شما هسـتم ، مـاءمون گفـت    : سى هستى ؟ زن گفت کتو چه 
 ـ: آیا به پیغمبر یعنى حضرت محمد ایمان ندارى که فرموده  دى نگفتـه  لا نبى بع

  ).نگفته پیغمبر زن بعد از من نخواهد آمد(است لا نبیۀ بعدى 
من که دلیلى براى حرف او ندارم ، هـر  : ماءمون روبه حاضرین کرد و گفت  

که دلیلى دارد او را محکوم کند، و بطورى خنـده اش گرفـت کـه روى خـود را     
  ) 56(.پوشاند
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  لطیفه
نقل است که شخصى که نامش بصله بود، داخل وضو خانه اى در کرخ بغداد  

شد و وضو گرفت و بیرون آمد، وقتى خواسـت خـارج شـود، آبـدارچى بـا او      
زود باش پول آن را بده ، او هم یک ضرطه اى خارج کـرد  : گلاویز شد و گفت 

دم آن اکنون مرا رها کن چون وضـو خـود را باطـل کـر    : و گفت ) باد رها کرد(
  شخص خندید و او را رها کرد



161 
 

  

  لطیفه
خوانـد   ))� بيـوت اذن االله ان ترفـع را � بيـوت اذن االله (( ((شخصى آیـه   

جـر مـى دهـد، آن    ) فـى  (باید به جر بخوانى چون : فردى آنجا بود به او گفت 
در بیـوتى کـه خـدا اجـازه داده     : اى جاهل وقتى خدا مى فرماید: شخص گفت 

  ) 57(ود، تو براى آن را جر مى دهى است رفع داده ش
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  لطیفه
من را هم سوار کـن ، او  : مردى سوار بر الاغ بود شخصى او را دید و گفت  

غ تو چاق و فربـه  چقدر الا: را سوار کرد مقدراى که راه رفتند آن شخص گفت 
چقدر الاغ ما چـاق و چـالاك اسـت ،    : ى که راه رفتند، گفت اراست ، باز مقد
پیاده شو، قبل از اینکه بگوئى چقدر الاغ مـن چـاق و   : به او گفت  صاحب الاغ

  .چالاك است پیاده شو، هیچ کس را با طمع تر از تو ندیدم 
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  خنده بلند
اقى جاى ترا میهمان کسى بود، او را داخل افالگیرى داخل دهى شد، و شب  

ج بـه  اق سگى بود که بانگ مى زد، او در نیمـه شـب احتیـا   تدادند و پشت در ا
 ـاق خارج شود، به اطراف اتى پیدا کرد ولى مى ترسید که از ادستشوئ اق نگـاه  ت

اق یک بچه شـیرى را دیـد   تیدا کند و قضاء حاجت کند، کنار اکرد تا جائى را پ
که در قنداق پیچیده شده بود، آمد بالاى سر او و قنداقه بچه را باز کرد و داخـل  

بچه با صداى بلند شروع کـرد بـه    قنداقه بچه هر چه خواست قضاء حاجت کرد
گریه کردن ، مادرش با ترس و وحشت از خواب بیدار شد، بچه خود را متلاطم 

چه شده اینقـدر   یک فال برایم بگیر ببینم بچه :یافت ، رو کرد به فالگیر و گفت 
شده بود آورد و صفحه به صفحه مى زد و این طرف و آن طرف کتـاب   بى تاب

این طور که : شیه هاى کتاب دقت زیادى کرده سپس گفت را مى خواند و در حا
 ـبینم تا وقتى که این سگ پشـت در ا من فال شما را مى   اق اسـت بچـه شـما   ت

قنداقه اش را خراب مى کند وقتى مادر قنداقه  ماینطور که من فال شما را مى بین
 بچه را باز کرد دید بقدرى پر از کثافت است که دانه هاى نخود و عدس هـم در 

آن هست در حالیکه بچه فقط شیر مى خورد مادر فهمید که این کار، کار فالگیر 
  است
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  راه غلبه بر شیطان
باید بدانیم که شیطان ، قسم خورده تا همه انسـانها را گمـراه کنـد و خـداى      

لاغـو�نهم ا�عـ� الاعبـادك (( ((متعال در قرآن مجید این مطلب را تـذکر داده  
به عزت و ذاتت قسم که حتما همـه  ) شیطان به خداوند گفت ( ) ))58())ا�خلص� 

  .بندگان را گمراه و رسوا مى گردانم مگر بندگان مخلص تو را
  .و براى غلبه بر شیطان رجیم باید این نکات را بکار بریم  
و من يعـش (( ((: ذکر خدا را فراموش نکنیم ، خداى متعال مى فرماید: اول  

و هر کسى از یاد خدا روى ) ) )59( ))يطانا فهو � قـر�ن عن ذكر ا�ر�ن نقيض � ش
  .برگرداند شیطان را برانگیزد تا یار و همنشین وى گردد

  ) ))60())استحوذ عليهم ا�شيطان فا�سيهم ذكر االله (( ((: باز خداوند مى فرماید 
  .غلبه کرد پس از ذکر خدا به کلى غافل شدند شیطان سخت بر آنان 
لااله الااالله و لاحـول و لاقـوة الا بـاالله العلـى     : (( وانده شودذکرى که باید خ 

  .و صلوات و تسبیح است )) العظیم 
(( (( : به خدا پناه بردن است ، خداى متعال در قرآن مجید مى فرماید: دوم  

  ) ))61())و قل رب اعوذ بك من همزات ا�شياط� و اعوذ بك رب ان ��ون ((
تو پناه مى بـرم از فریـب و وسوسـه هـاى     ه اى رسول خدا بگو پروردگار ب 

بـه  ) انـس و جـن   (شیاطین و به تو پناه مى برم پروردگـارا از اینکـه شـیاطین    
اى رسول خدا بگو پنـاه مـى    )62( .))قل اعوذ برب الفلق .(( مجلسم حاضر شوند

قل اعوذ (( : رمایدو در جاى دیگر مى ف.برم به پروردگار شکافنده سپیده روشن 
  .اى رسول خدا بگو پناه مى برم به پروردگار مردم :  ) ))63( برب ا�اس
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: )) لاتسبو الشیطان و تعوذوا باالله من شرة :(( مى فرماید و پیامبر اکرم  
  .به شیطان فحش و ناسزا نگوئید بلکه از شر او به خدا پناه ببرید

هر گاه یکى از شما را شیطان وسوسـه کـرد،   : مى فرماید حضرت على  
 ـ)) امنت باالله و برسوله مخلصاله الـدین  : (( پس باید به خدا پناه ببرد و بگوید ه ب

  .خدا و رسولش ایمان آوردم و دین را براى خدا خالص نمودم 
  .صدقه دادن است که در روایت است که شیطان را اره کرده و مى برد: سوم  
و اما من (( ((: مبارزه با نفس اماره است ، خداوند متعال مى فرماید: چهارم  

  )) ))خاف مقام ر�ه و ن� ا�فس عن ا�وى فان ا�نة � ا�ارى 
و هر کس از مقام ربوبى بترسد و نفس خـود را از هـوا و هـوس بـاز دارد      

نفسـه فقـد    مـن خـالف  : ((مى فرماید جایگاه او بهشت است حضرت على 
  .کسى که با نفس خود مبارزه کند بر شیطان غلبه کرده است )) )) غلب الشیطان 

کسى )))) من اتهم نفسه امن خدع الشیطان : (( ((و نیز آن حضرت مى فرماید 
  .که نفس خود را متهم و مقصر دانست از مکر شیطان آسوده گشت 

مدافع عالم است از شر  دنبال علم و عالم رفتن است زیرا نیروى علم: پنجم  
  .شیطان 

خلوت نکردن با زنان نامحرم است ، و به عکـس خلـوت کـردن بـا     : ششم  
زنان نامحرم یکى از بهترین راههاى غلبه شیطان است بر انسان چنانکه شـیطان  

  .به حضرت نوح و حضرت موسى گفت 
  ...نگهداشتن زبان از غیبت ، تهمت ، دروغ ، فحاشى ، ناسزاگویى و: هفتم  
  .توبه و استغفار: هشتم  
  .تداوم محافظت بر استغفار: نهم  

  ملش زسینه کوتاه بود عحرص و     آنکس که زقعر مرگ آگاه بود 
  رو توبه بکن که مرگ ناگاه بود     بسیار است : توبه نکنى که عمر
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  .شناخت کار و گفتار شیطان : دهم 
  .دشمن ابلیس لعین و شیطان رجیم بودن : یازدهم  
دورى از کارهاى شیطان و از شیطان پرستان ، مجالس که شیطان : دوازدهم  

در آن راه دارد نرفتن ، دورى از ویدئو کلوپهاى داراى مفاسد اجتماعى و دورى 
  .از مجالس رقص و عرق و ورق و غیره 

  .حرص و حسد و کبر را در خود راه ندادن : سیزدهم  
  ) 64(دورى از هر گونه گناه : چهاردهم  
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  حضور شیطان در وقت مرگ
روایت  از حضرت صادق )) السماء و العالم ((مرحوم علامه مجلسى در  

ما من احد یحضره الموت الا و کل به ابلیس من شیاطینه من : (( (کرده که فرمود
  ) ))یاءمره بالکفر و یشککه فى دینه 

ابلیس شیاطین خود را هنگامى که نشانه هاى مرگ در انسان پیدا مى شود،  
موکل مى کند که انسان را به کفر کشاند و در آن هنگام او را در دیـن خـود بـه    

  .شک اندازد
بزرگان نوشته اند که در سکرات مرگ بـر انسـان تشـنگى غلبـه مـى کنـد،        

شیطان ظرف آبى به دست مى گیرد و در مقابل آن کسى که در حال جـان دادن  
ر خواهى به تو از این آب بنوشانم بگو در جهـان  اگ: است مى ایستد و مى گوید

خدائى نیست ، اگر نگفت مى آید پایین پاى او مى ایستد و آب را بـه او نشـان   
گفت ، خلاصه بـه هـر طریـق کـه     است بگو پیغمبر دروغ : مى دهد و مى گوید

  .بتواند وسوسه اش مى کند تا او را به اغوا بکشد
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  مال دنیا قصه زن در حال احتضار و محبت به
زنى از مؤ منه ها به حال احتضار در آمد، دور او را گرفتنـد و بـه او تلقـین     

نگاه مى کرد کـه در آن یـک بشـقاب    ) طاقچه بالا(مى کردند و او به طرف رف 
  .چینى از جهیزیه اش بود

ما تو را تلقین مى کردیم و توبـه  : اتفاقا آن زن نمرد و خوب شد به او گفتند 
یک هیکل سیاهى در نظرم مى آمـد تـا مـى    : ى کردى ، گفت سمت رف نگاه م

  .اگر بگویى این بشقاب را مى شکنم : خواستم لااله الااالله بگویم او مى گفت 
که : من چون آنها را دوست مى داشتم لااله الااالله نمى گفتم ، به ان زن گفتند 

 ممکـن اسـت  : او شیطان بوده است پس آن زن بشقاب ها را شکسـت و گفـت   
  .اسباب بى دینى من شود

ــى     ــام خمین ــه حضــرت ام ــاعتى اســت ک ــت س ــرش حکای در ) ره (و نظی
: سخنرانیشان نقل کردند که یکى از علماء در حال سکرات مرگ بود، به او گفتند

شهادتین را بگو، او سرش را بالا مى زد و نمى گفت ، بعد حال او خوب شـد و  
: ین را نمى گفتى ؟ او در جواب گفـت  چرا در آن موقع شهادت: نمرد، به او گفتند

ساعتى بغلى داشتم که به آن علاقه فراوانى داشتم ، شیطان جلوى چشمم مجسم 
اگر شهادتین را گفتى ، ساعت تو را خرد مى کنم لذا مـن سـرم را   : شد و گفت 

  .بالا مى زدم و نمى گفتم 
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  صبر کسائى دانشمند و شهور ادبیات عرب
در ایام تحصـیل  : کسائى که از دانشمندان مشهور ادبیات عرب است ، گفت  

روزگار را به فقر و تنگدستى مى گذراندم ، هر بامداد هنگـام اذان صـبح لبـاس    
پوشیده به مدرسه مى رفتم در رهگذر من مرد بقال فضولى بود، هر روز به مـن  

واگذار، و بـه کـارى    اى هرزه گرد کجا مى روى ، این شغل بیهوده را: مى گفت 
هنـوز وقـت   : بپرداز که قوت لایموت از آن پیدا شود، در آن مدت روزى گفت 

آن نشده که این کاغذ پاره ها را در چاله اى بریزى و آب بر آن ببندى تـا سـبز   
  .شود
صبر کـردم تـا در    من با سر زنشهاى او از کار سرد نشدم به آزار و اذیت او 

  .جه بلندى رسیدم لم به درعرشته هاى مختلف 
اما چنان پریشان بودم که قدرت تهیه لباسى نداشتم در مجـاورت خانـه مـا     

مشاهذه شخصى مى نشست که او هم مرا مى رنجاند، روزى از خانه بیرون آمدم 
 صساخته که راه را تنگ نموده ، شـخ  )اق بلندى تا(کردم بر سر کوچه کوشکى 

ا در این راه من هم حـق دارم چـر  : تم سواره از آنجا نمى توانست عبور کند، گف
ر زمان هودج تو خواست از اینجا عبور کند ه: این کوشک را ساخته اى ، گفت 

بگو تا خراب کنم من به این طعنه ها صبر کردم ، یک روز در منزل ایستاده بودم 
بـا مـن چـه    : امیر مرا دنبال شما فرستاده ، گفتم : ، کاردار امیر بصره آمد، گفت 

دارى ؟ با این لباس از حضور در مجلس امیر پوزش مى خواهم ، کـاردار  کارى 
رفت و بعد از ساعتى برگشت ، جامه هاى قیمتى با هزار مثقال طلا، برایم آورد، 

این جامه را بپوش و زودتر به مدرسه امیر بیا، من بـه موجـب دسـتور    : و گفت 
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مـر کـرده بـراى تعلـیم     خلیفه ا: عمل کردم همینکه چشم امیر به من افتاد، گفت 
  .فرزندانش امین و ماءمون تو را به بغداد بفرستم 

ل حرکت را آماده کرده و مرا رهسپار بغداد کردند، وقتـى  یدر همان روز وسا 
وارد خدمت خلیفه شدم امین و ماءمون را براى آموزش آوردند، هنگـام شـروع   

کردم که هرگز تصـور  به تعلیم طبقهاى زر افشاندند، در آن روز چندان طلا جمع 
چنین مقدارى را نمى کردم ، هر ماهى ده هزار دینار نیز حقوق مقررى را تعیـین  

میل دارم امین و مـاءمون بـه منبـر    : کردند، مدتى گذشت یک روز هارون گفت 
  .در این فن آنها را یگانه روزگار کرده ام : روند و خطبه بخوانند، گفتم 

طبه نیکویى انشاء نموده ، در آن روز امـراء  روز جمعه امین به منبر رفت ، خ 
و اعیان دولت طبق هاى زر افشاندند، بـراى مـن امـوال نامحـدودى گـرد آمـد       

از : اینک هر آرزویى دارى بخواه ، گفـتم  : هارون نیز جایزه بزرگى داد، و گفت 
دولت خلیفه من را آرزوئى نمانده ، اما مى خواهم اجازه فرمایید به بصره روم و 

گان خود را ببینم تا الطاف خلیفه را درباره ام مشاهده نمایند و دو مرتبه بـاز  بست
  .گردم 

هارون بعد ار اجازه به والى بصره دستورى نوشت که با جمیع اعیـان از مـن    
استقبال کنند، هفته اى دوبار فرماندار با اعیان شهر به دیدن من بیایند، همینکه به 

تقبال آمدند، با همان جمعیت که پیاده بودند به بصره رسیدم جمعیت زیادى به اس
طرف خانه خود رفتم ، هودجى زرنگار برایم ترتیب دادند، چون به کوشـک آن  

  .همسایه رسیدم هودج رد نشد امر کردم کوشک را خراب کنند
بعد از اینکه براى دیدار آشنایان نشستم همان مرد بقال با جمعى بـه دیـدنم    

دیدى آن کاغـذ پـاره   : ه بود، تا چشمم به او افتاد گفتم آمد و هدیه اى هم آورد
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خواست و بـه    ها چه درخت سبزى شد و چه ثمره اى یه بار آورد، بقال پوزش 
  ) 65(نادانى خود اعتراف کرد



172 
 

  

  بر آورده شدن حاجات یا مسخره کردن دل کسى
ه کـه  نقـل شـد   در کتاب خطى منسوب به شهید از امیر المؤ منین علـى   

  :بخواند) براى تسخیر قلب شخص مورد نظر خود(
مـن  ) یـا (مد اللهم انى اسا لک یا االله یا واحد یا احد یا فرد یا وتـر یـا ص ـ  (( 

الارض اسالک ان تسـخر قلـب فـلان ابـن فلانـۀ کمـا        وملات ارکانه السموات 
و اسالک ان تسـخر قلـب ابـن فـلان کمـا سـخرت        سخرت الحیۀ لموسى 

اءسـئلک  ) و(ان جنوده من الجن و الانس و الطیر و الوحش و هم یوزعون لسلیم
، اءسئلک اءن تـذلل قلبـه کمـا     ان تلین قلب فلان کما لینات الحدید لداود 

اءنا عبدك ابن اءمتک . ذللت نور القمر لنور الشمس یا االله هو عبدك ابن اءمتک 
ضى حاجتى بهذا و ما اریـد انـک   خذلى بقدمیه و من ناصیته فسخره لى حتى تق

ان الذین امنوا و عملوا الصـالحات سـیجعل لهـم الـرحمن     ((على کل شى ء قدیر 
  ))ودا

گانـه ، اى  اى یانا از تو در خواست مـى کـنم اى خـد   بار خدایا هم: ترجمه  
اى بى نیاز اى کسى که ارکانش آسمان و زمین را پر نموده ، از تـو   یکتا اى تنها

و قلب فلانـى فرزنـد فـلان زن را بـه تسـخیر مـن در آورى        مى خواهم که دل
همچنانکه مار و اژدها را براى حضـرت موسـى تسـخیر نمـودى ، و از تـو در      
خواست مى کنم که قلب فرزند فلان مرد را براى من مسخره کنى ، همانطور کـه  
براى حضرت سلیمان جن و انس و پرنده و چرنده و وحوش را مسخره نموى و 

  .را از آنها قرار دادى ارتش او 
و از تو خواستارم که قلب فلانى را براى من نرم کنى همانطورى که آهـن را   

نرم نمودى ، و از تو مى خواهم که قلـبش را بـرایم رام    براى حضرت داود 
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و چنانکه نور خورشید (گردانى چنانکه نور ماه را براى نور خورشید رام نمودى 
، اى خدا او بنده تو است فرزند کنیز تو اسـت و مـن   )گردانیدى  را براى ماه رام

بنده تو فرزند کنیز تو هستم ، پاها و پیشانى او و از سـر تـا پـاى او را بگیـر و     
  .براى من مسخرش کن ، تا حاجتم و آنچه بوسیله او بر آورده شود

ته گه تو بر هر چیز توانائى ، همانا کسانى که ایمـان آوردنـد و عمـل شایس ـ    
انجام دادند خداى رحمان محبت را براى آنها قرار خواهـد داد و دیگـران بـه او    

  .علاقه مند خواهند شد
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  براى تسخیر دلها و حیوانات و اسم اعظم
در کتاب خطى منسوب به شهید که بنـده روایـتش را ترجمـه کـرده ام مـى       

و مسـتجاب   دعائى به تو یاد مى دهم که بخـوانى : مقاتل به مردى گفت : فرماید
شود و اگر مستجاب نشد مقاتل را لعن کن چه زنده باشم چه مرده ، وقتى نمـاز  

بسم االله الرحمن الرحیم و لاحول و لاقـوة الا  : (( ظهر را خواندى صد مرتبه بگو
  .))باالله العلى العظیم ، یا قدیم یا دائم یا فرد یا وتر یا احد یا صمد

ان ، هیچ جنبش و توانى نیست جـز بـه   به نام خداوند بخشنده مهرب: ترجمه  
خداى والا و بزرگ اى قدیم اى ابدى و همیشگى اى تنها اى یکتـا اى یگانـه ،   

  .اى بى نیاز
و شخصى از کاروان حجاج فرار کرده بود تا به کوى رسید که روى آن کـوه   

چطور اینجا آمدى و اینجا حیوانات درنده اى دارد : راهبى بود راهب به او گفت 
  .مى آیند در نزد این آب ، پس این شخص ساکت شد و جوابى ندادکه 

  هنگامى که شب فرا رسید، حیوانات درنده به کنار آن آب وارد شدم ، پـس   
یا بسم االله الـرحمن الـرحیم یـا    : (( این شخص دست خود را بالا آورد و گفت 

سماء ان مسخر ما فى الارض لخلقه با مجرى الفلک فى البحر بامره یا ممسک ال
  .))لروف رحیم سخرها لى   تقع على الارض الا باذنه ، ارحمنى انک بالناس 

اى که نامت خداى رحمان رحیم است ، اى تسخیر کننده آنچه کـه  : ترجمه  
و در جریان است در زمین است براى مخلوقینش ، اى که کشتى در دریا به امر ت

زمین نیفتد، به من رحم کن چون  آسمانى که جز به اذن تو به ده، اى که نگه دارن
ف و مهربانى ، این حیوانات را براى من مسخره کن و در تسلط  وتو به مردم رؤ

  .من قرار ده 
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  .د ماندند، و او هم در کنار آنها بودپس آن حیوانات ثابت سر جاى خو 
این دعا را به من یاد بده من اسم اعظمى که خداى متعـال بـر   : راهب گفت  

زل کرد به تو یاد مى دهم ، آن وقت طى الارض براى تو حاصل مى پیغمبرش نا
به تو احسـان    و به پیش من بر مى گردى ، پس ) به آسانى مى روى حج (شود 

  .مى شود و ازدواج هم مى کنى 
پس آن شخص دعا را به آن راهب یاد داد، پس راهب هم دعاى اسم اعظـم   

  :را به او تعلیم داد که این است 
اللهم انى اسالک باسمک الرحمن الرحیم الواحد الذى لـیس غیـره قـدیم ،    (( 

لاند له دائم له حى لایموت ، خالق ما یرى و ما لایرى عالم کل شى ء بغیر تعلم 
  .))اکفنى مؤ ونۀ الحجاج 

راهب بـه او جـاى داد و او ازدواج    او به حج رفت و پیش راهب برگشت و 
  .هم نمود

  :و در کتاب خطى منسوب به شهید است  
قال االله تعالى من طلبنى و من وجدنى احبنى و من احبنـى عشـقنى و مـن    (( 

ه و من علـى  عشقته قتلته و من قتلته فعلى دی عشقنى و من عشقنى عشقته و من
  . ))دیته فانادیته 

هر کس مرا طلب کند پیدایم کند و آنکس کـه پیـدایم   : خداى متعال فرموده  
کند مرا دوست دارد، و آنکس که مرا دوست دارد بـه مـن عشـق مـى ورزد، و     
آنکس که به من عشق مى ورزم ، و آنکس را که من به او عشق ورزم او را مـى  
کشم و آنکس را که به من بکشم دیه اش بر من است و کسى که دیه اش بر مـن  

  .است من خودم دیه او هستم 
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  سفارش پیغمبر اکرم 
اب خطى منسوب به شهید است ، جمیع مؤ منین و مؤ منات بداننـد  باز در کت 

که این نوشته را جمعى که از مدینه منوره آمده اند نقـل کـرده انـد و در اول آن    
کـه   این نوشته اى است از پیامبر خـدا  ))�سم االله ا�ر�ن ا�رحيم ، ((  است

  .است  هر پیامبرشیخ بهائى خادم حرم مطمحمد ناقل آن 
به امـت  : را در خواب دیدم که مى فرمود که پیامبر : شیخ محمد گوید 

وصیت و سفارش کرده بـه   خوب من سلام برسان و به آنها بگو که پیامبر 
یز سفارش کرده کـه نخوابیـد   ة ، و ناخدا، و اطاعت رسولش و نماز و زک اطاعت

جز با طهارت ، و بپرهیزید از غیبت و بدگویى ، و بپرهیزید از سخن چینـى و از  
امها و خـوردن مـال   شهادت دروغ و بپرهیزید از خوردن مال حرام و مطلق حر

بپرهیزید از کشتن انسانهایى که خدا قتلشان را حرام کـرده و شـما    )یتیم (اطفال 
  .تقواى خداى سبحان را سفارش مى کنم به 

نیست و من از او بیـزارم و مـن   ها عمل نکند او امت من  پس کسیکه به این 
سال است که شما را شفاعت مى کنم و اگر شفاعت من نباشد زمین شما را  دهها

  .فرو خواهد برد وقت نزدیک است 
و این عهد بین شما باشد، و شما را سفارش مى کـنم کـه ایـن نوشـته را از      

  .به شهرى بفرستید از مشرق زمین به مغرب زمین بفرستیدشهرى 
نقل کند، ضمانت مى کـنم بـراى   ) براى دیگران (و هر کسى که این نوشته را  

او در نزد خدا، بهشت را و نمى میرد تا قصر و کاخ خود را در بهشت ببیند و من 
ورقـه  کسى که آن را از : در روز قیامت شفیع او خواهم بود و آن حضرت فرمود
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شـد بـه   اى به ورقه دیگر نقل کند و شش روز، روزه بگیرد و هفتمین روز عید با
  .ب عید فطراثواب نائل مى شود مانند ثو

کنید   بگیرید این نوشته و این نامه را و نگهداریش : فرمود پیامبر اکرم  
ن از او بیزارم ، شـیخ  و کسى که در این نوشته شک کند، پس او بیزار از من و م

از خواب خود بیدار شدم و دست مبارك : محمد خادم روضه منوره پیامبر گوید
آن حضرت بر سرم بود و من خدا را شاهد مى گیرم میان خـود و شـما، سـلام    

  .و آل طاهرینش باد خدا بر سید و سرور ما حضرت محمد 
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  نگاه به چهار چیز عبادت است
النظر الى على بن ابـى طالـب عبـادة ، و    :  قال النبى : عن ابى ذر قال  

النظر الى الوالدین براءفۀ و رحمۀ عبادة ، و النظر فى المصحف عبـادة ، و النظـر   
  ) 66.(الى الکعبۀ عبادة 

نگاه کردن به على بـن  : فرمود پیامبر اکرم : از ابوذر نقل شده که گفت  
عبادت است ، و نگاه کردن به پدر و مادر بـا راءفـت و رحمـت     ابى طالب 

عبادت است ،، و نگاه کردن به قرآن عبادت است و نگاه کـردن بـه خانـه کعبـه     
  .عبادت است 
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  مراحل نفس خودیت
اسـت ،  انسان مجموعه اى است که از غرائز و شهوات مختلـف ، شـهوت ری   

تمایلات نفسانى برخوردار مى باشد، از طرف دیگر داراى قوه عقل مى باشد، که 
مى دهد و نفـس را کنتـرل     وسیله این قوه خیر و صلاح خویش را تشخیص ه ب

  :مى کند، و نفس آدمى داراى مراتبى است که عبارتند از
  نفس اماره -1 
  نفس لوامه -2 
  نفس ملهمه -3 
  ئنهمنفس مط -4 
اماره آن حالتى است در انسان که انسان را دنبال تمایلات حیوانى مـى  نفس  

ذکر مى کند   برد، خداوند متعال ضمن بر شمردن آیاتى ، چهار صفت براى نفس 
  :در سوره یوسف مى فرماید

  .))ان ا�فس لامارة با�سوء الا ما رحم ر� (( 
ه نفس آدمى ، انسان را به سوى زشتیها مى برد، اگر کنترل دست و جوارح ب 

دست نفس اماره باشد، دست و سایر جوارح رها مى شود و به هـر طرفـى کـه    
میل پیدا کرد مى رود، چشم به ناموس مردم و جایى که نباید نگاه کرد مى کنـد،  

رتکب مى شـود، و  م...دهان او گشوده مى شود و حرفهاى لغو، غیبت و تهمت و
بالاخره انسان را از انسانیتش خارج مى کند و به شرور مى کشاند و اگر انسـان  
نفس اماره را رها کند و جلوى تمایلاتش را نگیرد مصداق این آیه شـریفه مـى   

ننـد چهـار پایـان    مى شود یعنى آنها ما ))اءو�ك �لانعام بل هم اضـل (( : شود
  .ترندهستند بلکه گمراه
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این مرحله از نفس اگر در کسى پیـدا شـود بسـیار خـوب     : لوامه  نفس -2 
  .است ، که قرآن از آن به نفس لوامه تعبیر کرده است 

  ))لا اقسم بيوم القيامة و لااقسم با�فس ا�لوامة (( 
لوامه هم مانند اماره صیغه مبالغه است یعنى بسیار ملامت کننده گاهى اوقات  

از اینکه در گناهى واقع شدند، از خود منزجر مى افرادى پیدا مى شوند، که پس 
شوند، که چرا من مرتکب گناه شدم ، و با یک حالت پشیمانى و ناراحتى که در 
وجودش پیدا خود را سرزنش مى کند قهرا وقتى شخص خود را ملامت مى کند 
زمینه اى براى ترك گناه در او پیدا مى شود و همین مرحلـه اگـر بـراى انسـان     

د، مى توانیم بگوئیم عدالت است ، بر عکـس عـده اى دیگـر در اثـر     حاصل شو
کثرت گناه ، پس از ارتکاب گناه یا گناهانى اصلا فکر این را نمى کنند کـه آیـا   
این عمل گناه است یا نه و اینگونه افراد در واقع وجدانشـان مـرده اسـت بلکـه     

  .داراى وجدان نیستند
واسطه وجدان ه اه و خطائى کرده ولى ببنابراین کسى که نفس لوامه دارد، گن 

نفـس  ((د متوجه گناهى که کرده مى شود در جائى کـه خداونـد بـه    بیدارش خو
لوامه یک مرتبه کمالى اسـت و    قسم مى خورد معلوم مى شود که نفس )) لوامه 

  .امر محترمى است که خدا به آن قسم خورده است 
ملهمه   رآن ذکر شده ، نفس مرحله سوم که براى نفس در ق: نفس ملهمه  -3 

  .است که خدا در سوره والشمس به نفس و خداى نفس قسم خورده 
  ) ))67(و نفس و ما سو�ها، فا�مها فجورها و تقو�ها(( 

نفس ملهمه نفسى است که به قدرى بیدار شده که مورد توجـه خداونـد مـى     
ى تواند خوب باشد و نفسى است که یک نوع اتصالى به عالم غیب پیدا کرده ، م

و بد را تشخیص دهد و امیدواریم خداوند چنین حـالتى از نفـس را نصـیب مـا     
  .بگرداند
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 ـ: نفس مطمئنه  -4  ه بالاترین مرحله نفس مرحله اى است که نفس انسانى ب
گونه  واسطه ارتباطش با خداوند، داراى اطمینان و آرامش کامل مى شود، و هیچ

به نفس مطمئنه تعبیر شده که خداوند در سـوره  تزلزلى در آن راه ندارد که از آن 
  :فجر مى فرماید

  ) ))68( .يا ايتها ا�فس ا�طمئنة ارج� ا� ر�ك راضية �رضية (( 

  ) ))69(. � القلوبمالابذكر االله تط(( : ى مى فرمایدخداوند در آیه دیگر 
چنین با یاد خدا دلها و قلبها مطمئن و آرام مى شود، مسلما اگر کسى داراى  

نفسى باشد، در مقابل کـوه مشـکلات ایسـتادگى مـى کنـد و مصـداق بـارز آن        
در روز عاشورا است که با آن همه مصیبتهائى کـه بـر    حضرت امام حسین 

وى وارد شده بود، شهادت اصحابش شهادت آن طفل شـیر خـوارش امـام را از    
  .پاى در نیاورد

الهى رضا برضـاك و تسـلیما   : (( چنانچه در لحظات آخر عمرش مى فرماید 
  . ))لبلائک لا معبود سواك 

خداوندا راضیم به رضاى تو و تسلیم بر بلاها و مصیبتهاى تو هستم و غیر از  
  .تو معبودى ندارم 
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  هواى نفس در مقابل ترس از خدا -1 
و اما من خاف مقـام  (( ((آیاتى در مورد هوس و هواى نفس ذکر شده است  

  ) ))70(.نفس عن الهوى فان الجنۀ هى الماءوى ربه و نهى ال
کسى که از خدا ترسید و جلوى هواهاى نفسانى خود را گرفـت جایگـاه او    

بهشت است در اینجا صحبت از هوس است که انسان جلوى آن را بگیرد کـه در  
برابر آن بهشت قرار دارد یعنى اگر هواى نفس آزاد باشد خبرى از بهشت نیست 

.  
اذبه هاى شهواتى و حیوانى و پست انسانى که از آنها بـه هـواى   در نتیجه ج 

نفس تعبیر شده است در راءس مور انسان قرار دارد کسـى کـه از خـدا ترسـید     
هواى نفس را سرکوب مى کند و کسى که هواى نفس را سرکوب کند به بهشـت  
مى رود، پس معلوم مى شود که مسئله بهشت و ترس از خدا بـا مسـئله هـواى    

  .منافات داردنفس 
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  :حرص نفس ضد رستگارى است  - 2 
  ) 71.))(و من يوق شح نفسه فاو�ك هم ا�فلحون (( 

اگر کسى از حرص نفس و از شدت شوق نسبت بـه مـال دنیـا خـودش را      
حفظ کرد رستگار است در اینجا در برابر فلاح و رستگارى شح نفس و حـرص  

ار هواى نفس و بخـل شـد، دیگـر    و بخل نفس قرار گرفته ، یعنى اگر انسان دچ
  .رستگارى در کارش نیست 

حال ممکن است سئوال فلاح چیست ؟ فلاح نوعى آزادگى و رهـا شـدن از    
شح نفس   قید و بندهاى گناه و رهائى از اسارت در بند هوا و هوس است ، پس 

یعنى بخل نسبت به مال و حرص نسبت به مـال دنیـا باعـث ذلـت و بردگـى و      
  .داسارت مى شو
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  نفس اماره یکى از ابعاد نفسانى انسان - 3 
  ) 72(.))ة با�سوء الا ما رحم ر� و ما ابرى ء نف� ان (( النفس لامار

و نفسى خودم را از گناه و عیب مبرا نمى دانم زیرا نفس اماره ، انسان را بـه   
  .کارهاى زشت و ناروا وامى دارد جز اینکه خدایم مرا رحم کند

این اشعار به داستان حضرت یوسف دارد که آزمایشهاى گونـاگونى بـرایش    
  .پیروز شود  پیش آمد که با اتکاء و ایمان به خداوند توانست بر شهوت نفس 

در قرآن آیات فراوانى راجع به نفس ذکر شده و در این آیـات چهـره هـاى     
جاذبه رفـتن   گوناگونى از نفس مورد توجه قرار مى گیرد، گاهى آن چهره مادى

به سوى مادیات را براى انسان تصویر مى کند و گاهى چهـره تکامـل و تعـالى    
  .انسانى را ارائه مى دهد

گاهى نیز چهره تصمیم گیرنده و جهت دهنده انسانى را تصویر مى کند یعنى  
و نفس در قرآن با رویه هاى گوناگونى آمده است ، لذا انسـان  )) خودیت ((این 

یک از این چهره ها را فراموش کند اما این ما هستیم که باید این نمى تواند هیچ 
  ) 73(. چهره ها را بشناسیم و درصدد کنترل و جهت دادن به آنها برآییم 
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  کوثریه سید رضا هندى
   

ــوهر  ــرك ام جـــ ــح ثغـــ   امفلـــ

ــکر       ــک ام سـ ــا بـ ــق رضـ   و رحیـ

   
ــانعه   ــرك صــ ــال لثغــ ــد قــ   قــ

ــوثر       ــاك الکــــ ــا اعطینــــ   انــــ

   
ــدك   ــال بخــ ــکو الخــ   ام مســ

ــر       ــورد الاحمــ ــه الــ   نقطــــت بــ

   
ــد  ــذاك الخــ ــال بــ   ام ذاك الخــ

  فتیـــت النـــد علـــى مجمـــر         

   
ــذکو  ــه تــ ــن جمرتــ ــا مــ   عجبــ

  و بهـــــا لایحتـــــرق العنبـــــر       

   
ــه   ــدولى و فرتــ ــن تبــ ــا مــ   یــ

ــبح محیــــاه الازهــــر        فــــى صــ

   
ــل اذا  ــه فــــى اللیــ ــاءجن بــ   فــ

  یغشـــــى و الصـــــبح اذا اســـــفر     

   
ــرض   ــم یمـ ــو لـ ــا لـ ــم ارقـ   ارحـ

  جفونـــک لـــم یســـهر  بنعـــاس      

   
  تبـــــیض لهجـــــرك عینـــــاه  

ــا و مدامعـــــه تحمـــــر          حزنـــ

   
ــون  ــاق لمفتــــ ــا للعشــــ   یــــ

  بهــــوى رشــــا احــــوى احــــور     

   
  ان یبــــد لــــذى طــــرب غنــــى

ــر       ــک کبـــ ــذى نســـ   او لاح لـــ

   
ــه   ــوى بنبوتــــ ــت هــــ   امنــــ

ــحر یــــؤ ثــــر           و بعینیــــه ســ

   
ــل  ــذى ملــ ــود لــ ــفیت الــ   اصــ

ــدر       ــه کــــ ــیش بقطیعتــــ   عــــ

   
ــى   ــر هجرانـ ــد اءثـ ــن قـ ــا مـ   یـ

ــمت      ــک   اقسـ ــا اولتـ ــک بمـ   علیـ

   
  النظــــرة مــــن حســــن المنظــــر

ــتاءثر        ــاه اســـ ــى بلقیـــ   و علـــ

   
  و بوجهــــک اذ یحمــــر حیــــا  

  و بوجــــه محبــــک اذ یصــــفر       

   
ــوم  ــمک المنظــ ــوء مبســ   و بلولــ

ــر       ــى اذ ینثـــ ــوء دمعـــ   و لوءلـــ

   
ــرق وجــــودى   ــاعین لاتــ   الایــ

ــیس        ــر فلـ ــذا الهجـ ــرك هـ   ان تتـ
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  یلیـــــق بمثلـــــى ان یهجـــــر  

ــفو       ــل الصــ ــو و نیــ ــر للهــ   بکــ

   
ــر  ــن بکــ ــیش لمــ ــه العــ   فوجــ

  و انظــــر للزهــــر شــــطر النهــــر     

   
ــر   ــه ازهــ ــدهر بــ ــه الــ   فوجــ

ــلفت       ــرفت و مااســ ــد اســ   و لقــ

   
  لنفســــى مــــا فیــــه اعــــذر   

ــالى      ــحیفه اعمـــ ــودت صـــ   ســـ

   
  و وکلـــت الامـــر الـــى حیـــدر   

ــدنیا       ــوب الـ ــن نـ ــى مـ ــو کهفـ   هـ

   
ــر   ــوم المحشـ ــى یـ ــفیعى فـ   و شـ

  قــــد تمــــت لــــى بولایتــــه        

   
  نعـــم جمـــت عـــن ان تشـــکر   

ــى         ــظ الاوفـ ــا الحـ ــیب بهـ   لاصـ

   
ــر   ــهم الاوفــ ــص بالســ   و اخصــ

  بـــالحفظ مـــن النـــار الکبـــرى        

   
  و الامـــن مـــن الفـــزع الاکبـــر   

ــاقى         ــو السـ ــى و هـ ــل یمنعنـ   هـ

   
  ان اشـــرب مـــن حـــوض الکـــوثر

ــى عـــــن مائـــــده          ام یطردنـــ

   
ــر  ــانع و المعتـــ ــعت للقـــ   وضـــ

  یــا مـــن قـــد انکــر مـــن ایـــات       

   
ــر   ــا لا ینکــ ــن مــ ــى حســ   ابــ

ــت       ــات ان کنــ ــک بالایــ   لجهلــ

   
ــات   ــک بالایــ ــت لجهلــ   ان کنــ

ــبر       ــى شــ ــام ابــ ــدت مقــ   جحــ

   
ــال احـــدا    ــدرا و اسـ ــال بـ   فاسـ

ــر       ــل خیبـ ــزاب وسـ ــل الاحـ   وسـ

   
ــن   ــر و مـ ــا الامـ ــر فیهـ ــن دبـ   مـ

ــال و مــــن دهــــر          اردى الابطــ

   
ــن    ــرك وم ــون الش ــد حص ــن ه   م

ــر       ــاد الاســــلام ومــــن عمــ   شــ

   
  مــــن قدمــــۀ طــــه وعلــــى   

ــر؟         ــه امــ ــان لــ ــل الایمــ   اهــ

   
ــواك   ــوك اباحســــن بســ   قاســ

  و هـــــل بالطودیقـــــاس الـــــذر     

   
  انـــى ســـاووك بمـــن نـــاووك   

  و هـــل ســـاووا بعلـــى قنبــــر؟        

   
ــرب   ــدعى للح ــن ی ــرك م ــن غی   م

  و للمحـــــــراب و للمنبـــــــر؟      

   
  افعـــــال الخیـــــر اذا انتشـــــرت

  فـــى النـــاس فانـــت لهـــا مصـــدر     
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ــا ــروف فمـــ ــر المعـــ   و اذا ذکـــ

ــذکر       ــى ء یــ ــه شــ ــواك بــ   لســ

   
  بــــابیض قــــداحییــــت الــــدین 

ــر         ــوت الاحمـ ــه المـ ــت بـ   اودعـ

   
ــرب   ــدیر الضـ ــرب یـ ــا للحـ   قطبـ

ــر         ــوم الکـ ــرب بیـ ــو الکـ   و یجلـ

   
  فاصــــدع بـــــالامر فناصـــــرك 

ــر       ــاننک الابتـــ ــار و شـــ   البتـــ

   
ــبر و    ــومر بالصــ ــم تــ ــو لــ   لــ

  کظــم الغـــیظ ولیتــک لـــم تـــومر       

   
  لکــــن اعــــراض العاجــــل مــــا

  علقـــت بردائـــک یـــا جـــوهر        

   
ــدین و   ــظ الـ ــتم بحفـ ــت المهـ   انـ

ــر       ــدنیا یغتــــ ــرك بالــــ   غیــــ

   
ــا   ــت فیهــ ــا کانــ ــک مــ   افعالــ

ــر      ــن اذکــــ ــرى لمــــ   الا ذکــــ

   
ــماء  ــا الخصـ ــت بهـ ــا الزمـ   حججـ

ــر       ــن استبصـــ ــره لمـــ   و تبصـــ

   
  ایــــات جلالــــک لا تحصــــى  

ــر       ــک لاتحصــ ــفات کمالــ   و صــ

   
ــه  ــول فیــــک مدائحــ ــن طــ   مــ

ــر       ــا قصــ ــى واجبهــ ــن ادنــ   عــ

   
  فاقبــــل یــــا کعبــــۀ امــــالى   

ــا استبصــر       )74(مــن هــدى مــدیحى م
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  جملات نامانوس ، هر که بدون لکنت بخواند فصیح است
  قورى گل قرمزى 
  لیره رو لوله ، لوله رو لیره 
  گربه گنده ، گرده گنبد خوابیده 
شب یکشنبه کشتم شپش شش شپش شپش کش شش پـا را سـربازى سـر     

  .بازى سر بازى سربازى را کشت 
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  افسوس
   

ــرانیم  ــه از حالــت خــود بــى خب   افســوس ک
   

  یک دهر همه کور و یـک آفـاق و کـرانیم     
   

  ره پرچــه و مــاکور و زنــا بــردن فرمــان    
   

  هــم از نظــر افتــاده صــاحب نظــرانیم      
   

ــته    ــالار گذش ــه س ــز آن قافل ــاده ک ــه ج   ش
   

ــوره رهــى ره ســپرانیم    ــر ک ــرده به   گــم ک
   

  هــر تخــم کنــى کشــت همــان بــدروى آخــر
   

ــرانیم      ــا برزگ ــه م ــن مزرع ــار در ای   زینه
   

ــه  ــنگ تنب ــو س ــیفکن  گ ــرخ م ــر اى چ   دگ
   

  خود رنجه مفرماى کـه مـا خیـره سـرانیم      
   

ــعادت   ــازار سـ ــه بـ ــدار بـ ــته خریـ   ناگشـ
   

ــرانیم      ســرمایه زکــف رفتــه و مــا بــى خب
   

ــت    ــت قیام ــر و برپاس ــود محش ــر روز ب   ه
   

  علــت همــه آنســت کــه مــا بــى بصــرانیم  
   

ــا دگراننـــد  ــاك قـــدم مـ   امـــروز کـــه خـ
   

ــرانیم    ــدوم دگ ــا خــاك ق ــه م   فرداســت ک
   

ــدیم    ــیان ندری ــه عص ــا نام ــه م ــوس ک   افس
   

  بــر تــن بجــز از جامــه حســرت نبریــدیم  
   

ــنیدیم    ــدا را نش ــم خ ــل حک ــوش عم ــا گ   ب
   

  بـر لـوح معاصـى خـط عـذرى نکشـیدیم        
   

  هر روز و شب و شام و صباح دگـر آمـد   
   

  مــا را همــه دم نقــش دگــر در نظــر آمــد   
   

  افسوس که در خـواب گـران عمـر سـر آمـد     
   

  شـب و روز در آمـد   پیرى و جـوانى چـو    
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ــتیم   ــدار نگش ــد بی ــد و روز آم ــب ش ــا ش   م
   

  عبــرت نگــرفتیم ز همســایه کــه بگذشــت  
   

  وز خواجــه فــلان بــا همــه پیرایــه بگذشــت
   

  وز سایه آن کاخ فلک پایـه کـه بگذشـت     
   

  افسوس بر این عمـر گرانمایـه کـه بگذشـت    
   

  )75(ما از سر تقصـیر و خطـا در نگذشـتیم      
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ــه   ــى ک ــد آن گروه ــل نظرن ــق زاه   بتحقی

   
  بود و نابود جهان را به جـوى هـم نخرنـد     

   
  پاك مردان خـدا را کـه تـو بینـى بجهـان     

   
ــد      ــار دگرن ــهر و دی ــر و ش ــراى دگ   ز س

   
  قوم باقى طلبان بـین کـه در ایـن دار فنـا    

   
  در تعجب شده بر خلق جهان مـى نگرنـد    

   
  جان فداى ره جانان که بخلوتگـه دوسـت  

   
  یکدل و بى پا و سرند همگى یک جهت و  
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  ابولحسن ورزى
  زندگى قصه تلخـى اسـت کـه از آغـازش    

   
  بسکه آزرده شـدم گـوش بـه پایـان دارم      

   
  

  شاعر افغانى
   

  من جلوه شباب ندیدم بعمـر خـویش  

  از دیگران حـدیث جـوانى شـنیده ام        
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  از بیژن ترقى
   

  بازآ که هنـوز نیمـه جـانى باقیسـت    

  نشـان نشـانى باقیسـت   زان کشته بى      

   
  جــز دل همــه تــرك آشــنائى کردنــد

  اى اشک بیـا کـه همزمـانى باقیسـت         

   
  زان پرپر سـوز مـن آهـى برخاسـت    

  گــردى ز گذشــت کــاروانى باقیســت     

   
  آن کشتى امیـد مـن آخـر بشکسـت    

ــت       ــانى باقیسـ ــینه باغبـ ــا زسـ   تنهـ

   
ــد  ــین بمان ــرم هم ــت و ز پیک   دل رف

ــیانى        ــه آش ــائر رفت ــتزان ط   باقیس
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  جناس لفظى از پدر نیر صاحب کتاب معادن
   
  ان قـــــى بســـــتاننا نارنجـــــا(( 

ــى          ــارا جن ــا ن ــى نارنج ــن جن   ))م

   
  دققــت البــاب حتــى کــل متنــى    

ــى       ــى کلمتنــ ــل متنــ ــا کــ   فلمــ
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  جناس لفظى فارسى از نیر صاحب کتاب معادن
   

ــل غفلــت از او را بیکســوزن    مشــو غافــل ز زن ب
   

  برون چون رشته سبحه ز صـد سـوزن   که آرد سر  
   

ــه     ــت ور ن ــر از تربی ــر کم ــن ب ــه دام ــزن مردان   ب
   

  رود در رشته باریک شر چون رشته در سوزن  
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  جناس خطى
  رجب ز حب رخت رخت بر گرفت و برفت

   
  بساط سبزه لگد کوب شو بپاى نشاط  

   
ــر   ــر تیزگـ ــر پیـ ــر ببـ ــر ببـ ــر و تبـ   تیـ

   
  تیزتــرگــو تیــره کــن چنــان تبــر از تیــر    

   
  مگــو کــه اهــل تعشــق بعشــق در ماننــد 

   
دو چشمان تو با دامست یا دامست مرغان   

  را
   

  بز نر بر بـز نـر گـر بجهـد مـن چـه کـنم       
   

  معمـــا یـــا چیســـتان بـــه نـــام محمـــد  
   

  خم چو نگون گشت یکـى قطـره ریخـت   
   

ــت    ــت گریخـ ــدهوش محبـ ــوش زمـ   هـ
   

و ) مـخ  (مى شود  نگون شدن لفظ خم یعنى آن را بر عکس کنیم که: توضیح 
کـه از  ) هـوش  (و لفظ ) مح (قطره اش بریزد یعنى نقطه آن را بر داریم مى شود 

اضافه کنیم محمـد  ) مد(را به ) مح (وقتى ) مد(برداریم مى شود ) مدهوش (کلمه 
  .مى شود
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  معما به اسم على
   

ــن   ــداى مـ ــام مقتـ ــواهى ار نـ   خـ

  چشـــم مفتـــوح کـــن بـــراى مـــن     

   
مـى شـود و      السـلام  علیـه عین مى شود و مفتوح آن چشم به عربى: توضیح 

اضافه کنـیم علـى   ) لى (را به    السلام علیهمى شود وقتى) لى (براى من به عربى 
  .مى شود
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  معما به نام یوسف
   

  ایـــوب یتـــیم را بگیـــر و بنشـــان

ــود        ــار ب ــه بیم ــافرى ک ــزد مس   در ن

   
مى شـود  )) سف (( و مسافر بى مار)) یو((ایوب بدون اب مى شود : توضیح 

  .که کنار بگذاریم یوسف مى شود
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  معماى دیگر به نام یوسف
ــنه   ز یعقـــوب اگـــر بشـــکنى پاشـ

ــه        ــى پــاش ن ــه ول   .بجــایش نهــى ب

   
که وقتى عقب را از یعقوب جدا ) عقب (پاشنه از کلمه یعقوب یعنى : توضیح 

) سـفر جـل   (که عربـى آن  ) به (و به جاى عقب که برداشتیم ) یو(کنیم مى ماند 
است بگذاریم البته پایش را نه ، که پا به عربى رجل مى شود پس رجل را که از 

  .مى شوند یوسف ) یو(که با ) سف (سفر جل برداریم مى ماند 
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  معما به اسم قاسم
   

ــد    ــیم کنج ــلاغ و ن ــک ک ــک بان   ی

  نـــام بـــت مـــن در او بگنجـــد        

   
کـه نـیم آن   )) سمسم ((یعنى است و کنجد )) قا((بانگ و آواز کلاغ : توضیح 

  )).قاسم ((مى باشد پهلوى هم که بگذاریم مى شود )) سم ((
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  معما به نام مریم
   

  یــک نیمــه ســنگ و نــام دریــا    

ــا       ــام بــــت مــــن در او مهیــ   .نــ

   
مـى  )) یـم  ((مى شود و اسم دریا بـه عربـى   )) مر((نیم سنگ مرمر : توضیح 

   )76.(مى شودباشد هنگامى که کنار هم گذاشته شوند مریم 
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  معما به اسم کمال
   

ــواهى   ــر بخـ ــن اگـ ــت مـ ــام بـ   نـ

  آبــى اســت میــان گــل چکیــده         

   
) ل (و حرف ) ك (را میان حرف ) ما(آب به عربى یعنى ماء که اگر : توضیح 

  .بچکانیم و بگذاریم مى شود کمال 
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  معما به نام خسرو
   

  نــام بــت مــن چنانچــه خــواهى    

ــرو        ــر س ــر س ــاده ب   ســى بیســت نه

   
مى شـود کـه ششصـد بـه     ) 600(اگر سى را در بیست ضرب کنیم : توضیح 

  .گذاریم خسرو مى شود) سرو(را بر سر ) خ (است وقتى ) خ (حروف ابجد 
  ایهام

ایهام عبارتى است که انسان را به وهم مى اندازد کـه ایـن جملـه در ابتـداء      
یگر است نـه  معناى ظاهرى خود را مى دهد و در حالیکه مقصود از آن معناى د

  .آن معنایى که ابتداء به ذهن خواننده مى رسد
  ) ))77))(انه تعا� جد ر�نا(( ((مثل این آیه  
اگر به ظاهر لفظ نگاه کنى گمان مـى کنـى نعـوذ بـاالله خداونـد تعـالى جـد         

پروردگار ما است و حال آنکه معناى آن چیز دیگر اسـت یعنـى همانـا شـاءن     
  .وردگار ما بلند است چنین است که عظمت و منزلت پر
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  ایهام در لطیفه
و ان کان ما تحته و اسـعا یسـتحب لـه    : و قال المحقق الاول فى الشرایع ((  

  . ))تحریکه 
هنگامى که انگشتر در دسـت دارى  : که در مورد وضو گرفتن است مى گوید 

اگر انگشتر به دست تنگ باشد و آب به ان نرسد لازم اسـت کـه انگشـتر را در    
اما اگر انگشتر گشاد باشد فقط مستحب است که وضوء گیرنده انگشـتر را  آورى 

  .حرکت دهد
کـه اگـر مـا    : که در اینصورت انسان خیال مى کند معنى عبارت این اسـت   

  .تحتش گشاد باشد حرکت دادن و تکان دادن مستحب است 
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  باز ایهام دیگرى در شعر عربى
   

ــذا      قالت لترب معها جالسۀ(( ــناخیتـــى هـ ــراه مـ   الـــذى نـ

   
  قالــت فتــى یشــکو الهــوى مخخــیلا

  ))قالت لمن قالـت لمـن قالـت لمـن          

   
دلـداده  : به دختر همقطار خود، این جوان دلباخته کیست ، گفت : یعنى گفت 

  .کسى است که از من مى پرسد و لمن مى گوید که تو خودت باشى 
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  ایهام از حافظ
   

  ســحر گــاه رهــروى در ســر زمینــى

ــا      ــى  بگفتـ ــا قرینـ ــا بـ ــن معمـ   ایـ

   
  که اى صوفى شراب آنگاه شود صاف

ــى       ــد اربعینـ ــه بمانـ ــه در شیشـ   کـ

   
کـه در سـن چهـل    وسلم  وآله علیه االله صلىاشاره است به بعثت حضرت رسول 

  ) 78(سالگى به پیامبرى رسید
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  اشعار

   
  هــــر جــــوانى کــــه بــــى ادب باشــــد    

   
  گــــر بــــه پیــــرى رســــد عجــــب باشــــد  

   
ــکایت    ــه دل ش ــد ب ــو را  باش ــى ت ــر از غم   اگ

   
ــى     ــار آن کنـ ــه اظهـ ــاد کـ ــیچکس مبـ ــا هـ   بـ

   
ــم    ــائیش دل زغ ــه نم ــت رنج ــت اس ــر دوس   گ

   
  ور دشـــمن اســـت خـــاطر او شـــادمان کنـــى   

   
ــن هــم غــم دگــر کــه ز بیهــوده گفتنــى         وی

   
ــى     ــتان کنـ ــین دوسـ ــمنان و غمـ ــاد دشـ   دلشـ

   
ــنم   ــم کـ ــبهاى غـ ــت شـ ــر حکایـ ــم اگـ   ترسـ

   
  )79(رغمگین شوى از این غم او ایـن هـم غـم دگ ـ     

   
  



208 
 

  

  بوسه از صائب
   

  دزدى بوسه عجب دزدى خوش عاقبتى است 
   

ــردد    ــدان گـ ــتانند دو چنـ ــاز سـ ــر بـ ــه اگـ   .کـ
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  اشعار براى نامه نگارى
   

ــا دل مــن در هــوس روى تــو باشــد    جان
   

  هر جا که روم میل دلـم سـوى تـو باشـد      
   

ــروم مــن  ــادت ب   در مســجد اگــر بهــر عب
   

ــو     ــروى ت ــم اب ــازم خ ــراب نم ــد مح   باش
   

  باشــد هوســم کــه خــاك پــاى تــو شــوم
   

ــوم      ــو ش ــاى ت ــم دلرب ــذوب دو چش   مج
   

ــعله     ــوقت ش ــش ش ــد آت ــه زن ــدم ک   آن
   

  خــواهم کــه بجــان و دل فــداى تــو شــدم  
   

  یاد وصال مى کنم دیده پـر آب مـى شـود   
   

  شرح فراق مى دهم سینه کباب مـى شـود    
   

ــرا    ــدائى ت ــف ج ــاورم وص ــم بی ــر بقل   گ
   

  نامـه خـراب مـى شـود    از قطرات دیده ام   
   

  فراق آنچه به من مى کند سزاى من اسـت 
   

ــتم      ــو را ندانس ــال ت ــدر وص ــه ق ــرا ک   چ
   

ــدم    ــنم دیـ ــراق را نبیـ ــه فـ ــتم کـ   گفـ
   

ــیدم      ــى ترس ــه م ــرم از آنچ ــه س ــد ب   آم
   

ــار کشــم  ــا فــراق ی ــه خــورم ی   غــم زمان
   

ــار کشــم     ــدام ب ــدارم ک ــه ن   ؟...بطــاقتى ک
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  از دهقان
   

  نوشــت بــر محبــوبچگونــه نامــه تــوانم 
   

  )80(که اشک دیده من شستشو کند مکتوب   
   

  

  اشعارى دیگر براى نامه نگارى
   

  مکتوب جانفزاى تو آمد بسـوى مـن  

  بوسیدم و بر این دل بریـان نهـادمش       

   
  از خوف آنکه آتش شوقم بسـوزدش 

  فى الحال بر دو دیده گریان نهـادمش      

   
  وز بیم آنکه اشک سر شکم بشویدش

  دیده بر گرفتم و بر جان نهـادمش  از     
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  از حافظ
   

  حسب حالى ننوشـتیم و شـد ایـامى چنـد    
   

  قاصدى کو که فرسـتم بتـو پیغـامى چنـد      
   

ــید    ــوانیم رس ــالى نت ــد ع ــدان مقص ــا ب   م
   

  هم مگر لطف شما پیش نهـد گـامى چنـد     
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  اشعارى از محتشم
   

  صحیفه اى که در آن شرح هجر یار نویسم
   

  شسته شود گـر هـزار بـار نویسـم    زگریه   
   

ــوان کــردن  ــاد مــى ت   گهــى بنامــه زمــا ی
   

  بدین نمط دل مـا شـاد مـى تـوان کـردن       
   

ــیده    ــوابى نرس ــتیم و ج ــه نوش ــد نام   ص
   

  این هم که جوابى ننویسـند جـوابى اسـت     
   

  ترك جـان اى یـار جـانى مشـکل اسـت     
   

ــدگانى مشــکل اســت    ــو یکــدم زن   بــى ت
   

    )81سوختم از اشتیاقت و السلام     کلامبیش از این نبود روا شرح 
ــب ((  ــه حبیــ ــیس یعدلــ ــب لــ   حبیــ

   
ــیب      ــى نصـ ــن قلبـ ــواه عـ ــا لسـ   و مـ

   
  حبیــب غــاب عــن عینــى و جســمى    

   
ــب    ــى لا یغیــ ــى حبیبــ ــن قلبــ   و عــ
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  از مقصود
   

  گر بـا غـم عشـق سـازگار آیـد دل     

  بـــر مرکـــب آرزو ســـوار آیـــد دل     

   
  گر دل نبود کجا وطـن سـازد عشـق   

  نباشـد بـه چکـار آیـد دل    ور عشق      
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  از شوکتى

   
  دردا کــه فــراق نــاتوان ســاخت مــرا

  در بســـتر نـــاتوانى انـــداخت مـــرا     

   
  از ضعف چنـان شـدم کـه بـر بـالینم     

  صد بار اجـل آمـد و نشـناخت مـرا         

   
  

  از خواجه زاده هندى
   

  بر رخ نشسته گرد غریبى بسـى مـرا  

  مشکل بود دگر بشناسـد کسـى مـرا        
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  عزیزىاز 
   

  غریــب مــردم و از مــن نکــرد یــاد کســى
   

  بى کسـى و غریبـى مـن مبـاد یـاد کسـى        
   

  خوشم بـدرد غریبـى و بـى کسـى مـردن     
   

  که نه غمین شود از مردنم نـه شـاد کسـى     
   

ــد بهشــت   ــه امی ــا و ن ــه دنی ــن و ن ــه دی   ن
   

  چون کافر مفلسـیم و چـون قحبـه زشـت      
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  از ذوقى
   

ــار    ــه کن ــازد ن ــاغ س ــواى ب ــه ه ــا ران   کشــت م
   

  تــو بهــر کجــا کــه باشــى بــود آن بهشــت مــا را  
   

ــه ســایه دارم  ــه ثمــر ن ــه برگــى ن ــه طراوتــى ن   ن
   

  )82(همه حیرم که دهقان بچه کار کشت ما را  
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  از مفلح
   

ــد    ــازارى نباشـ ــت کـ ــت آنجاسـ   بهشـ
   

ــد     ــارى نباشـ ــى کـ ــا کسـ ــى را بـ   کسـ
   

ــردون     ــرخ گ ــر چ ــد ب ــتم رس ــر دس   اگ
   

  اسـت و آن چـون  همى پرسم که این چند   
   

  یکــــى دارد هــــزاران گونــــه نعمــــت
   

  یکـــى دارد هـــزاران گونـــه نعمـــت     
   

 
 

  از حسان
  چرا مى گریزى ؟

   
ــزى   ــى گری ــدا م ــور خ ــت زن   بظلم

  تو لب تشـنه زآب بقـا مـى گریـزى         

   
ــدایت  ــانتر خـ ــود مهربـ ــادر بـ   زمـ

  تو جاهل بقهر از خـدا مـى گریـزى        

   
ــد  ــت نمای ــا عطای ــدت ت ــدا خوان   خ

ــو اى       ــزى ت ــى گری ــا م ــوا از عط   بین

   
ــزدان  ــوده یـ ــى االله فرمـ ــروا الـ   ففـ

  چرا سوى نفس و هـوا مـى گریـزى        

   
ــم  ــایه لطــف او ه ــا روى س ــر ج   به

ــزى        ــى گری ــا م ــد کج ــت آی   ز دنبال

   
ــز  ــه بگری ــزى ز بیگان ــى گری   اگــر م

ــزى       ــى گری ــنا م ــر از آش ــرا دیگ   چ

   
ــان  ــاج درمـ ــراپا دردى و محتـ   سـ

ــى        ــب و دوا م ــرا از طبی ــزىچ   گری

   
ــن   ــوده دامـ ــار آلـ ــا اى گنهکـ   بیـ

  زدریاى رحمـت چـرا مـى گریـزى         

   
  شـفاى تــو در بارگـاه حســین اســت  

  کجا آخر از ایـن سـرا مـى گریـزى         

   



218 
 

ــیلان  ــه خــار مغ ــژده ات کعب   دهــد م

ــزى        ــى گری ــلا م ــرا از ب ــانا چ   حس
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  من از اعمال خود بسیار مى ترسم

   
  ترسـم خداوندا مـن از اعمـال خـود بسـیار مـى      

   
  نمـى ترسـم زکــس از زشـتى کــردار مـى ترســم      

   
ــتم   ــل بشکس ــه و از جه ــردم توب ــار ک ــزاران ب   ه

   
ــم      ــى ترس ــار م ــن گفت ــیمانم از ای ــیمانم پش   پش

   
  تو فرمودى کـه شـیطان دشـمن نـوع بشـر باشـد      

   
  خداونــدا مــن از ایــن دشــمن مکــار مــى ترســم  

   
  من اندر خواب و دیو نفس بیدار و خطـر نزدیـک  

   
ــى    ــم  بقلب ــى ترس ــداد م ــه  بی ــن فتن ــرتعش زی   م
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  خداوندا تو فرمودى که باشـد مجـرمین را جـاى در آتـش    

   
ــم         ــى ترس ــار م ــن از ن ــه م ــوم ک ــا عف ــوم نم ــا عف   نم

   
  ریــا کــردم عبــادت را غلــط خوانــدم عبــارت را

   
  کنــون از ایــن عبادتهــا و ایــن اذکــار مــى ترســم  

   
ــم   ــر ســر راه ــن فروشــى ب ــرم دی ــازار گ ــود ب   ب

   
ــازار مــى ترســم    ــدا مــن از ایــن گرمــى ب   خداون

   
ــا کــردم خطــا کــارم خطــا کــردم    ریــا کــارم ری

   
ــم       ــى ترس ــتار م ــردم اى س ــزد م ــوائى بن   ز س

   
  وفا کـردى جفـا کـردم عطـا کـردى خطـا کـردم       

   
  نمى گویم چه هـا کـردم ولـى بسـیار مـى ترسـم        
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  باز اشعار نامه نگارى
   

  گــرددنظــر کــردن بدرویشــان بزرگــى کــم نمــى 
   

  سلیمان با همه حشمت نظرهـا داشـت بـا مـوران      
   

ــد   ــان آمـ ــات جـ ــانم حیـ ــه گمـ ــید نامـ   رسـ
   

ــد       ــاودان آم ــر ج ــود عم ــه ب ــان چ ــات ج   حی
   

ــتم  ــادم و گفـ ــر چشـــمم نهـ   ز شـــوق بـــر سـ
   

ــد       ــان آم ــاد مخلص ــرا ی ــه ت ــب ک ــب عج   عج
   

  بوســــیدم و بوئیــــدم و بــــر دیــــده نهــــادم
   

ــوخته دادم     ــل دل ســـ ــدم و تحویـــ   پیچیـــ
   

ــار  ــوى آن یـــ ــید از کـــ ــداالله رســـ   بحمـــ
   

ــیار     ــف بســ ــا لطــ ــه اى بــ ــوازش نامــ   نــ
   

  سراســـــر خوانـــــدمش و زبهـــــر تعویـــــذ
   

  فـــرو پیچیـــدمش در هـــم چـــو طومـــار      
   

  هســت در دیــده مــن خــوبتر از روى ســفید    
   

ــیاه      ــته س ــت گش ــوك قلم ــه بن ــى ک   روى حرف
   

ــر    ــر عم ــا آخ ــه ت ــده چنانســت ک ــن بن ــزم م   ع
   

ــریف تــو        ــط ش ــر شــرف خ ــاهدارم از به   نگ
   

ــر رســید      ــید و خب ــید و نامــه رس ــد رس   قاص
   

  در حیـــرتم کـــه جـــان بکـــدامین کـــنم نثـــار  
   

  تــا قیامــت شــادمان باشــى کــه شــادم کــرده اى 
   

  کى رود ایـن نعمـت از یـادم کـه یـادم کـرده اى        
   

ــوده اى   ــود نمــ ــرم خــ ــه کــ ــا را بهانــ   مــ
   

  ورنـــه ســـزاى اینهمـــه احســـان نبـــوده ایـــم   
   

  کـــه بـــاداایـــن تـــازه قلـــم از قلـــم کیســـت 
   

ــم او     ــداى قلــ ــى بفــ ــان گرامــ ــد جــ   صــ
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  خیانت زن و وفاى سگ
نقل کرده اند حرث بن صعصعه چند نفر رفیق داشت که غالبا به صحرا و باغ  

مى رفتند روزى رفقا را به باغ دعوت نموده بود، یکى از رفقا بـه بـاغ نرفـت و    
دند با هم رفت خانه حرث بن صعصعه و با زن او شراب خورده و چون مست ش

سگ حـرث بـن صعصـعه وقتـى دیـد      )) فوثب الکلب علیهما فقتله (( خوابیدند 
اجنبى با زن صاحبش همبستر شده حمله کرد و هر دو را درید و کشت و دهـان  
سگ خون آلود بود هنگامى که حرث به خانه برگشت و آنها را برهنـه و کشـته   

مید چه حکایتى شده دید و متوجه شد که دهان و پنجه سگ خون آلود است فه
  :، فورا این اشعار را خواند

  فیــا عجبــا للخــل یهتــک حرمتــى(( 

ــون        ــف یص ــب کی ــا للکل ــا عجب   و ی

   
ــوطنى  ــى و یح ــى ذمت ــازال یرع   و م

  ))و یحفظ عرسـى و الخلیـل یخـون         

   
  
  تعجب مى کنم از دوست که چگونه هتک حرمت مرا مى کند؟ 
  تعجب کى کنم از سگ چگونه حفظ و نگهبانى مى کند؟ 
  و همیشه این سگ با وفا مرا و خانه و 
  و ناموسم را حفظ کرده و دوست و من خیانت مى کند 
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  از کلاغ سه خصلت بیاموز
تعلموا مـن  : قال رسول االله : قال  عن آبائه عن على :  عن الرضا ((  

  . ))ثلاثۀ استتاره بالسفاد، و بکوره فى طلب الرزق ، و حذره الغراب خصالا 
پیـامبر اکـرم   : نقل شده کـه فرمـود   از حضرت رضا از پدرانش از على  
  :از کلاغ سه خصلت را یاد بگیرید: فرمود 

  .در هنگام نزدیکى با جفتش پنهان مى شود -1 
  .در طلب روزى سحر خیز است  -2 
   )83(.از دشمن بر حذر است  -3 
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  نظامى گنجوى گوید
   

ــتى    ــود پرس ــودکى و خ ــدیث ک   ح

  رها کن چـون خیـالى بـود و مسـتى         

   
  چو عمر از سى گذشت و یا کـه از بیسـت  

   
  نمــى شــاید دگــر چــون غــافلان زیســت  

   
  نشــاط عمــر باشــد تــا چهــل ســال

ــر        ــزد پ ــرو ری ــه ف ــالچهــل رفت   و ب

   
ــن درســتى  ــد ت   پــس از پنجــه نباش

ــتى        ــاى سس ــذیرد پ ــدى پ ــر کن   بص

   
  چو شصت آمد نشست آمـد پدیـدار  

  چــو هفتــاد آمــد آلــت افتــد از کــار     

   
ــیدى   ــون در رس ــود چ ــتاد و ن   بهش

ــه از گیتــى کشــیدى         بســا ســختى ک

   
ــانى  ــزل رس ــد من ــر بص ــا گ   وز آنج

  بـــود مرگـــى بصـــورت زنـــدگانى     

   
  ور یکــى روزاگـر صـد ســال مـانى    

  ببارید رفت از ایـن کـاخ دل افـروز        

   
  ســگ صــیاد کــاهو گیــر گــردد    

ــردد       ــر گ ــون پی ــویش چ ــرد آه   بگی

   
ــفیدى  ــد س ــیاه آم ــوى س ــو در م   چ

  پدیـــد آمـــد نشـــان ناامیـــدى         

   
  زپنبه شـد بنـا گوشـت کفـن پـوش     

  هنوز این پنبه بیرون نـارى از گـوش       

   
  پس آن بهتر کـه خـود را شـاد دارى   

ــاد دارى       )84(در آن شــادى خــدا را ی
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  هفت سین قرآنى
در یکى از نسخ دیدم که این هفت سـین را  : صاحب کتاب بازار دانش گوید 

که هر کس در روز اول فروردین ) العهدة علیه (نسبت داده  به حضرت على 
ویسـد و بـا   هفت سینى را که ذکر مى شود در کاسه چینى با مشک و زعفـران بن 

  .گلاب آن را شسته میل نماید تا سال بعد از هر بلا محفوظ خواهد ماند
  :و آن هفت سین به این قرار هستند 
سـلام بـر نـوح کـه بـر عالمیـان       ( ) ))85(سلام � نوح � العا�� ((  -1 

  )فرستاده شد
  سلام بر ابراهیم )) )86(سلام � ابراهيم ((  -2 
  سلام بر موسى و هارون )) )87(سلام � �و� و هرون ((  -3 
  )که همان ائمه اطهار هستند(سلام بر آل یس  )) )88(سلام � آل �س ((  -4 
سـلام بـر شـما خـوش      )) )89(سلام علي�م طبتم فادخلوها خا�ين ((  -5 

  .آمدید در این بهشت داخل شوید و همیشه در آن جاودان مانید
  سلامى است از قول پروردگار مهربان )) )90(سلام قولا من رب رحيم ((  -6 
این شب رحمـت اسـت و سـلامى     ))) 91(سلام � ح� مطلع الفجـر ((  -7 

  .است تا طلوع فجر و سپیده صبح 
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  لطیفه
: دو نفر با هم در امرى امور نزاع کردند که یکى از آنان سـید بـود و گفـت     

اآدماه ، به او گفته شد این یعنـى چـه ؟ او در جـواب    و: وامحمداه دیگرى گفت 
او استغاثه به جد خود نمود و حال آنکه نمـى توانـد اثبـات کنـد کـه آن      : گفت 

حضرت جد او است ولى من نیاز ندارم که اثبات کنم حضرت آدم جد من اسـت  
).92 (  
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  حمد امام صادق 
از کتـاب کشـف   160فحه مرحوم شیخ بهائى در کشکول خود جلد سوم ص ـ 

پـدرم  : نقل کـرده ، کـه آن حضـرت فرمـود     الغمۀ روایتى را از امام صادق 
اگر خدا آن را به من برگرداند حمد و ستایشـى  : قاطرش را گم کرد، پس فرمود

براى او مى نمایم که او خشنود شود، چیزى نگذشت که آن را با زین و لگـامش  
چون بر آن سوار شد و لباس خود را جمع نمـود  براى آن حضرت آوردند، پس 

یعنى تمام ستایشها مخصوص (الحمداالله : سرش را به طرف آسمان نموده و گفت 
چزى را کم و کسر نکردم : و بیش از این چیزى نگفت ، سپس فرمود) خداست 

، همه حمدها و سپاسها را براى خداى عزوجل قرار دادم ، چـون هـیچ حمـد و    
  .ر اینکه آن داخل است در آنچه من گفتم ستایشى نیست مگ
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  برادرى مؤ منان
: انما ا�ؤ منون اخوة (( : خداى متعال در قرآن مجید سوره حجرات میفرماید 

  .اینست که جز این نیست همه مؤ منان با هم برادرند ))
نقـل شـده کـه آنحضـرت روزى بـه       در کشف الغمه از امام محمد باقر  

آیا از شما کسى هست که هر موقع به پول احتیـاج داشـت   : فرمود اصحاب خود
دستش را در کیسه برادر دینى اش کند و پول بر دارد و رفع نیاز خـود را نمایـد   

  ) 93(.پس شما برادر دینى هم نیستند: عرض کردند نه ، فرمودند
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  شعرى در تقسیم اشیاء
   

ــل    ــزد عق ــت ن ــم اس ــدو قس ــم ب ــود منقس   موج
   

  الوجـــود و یــا ممکـــن الوجـــود یــا واجـــب    
   

  ممکــن دو قســم گشــت یقیــین جــوهر و عــرض
   

ــود       ــاظم عق ــد اى ن ــوع ش ــنج ن ــه پ ــوهر ب   ج
   

ــورتند     ــولى و ص ــه هی ــل او ک ــم و دو اص   جس
   

ــاز گیــر زود      پــس عقــل و نفــس ایــن همــه را ب
   

ــه را     ــن وقیع ــرض ای ــاز ع ــت ب ــم گش ــه قس   ن
   

  در حــال بحــث جــوهر عقلــى بمــن نمــود       
   

  ایـن و متـى و مضـاف و وضـع     کم است و کیف ،
   

ــک اى ودود     ــل و مل ــت و ینفع ــل اس ــس یفع   پ
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  اشعارى از علامه جلیل فیض کاشانى
   

  بیــا تــا مــونس هــم غمخــوار هــم باشــیم      
   

ــیم      ــم باش ــار ه ــوده بیم ــم فرس ــان غ ــیس ج   ان
   

  شب آید شمع هم گردیم و بهـر یکـدیگر سـوزیم   
   

  شود چون روز دست و پاى هم در کار هم باشـیم   
   

ــم    ــداى ه ــم ف ــراى ه ــم ب ــفاى ه ــم ش   دواى ه
   

  دل هم جـان هـم جانـان هـم دلـدار هـم باشـیم         
   

  بهم یکتن شویم و یکدل و یکرنـگ و یـک پیشـه   
   

  سرى در کار هم آریم و دوش و بـار هـم باشـیم     
   

ــریم    حیــات یکــدیگر باشــیم و بهــر یکــدیگر می
   

  گهى خندان زهم گه خسـته و افکـار هـم باشـیم      
   

ــیارى ــت هوش ــم  بوق ــر ه ــردیم به ــل گ ــل ک   عق
   

  چو وقت مستى آید ساغر سـر شـار هـم باشـیم      
   

ــم   ــزداى ه ــدلیب غم ــازى عن ــه س ــویم از نغم   ش
   

  برنــگ و بــوى یکــدگر شــده گلــزار هــم باشــیم  
   

  بـــه جمعیـــت پنـــاه آریـــم از بـــار پریشـــانى
   

  اگر غفلـت کنـد آهنـگ مـا، هشـیار هـم باشـیم         
   

ــانى خــواب را بــر یکرگــر بنــدیم  ــده ب ــراى دی   ب
   

ــیم    ــم باشـ ــدار هـ ــده بیـ ــبانى دیـ ــر پاسـ   زبهـ
   

  جمــال یکــدگر گــردیم و عیــب یکــدگر پوشــیم 
   

ــیم       ــم باش ــتار ه ــراهن و دس ــه و پی ــا و جب   قب
   

  غم هم شادى هـم دیـن هـم دنیـاى هـم گـردیم      
   

ــیم       ــم باش ــرار ه ــه اس ــم گنجین ــاز ه ــا دمس   بی
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  لطیفه
را پیدا کنـد بـه   و ام کرده بود، نذر کرد که اگر گگویند یکى از اعراب شترى  

دو درهم بفروشد اتفاقا شتر پیدا شد اما عرب راضى نشد که شتر را به این قیمت 
کم بفروشد، پس گربه اى گرفت و به گردن شـتر آویخـت ، و بـه بـازار آورد و     
فریاد زد که شتر را به دو درهم مى فروشم و گربه را به پانصد درهـم ، و آن دو  

چـه شـتر ارزانـى البتـه اگـر      : صى به او گفت را جداى از هم نمى فروشم ، شخ
  .گردن بند نداشت 
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  حکیم سنائى گوید
   

  دلا تاکى در این زندان غریـب و ایـن و آن بینـى   
   

  دمى زین چاه ظلمانى برون شـو تـا جهـان بینـى      
   

ــره   ــو غ ــان مش ــو نادان ــا چ ــدین زور و زر دنی   ب
   

  که این ، آن نوبهارى نیست کش بى مهرگان بینـى   
   

  عرشى بفرش آئى اگـر مـاهى بـه چـاه افتـى     اگر 
   

  اگر بحرى تهى گـردى و گـر بـاغى خـزان بینـى       
   

ــارى  ــالى و ادب ــا قب ــالش ب   چــه بایــد نــازش و ن
   

  که تا بر هم زنى دیده نـه ایـن یـابى نـه آن بینـى       
   

  دمى از چشـم دل بنگـر بـدان زنـدان خاموشـان     
   

  که تا یاقوت گویا را بتـابوت از چـه سـان بینـى      
   

  زلــف عروســان را چــه شــاخ نســترن یــابىســر 
   

ــى      ــران بین ــگ زعف ــاهان را برن ــگ ش   رخ گلرن
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  عهد و پیمان شکنى این کنیزك زیبا را بنگرید
هادى عباسى فریفته و دلباخته کنیزى بود بنام : در بعضى از تواریخ دیدم که  

غادر و غادر از زیباترین و ادیب ترین زنان بوده و داراى طبعـى لطیـف و آوازه   
  .خوان ماهرى بود

در حالیکه شبى هادى عباسى سرگرم آوازه خـوانى و رقـص او بـود، آثـار      
چه شده امیرمؤ منان را ناراحـت مـى   : فت حزن و اندوه بر او ظاهر شد، غادر گ

هم اکنون به فکرم رسید که من مى میرم و برادرم هـارون پـس از   : بینم ؟ گفت 
  .من خلیفه مى شود و تو پس از من با او خواهى بود، همینطور که با من هستى 

خدا مرا پس از تو بـاقى نگـذارد، و شـروع کـرد بـا او      : او در جواب گفت  
ه این فکر و خیال را از سر او بیرون نماید، هـادى عباسـى بـه او    مهربانى کند ک

باید قسم شدید بخورى که بعد از من هیچگاه با او خلوت نکنـى ، کنیـز   : گفت 
  .هم قسم خورد و باز از او عهد و پیمان محکمى گرفت و کنیز هم قبول کرد

سپس رفت و فرستاد به سراغ هارون برادرش و او را قسم داد که پس از او  
با غادر خلوت نکند و از او هم عهد و پیمان شدید گرفت ، پس چند ماهى بیش 
نگذشت که هادى عباسى مرد و خلافت به هارون منتقل شد، هارون فرستاد بـه  

خلیفه : ر جواب گفت دنبال کنیزك و دستور داد که بیا و با من خلوت کن کنیز د
  با این همه عهد و پیمان چه کار مى کند؟

  .من کفاره قسم و عهد را از جانب خودم و تو داده ام : هارون گفت  
عجیـب رسـوخ    شسپس با او خلوت نمود، و محبت و عشق کنیزك در قلب 

  .نمى توانست بگذراند او کرد بطورى که ساعتى بدون
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ن به خواب رفته بود، باحالت ترس و لرز پس در حالیکه شبى در دامن هارو 
  جانم به فدایت ترا چه شده ؟: و وحشت از خواب بیدار شد، هارون به او گفت 

  :در خواب دیدم که برادرت هادى این اشعار را سرود: کنیز گفت  
  اخلفـــت عهـــدى بعـــد مـــا    (( 

ــابر       ــکان المقـــ ــاورت ســـ   جـــ

   
ــى  ــت فـــ ــیتنى و حنثـــ   و نســـ

ــواجر       ــزور الفـــ ــک الـــ   ایمانـــ

   
ــى   ــادرة اخـــ ــت غـــ   و نکحـــ

ــماك غـــادر         ــذى سـ ــدق الـ   صـ

   
  لا یهنـــــک الالـــــف الجدیـــــد

ــدوائر       ــک الـــ ــدر عنـــ   و لا تـــ

   
ــباح  ــل الصـــ ــى قبـــ   و لحقتنـــ

ــایر         ــدوت ص ــث غ ــرت حی   ))و ص

   
پس از اینکه من در قبر قرار گرفتم عهد مرا شکسـتى و فراموشـم کـردى و    

هارون (بعقد برادرم سوگند و قسمى که با من خوردى همه را شکستى و خود را 
در آوردى چه راست گفت آنکه نام تو را غادر یعنى حیله گر و مکار نداشت ، ) 

گوارا نباشد تو را این وصلت و الفت جدید و زمانى زیادى بر تو این خوشـى و  
  .پیوند گوارا نخواهد بود و بزودى به من ملحق مى شوى 

جـانم  : س هارون گفت و گمان مى کنم که من در امشب به او ملحق شوم پ 
کنیز گفت نـه ، چنـین   ) خود را ناراحت مکن (بفدایت این خواب شیطانى است 

نیست و لرزه و اضطرابى به او دست داد و جلوى او مانند مرغ پـر و بـال زد و   
  ) 94(.مرد
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  چنین دوستى باید به فریاد دوست برسد
ى افتـاد  که شخصى را یک شبى اتفاقى حاجت بـه خانـه دوسـت   : نقل است  

دوست را آواز داد، اما چون صاحب خانه صداى یار خـود شـنید و شـناخت ،    
شمشیرى حمایل خود کرده ، و کیسه زرى در دست و کنیز زیبائى در پشت سر، 

پرسید که کیسه زر و شمشـیر و    در خانه اش بگشود و با او معانقه نمود رفیقش 
من بى وقت بدرخانه مـن   با خود فکر کردم که دوست: کنیز بهر چیست ؟ گفت 

  .آمده خالى از سه حال نیست 
  .یا دشمنى با او آغاز خصومت کرده که به حمایت من نیازمند است  
  .یا فقر و فاقه بر او غلبه کرده که به زر محتاج است  
  .یا از تنهائى دلتنگ شده به مونسى مشتاق است  
م اشـاره نمایـد از   و من هر سه را قبل از طلب حاضر ساختم که به هر کـدا  

  ) 95(. عهده برآیم 
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  لطیفه
که ایـن  : دو مرد را به نزد یکى از حاکمان آوردند، در حق یکى از آنها گفتند 

: کافر است حرفهاى کفر و زندقه بزبان مى آورد، و در خصوص دیگـرى گفتنـد  
  .که علنا شراب مى خورد و عربده مى کشد

حاکم امر کرد کافر را بکشند و شراب خوار را حد بزنند، جـلاد اول شـراب    
اى امیر تو را بخدا قسم مى دهم : خوار را با خود برد که حد بزند، آن مرد گفت 

دیگرى را معین فرمایید که به من حد بزند، من به این شخص راضى نیستم ، امیر 
حد بزند یا دیگرى ، شرابخوار  براى تو چه فرقى مى کند که این: با تعجب گفت 

است ، عوض اینکه مرا حد بزند، مرا مى   این مرد بى شعور و بى حواس : گفت 
کشد، و کافر را حد مى زند، امیر از این سخن خنـده زیـاد کـرده و از وى عفـو     

  ) 96(.نمود
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  فضیلت سوره والفجر
 السـلام  علیـه مرحوم مجلسى در جلد هفتم بحار چاپ قدیم از حضرت امام صادق  

که مضمونش ایـن اسـت سـوره والفجـر را در نمازهـاى واجـب و       : نقل نموده 
است و  مستحب خود بخوانید، به جهت اینکه آن سوره حضرت امام حسین 

  .به آن رغبت کنید تا خدا شما را رحمت کند
شـده امـام    این سوره چگونه مخصوص امام حسـین  : اسامه عرض کرد 

يا ايتها ا�فس ا�طمئنه ارجـ� : (( نمى شنوى قول خداى تعالى را: صادق فرمود
  . ))ا� ر�ك راضية �رضية ، فادخ� � عبادى و ادخ� جن� 

اى نفس مطمئنه ، برو به پیشگاه پروردگـارت در حالیکـه او از تـو راضـى      
 ـ     ن است و تو از او خشنود، پس داخل شو در میان بنـدگان مـن و بـه بهشـت م

  .داخل شو
نفس مطمئنه است و راضى و مرضـى خداونـد اسـت و     لذا امام حسین  

اصحاب و یاران آن حضرت از یاران حضرت محمـد هسـتند کـه خـدا از آنهـا      
و شیعیان اوست و مخصوصـا   راضى است و این سوره در مورد امام حسین 

در  حضـرت امـام حسـین     هر که مداومت کند بر خواندن سوره والفجر بـا 
  ) 97(.بهشت محشور شود
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  خواب عجیب و صحیح
که مـرد عـالمى   : در کتاب راحۀ الروح مرحوم نهاوندى اعلى االله مقامه است  

در عالم رؤیا دید که با جماعتى به راهى با کمال شادى و فرح مـى رونـد و در   
وى سبب حزن و غمش  پشت سرشان مرد پیرو دلگیر و غمگین روان است ، از

که خویشان و همراهان که از جلو مـى رونـد کسـانى    : را پرسید مرد جواب داد
هستند که در دنیا براى آنها خیرات و صدقه ها و هدیه ها فرستادند، و مرا کسى 
یاد ننموده است ، عالم پرسید مگر تو کسى را در دنیا ندارى که براى تو خیرات 

دى دارم که گازر است و در کنار فلان نهـر مشـغول   بفرستد، مرد جواب داد فرزن
به پارچه شوئى است ، عالم از خواب بیدار شده ، هنگام صبح به کنار رود خانه 

ضیق است ، مرد عـالم  : رفت و آن گازر را دید جامه بر سنگ میزند و مى گوید
پرسید چه مى گوئى ؟ گازر جواب داد که روزى من اهل و عیالم ضـیق اسـت ،   

از : براى پدرت که مرده است چیزى خیرات بـده گـازر گفـت    : عالم گفت مرد 
مال دنیا هیچ ندارم ، عالم دوباره تکرار کرد، گازر در خشم آمد و سه کـف آب  

این هم خیرات پدرم ، دیگر چیزى ندارم : از آن رودخانه به کنار ریخت و گفت 
مرد پیر را در کمال  ، چون شب شد باز عالم همان ارواح را در خواب دید، و آن

آن سـه کـف آب کـه    : خوشحالى ملاحظه نمود، احوالش را پرسید مـرد گفـت   
فرزندم خیرات من کرد مرا مرفه الحال نموده و مرا از ملال و نـاراحتى خـلاص   

آب که چندان محـل اعتنـاء   : کرد، خداوند روزى او را وسیع گرداند، عالم گفت 
ایـن بـراى   : در کنار نهر ریخت و گفـت  آن آبى که فرزند تو   نیست ، بخصوص 

خیرات پدرم ، زیرا که آب را به حیوان یا انسان تشنه اى که نداد تا ثوابى داشته 
باشد بلکه همینطور به کنار رودخانه ریخت ، جواب داد کـه مـاهى کـوچکى از    
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رودخانه جدا شده بود و نزدیک به هلاکت بود که با آن سه کف ماهى داخل آب 
دعاى خیر در حق   متعال به جهت خوبى پسر من مرا عفو نمود پس شد خداوند 

  ) 98(.پسرش نمود و برفت چیزى نگذشت که آن مرد گازر از جمله ثروتمندان شد
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  چگونه خدا به فریاد این بیچاره رسید
با مال التجاره اش در  نوشته اند تاجرى در عصر حضرت رسول اکرم  

رفت ، دزدى پیدا شد خواست تاجر را بکشد، تاجر استغاثه نمود، کـه   صحرا مى
مال التجاره را بگیر و از قتل من بگذر، دزد گفت غیر از قتل چـاره اى نیسـت ،   
حتما باید تو را بکشم ، آن مرد بیچاره شروع کرد به تضرع و ناله کردن که لااقل 

  و را مهلت داد،مرا قدرى مهلت بده که دو رکعت نماز بجاى آورم ، ا
آن شخص پس از نماز دستها را بدرگاه خدا بلنـد نمـود و ایـن دعـا را کـه       

  :دعاى مجرب و فرج است خواند
یا و دود یا و دود یا و دود یا ذاالعرش المجید، یا فعالا لمـا تریـد اسـئلک    (( 

بنور وجهک الذى ملا ارکان عرشک ، و بقدرتک التى قدرت بها على خلقک ، و 
  .))لتى وسعت کل شى ء یا مغیث اغثنى ، یا مغیث اغثنى برحمتک ا

مـن ملکـى هسـتم از    : ملکى نازل شد و دزد را کشت ، و بـه تـاجر گفـت     
از )) )) یـا مغیـث اغثنـى    (( ((فرشتگان آسمان سوم ، زمانى که اولین بار گفتـى  

درهاى آسمان قعقعه صدائى بلند شد، درهاى آسمان گشوده شـد، شـرارى هـم    
: جبرئیل آمد و گفت )) )) یا مغیث اغثنى : (( ((ید، دفعه سوم که گفتى ظاهر گرد

کیست که این غمگین را خلاص کند؟ من جواب دادم من حاضرم ، اى بنده خدا 
بدان هر کسى در وقت شدت و سختى این دعـا را بخوانـد همـان اجابـت مـى      

   )99(.شود
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  او را نجات داد؟)) یا قدیم الاحسان (( ذکر 
یـا  : (( ((ابو جعفر نیشابورى روایت کرده که جوانى بود که پیوسته مى گفت  

  )) ))قدیم الاحسان احسن الى با حسانک القدیم 
من پیش از این مدتى لباس زن مى پوشیدم : سبب این ذکر را پرسیدند گفت  

و با زنها در مجالس عروسى و ولیمه شرکت مى کـردم ، تـا اینکـه در مجلـس     
ى حاضر بودم ، وقتى که مجلس بـه پایـان رسـید، خواسـتند اهـل      عروسى امیر

مجلس بیرون روند، خادم صدا زد مجلـس را ببندیـد بـه جهـت اینکـه گـوهر       
را تفتیش نمائیم ، من از شنیدن ایـن    گرانبهائى مفقود شده باید تمام اهل مجلس 
ش اهـل  جزم ، شروع کردم به تفتـی اواقعه به حالتى گرفتار شدم که از بیان آن ع

یـا قـدیم الاحسـان    : (( ((شکار دیدم از وى به من الهام شد کـه بگـو  آمجلس ، 
  )). ))احسن الى باحسانک القدیم 

این ذکر را مکرر مى نمودم و عهد کردم که این حالت را به کلى ترك نمایم ،  
کمى ماند که به من برسند، ناگاه صدائى بلند شد که به مردم متعرض نشـوید کـه   

ده پیدا گردید، من از شدت فرح و شادى چیزى نمانده بود که بمیرم گوهر گم ش
   )100(، لذا از آن موقعه این ذکر شریف را مداومت مى نمایم 
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  لطیفه
بینـى ،  : که فرق ما بین خنده و گریه چیست ؟ گفـت  : از فیلسوفى پرسیدند 

پرسیدند چطور؟ گفت براى اینکه گریه مربوط به چشم است و خنده مربوط بـه  
  .دهن است ، میان چشم و دهن فارق بینى است 
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  نتیجه مخالفت با هواى نفس
در بـلاد مصـر    در کتاب فرج بعد الشدة حکایت ذیل را نقل نموده که راهبى 

شهرت یافت که او صاحب مکاشفه است ، عالمى از علماى مسلمین خیال کـرد  
که این راهب ، مسلمین را از دین اسلام خارج مى کند پیش خود گفـت خـوب   
است او را بکشم کاردى را مسموم کرده آمد به در خانه راهب ، در را زد راهب 

شو، آن عـالم کـارد را انـداخت و    کارد را بینداز، اى عالم مسلمین داخل : گفت 
اى راهب این نور مکاشفه از چه جهت به تو ظاهر گشـته ،  : داخل شد، و گفت 

آیـا اسـلام را   : به خاطر مخالفت با هواى نفس ، عالم به او گفـت  : راهب گفت 
اشهد ان لاا� الااالله و ان �مدا رسول االله (( بلى ، : قبول مى کنى ؟ راهب گفت 

اسلام را بـر  : چه چیز تو را به مسلمانى وادار نمود؟ راهب گفت : عالم گفت )) 
نفس خودم عرضه کردم نفسم مخالفت کرد من هـم بـا نفسـم مخالفـت کـردم و      

   )101(.اسلام را قبول کردم چون من به این مقام نرسیدم جز به مخالفت با نفسم 



244 
 

  
  :از رحمت خدا ماءیوس نشوید

تم ، جماعتى را در عرفات دیدم بـه خـود   سفر حج رف: مالک بن دینار گوید 
کاش مى دانستم حج کدام یک از اینها مورد قبول اسـت تـا او را تهنیـت    : گفتم 

بگویم و کدام یک مردود است تا او را تسلیت گویم ، در جواب دیدم گوینده اى 
  :مى گوید
 قد غفر االله للقوم اجمعین الا محمدبن هـارون البلخـى فقـد رد االله علیـه    (( ((

  )) ))حجه 
خداوند همه این جماعت را به نعمت مغفرت عزیـز گردانیـد جـز محمـدبن      

هارون بلخى را که حج او مردود است ، زمانى که صبح نمودم آمدم بـه نزدیـک   
آن : اهالى خراسان و از ایشان احوال محمدبن هارون بلخى را پرسـیدم ، گفتنـد  

ایـد پیـدا نمـائى ، بعـد از     مردى زاهد و عابد است او را در خرابه هـاى مکـه ب  
گردش زیاد او را در خرابه اى دیدم در حالیکـه دسـت او در گـردنش بسـته و     
زنجیر در پاهایش بود و او در حالت نماز بود، همین کـه مـرا دیـد، پرسـید تـو      

هـر  : بلى گفت : خواب دیده اى ؟ گفتم : مالک بن دینار، گفت : کیستى ؟ گفتم 
سـبب امـر چیسـت ؟    : واب مى بیند، گفتم سال مردى صالح در خصوص من خ

من شراب مى خوردم ، در اول ماه رمضان شراب خوردم پس مادرم مـرا  : گفت 
نهى نمود و با من تندى مى کرد، من در حال مستى مادرم را برداشته و به تنـور  
انداختم پس از آنکه بهوش آمدم ، زنم به من خبر داد که تو چنـین کـار شـنیعى    

من هم همان دستى را که مرتکب این کار زشت شد بریدم و پـایم  انجام دادى ، 
را با زنجیر بستم و هر سال حج انجام مى دهم ، و دعا و استغاثه مى نمـایم بـه   

  :این نحو
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یا فارج الهم و یا کاشف الغم ، فرج همى و اکشف غمى و ارض عنى امـى  (( 
((.  

مرا و مادرم را از مـن  اى برطرف کننده غم و اندوه ، برطرف کن غم و اندوه  
  راضى کن تا جرم و تقصیر من عفو نماید،

  همین قدر بدان که بعد از عمل زشت از آنها دست کشیدم و بیست و شـش   
  .نفر غلام و بیست و شش کنیز آزاد نمودم 

گفتم اى مرد نزدیک بود که با این کار زشت و قبـیح تمـام   : مالک مى گوید 
  .روى زمین را بسوزانى 

را در خواب دیدم که  همان شب حضرت رسول اکرم : مى گوید مالک 
اى مالک مردم را از رحمت خداى متعال محروم نگردان ، دانسـته بـاش   : فرمود

که خداى تعالى به حال محمد بن هارون توجه نمود و دعاى او مستجاب فرمود 
  .و گناهانش را بخشید

از روزهاى دنیا در میان آتش مى ماند، خداوند دل او را خبر ده که سه روز  
ترحم مى آورد، و مـادر او را حـلال مـى     او مایل مى کند و به او مادر او را به

  .کند، مادر و فرزند هر دو با هم داخل بهشت مى شوند
من آمدم و خواب خود را براى او نقل کردم همینکـه شـنید   : مالک مى گوید 

این مژده را روح از بدنش جدا شد من او را غسـل داده و کفـن نمـودم و نمـاز     
  ) 102(.خوانده و دفنش کردم 



246 
 

  
  ...هر کس صورت مادر را ببوسد

من قبـل بـین   : (( (( نقل مى کند که ابن عباس از حضرت رسول اکرم  
  )) ))عینى امه کان له سترا من النار

هر کسى که میان دو چشم مادرش را ببوسد این عملش سـپر و مـانعى مـى     
  .گردد بین او و آتش جهنم 

من قبل رجلى امه فکانما قبل عتبـۀ  : (( ((و در کتاب شرعۀ الاسلام آمده که  
  ))))الکعبه 

  ) 103(آستانه کعبه را بوسیده هر کسى پاى مادرش را ببوسد گویا  
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  این هم نتیجه انفاق
زنى مشغول تناول غذا بود که فقیرى آمـد و از  : در مصابیح القلوب است که  

آن سئوال نمود آن زن جز لقمه اى که به دهان گذاشته بود چیز دیگرى نداشـت  
فورا لقمه را از دهان در آورد و به آن فقیر داد زمانى نگذشت که حیوانى درنـده  

خداى تعـالى فرشـته اى را    اى آمد و طفل آن زن را به دهان خود گرفت و برد
لقمـه  : فرستاد که آن طفل را از دهان حیوان درنده گرفته به آن زن داد و گفـت  

   )104(.اى به لقمه اى که به فقیر دادى این لقمه عوض آن است 
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  رحم به سگ باعث نجاتش شد
روایت شده که در میان بنى اسرائیل مردى بود بد عمل که از فسق و فجـور   

ر نمى داشت ، همینکه بنى اسرائیل جسد مرد را بـه چـاه انداختنـد    هیچ دست ب
خداوند تبارك و تعالى به پیغمبر آن جماعـت امـر فرمـود کـه او را از چـاه در      
آورده و غسل دهد و به احترام دفن کند، پیغمبـر اطاعـت نمـوده بعـد از انجـام      

 ـ: فرمان به خداوند عرض کرد راى او قائـل  خدایا به چه عملى ، این احترام را ب
شدى ، خطاب آمد روزى این شخص سگ کورى را دید که زبـانش از عطـش   
بیرون آمده بر او رحم کرد و عمامه خود را از سر برداشته با آب چـاهى خـیس   

  ) 105(کرده آن سگ را سیراب نمود، من از وى عفو کردم 
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  بشارت به ریش سفیدان
سـفیدى مـوى   )) ا�شيب اول منازل ا�وت ، ( (: فرمود حضرت رسول  

کسیکه محاسن او در اسلام سفید شد : و نیز فرمود.ریش اولین منزل مرگ است 
آفرین به بنده من ایـن رحـم و   : خداوند مى فرماید ))يقول االله �رحبا بعبدى (( 

لطفى که خداى تعالى در حق بنده خود مى فرماید در خصوص کسى اسـت کـه   
یقول االله عزو جل قد وهبـت سـواد   (( در محاسن او ظاهر شود یک موى سفید 

یعنى سیاهى دفتر اعمال تو را بـه سـفیدى مـوى و    )) صحیفتک لبیاض شیبتک 
  ) 106(.محاسنت بخشیدم 
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  باز مژده به ریش سفیدان
اولین شخصى که در محاسـن او سـفیدى پیـدا    : از پیامبر اسلام نقل شده که  

بود، آن جناب عرض کرد خدایا این چه علامتى است    شد حضرت ابراهیم
این لباس وقار و نور اسلام اسـت ، قسـم بـه    : که در من پیدا شده خطاب رسید

ه عزت و جلال خودم این لباس را نمى پوشانم به تن کسى که شهادت مى دهد ب
م کـه  وحدانیت من و به بى شریکى من جز اینکه حیا مى کنم و خجالت مى کش

روز قیامت براى او ترازوى عدل بر پا کنم و دیوان عمل او را فـاش کـنم و یـا    
عرض کرد خـدایا   اینکه او را به آتش دوزخم عذاب کنم ، حضرت ابراهیم 

وقار مرا زیاد کن دعایش مستجاب شد و فـورا تمـام موهـاى سـر مبـارکش و      
  .سفید گردید  محاسنش 
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  شعر
   

  یزدان گرفتن سهل نیست روزى یکروزه از
   

  مى دهد روزى ولى از عمر روزى مى برد  
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  لطیفه
رفـتم ، دیوانـه اى دیـدم و    ) تیمارسـتان  (روزى به دارالمجانین : مبرد گوید 

روبروى او ایستادم و زبانم را از دهان خود بسوى او بیرون کردم ، روى از مـن  
برگردانید بسوى دیگر، من هم به آنطرف رفته و همین کار را تکرار نمـودم ، تـا   

خدایا بـه بـین کـدام    : ه و گفت اینکه اوقاتش تلخ شده ، آنگاه روبه آسمان کرد
   )107(.کس را رها کرده و چه کس را بزنجیر بسته اند

  لطیفه
ترین مـردم در ایـن شـهر     که بى عقل: سلطان هند از شخصى پرسید: گویند 

دراز   در کتابى دیدم آن کسى است که نامش تختى و ریشش : کیست ؟ او گفت 
شهر جستجو کن شاید کسى را پیدا در این : و معلم اطفال مى باشد پادشاه گفت 

کنى که جامع این صفات باشد تا او را امتحان کنم که نوشته کتاب صحیح اسـت  
یا نه ؟ آن مرد پس از تفحص زیاد شخص معهـود را پیـدا کـرد، و بـه مجلـس      
سلطان احضار کرده موقعیکه سایرین هم حاضر بودند، این شخص بر روى یـک  

و مشبک و سـوراخ سـوراخ بـود همینکـه     صندلى نشست که از چوب خیزران 
نشست با زحمت زیاد یکى از بیضتین خود را داخل سوراخ آن صـندلى کـرد و   
به داخل کردن بیضه دیگرش هم سعى مى کـرد و بـا ایـن وضـع روى صـندلى      
نشسته بود و توان بلند شدن نداشت در ایـن وقـت خبـر ورود پادشـاه رسـید،      

شخص را نهیب زد که برخیزد، وقتى که بپـا   حاضرین تمام قیام نموده ، غلام این
ایستاد صندلى را نیز با دو دست در عقبش نگاه داشته بود، پادشاه متعجبانه نظـر  
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مى کرد، ناگاه بیضه او را دید که از سوراخ بیرون شده ، پس از خنده زیاد گفت 
   )108(.به زحمت راضى نشده خودش امتحان داد: 
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  خصلت آزمایش کنید برادران دینى خود را با دو
اختبـروا  :  قال ابوعبـداالله  : (( عن مفضل بن عمر و یونس بن ظبیان قالا 

اخوانکم بحصلتین ، فان کانتـا فـیهم و الا فـاعرب ثـم اعـرب محافظتـه علـى        
  ))) 109(.الصلوات فى مواقیتها، و البر بالاخوان فى العسر و الیسر

: فرمـود  حضرت امام صـادق  : مفضل بن عمر و یونس بن ظبیان گویند 
خود را با دو خصلت امتحان کنید پس اگر آن دو خصلت در آن ) دینى (برادران 

  .ها بود که خوب ، و گر نه از آنها دور شوید دور شوید
  .وقت آن ) اول (مواظبت نمودن او بر نمازهایش در  - 1 
  .در سختى و آسانى ) خود(حساس نمودن به برادران نیکى و ا - 2 
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  در مذمت و بدى غیبت و سخن چینى
از چیزهائى که باعث عذاب آخرت ، و بدختى و ذلـت انسـان در دنیـا مـى      
غیبت و بدگوئى است و خدا آن را ناپسند و حرام و از گناهان کبیره مـى  . گردد
  .داند
لايغتب بعض�م بعضا ا�ب احـد�م و : (( زیرا در قرآن مجید مى فرماید 

  .))ان يا� اخيه ميتا فكرهتموه 
بعضى از شما غیبت و بدگوئى بعض دیگر را نکنید، آیا یکى از شما دوسـت   

  .بدتان مى آید) مسلما(خود را بخور شما ) دینى (دارند که گوشت مرده برادر 
دگوئى پشـت  در این آیه خداى متعال مبالغه بسیار در نهى نموده و غیبت و ب 

سر مؤ منان را تشبیه به خوردن گوشت میته مسـلمان نمـوده اسـت بلکـه امـام      
  :فرمود صادق 
ان المغتاب لمسلم بما فیه خارج عن ولایۀ رب العالمین ، داخل فى ولایـۀ  (( 

  .))الشیاطین 
کسى که پشت سر مسلمان غیبت کنـد بـه آنچـه کـه در اوسـت از ولایـت        

  .خارج شده و در ولایت شیطان داخل گردیده است پروردگار عالم 
  :فرمود و پیامبر اکرم  

من اغتاب مسلما او مسلمۀ لم یقبل االله صلوته و صیامه اربعین یوما و لیلـۀ  (( 
  . ))الا ان یغفر له صاحبه 

کسى که پشت سر مرد و زن مسلمان بدگوئى و غیبت کند خداى متعال نماز  
و روزه اش را تا چهل شبانه روز قبول نکند، مگر اینکه فردى را کـه غیبـتش    او

  .را کرده ، او را ببخشد و راضیش گرداند
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  :فرمود باز پیامبر 
ایاکم و الغیبۀ فانها اشد من الزنا فان الرجل یزنى و یتوب ، فیتوب االله علیه (( 

،  
  .))حتى یغفر له صاحبها و ان صاحب الغیبۀ لا یغفر له 
از غیبت و بدگوئى پشت سر دیگران بپرهیزید، زیرا غیبـت حکمـش از زنـا     

توبـه مـى کنـد پـس     ) پشیمان شـده  (شدیدتر است چون فردى که زنا مى کند 
خداوند متعال توبه او را مى پذیرد، اما غیبت کننده را خدا نمى بخشد تـا غیبـت   

  .ه او را ببخشدشده را از خود راضى سازد و غیبت شد
  و زنا کننده فقط خود را اذیت مى کند ولى غیبت کننده عـلاوه بـر خـودش     

مردم را هم آزار مى دهد و چه بسا سبب قتل و هتک عرض و از بین رفتن مال 
مى شود و یا باعث جدائى خانواده اى مى شود و این ها همان فتنه اى است که 

یعنى فتنه از آدم کشـى سـخت    ))القتل  الفتنة اشد من: (( خداى متعال فرموده 
و�ل �� همزة �ـزة : (( تر و بدتر است بلکه غیبت کننده مشمول آیه هم مى شود

  .واى بر هر دو به همزن و سخن چین و خورنده گوشت مردم 
چـون  : فرمـود  و در کتاب ارشاد شیخ مفید است که حضرت رسـول   

فتم بر گروهى گذشتم که صورت خود را با نـاخن هـاى   شب معراج به آسمان ر
هـؤ لاء الـذین   : فقال : (( خود مى خراشیدند از جبرییل درباره آنها سوال کردم 

  .اینها کسانى هستند که غیبت مردم را مى کردند: جبرئیل فرمود)) یغتابون الناس 
آنکه ربا و خطـر آن  در ضمن خطبه اى پس از  و نیز حضرت رسول  

یک درهم از ربا که به انسان مى رسد از هفتـاد زنـا بـا    : را متذکر شده و فرمود
و گناه بزرگتر )) و اعظم من ذلک عرض المسلم (( محرم گناهش عظیم تر است 

  .از ربا عرض و آبروى مسلمانى را بردن است 
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  :فرمود و باز حضرت رسول  
اب امرء مسلما بطل او نقض وضوئه ، و جاء یوم القیامـۀ و یخـرج   من اغت(( 

  . ))من فیه رائحۀ الجیفۀ یتاءذى به اهل الموقف 
کسى که غیبت شخص مسلمانى را بکند وضـویش باطـل مـى شـود، و روز      

قیامت به محشر وارد مى شود در حالیکه از دهانش بوى گندى خارج مى شـود  
  .که اهل محشر را آزار مى دهد

  :و باز مى فرماید 
  . ))من اغتاب مسلما فى شهر رمضان لم یوجر على صیامه (( 

  .کسى که در ماه رمضان غیبت مسلمانى را بکند روزه اش هیچ پاداشى ندارد 
  :از امام صادق نقل شده که فرمود 

الغیبۀ حرام على کل مسلم ، و انها لتاکل الحسنات ، کما تاکل النار الحطـب  (( 
(( .  
مسلمانى حرام است ، و کارهاى خوب انسـان   هرو بدگوئى پشت سر غیبت  

  .را مى خورد همچنانکه آتش هیزم را مى خورد
  :باز از امام صادق است که فرمود 

لا تغتابوا المسلمین و لا تتبعوا عوراتهم فان من تتبع عورة اخیـه ، تتبـع االله   (( 
  .))عورته ، الى ان یفضحه االله فى جوف بینه 

از مسلمانان نکنید و کارهاى زشت آنان را ملاء و آشـکار نسـازید،    بدگوئى 
زیرا هر که به دنبال عیب جوئى از برادر مسلمانش رفت خدا هـم بـدنبال عیـب    

  .جوئى میرود تا اینکه او را در وسط خانه اش رسوا سازد
  :و نیز آن حضرت فرمود 
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یا رب این حسناتى : رب عبد لم یر یوم القیامۀ شیئا من الحسانات ، فیقول (( 
فى جوابه ، ان ربک لایضل و لاینسى ، ذهب عملک باغتیاب النـاس ،  : ؟ فیقال 

یا رب من این هذه ؟ فیقـال  : و رجل راى فى کتاب عمله حسنات کثیرة ، فیقول 
  .))فلان اغتابک فهذه حسناته اعطاها االله الیک : له 

خـوب را در نامـه   چه بسا بنده اى که در روز قیامـت هـیچ چیـز کارهـاى      
گفتـه    پرودگارم کارهاى خوبم کجاست ؟ در جـوابش  : عملش نبیند، پس گوید

شود، همانا پروردگارت نه چیزى بر او گم شود و نه فراموش کند بلکـه کارهـا   
به علت غیبت کردن مردم از بین رفت ، و شخصى در نامه عملـش  ) ى خوبت (

ارا این اعمال کجا بـوده گفتـه   پروردگ: حسنات زیادى را مى بیند پس مى گوید
مى شود که فلانى غیبت تو را کرد پس این حسنات و کارهاى خوب اوست کـه  

  .خدا به تو داده است 
  :و از پیامبر است که فرمود 

ما عمر مجلس بالغیبۀ الا خرب ، فنزهوا اسماعکم عن استماع الغیبـۀ فـان   (( 
  .))القائل و المستمع شریکان فى الاثم 

ى به غیبت آباد نگردد جز اینکه خـراب شـود پـس پـاك کنیـد      هیچ مجلس 
  .گوشهاى خود را از شنیدن غیبت زیرا گوینده و شنونده در گناه شریکند

  .))السامع للغیبۀ احد المغتابین  و عن على (( 
نقل شده که شنونده غیبت یکى از غیبت کنندگان است  از حضرت على  

.  
لایکب الناس على وجوههم فى النار الا حصائد السـنتهم     السلام یهعلو قال(( 

((.  
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مردم را بر صورتشان به آتش نمى افکند مگر درو شده هاى : حضرت فرمود 
  .زبانشان 

من اغتاب مومنا بما فیه لم یجمع االله بینهما فى الجنـۀ ابـدا، و    و عنه (( 
فیه فقد انقطعت العصمۀ بینهما و کان المغتاب فى النـار   من اغتاب مومنا بما لیس

  .))خالدا فیها
آنکس که مؤ منى را به آنچه که در اوست غیبت : و از آن حضرت نقل شده  

کند بین آن دو بهشت هرگز جمع نشود، و آنکه پشت سر مؤ منى غیبت کنـد بـه   
همیشـه در  آن چه در او نیست عصمت بین آن دو قطع مى شود و غیبت کننـده  

  .آتش باشد
و هو فى رحبۀ مسـجد الکوفـۀ     اتیت علیا: و عن نوف البکالى ، قال (( 
عظنى یـا  : السلام علیک یا امیرالمؤ منین ، فقال و علیک السلام ، فقلت : فقلت 

: زدنى ، یا امیرالمؤ منین فقـال  : سیدى فقال یا نوف احسن یحسن الیک ، فقلت 
لت زدنى یا اباالحسن ، قال قل خیرا تذکر بخیـر فقلـت زدنـى    ارحم ، ترحم ، فق

  .قال اجتنب الغیبۀ فانها ادام کلاب النار
  یا نوف ، کذب من زعم انه و لد من حلال و هو یبغضنى ، و یبغض : ثم قال  

الائمۀ من ولدى و کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یحب الزنا، و کذب مـن  
  .مجترء على معاصى االله فى کل یوم و لیلۀ زعم انه یعرف االله و هو 

در مسجد کوفـه وارد   از نوف بکالى نقل شده که گفت بر حضرت على  
و بر تو باد سلام ، : سلام بر تو اى امیرمؤ منان ، حضرت فرمود: شدم پس گفتم 

 رحم کن تا به تـو : مرا موعظه بفرمائید اى امیرالمؤ منین ، حضرت فرمود: گفتم 
حرف خـوب بـزن ،   : اضافه بفرمائید اى ابا الحسن ، فرمود: رحم شود، باز گفتم 

از غیبت پرهیز کن که غیبت : تا خوبى یادت کنند، پس گفتم باز بفرمائید، فرمود
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اى نوف دروغ گفته کسیکه خیال مى کند : خورش سگان آتش است پس فرمود
از فرزندان مرا دشـمن دارد  از حلال متولد و حال آنکه مرا دشمن دارد و امامان 

مى شناسد و حال آنکه او جرئت بر گناهان را خدا  گویدو دروغ گفته کسى مى 
  .دارد در هر روز و شب 

و فى وصیۀ لابى ذر، یا اباذر من ذب عن اخیه المسلم الغیبـۀ ، کـان حقـا    (( 
یسـتطیع  على االله ان یعتقه من النار، یا اباذر من اغتیب عنده اخوه المسلم ، و هو 

  .))نصره ، خذله االله فى الدنیا و الاخرة 
در (کـه اى ابـاذر آنکـه از بـرادر مسـلمانش      : و پیامبر به ابوذر وصیت کرد 

غیبت دفاع کند، حق است بر خدا که او را از آتش رها سازد، اى اباذر ) مجلس 
ش آنکه در نزد او از برادر مسلمانش غیبت شود و او قدرت بر دفاع از او و یاری

خدا او را در دنیا و آخرت خـوار و رسـوا مـى    ) و یاریش نکند(را داشته باشد 
  ) 110.(سازد
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  اخلاص در نیت و عمل
از )) عـدة الـداعى   ((شیخ عارف جمال الدین احمدبن فهد حلـى در کتـاب    

بـر مرکـب سـوار     معاذبن جبل روایت کرده است که به اتفاق رسول خدا 
عرضه داشتم با رسول االله پدر و مادرم به فدایت ، حدیثى براى من بازگو،  بودیم

  :در همان حال که راه مى پیمودیم حضرتش نظرى به آسمان افکند و گفت 
احدثک ما لا حدث نبى امته ان ، حفظته نفعک عیشک و ان سـمعته و لـم   (( 

  .تحفظه انقطعت حجتک عنداالله 
ك قبل ان یخلق السـماوات فجعـل فـى کـل     ان االله خلق سبعۀ املا: ثم قال  

  .سماء ملکا قد جللها بعظمته 
وجعل على کل باب من ابواب السماوات ملکا بوابا، فتکتـب الحفظـۀ عمـل     

العبد من حین یصبح الى حین یمسى ثم ترفع الحفظـۀ بعملـه ، و لـه نـور کنـور      
  .الشمس حتى اذا بلغ السماء الدنیا فتزکیه و تکثره فیقول الملک 

قفوا و اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انا ملک الغیبـۀ ، فمـن اغتـاب لا ادع     
  .عمله یجاوزنى الى غیرى امرنى بذلک ربى 

ثم تجى ء الحفظۀ من العبد و معهم عمل صالح فیمر به فتزکیـه  : ثم قال : قال  
و قفـوا  : و تکثره حتى یبلغ السماء الثانیۀ ، فیقول الملک الذى فـى السـماءالثانیۀ   

الدنیا، انا صاحب الدنیا لا ادع   اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انا اراد بهذا عرض 
  .یجاوزنى الى غیرى 

قال ، ثم تصعد الحفظۀ بعمل العبد مبتهجـا بصـدقته و صـلوته ، فتعجـب بـه       
الحفظۀ و تجاوزه الى السماء الثالثۀ فیقول الملک قفوا و اضربوا بهذا العمـل وجـه   

  .انا الملک صاحب الکبر صاحبه و ظهره ،
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انه عمل و تکبر عمل النـاس فـى مجالسـهم ، امرنـى ربـى ان لا ادع عملـه        
  .یجاوزنى الى غیرى 

و قال و تصعد الحفظۀ بعمل العبد یزهرکا لکوکب الدرى فى السـماء لـه دوى    
بالتسبیح و الصوم و الحج فیمر به الى السماء الرابعۀ فیقـول لهـم الملـک قفـوا و     
اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه و بطنه انا ملک العجب ، انه کان یعجـب بنفسـه ،   

  . ادع عمله یجاوزنى الى غیرى انه عمل و ادخل نفسه العجب ، امرنى ربى ان لا
و تصعد الحفظۀ بعمل العبد کالعروس المزفوفۀ الى اهلها و تمر بـه الـى   : قال  

ملک السماء الخامسۀ بالجهاد و الصلوة ما بـین الصـلوتین ولـذلک العمـل رنـین      
  :کرنین الابل ، علیه ضوء کضوء الشمس فیقول الملک 

مل وجه صاحبه و احملوه علـى عاتقـه   قفوا انا ملک الحسد و اضربوا بهذا الع 
انه کان یحسد من یعلم او یعمل الله بطاعته و اذا راى لاحـد فضـل فـى العمـل و     

  .العبادة حسده و وقع فیه فیحمل عى عائقه و یلعنه عمله 
و تصعد الحفظۀ بعمل العبدمن الصلوة و الزکاة و الحج و العمرة فیجـاوز  : قال  

قفوا انا صاحب الرحمۀ ، اضربوا بهذا العمل : الملک به الى السماء السادسۀ فیقول 
وجه صاحبه و اطمسوا عینیه لان صاحبه لم یرحم شیئا اذا اصاب عبـدامن عبـاد   
االله ذنبا للآخرة او ضرا فى الدنیا شمت به امرنى ربى ان لاادع عمله یجاوزنى الى 

  .غیرى 
لـه صـورة کالرعـد    و تصعد الحفظۀ بعمل العبد بفقه و اجتهاد و ورع و : قال  

وضوء کضوء البرق و معه ثلاث آلاف ملک فتمر به الـى ملـک السـماء السـابعۀ     
  :فیقول الملک 
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قفوا و اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه انا ملک الحجاب احجب احجب عملا  
و صیتا فـى المـدائن     لیس الله انما اراد رفعته عندا القواد و ذکرا فى فى المجالس 

  .مله یجاوزنى الى غیرى ما لم یکن الله خالصاامرنى ان لا ادع ع
و تصعد الحفظۀ بعمل العبد مبتهجابه من صلوة و زکوة و صیام و حج و : قال  

عمرة و خلق حسن و صمت و ذکر کثیر تشـیعه الملائکـۀ السـموات و الملائکـۀ     
السبعۀ بجماعتهم فیطئون الحجب کلها حتى یقوم بین یدیه سبحانه ، فیشـهدوا لـه   

دعاء فیقول انتم حفظۀ عمل عبدى و انا رقیب على ما فى نفسه ، انـه لـم    بعمل و
  .یردنى بهذا العمل ، علیه لعنتى ، فیقول الملائکۀ علیه لعنتک و لعنتنا

  قلت یا رسول االله ما اعمل ؟: ثم بکى المعاذ قال : قال  
  .و انا معاذقلت ، انت ، رسول االله : اقتدا بنبیک یا معاذ، فى الیقین ، قال : قال  
و ان کان فى عملک تقصیر یا معاذ، فاقطع لسانک عن اخوانک ، و عن : قال  

  .حملۀ القران و لیکن ذنوبک علیک لا تحملها على اخوانک و عن حملۀ القرآن 
و لیکن ذنوبک علیک لا تحملها على اخوانک ، و لا تـزك نفسـک بتـذمیم     

  .رائى بعملک اخوانک ، و لا ترفع نفسک بوضع اخوانک ، و لات
و لا تدخل من الدنیا فى الاخرة و لاتفحش فـى مجلسـک لکـى یحـذروك      

  .بسوء خلقک 
و لاتناج مع رجل و انت مع اخرى ، و لا تتعظم على الناس ، فتقطـع عنـک    

و : ((خیرات الدنیا، و لاتمزق الناس ، فتمزقوك کلاب اهل النار، قـال االله تعـالى   
: اشطا؟ کلاب اهل النار تنشط اللحم و العظم قلت افتدرى ما الن)) الناشطات نشطا

  و من یطیق هذه الخصال ؟
یا معاذ، اما انه یسیر على من یسره االله علیه قال و ما راءیت انـا معـاذا   : قال  

  .))یکثر تلاوة القرآن کما یکثر تلاوة هذا الحدیث 
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اشد، براى تو حدیثى گویم که هیچ پیامبرى براى امتش چنین حدیثى نگفته ب 
زنـدگى برایـت مفیـد و پـر منفعـت      ) و به کار بردى (که اگر آن را حفظ کردى 

) در روز قیامـت  (خواهد بود، و اگر شنیدى و حفظش نکردى ، در پیشگاه خدا 
از ملائکـه را آفریـد   ) دسـته  (حجتى ندارى ، سپس فرمود، همانا خداوند هفت 

انى ملـک و فرشـته اى   پیش از اینکه آسمانها را خلق نماید، سپس در هر آسـم 
نهاد، که آن را به عظمتش تجلیل کند، و بر هر درى از درهـاى آسـمانها فرشـته    
نگهبانى را قرار داد، پس این فرشتگان نگهبان عمل بنده را از هنگـام صـبح تـا    

مى نویسند، آنگاه این فرشتگان نگهبان عمل بنده را ) که به رختخواب رود(شب 
ن عمل نورى است مانند نور خورشید تا به آسمان دنیا به بالا مى برد، و براى ای

مى رسد، پس تا این فرشتگان خواستند آن عمـل را پـاك و پـاکیزه گرداننـد و     
بایستید و این عمل را به صورت صاحبش : تکثیرش کنند، فرشته نگهبان او گوید

 بزنید، من فرشته غیبت هستم ، پس آنکه غیبت کند، نمى گذارم عملش به غیر از
من تجاوز کند و اجازه نخواهم داد این عمل بالا رود، این دستور پروردگار مـن  

  .است 
بار دیگر که فرشتگان عمل : فرمود سپس حضرت رسول : راوى گوید 

صالح دیگرى را با خود به آسمان دوم بالا برند، بـاز ملـک آن آسـمان دسـتور     
ه صورت صاحبش بزنید که ایـن آدمـى از کـار    توقف دهد و گوید این عمل را ب

عمل خود تنها به دنیا چشم داشته و من صاحب دنیا هستم و اجازه نخـواهم داد  
  .چنین عملى را از اینجا بالا برند

فرشتگان بار دیگر عمل نیک بنده اى را که از صدقه و نماز خود مسـرور و   
ک سـومین آسـمان بانـگ    شادمان است ، تا آسمان سوم بالا مى برند ناگهان مل

بردارد بایستید و این عمل را به صورت و پشت صاحبش کوبید که من ملک کبر 
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و تکبر هستم این بنده از عمل خود به کبر و تکبر افتاده تت ، و در محافل به آن 
فخر و تکبر فروخته تت ، پروردگارم فرمان داده تت که عملى از ایـن گونـه را   

  .اجازه عبور از خویش ندهم 
باز فرشتگان ، عمل بنده لاى را که همچون ستاره اى در آسمان مى درخشد  

با خود صعود دهند، این زمزمه تسبیح حق و روزه و حج داشته تت ولى چون به 
بایستید و این عمـل را بـر پیکـر    : چهارمین آسمان رسند، ملک آن آسمان گوید

ن بنـده بـه خـود    صاحبش بکوبید که من فرشته عجب و خود پسندى هستم ، ای
خوشش آمده ، پروردگار به من دستور داده تا   عجب ورزیده و از عمل خودش 

  .به اینگونه اعمال اجازه پرواز ندهم 
این مرتبه فرشتگان عملى به زیبائى عروس حجله ، با خود بـه آسـمانها بـا     

برند صاحب این عمل جهاد نموده و در میان نمازهاى فریضه ، نافلـه بـه جـاى    
ده و عملش هم چون شترى صیحه مى کشد و روشنائى و نـور از آن چـون   آور

خورشید مى تابد تا آنکه به آسمان پنجم رسد اما باز هم ملک آن آسمان فرمان 
توقف کنید و این عمل را به صاحبش برگردانید و به گردنش ببندید که من : دهد

ر کس که عملى ملک حسد هستم و این بنده به حسادت گرفتار تت و از دیدن ه
حق تعالى دارد، به حسد مى افتد و چشم دیدار کسى را کـه   تیا علمى در اطاع

  .از وى در علم و عبادت برتر است ندارد و در حق او سخن ناروا مى گوید
خلاصه آن عمل برگردن عامل آن بار مى شود و آن اعمال و عبـادات او را   

  .لعنت و نفرین کنند
بار دیگر فرشتگان ، نماز و زکات و حج و عمره بنده اى را تـا بـه آسـمان     

توقف کنیـد مـن فرشـنه    : ششم فرا مى برند، اما باز ملک آن آسمان ندا دهد که 
رحمت هستم ، این عمل را به صورت صاحبش بکوبید و نور از دیـدگانش بـاز   
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گناهى گرفتار آید  گیرید که این بنده را به مردمان ترجمى نیست و چون کسى به
و یا به سختى و مصیبتى در دنیا مبـتلا شـود، زبـان بـه شـماتت و سـرزنش او       
گشاید، پروردگار من دستور داده است ، اعمال چنین مردمان را نگـذارم کـه از   

  .من عبور دهند
باز هـم فرشـتگان نگهبـان ، جهـد و کوشـش در طریـق عبـادت و ورع و         

مى غرد و چون برق مى جهد و نور مى بخشد پارسائى بنده اى را که چون رعد 
و با آن ، سه هزار فرشته همراهى مى کنند، تا به آسمان هفتم بالا مى برند، ولـى  

توقف کنید و این عمـل را بـر چهـره    : ، ناگهان فرشته آن آسمان فرمان مى دهد
صاحبش بکوبید من فرشته حجاب هستم و از آن اعمال کـه محـض پروردگـار    

خواهم کرد، این بنده از اعمال خود، رفعت منزلـت خـویش نـزد     نباشد ممانعت
بزرگان مى طلبیده و مى خواسته است که نامش را در محافل بـاز گوینـد و در   
شهرها معروف و مشهور گردد، خداى من امر فرموده تا اعمال و عبـادتى را کـه   

  .محض پروردگار نباشد، اجازه صعود ندهم 
و روزه و حج و عمـره خلـق و سـکوت و ذکـر     و بالاخره فرشتگان ، نماز  

فراوان بنده اى را که به اعمال خود شادمان است و با آن همه فرشتگان آسـمان  
ها و ملائکه هفتگانه همراهند صعود دهند و پرده ها را یـک بـه یـک از پـیش     
بردارند و در برابر حقتعالى قرار دهند و به عمل عبـادت او گـواهى دهنـد، امـا     

اى فرشتگان ، شما حفظه و نگبانان اعمال بنـدگان مـن   : ل فرمایدخداوند عزوج
هستید و من خود، مراقب آنچه در باطن و قلب آنان مى گذرد، مى باشـم ، ایـن   
بنده در عبادت خود خالص نبوده و آن را به خاطر من انجام نداده است ، لعنـت  

پیامبر، معاذبه گریـه   از گفتار. من بر او باد فرشتگان نیز او را نفرین و لعنت کنند
اى رسول خدا پس من را چاره چیست ؟ و چه باید بکنم : و زارى افتاد و گفت 



267 
 

اى معاذ، در یقین و اعتماد به پیامبر خـود اقتـدا و از او پیـروى کـن ،     : ؟ فرمود
اى معـاذ اگـر در عمـل    : شما پیامبر خدا هستید و من معاذ هستم فرمـود : گفتم 

ینى پس دست کم زبان خویش را از برادران خـود و  خود تقصیر و کوتاهى مى ب
  از حاملین قرآن دور بدار و گناهان خود را، خود بـه گـردن بگیـر و بـر دوش     

دیگران میفکن و با مذمت و بدگوئى نسبت به آنـان در صـدد تحسـین و تنزیـه     
خویشتن مباش و با فرو افکندن ایشان ، پاى منزلت و رفعت خویش را اسـتوار  

ز در اعمال خود ریا و خود نمائى نکن و دنیا را در آخرت خـود راه  نکن ، هرگ
مده و در محفل خود، زبان به دشنام دیگران باز نکن ، تـا از گـرد تـو پراکنـده     
نگردند و در حضور یکى با دیگرى نجوا گونه سخن آغاز مکن و خود را به باد 

و گزیدن سگان اهل  طعنه مگیر و زبان از نیش زدن ایشان باز دار تا گرفتار لعن
مى دانـى   )) ))و ا�اشطات �شـطا: (( ((جهنم نگردى ؛ خداوند متعال مى فرماید

که ناشطات چیست ؟ این همان سگان اهل جهنم هستند که گوشـت و اسـتخوان   
یا رسوا االله کیست که بتوانـد ایـن خصـال را در    : گفتم . را مى گزند و مى جوند
ر خدا بخواهد آن را براى بنده خـود آسـان   اى معاذ اگ: خود جمع سازد؟ فرمود

  .مى کند و آنگاه که مشیت حق باشد دیگر چه اهمیتى خواهد داشت 
معاذ را پس از این واقعه مى دیدم که بیش از آنچه بـه تـلاوت   : راوى گفت  

  ) 111(.قرآن بپردازد به تلاوت این حدیث مشغول مى باشد
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  شوددعاى کفن که انسان بوسیله آن بهشتى مى 
هدیه اى که عالم ربانى مرحوم ملااسد االله بافقى براى سفر آخرت بـه آقـاى    

تداران س ـشیخ محمد شریف رازى داد و از او عهد و پیمان گرفت که جـز بـه دو  
دعا را ندهد که اگر در کفن میت گذارند هیچگاه عـذاب نشـود و    اهل بیت 

  :نقل شده است  وسلم وآله عليه االله صلىاین حدیث ظاهرا از پیغمبر 
اللهم ان هـذا اول قـدومى الیـک فـاکرمنى فـان      : بسم االله الرحمن الرحیم (( 

  ...الضیف اذا نزل بقوم یکرم و انت اولى بالکرامۀ ،
فالان انقطع عصـیانى  )) الى ((الهى ما دمت حیا عصیتک و انت احسنت على  

و آلـه الاطهـار الابـرار     فلاتقطع احسانک عنى ، با رب اعتقنى من النار بمحمـد 
  )) )112(.الاخیار و صلى االله على محمد و آله الطاهرین 

  آمرزش گناهان
منقول است که هر کسى که سـوره قـدر را در نمـاز     از حضرت صادق  

فریضه بخواند منادى از جانب پروردگار ندا کند که خدا گناهـان گذشـته تـو را    
  )مفاتیح .(کن و از سر گیرآمرزیده عملت را دوباره شروع 
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  تعجب از کسى که از چهار چیز مى ترسد و به چهار چیز پناه نمى برد
عجبت لمن فزع من اربعۀ ، کیـف لایفـزع   : قال  عن جعفر بن محمد ((  

  :الى اربعۀ 
حسـبنا االله و نعـم الوکیـل    ((عجبت لمن خاف کیف لایفزع الى قوله عزوجل  

(()113 (  
فانقلبوا بنعمۀ من االله و فضل لم یمسسهم : فانى سمعت جل جلاله یقول بعقبها 
  ))سوء
لاآله الاانـت سـبحانک   : ((و عجبت لمن اغتم کیف لایفزع الى قوله عزوجل  

(( فـانى سـمعت االله عزوجـل شـانه یقـول بعقبهـا       ) 114())انى کنت مـن الظـالمین   
  ))مؤ منین فاستجبناله و نجیناه من الغم و کذلک ننجى ال

و افوض امرى الى االله ان ((و عجبت لمن مکر به کیف لایفزع الى قوله تعالى  
فوقیه االله سیئات مـا  ((فانى سمعت جل وتقدس یقول بعقبها  )115())االله بصیر بالعباد

  ))) 116(مکروا
مـا  ((و عجبت لمن اراد الدنیا و زینتها، کیف لایفزع الى قوله تبارك و تعـالى   

ان ترن اقل منـک  ((فانى سمعت االله عز اسمه یقول بعقبها )) لاقوة الا االله شاء االله 
  ) 117())مالا و ولدا، فعسى ربى ان یوتین خیرا من جنتک و عسى موجبه 

تعجب مى کنم از کسى که از چهار چیز مى ترسد ولى بـه  : امام ششم فرمود 
  .چهار چیز پناه نمى برد

ى ترسد چرا به قول خدا پناه نمى بـرد  در شگفتم از کسى که از دشمن م -1 
چـون شـنیدم خـدا    )) خدا ما را بس است و خـوب وکیلـى اسـت    : ((که فرمود

  )).با نعمت و فضل خدا برگشتند، بدى به آنها نرسید: ((دنبالش فرمود
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(( در شگفتم از کسى که اندوهناك است چرا پناه نمى برد به گفتار خـدا   -2 
نیست معبود به حقى جز ذات االله  ))كنت من الظا��  لاا� الااالله سبحانك ا�((

زیـرا شـنیدم خداونـد در    )) که پاك و منزه هستى تو و من از ستمکاران هسـتم  
در خواست هایش را اجابت کـردیم و از انـدوه رهـائیش    ((دنبال آن مى فرماید 

  )).دادیم و این گونه مؤ منان را مى رهانیم 
ر مکار و بداندیش است ، چرا به ایـن گفتـه   در شگفتم از کسى که گرفتا -3 

کار خود را به  ))باد و افوض ا�رى ا� االله ان االله بص� با�(( : خدا پناه نمى برد
چون شنیدم که خداوند )) خداوند واگذار نمودم زیرا خداوند به بندگان بینا است 

داشتند حفـظ   خداوند او را از بدیهائى که درباره او اندیشه: ((دنبالش مى فرماید
  ))نمود
در شگفتم از کسى که خواستار دنیا و آرامش آن اسـت چـرا بـه گفتـه      -4 

هر چه خدا خواسـت همـان    ما شاء االله لاقوة الا باالله(( ((: خداوند پناه نمى برد
زیرا شنیدم که خداوند در )) مى شود قدرت و نیروئى نیست جز به خواست خدا

بینى اکنون دارائى و فرزنـد مـن از تـو کمتـر      اگر چه مى: ((ادامه آن مى فرماید
عسى معنـى مثبـت مـى دهـد     )) است ، امید است خدا بهتر از باغ تو به من دهد

  .یعنى خدا عطا مى کند
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  شمع و پروانه
   

ــه اى   ــخن پروان ــن س ــا ای ــمع گفت ــواف ش   در ط
   

ــه اى     ــا بیگان ــنایان اى خوش ــن آش ــوختم زی   س
   

ــدار    ــه از دی ــل و پروان ــر گ ــل از هج ــمعبلب   ش
   

ــه اى      ــم جانان ــوزد در غ ــوعى بس ــى ن ــر کس   ه
   

  پروانه سوخت شـمع فـرو ریخـت شـب گذشـت     
   

  اى و اى مــن کــه قصــه دل نــا تمــام مانــد       
   

  وفاى شـمع را نـازم کـه بعـد از سـوختن هـردم      
   

ــزد       ــى ری ــه م ــاتم پروان ــترى از م ــر خاکس   بس
   

ــدمى   ــى هم ــه از ب ــانم ک ــه را م ــى پروان ــمع ب   ش
   

  ریــزد نثــار خویشــتنهــر چــه دارد اشــک مــى   
   

ــران    ــب هج ــمع و ش ــه و ش ــودم و پروان ــن ب   م
   

ــد     ــوخته اى چن ــم س ــودیم به ــاخته ب ــوش س   خ
   

  شمع اگر پروانه را پر سوخت خیر از خـود ندیـد  
   

ــوق     ــن معشــ ــرد دامــ ــق زود گیــ   آه عاشــ
   

ــد     ــه جمعن ــل هم ــه و بلب ــل و پروان ــمع و گ   ش
   

ــن        ــا ک ــائى م ــه تنه ــم ب ــا رح ــت بی   اى دوس
   

ــر   ــش مه ــمع رخ ــا ش ــت   ت ــن و تس ــروز م   ف
   

ــت       ــن تس ــوز م ــت س ــه وق ــا ک ــت بی   اى دوس
   

ــت     ــش نیس ــى پیش ــمع کس ــز ش ــته و ج   بنشس
   

  بشـــتاب کنـــون کـــه روز روز مـــن و توســـت  
   

ــانه ام    ــان کاشـ ــدوم میهمـ ــور از قـ ــد منـ   شـ
   

  خانه ام فـانوس و مهمـان شـمع و مـن پروانـه ام       
   

ــمع      ــا ش ــتم ب ــو گف ــران ت ــب هج ــتان ش   داس
   

ــه      ــه از گفت ــوخت ک ــدر س ــرد آن ق ــیمانم ک   پش
   

  شــمه اى از گــل روى تـــو بــه بلبــل گفـــتم    
   

  )118(آن تنگ حوصـله رسـواى گلسـتانم کـرد      
   

  بـــا بـــى هنـــرى چنـــد هنـــر بفروشـــى     
   

ــى     ــر بفروشــ ــت گهــ ــه قیمــ ــره بــ   خرمهــ
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  ترســــم کــــه کنــــد آتــــش رســــوائى دود
   

ــى       ــر بفروشـ ــزم تـ ــان هیـ ــى بکسـ ــا کـ   تـ
   

ــود     ــدا ش ــخن پی ــان در س ــاى انس ــى کمالیه   ب
   

  چــون لــب واکنــد رســوا شــود  پســته بــى مغــز  
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  اشعار سعدى در مورد اهل دنیا
   

  اهــــل دنیــــا از کهــــین مهــــین

ــین       ــیهم اجمعـــ ــه االله علـــ   لعنـــ

   
  ایــن دغــل دوســتان کــه مــى بینــى 

ــیرینى       ــانند دور شـــــ   مگســـــ

   
  تــا طعــامى کــه هســت مــى نوشــند

  همچــو زنبــور بــر تــو مــى جوشــند     

   
ــود    ــراب ش ــه ده خ ــروزى ک ــا ب   ت

ــون        ــه چ ــود کیس ــاب ش ــه حب   کاس

   
  تــرك صـــحبت کننــد و دلـــدارى  

ــدارى        ــود پنـ ــود نبـ ــتى خـ   دوسـ

   
ــد     ــاز آی ــت ب ــه بخ ــر ک ــار دیگ   ب

ــد         ــراز آی ــر ف ــه س ــر ب ــدگانى ب   زن

   
  دوغبائى بپـز کـه از چـپ و راسـت    

  در وى افتند چون مگـس در ماسـت       

   
  راســت خــواهى ســگان بازارنــد   

  کاستخوان از تـو دوسـت تـر دارنـد         
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  لفظى در مورد کتابجناس 
   

  درسى نبود هـر آنچـه در سـینه بـود    

  گویند کـه علـم عشـق درسـى نبـود          

   
  صدخانه پر از کتـاب سـودى ندهـد   

 ) 119(بایـد کـه کتابخانــه در سـینه بــود        
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  رباعى

   
  ترکى که عقـل و دیـن و دل از مـا گرفتـه اسـت     

   
ــت      ــه اس ــا گرفت ــه یغم ــم ب ــده ای ــود ندی ــا خ   م

   
ــر او  ــد مهـ ــرون  گوینـ ــن بـ ــویش کـ   زدل خـ

   
  کـى مــى تـوانم اینکــه بــه دل جـا گرفــت اســت     
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  ازدواج موقت و ثواب آن
  :مؤ لف گوید 
  :از سوره نساء بر عقد موقت و متعه دلالت دارد 23که آیه  
  فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فر�ضة 
یعنى آنچه را که خواستید متعه یا عقد موقت کنید از زنها پس به آنـان اجـر    

   )120(مسمى یا مهریه دهید که واجب است 
 103و روایات زیادى در ثواب عقد موقت وارد شده در کتاب بحـار جلـد    

  :به بعد که از جمله این روایت است که  305صفحه 
  :نقل کرد که فرمود هشام بن سالم از امام صادق  
مستحب است براى مرد که تزویج متعه نماید و دوست ندارم براى مـردى از   

  .شما که از دنیا بیرون رود تا عقد موقت بنماید و لو اینکه یک مرتبه باشد
بـه مـن    و در روایت صحیح از محمدبن مسلم نقل شده که امام صـادق   
از : کردم نه امام فرمود  متعه کرده اى ؟ عرض آیا عقد موقت نموده اى و : فرمود

دنیا بیرون نرو تا اینکه سنت پیامبر را زنده کرده باشى یعنى صیغه عقد موقت بـا  
  .زنان را انجام بدهى 

  :و در روایت ابوبصیر است که گفت  
اى ابـا محمـد از وقتـى کـه از     : پـس فرمـود   وارد شدم بر امام صادق  

نـه  : م کـرد ور شده اى آیا ازدواج موقت نمـوده اى ؟ عـرض ذکر  خانواده ات د
: گفـت    چرا؟ عرض کردم پولى که از مخارجم زیاد بیاید نـدارم ، پـس   : فرمود

تو را قسم مى دهم که بروى به منـزل  : دستور داد که برایم پولى بیاورند و فرمود
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و سـفارش آن   رفتم به منزل: و این کار را حتما انجام دهى ، پس ابوبصیر گفت 
  .حضرت را انجام دادم 

  :نقل کرده که  و صالح بن عقبه از امام باقر  
به آن حضرت عرض کردم کسیکه ازدواج موقت با زنان انجام مى دهد آیـا   

اگر براى رضا و خوسنودى خدا و براى مخالفـت بـا فلانـى    : ثوابى دارد؟ فرمود
ون نیاید جز اینکه خـدا بنویسـد بـراى او    انجام داده باشد، کلامى از دهانش بیر

حسنه و پاداشى و وقتى به زوجه موقتش وارد شود خدا گناهى را از او ببخشـد  
و وقتى غسل کند بعدد موهایش که آب بر آن مى ریزد گناه از او ببخشد، گفـتم  

  .بعدد موهایش ؟ فرمود بلى بعدد موهایش 
  : نقل شده که آن حضرت فرمود و در روایتى دیگر از امام صادق  
هیچ مردى نیست که ازدواج موقت نماید سپس غسل کند خداونداز هر قطره  

اى که از او در هنگام غسل بر روى پوست بدنش مى ریزد هفتاد فرشـته خلـق   
کرده که براى او استغفار کنند تا روز قیامت و لعنت کنند دورى کننـده از ازدواج  

  .موقت راتا روز قیامت 
دختر عمه اى داشتم که مـال زیـادى   : و نقل است که مردى از قریش گفت  

تـو مـى دانـى کـه مـردان زیـادى از مـن        : داشت فرستاد سـراغ مـن و گفـت    
خواستگارى کردند و من با آنان ازدواج نکردم ، و سراغ تـو نفرسـتادم بـه ایـن     

د موقـت را  جهت که به مردان علاقه دارم ، جز اینکه به من رسیده که متعه و عق
مستحب دانسته ولـى عمـر    خدا در قرآنش حلال نموده و حضرت رسول 

حرام کرده ، پس دوست داشتم که خدا را اطاعت کنم و نافرمانى از عمـر نمـایم   
مى روم خدمت امام باقر : پس مرا به ازدواج موقت خود درآور، پس به او گفتم 
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ت مى کنم ، لذا بر امام وارد شدم و با ایشان مشـورت نمـودم   و با او مشور 
  ) 121(انجام بده : امام فرمود

  :مؤ لف گوید 
متعه احکام و شرائطى دارد که در رساله هاى عملیه فقهاء و مراجع ذکر شده  

.  
  :باید دانست که متعه و عقد موقت به دو امر تحقق مى پذیرد 
وقت با این زن را دو ساعته یا یک ماهه یا ذکر مدت که مثلا ازدواج م: اول  

  .یک ساله و غیره انجام مى دهم 
  .ذکر مهریه که پولى یا چیز دیگرى را مهریه زن قرار دهد: دوم  

  خواندن صیغه عقد موقت
  .))زوجتک نفسى المدة المعلومۀ على المهر المعلوم : (( اگر اول زن بگوید 
در مدتى که معلوم شده و به مهرى که خود را زن تو نمودم : یعنى زن بگوید 

و بعد بدون فاصله ) که باید مدت متعه و مهریه را مشخص کنند(معین شده است 
قبلت هکذا یعنى با همین شرائط قبول کردم این عقد صحیح اسـت و  : مرد بگوید

  .))متعتک نفسى : زوجتک نفسى بگوید(( زن مى تواند به جاى 
  مراجعخواندن عقد موقت طبق نظریه 

اگر زن و مرد بخواهد خودشان صیغه عقد موقت را بخواننـد، پـس از آنکـه     
زوجتـک  : (( ((مهر و مدت عقد را دقیقا معین کردنـد، چناچـه ابتـدا زن بگویـد    

خود را زن تو نمـودم در  ((یعنى )) )) نفسى فى المدة المعلومۀ على المهر المعلوم 
: و بلافاصـله مـرد بگویـد   ) سـت  مدتى که معلوم شده و به مهرى که معین شده ا

  .عقد صحیح است )) یه همین گونه قبول کردم ((یعنى )) قبلت هکذا((
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)) متعتک نفسى فى المدة المعلومۀ على المهر المعلوم : (( ((و مى تواند بگوید 
  ))))قبلت هکذا(( ((و بعد بلافاصله مرد بگوید )) 

رف زن وکیـل باشـد و یـک    یعنى یک نفر از ط )122(،و اگر کسى را وکیل کنند 
باشـد و  ))فاطمـه  ((و اسـم زن  )) احمد((نفر از طرف مرد چنانچه مثلا اسم مرد 

متعت موکلک احمد موکلتى فاطمۀ فى المدة المعلومۀ على : (( ((وکیل زن بگوید
موکل خودم فاطمه را در مدتى کـه معلـوم شـده بـه     : ((یعنى )) )) المهر المعلوم 

و بلافاصـله وکیـل   )) آوردم به مهرى که معین اسـت  زوجیت موکل تو احمد در 
صحیح مـى  )) به همین گونه قبول کردم ((یعنى )) )) قبلت هکذا: (( ((مرد بگوید

  .بگوید)) زوجت )) ((متعت ((باشد، و مى تواند به جاى 
اگر یک نفر از طرف مرد و زن در خواندن صیغه عقـد موقـت وکیـل شـود،      

: (( باشـد و وکیـل بگویـد   )) فاطمه ((و اسم زن )) احمد((چنانچه مثلا اسم مرد 
  ))متعت موکلى احمد موکلتى فاطمۀ فى المدة المعلومۀ على المهر المعلوم ((

موکل خود فاطمه را در مدتى که معلوم شده به زوجیت موکل خـودم  ((یعنى  
قبلـت  : (( ((و بلافاصـله بگویـد  ))احمد در آوردم به مهرى که معین شده اسـت  

عقد صحیح مى باشد، و بـه جـاى   )) به همین گونه قبول کردم ((یعنى )) )) هکذا
  .بگوید)) زوجت ((مى تواند )) متعت ((

باید به عربى صحیح خوانده شـود  ) چه موقت و چه دائم (اجراى صیغه عقد  
و چنانچه نتوانند یا باید وکیل بگیرند که صیغه را از طرف آنان بخوانند و یـا بـه   

باید بـا  : توانند بخوانند و اگر زن نتواند صیغه را به عربى بخواندهر زبانى که مى 
مـثلا  (خود را زن تو نمودم در مدتى که معلوم شـده  : قصد ازدواج موقت بگوید

مثلا پنج هزار تومـان  (به مهرى که معین شده ) یک ماه یا ده روز یا یک ساعت 
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ه همین گونه قبول کردم ب: ((و مرد هم بلافاصله بگوید) یا ده یا صد هزار تومان 
  .در اینصورت صحیح است و هیچ اشکالى ندارد)) 

البته دختر حق ندارد بدون اجازه پدر یا اگر پـدر نـدارد بـدون اجـازه جـد       
پدرى به عقد موقت کسى در آید، اگر چه به حـد بلـوغ رسـیده باشـد و رشـد      

  .فکرى و جسمى هم داشته باشد



281 
 

  

  خواندن عقد دائم
هرگاه زن و مرد بخواهند خودشان صیغه عقد دائم را اجرا کنند در صـورتى   

خـود را  ((یعنى )))) زوجتک نفسى على الصداق المعلوم : (( ((که ابتدا زن بگوید
قبلت التزویج : (( ((و بلافاصله مرد بگوید)) زن تو نمودم به مهرى که معین شده 

)) ازدواج را به مهرى که معین شده  قبول کردم((یعنى )) )) على الصداق المعلوم 
  .عقد صحیح است 

و اگر دیگرى را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقـد را بخوانـد، چنانچـه     
باشد و وکیل زن خطاب به وکیـل  )) فاطمه ((و اسم زن )) احمد ((مثلا اسم مرد 
ل موک((یعنى )) زوجت موکلک موکلتى فاطمه على الصدق المعلوم : ((مرد بگوید

)) خودم فاطمه را به زوجیت موکل خود احمد در آوردم به مهرى که معین شده 
قبلت التزویج لموکلى احمد على الصداق المعلـوم  ((و بلافاصله وکیل مرد بگوید 

)) قبول کردم ازدواج را براى موکلم احمد، به مهرى کـه معـین شـده    : ((یعنى )) 
  .عقد صحیح مى باشد
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  لش یکى استشیعه على گفتارش با عم
لو میزت شیعتى :  قال لى ابوالحسن : عن موسى بن بکر الواسطى قال ((  

لم اجدهم الا و اصفۀ و لو امتحنتهم لما وجدتهم الا مرتدین و لو تمحصـتهم لمـا   
خلص من الالف واحد، و لو غربلتهم غربلۀ لم یبق منهم الا ما کان لى ، انهم طال 

، فقالوا نحن شیعۀ على انما شیعۀ على من صدق قوله فعله  ما اتکوا على الارائک
).123 (((  

حضرت ابوالحسن موسـى بـن جعفـر بـه مـن      : موسى بن بکر واسطى گفت  
و (اگر شیعیانم را جدا کنم نمى بینم و نمى یابم آنها را جز وصـف کننـده   : فرمود

مى یابم آنـان را  و اگر آنان را امتحان کنم ن) اینکه تعریف و مدح خود را بنمایند
در (جز مرتد و از دین برگشته ، و اگر آنان را آزمایش کنم از هـزار نفـر یکـى    

بـاقى  ) و حرکـت دهـم   (خالص نباشد، و اگر آنان را غربال کنم ) شیعه بودنش 
، آنها چه بسـیار از  )یعنى خود غربال (نماند براى من جز آنچه که مال من است 

ما شیعه علـى هسـتیم ،   : صندلى ها، و مى گویند وقتها است که تکیه داده اند بر
کسـى اسـت کـه عمـل او گفتـارش را       فقط شیعه علـى  ) این را بدانند که (

  ).یعنى هر حرفى مى زند طبق آن عمل کند نه اینکه دروغ بگوید(تصدیق کند 
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  به سوى مدینه
   

ــوایم   ــان تـ ــول االله مهمـ ــا رسـ   یـ

  میهمـــان تـــو ز ایـــران تـــوئیم        

   
ــه اى  ــو صــاحب خان ــالم ت ــید ع   س

ــوئیم        ــوان ت ــر خ ــر س ــنه ب ــا گرس   م

   
  در هوایــت بــال و پــر بگشــاده ایــم

ــوئیم         ــوان تـ ــاى ایـ ــا کبوترهـ   مـ

   
ــوختیم  ــران س ــوزان هج ــف س   از ط

ــوئیم      ــاران تــ   تشــــته آبــــى زبــ

   
ــک دور  ــى نزدیـ ــزدیکیم نـ   دور نـ

ــوئیم        ــران ت ــق ، جی ــریم عش   در ح

   
ــق   ــیلان طریـ ــار مغـ ــته خـ   خسـ

ــرم از      ــوئیم  خـ ــتان تـ ــر گلسـ   عطـ

   
  جان و دل قربـان جانـان کـرده ایـم    

ــوئیم         ــان تـ ــد قربـ ــنگان عیـ   تشـ

   
ــا اشــک و آه آمیختــه   خنــده مــان ب

ــوئیم       ــتان تـ ــوزان شبسـ ــمع سـ   شـ

   
  قبله ما سوى شـرق و غـرب نیسـت   

  مــا بــه ایــن و آن نــه ایــم آن تــوئیم     

   
  گفته اى سلمان زاهـل بیـت ماسـت   

  مــا زاهــل بیــت ســلمان تــوئیم         

   
ــم    ــته ای ــان ارادت بس ــو پیم ــا ت   ب

)124(همچنان بر عهد و پیمان توئیم      
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  مرثیه حضرت امام حسن مجتبى 
   

  طشــت پــر خــون جکــر دیــدن مــرا بــاور نبــود
   

  دست گلچین بشکند گـل ایـن چنـین پرپـر نبـود       
   

ــرون    پــیش خــواهر از دهانــت خــون دل آمــد ب
   

  خـواهر نبـود  بعد مـادر کـاش دیگـر زنـده ایـن        
   

ــزا    ــنیدى ناس ــى ش ــر م ــاى منب ــتى پ ــى نشس   م
   

  خون دل خوردن زغلطیدن بـه خـون کمتـر نبـود      
   

  بارهـــا زهـــر جفـــا مســـموم بنمـــودت ولـــى
   

ــود      ــر نب ــه آخ ــون دفع ــارگر چ ــرى ک ــیچ زه   ه
   

  کى روا بـودت کـه همسـر دشـمن جانـت شـود      
   

  کین جفـا در حـق تـو اى کـاش از همسـر نبـود        
   

  پیکــرت گردیــد و کــاش بعــد کشــتن تیــر بــاران
   

ــار قبـــر پیغمبـــر نبـــود      ایـــن جنایـــت در کنـ
   

ــع    ــتان بقی ــتم در گلس ــه بس ــر چ ــمها را ه   چش
   

ــود     ــر نب ــه پرپ ــر از لال ــه غی ــدم ب   آنچــه گــل دی
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  مرثیه سینه زنى امام حسن مجتبى 
   

ــى     ــد مجتب ــته ش ــدم کش ــرادر ش ــى ب   ب

ــا       ــا زینبــ ــا زینبــ ــا زینبــ   زینبــ

   
ــان   ــواهر مهرب ــزا  خ ــن ع ــن زی ــه ک   گری

ــا       ــا زینبــ ــا زینبــ ــا زینبــ   زینبــ

   
  چهـــره عـــالم از غصـــه در هـــم شـــده

  موســم نالــه و اشــک و مــاتم شــده     

   
ــا  ــاتم بپـ ــرده مـ ــیان از غمـــت کـ   عرشـ

  آتش زهر کـین شـعله زد بـر دلـش         

   
  آنکه عمـرى غـم و غصـه شـد حاصـلش     

  عاقبــت همســر او شــده قــاتلش        

   
)125(خــواهر مهربــان گریــه کــن زیــن عــزا

  

ــا       ــا زینبــ ــا زینبــ ــا زینبــ   زینبــ
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  عجله کار شیطان است مگر در چند مورد
  عجله کار شیطان است مگر در چند مورد: بزرگان دین گفته اند 
  .وقت نماز که رسید باید عجله نمود که وقت فضیلت آن نگذرد -1 
  .در دفن میت باید در صورت امکان عجله نمود -2 
  .در مورد دختر شوهر دادن در صورت امکان باید شتاب کرد -3 
  .در اداى قرض باید عجله نمود -4 
  .وقتى مهمان وارد خانه شد در غذا و طعام دادن به او باید عجله نمود -5 
   )126(. اگر گناهى از شخصى سرزد باید در توبه عجله نماید -6 
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  احترام به مادر
تاد ابواسحاق که از دانشمندان بزرگ است آمـده  روزى یک نفر به حضور اس 

در خواب دیدم که محاسن تو با جواهرات و در و یـاقوت زینـت داده   : و گفت 
شده جواب داد که خواب تو درست است ، زیرا من شب گذشته محاسن خود را 

  ) 127(.زیر پاى مادرم گذاشتم 
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  احترام به پدر و مادر
اگر به پدر و مادر دعا نکنى روزیت قطع خواهد شد و باز : در حدیث است  

در حدیث است ، کسیکه قبر پدر و مادر خود را یا یکى از آنانرا در هـر جمعـه   
  :اى زیارت کند او به پدر و مادر خود نیکى کرده ، سعدى گوید

ــذر   ــه گــ ــذرد کــ ــالها بگــ   ســ

ــدرت         ــت پـ ــوى تربـ ــى سـ   نکنـ

   
ــدر چــه   ــو بجــاى پ ــرت ــردى خی   ک

)128(.تا همان چشـم دارى از پسـرت        
  

   
از پدر خود شکایت کـرد کـه بـا مـن بـد       شخصى به حضرت رسول 

پـدر او را   رفتارى مى کند و مال مرا از دستم مى گیرد، حضـرت رسـول   
چرا در حـق  : حاضر کرد، دید پیر مردى است که با عصا مى آید حضرت فرمود

مـدتى او ضـعیف    فرزندت بد رفتارى مى کنى ، عرض کرد یا رسـول االله  
بود و من با قدرت و نیرو و او فقیر بود و من ثروتمند، آن وقت من هیچگـاه در  

مضایقه نکردم ، و امروز من ضعیفم و او قـوى ، و  خصوص این فرزند از چیزى 
من فقیرم و او ثروتمند و غنى ، از دادن مال خود به من بخل مى ورزد، حضرت 

خارى نیست مگر اینکـه شـنید گفتـار    . سنگ : گریه کرد و فرمود رسول 
)) )) الـک لابیـک   انت و م: (( ((این مرد پیر را و گریه کرد، سپس به پسر فرمود

  .تو و هر چه دارى مال پدرت مى باشد
سى سال است که من فرزند خود را بـه چیـزى امـر    : یکى از عرفا مى گوید 

نکرده ام به جهت اینکه ترسیده ام مبادا، جوانى او را مغـرور کنـد و از امـر مـن     
  ) 129(.سرپیچى کند به این جهت خداوند او را غذاب فرماید
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  ادب
  :مى فرماید ر المؤ منین على حضرت امی 
  کن ابن من شـئت و اکتسـب ادبـا   (( 

ــب       ــن النسـ ــوده عـ ــک محمـ   یغنیـ

   
  ان الفتــى مــن یقــول هــا انــا ذا    

ــى        ــان اب ــول ک ــن یق ــى م ــیس الفت   ل

   
تا خوبى هنر و ادب  #فرزند هر که خواهى باش ولى ادب و هنر را کسب کن

جوان کسى است کـه بگویـد مـن چنـین      #بى نیاز کند ) پدرى (تو را از نسب 
  .نه کسى که بگوید پدرم چنین و چنان بود #چنان هستم 

  
  :و شاعر فارسى زبان گوید 

ــدر  ــد پ ــه فرزن ــاش ن ــر ب ــد هن   فرزن

ــدر        ــام پ ــد ن ــده کن ــر زن ــد هن   فرزن

   
  :باز شاعر گوید

  گر چه بـالا نشسـتن از نسـب اسـت    

ــایین نشســتن از ادب اســت        لیــک پ

   
  کــه در قــرآن  قــل هــو االله بــین  

  )130(زیر تبـت یـدا ابـى لهـب اسـت           
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  آدم
   

  صــــیاد ازل کــــه دانــــه در دام نهــــاد
   

  صــیدى بگرفــت و آدمــش نــام نهــاد      
   

ــا     ــه مـ ــدا زمیخانـ ــحرى نـ ــد سـ   آمـ
   

ــا     ــه مـ ــاتى و دیوانـ ــد خرابـ ــاى رنـ   کـ
   

  برخیــز کــه پــر کنــیم پیمانــه ز مــى     
   

  زان پــیش کــه پــر کننــد پیمانــه مــا       
   

  جسم مجسـم هـیچ اسـت    اى بى خبر این
   

ــت      ــیچ اس ــم ه ــپهر ارق ــره س ــن دائ   و ای
   

  در یاب کـه در کشـاکش مـوت و حیـات    
   

  وابسته یـک دمـیم و آن هـم هـیچ اسـت       
   

  از منزل کفـر تـا بـدین یـک نفـس اسـت      
   

  از عالم کفـر تـا یقیـین یـک نفـس اسـت        
   

  این یک نفس عزیز خـود خـوش مـى دار   
   

  چون حاصل عمر ما همین یک نفس است  
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  معما
   

ــد    ــر کنـ ــان زیـ ــدس دو مرغـ ــیان قـ   در آشـ
   

  هســــتند و نیســــتند و نهاننــــد و آشــــکارند  
   

ــد    ــى خورن ــه م ــین دان ــع زم ــاى رب ــدر فض   کان
   

  )131(در پیش ذوالجلال نـه جسـم و نـه جوهرنـد       
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  لطیفه
شخصى از جناب حجه الاسلام و المسلمین آقاى حاج شیخ محسن قرائتـى   

روزى بچه اى را دیدم : زید عزه نقل کرد که گفت از تلویزیون شنیدم که میگفت 
بچه چرا اینجـا ایسـتاده اى و   : پشت در خانه اى ایستاده و ناراحت است گفتم 

وتـاه اسـت و نمـى    مى خواهم زنگ در خانه را بزنم و قـدم ک : ناراحتى ، گفت 
توانم ، گفتم این که ناراحتى ندارد، من برایت زنگ میزنم گفت نه تو مرا بغل کن 
تا من خودم زنگ بزنم ، من او را بغل کردم و او زنگ در خانه را زد گفت حالا 

  ...بیا تا با هم فرار کنیم 
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  لطیفه
روزى به ناصرالدین شاه خبر دادند که در شهر مردى شیاد و کـلاه بـردارى    

پیدا شده است که گوش آدمهاى زیرك را مى برد، از این قرار آدمهاى ساده لوح 
حسابشان معلوم است شاه از شنیدن این خبر بسیار عصبانى شـد، فـورا دسـتور    

بیاورند، یک ساعت بعد داد که او را به هر قیمتى است دستگیر کرده و به حضور 
  .مرد شیاد دستگیر شده و به بارگاه آوردند

  شاه تا چشمش به قیافه وى افتاد فریاد کرد قبل از آنکـه تـو را بـه حـبس      
بیندازم میل دارم براى من تعریف کنى که چطور گوش مردم را مى بـرى ؟ مـرد   

کردن منظورتـان  قربان با تعریف : شیاد قیافه مظلومانه اى به خود گرفته و گفت 
عملى نمى شود، شما باید ابزار و ادوات یا ساده تر بگویم چاقوى گـوش بـرى   

کجاست ، ابـزار و  : بنده را ببینید تا از جریان کار من اطلاع پیدا کنید، شاه گفت 
چاقوى گوش بریت را بیرون بیاور ببینم ، مردك دوباره قیافه مظلومانه به خـود  

ماءموران شما همـه اش را در آب    اءسفانه از ترس گرفته و جواب داد قربان مت
ریختم ، ولى اگر الان دو تومان به بنده مرحمت کنید، عین آنها را از بازار خریده 
و به شما نشان خواهم داد به شرطى که ماءمورین شما همراه مـن نباشـد، شـاه    

را  قبول کرد فورا دستور داد که دو تومان به او بدهیـد، مـردك وقتـى کـه پـول     
گرفت با وقار تمام از بارگاه خارج گردید، ولى شـاه هـر قـدر منتظـر مانـد از      
مراجعتش خبرى نشد، ناچار براى دومین بار، عده اى را بـه دنبـال او فرسـتاد،    

از بیست و چهار ساعت جستجو او را در گوشه قهـوه خانـه اى     ماءمورین پس 
چـرا دیـروز   : ب گفـت  پیدا کردند و به حضور شاه آوردند شاه بـا حالـت غض ـ  

  مراجعه نکردى کو ابزار و چاقوى گوش برى تو،
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شیاد جواب داد قربان دیگر نشان دادن ابزار و چاقوى گـوش بـرى لزومـى     
مردم   ندارد زیرا من دیروز با گرفتن دو تومان از شما عملا نشان دادم که گوش 

  ) 132(را چطور مى برم 
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  لطیفه
عزاى   تفاقا ماه محرم بود و همه جا مجالس روزى عربى به دیار عجم آمد ا 

بر پا بود و غذا و طعام هاى چرب و شیرین و چاى و  حضرت امام حسین 
ماه محرم : شربت مى دادند او تعجب کرده و پرسید چه ماهى است ؟ به او گفتند

و  الحرام است ، او رفت و سال بعد آمد دید از عزادارى و تکیه ها و حسینیه ها
غذاهاى چرب و شیرین و چاى و شربت خبرى نیست و فقـط در مسـاجد بـاز    

مـاه  : است و هیچ کس هیچ چیز نمى خورد، پرسید این چه ماهى است ؟ گفتنـد 
سبحان االله بر عکس نامگذارى کرده اند باید : رمضان المبارك است عرب گفت 

  .بگویند محرم المبارك و رمضان الحرام 
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  احب خانهحج خانه خدا و حج ص
شخص عارفى از اولیاء خدا سالى اراده سفر حج نمود، پسرى داشت پرسید  

به زیارت خانه خدا مى روم ، پسر خیال کـرد  : پدرجان کجا اراده دارى ، گفت 
پدرجان مرا نیز همـراه  : که هر کس خانه خدا را ببیند خدا را هم مى بیند، گفت 

ر اصرار نمود، او هم ناچار پسـر را  تو را صلاح نیست ، پس: خود ببر، پدر گفت 
به دنبال خود به حج برد، تا به میقات رسیدند احرام بستند و لبیـک گویـان بـر    

ورود، آن پسر چنان متحیر شد که فـورا بـه زمـین      حرم داخل شدند، به محض 
بیرون رفت ، عارف دچار وحشت شده و مى گفت ، کجا   افتاد و روح از بدنش 
شد پاره جگر من ، از گوشه خانه خدا صدائى بلند شد، تو  رفت فرزند من و چه

خانه را مى طلبیدى او را یافتى ، و پسر تو پروردگار و صاحب خانـه را طلبیـد   
او هم به مراد خویش رسید، از هاتف غیبى صدائى شنید که او نه در قبر و نه در 

 ))))قتدر� مقعد صدق عند �ليك م(( ((زمین و نه در بهشت است بلکه اوست 
  ) 133(او جایگاهش در نزد پروردگار است 
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  تربت امام حسین
چشمم : مرحوم علامه سید نعمت االله جزائرى صاحب کتاب زهر الربیع گوید 

ضعیف و کم دید شـده بـود، پـس رفـتم در کـربلاء و در زیـر گنبـد حضـرت         
که در آنجا  زیارت عاشورا را خواندم پس در روز دوم یا سوم سیدالشهداء 

بودم وقتیکه زوار خارج شدند خدام روضه مطهره آن حضـرت آنجـا را جـارو    
نمودند که فرش پهن کنند من و جمعى دیگر نرفتیم و در زیـر قبـه آن حضـرت    
ماندیم پس یک مقدار گردى از جارو نمودن فرشها پیدا شد من چشمهایم را باز 

چشـمهایم را از غبـار زوار و   نگاهداشتم تا از آن غبارها پر کنم پس وقتـى کـه   
خاکهاى قبه آن حضرت پر کردم و از روضه مطهـره آن حضـرت خـارج شـدم     
چشمهایم مانند چراغ نورانى گشته و تا حال هـیچ دردى عـارض مـن نشـده و     
هیچ چشمهایم را معالجه و درمان نکرده ام جز با غبار و تربت آن حضرت ، کـه  

  ) 134(.چشمم مى مالم  از تربت آن حضرت سرمه ساخته و به داخل
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  لطیفه
کـه  (در زمان ما یکى از صـوفیه  : مرحوم علامه سید نعمت االله جزائرى گوید 

در اصفهان بود، براى من نقل کردند که مردى پسـر بچـه   ) به آنان پیر مى گویند
اى آنان نمکى و زیبا داشت ، او را آورد در نزد ایـن پیـر تـا بـه او ورد و ذکـر      

  .این پسر بچه غلام شما باشد تا به او ذکر تعلیم نمائى : گفت  بیاموزد و به او
پیر به پسر بچه حجره اى داد و هر روز ورد و ذکر مخصوصى از صوفیان به  

او یاد مى داد، پس چون خواست برخیزد قبضـه اى از تسـبیح چـوبى خـود را     
وب من استخار نمودم شب را در نزد تو بمـانم اسـتخاره ام خ ـ  : گرفت ، و گفت 

آمده ، پسر بچه براى او فرشـى پهـن نمـود و هـر کـدام بـر روى فـرش خـود         
دوباره استخاره کردم که من با تـو بـر روى   : خوابیدند، پس از آن به پسر گفت 

پهن نموده و دو نفرى بـر    یک فرش بخوابم استخاره ام خوب آمده ، پسر فرش 
: کند، به پسر گفـت   روى یک فرش خوابیدند سپس استخاره کرد که با او معانقه

استخاره خوب آمد در این هنگام پسر ساکت شد، سپس پیر گفت من اسـتخاره  
کردم و از خدا طلب عفو نمودم ، که در شکم تو نورى از نور خودم قـرار دهـم   

با صداى بلند ...استخاره ام خوب آمد، وقتى که پسر متوجه شد که الان است که 
او به من قصد سوء دارد پس مردم آمدند و پسر فریاد زد که به فریادم برسید که 

را از نور این پیر صوفى خلاص کردند، و او را به نزد پدرش فرستادند، مـردم از  
دیانت ریائى او در شگفت شدند که چه ظاهر خوبى داشت اما باطنش با شیطان 

   )135(.بوده است 
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  بهلول و ابوحنیفه
سجد آمـد دیـد ابوحنیفـه دارد درس    در کتابها نقل شده که بهلول روزى به م 

چیزهائى مى گوید کـه     امام صادق: مى دهد، و در میان صحبتهایش گفت 
  .من از کلام او تعجب مى کنم 

مى گوید خداوند تبارك و تعالى موجود است ولى نه در دنیـا و نـه در    -1 
د ایـن  آخرت دیده نمى شود و آیا مى شود چیزى موجـود باشـد و دیـده نشـو    

  .دیده نشدن تناقض دارد. نیست جز تناقض زیرا که موجود بودن 
  مى گوید شیطان در آتش عذاب مى شود، بـا اینکـه شـیطان از آتـش      -2 

خلق شده ، پس چگونه چیزى عذاب مى شود با همان چیزى که از آن آفریـده  
  .شده 
 ـ      -3  د باز امام صادق مى گوید هر کارى کـه بنـدگان خـدا انجـام مـى دهن

خودشان آن را انجام مى دهند خدا انجام نمى دهد، با این که آیات دلالـت دارد  
  .که خدا همه کارها را انجام مى دهد

بهلول هنگامى که این مطالب را از ابوحنیفه شنید کلوخى برداشت و به مغـز   
ابوحنیفه زد، در این هنگام خـون بـه ریـش و صـورت ابوحنیفـه جـارى شـد        

یش خلیفه رفت و از بهلول شکایت کرد، بهلـول را حاضـر   ابوحنیفه به سرعت پ
او مى گویـد  : کردند و از او علت این عمل را جویا شدند، بهلول به خلیفه گفت 

  .در سه مسئله اشتباه نموده  که حضرت امام جعفر صادق 
ابوحنیفه خیال مى کند هیچ کارى فاعلى ندارد جز خداى متعال ، بنـابر   -1 
  .خم سر او کار خدا است و من تقصیرى ندارم این ز
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او مى گوید هر چیزى که موجود است باید دیده شود پس این درد هـم   -2 
  .اکنون در سر او موجود است با اینکه احدى او را نمى بیند

او از خاك خلق شده و این کلوخ هم از خاك است و او خیال مى کنـد   -3 
جنس همجنس خود را عذاب نمى کند و هیچ جنسى به جـنس خـود شـکنجه    

  .مى کند  نمى شود پس چرا او از این کلوخ اظهار درد و سوزش 
خلیفه وقتى کلام بهلول را شنید به شگفت آمد و او را از دست ابوحنیفه آزاد  
  ) 136(.نمود
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  لطیفه
یکى از بزرگان شام که در اصفهان بود نقل کرد، مردى از اهل شـام بـر مـن     

وارد شد من او را روزى با خود به حمام بردم و در حمام مردى از اهل اصفهان 
مـن بـر او فریـاد      بود، پس عرب شامى بادى صدادار از خود خارج نمود، پس 

به زبـان عربـى ضـرطه    اى برادر ما : زدم که این چه کارى بود کردى ؟ او گفت 
خارج مى کنیم و آنها عجم هستند و زبان ما را نمى فهمند، همانطور که ما زبـان  

  .آنانرا نمى فهمیم 
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  سلمان فارسى و تکلمش با مردگان
در بحارالانوار مجلسى و در مناقب شاذان بن جبرئیل از اصبغ بن ثباته است  

ائن بـود در زمـان خلافـت    روزى با سلمان فارسى بودم که امیـر مـد  : که گفت 
و مریض شد، بمرضى که به همان مـرض وفـات       مؤ منین حضرت امیرال

اى اصبغ شنیدم کـه رسـول خـدا    : یافت ، هنگامى که مرض او شدید شد، گفت 
اى سلمان هنگامى که وفات تو برسد مرده اى بـا تـو سـخن    : بمن فرمود 

حال : من خواستم بدانم که آیا و فاتم نزدیک شده ؟ اصبغ گفت  خواهد گفت ، و
تختى بیاور که مرا بوسـیله  : به چه چیزى دستور مى دهى تا انجام دهم ؟ فرمود

آن به قبرستان ببرى ، گفت به چشم ، اطاعت مى شود پس هر چه دسـتور داده  
سـلمان   بود انجام داد، تا او را به طرف قبله در میـان قبرهـا گذاشـت حضـرت    

سلام بر شما اى اهل عرصه بـلا، سـلام بـر    : صورت به طرف قبله نمود و گفت 
شما اى محجوبین از دنیا، سلام بر شما اى که آرزوها غذاى شما شد، سـلام بـر   
شما اى که زمین لحاف و پرده شما شد سلام بر شما اى که رسیدید به اعمالتـان  

  .ور و اى منتظران قیامت در دار دنیا سلام بر شما اى منتظران نفخه ص
قسم مى دهم که آیا کسى هست که جواب مـرا   پيغمبرشما را بخدا و  

بدهد؟ من سلمان فارسى غلام و عبد پیغمبـرم ، ناگهـان مـرده اى از قبـر خـود      
سلام بـر شـما و رحمـت خـدا و     : جواب او را داده و مشغول تکلم شد وگفت 

، اى اهل فنا و اى کسانى که مشغول دنیا شده اید، مـن کـلام   برکانش بر شما باد
تو را شنیدم و در جواب آماده هستم پس هر چه خواهى سـئوال کـن خـدا تـرا     

  .رحمت کند
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حضرت سلمان گفت اى ناطق بعد از مـرگ ، و اى صـحبت کننـده پـس از      
حسرت فوت ، آیا تو از اهل بهشتى و یا اهل آتـش ، گفـت اى سـلمان مـن از     

هایى هستم که خدا بر من انعام فرمود بسبب عفو و کرمش مرا بخشـید، و مـرا   آن
اى بنده خدا براى مـن  : به وسیله رحمتش داخل بهشت نمود، سلمان به او گفت 

مرگ را توصیف کن که چگونه آن را یـافتى ؟ و چـه از آن مشـاهده نمـودى ؟     
قطعه قطعـه نماینـد   اى سلمان به خدا سوگند، بدن انسان را قیچى کنند و : گفت 

  بهتر است از سختى جان کندن ،
بدان که من در دنیا از کسانى بودم که خداى تعالى خیر و نیکـى را بـه مـن     

الهام نمود و من عمل نمودم ، زیرا واجبات را به جاى آورده و قرآن تلاوت مـى  
کردم و به پدر و مادر خود نیکى مـى نمـودم و از گناهـان کبیـره و از حرامهـا      

تناب مى کردم ، و روزى حلال را طلب مـى نمـودم ، و از سـئوال نمـودن از     اج
  .مردم ترس و واهمه داشتم 

پس هنگامى که در بهترین حالات و خوشترین اوقات بسر مى بردم ، ناگهان  
عظیم الخلقه با   مریض شده و در مرض خود ماندم تا مرگم فرا رسید، و شخص 

یستاد که نه بسوى آسمان بالا مى رفت و نـه  هیئتى خوفناك بر من وارد شد و ا
به زمین فرو مى رفت ، پس اشاره نمود به چشم کور شد، و به گوش اشاره کرد 

به او گفتم تو کیستى اى بنـده خـدا     کر شد، و به زبانم اشاره نمود لال شد، پس 
که مرا از اهل و فرزندانم جدا نمودى ؟ گفت من فرشته مرگم آمده ام تا روح تو 
را بگیرم چون مدت تو سر آمده و مرگ تـو فـرا رسـیده پـس روح را از بـدنم      
گرفت ، و روح را به سختى از بدنم گرفت تا اینکه روح به سینه ام رسید، و پس 
از آن یک اشاره اى نمود که اگر به کوهها اشاره کرده بود از وحشت متلاشى مى 

اله از اهل و عیال من بلنـد  شد، پس روح مرا از عرنین بینى ام گرفت و گریه و ن
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شد و خبر مرگم به همسایه ها و دوستان رسید و هر چه انجام مى شـد و گفتـه   
  .مى شد من عالم به آن بودم 

پس هنگامیکه صدا و ناله خویشان من بلند شـد، ملـک المـوت بـا غضـب       
چرا گریه مى کنید، به خدا قسم من به این ظلم نکـردم  : متوجه آنها شد و گفت 

ریه نمائید و صیحه بکشید زیرا مدت و عمـر و رزق او بـه پایـان رسـیده و     تا گ
رفت پیش خداى خود، ما و شما از یک پروردگاریم ، هر چه خواست درباره ما 
حکم مى کند و او بر هر چیز توانا است ، پس اگـر صـبر نمودیـد دارى اجـر و     

ما رجوع مى کنم پاداش هستید، و اگر بى تابى کردید گناهکارید، چقدر من به ش
و جان پسران و دختران و پدران و مادران شما را مى گیرم ، پس او از پیش من 
رفت و روح بالاى سرم بود نگاه مینمود به من تا غسل دهنده آمد و لباس را از 
تنم بیرون آورد و شروع نمود در غسل دادنم پس روح ندا داد اى بنده خـدا بـا   

خارج نشدم از رگى مگر اینکه آن قطع شد به  بدن ضعیف مدارا کن به خدا قسم
خدا سوگند اگر غسل دهنده حرف او را مى شنید از شدت ترس هیچگـاه او را  

  ) 137(.غسل نمى داد
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  چشم و نظر حق است
که کسى که از برادر دینـى  : نقل شده  در کتاب طب ائمه از امام صادق  

بگوید زیرا چشم زدن و نظر تنگى حق است اش خوشش آید بسم االله یا االله اکبر 
اگر قبرها براى شما شکافته شود هر آینه خواهید دید کـه بیشـتر   : ، و باز فرمود

مردگان شما با چشم زدن از دنیا رفته اند زیرا چشم و نظر حق و درست اسـت  
 ـ    : فرمـود  آگاه باشید که رسول خـدا  یقش کسـى کـه از بـرادر دینـى و رف

خوشش آید ذکر خدا را بر زبان جارى سازد پس اگر مشغول ذکر خدا شد به او 
با حضـرت امـام رضـا    : ضرر نرسد و در مکارم از ابن خلاد نقل شده که گفت 

در خراسان بودم و مسئول خرید براى او بودم پس به من فرمود شیشـه اى   
نظر افکند و خوشش آمد و به براى من بخر براى او خریدم و آن حضرت به آن 

اى معمر همانا قطعا چشـم و نظـر حـق و گیـرا اسـت ، در کاغـذى       : من فرمود
�د و قل هو االله احد و قل اعوذ برب ا�اس و قل اعوذ بـرب الفلـق و (( بنویس 

  :را و در غلاف این شیشه قرار بده و فرمود ))آية ا�كر� 
ایمن نباش پس اگر از چشم چشم و نظر حق است و بر خود و بر غیر خود  

  ))ماشاء االله لا قوة الا باالله العلى العظیم ، : (( زدن ترسیدى سه مرتبه بگو
  :و باز فرمود 
اگر کسى از برادرش خوشش آمد بگوید مبارك باشد، و خدا به تـو خیـر و    

  .برکت دهد زیرا چشم و نظر حق است 
  :فرمود و پیامبر اکرم  
اگر بنا بود چیزى بر قضا و قدر سبقت گیرد آن چشم و نظـر اسـت کـه بـر      

  .قضاء و قدر سبقت مى گیرد
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کسى به چیزى نمى گوید به به یابه کسـى  : فرمود و امیر المؤ منین على  
نمى گوید خوشا به حال تو مگـر اینکـه آن روز بـراى او روزى نحـس و شـر      

   )138(.خواهد شد
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  لطیفه
ان محمد خوارزم شاه پادشاه متصلبى و سنى متعصـبى بـود، چـون بـه     سلط 

سبزوار رسید دستور قتل عام داد چون شنیده بود اینان شیعیان متعصـبى هسـتند   
بطوریکه به حکم مصلحت هم حاضر نیستند نام یکى از خلفاى سه گانـه را بـر   

لفـا را  سه روز مهلت مى دهم ، اگر یک تن همنـام یکـى از خ  : خود نهند، گفت 
  .تحویل دادید از حکم قتل عمومى صرف نظر مى کنم و گرنه اجراء خواهد شد

در آغاز خوشحال شدند که از مدت مهلت استفاده مى کنند و چند نفر همنام  
خلفاء معرفى خواهند کرد، ولى چون وارد عمل شدند، دیدند هـیچکس حاضـر   

 ـ ق تقیـه جـان بقیـه را    نیست نام عاریتى بر خود بگذارد، و مصلحت را که بر وف
حفظ کند در شهر کسى را نجستند، به اطراف رفتند، قضـاء را در یـک فرسـخى    

در تون حمام ده مردى را که از چشم کور و ازگوش کر و از پـا  . شهر، دهى بود
و دست شل و فلج بود، و خلاصه جسدى شـبیه بـه ذوى الارواح دیدنـد، پیـدا     

  .کردند
م مصلحت براى چند دقیقه نزد پادشـاه سـنى   به او پیشنهاد کردند که به حک 

اقرار کند که نام وى عمر است یاعثمان یا ابوبکر، نسبت به دو اسم اول به هـیچ  
قسم حاضر نشد ولى عاقبت به قبول اسم ابوبکر، تن در داد و راضى شد کـه بـه   

  .نام ابوبکر را بر خود ببندد و شهرى را از نابودى رهائى بخشد
) و القینا على کرسیه جسدا(تخته پاره اى آوردند و او را بر آن تخت انداخته  

با سلام و صلوات به حضور خوارزمشاه آمدند، چون آن منظره را دید بخندید و 
پادشاه جهان بسـلامت بـاد آب و هـواى    : گفت جز این ابوبکرى نداشتید؟ گفتند

بوبکر را هوائى دیگر باید، این ا  سبزوار جز این ابوبکر نپرورد، و گوئى پرورش 
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داستان را مولوى در مثنوى آورده است ، دوستان مولانا این شعر را به صـورت  
  .مثل مى آورند

  سبزوار است این جهان کـج مـدار  

  ما چو بـوبکریم در وى خـوار و زار       

   
ــبزوار  ــو در س ــوبکرى مج ــو اب   ت

ــار        ــدر جویب ــک ان ــوخ خش ــا کل   ی

   
   )139(و به نام ده نام معروف است اکنون آن ده موجود است 

  اى خوشا
   

ــتن   ــا داشـ ــازوى توانـ ــل بـ ــا باعقـ   اى خوشـ
   

ــتن      ــا داش ــخص دان ــا ش ــحبتى ب ــت و همص   الف
   

ــاد    ــردن حص ــى ک ــا خرم ــروز را ب ــل ام   حاص
   

  تخــم ســبزى هــم بــراى روز فــردا داشــتن       
   

ــدگى     ــطح زن ــوار س ــم دش ــیچ و خ ــدرین پ   ان
   

ــتن       ــا داش ــلاق یکت ــر خ ــان و ب ــر ایم ــه ب   تکی
   

ــاف    ــوى و عف ــب تق ــا زی ــتن ب ــم را آراس   جس
   

  روح را زآلـــودگى پـــاك و مصـــفا داشـــتن     
   

ــورانى ســر      ــین ن ــمان ظــاهر ب ــس چش   در پ
   

ــتن     ــا داش ــمان بین ــم ، چش ــب ه ــمیر و قل   در ض
   

ــرا   ــد ت   گــر زظلمــت مــى هراســى روز مــى بای
   

ــتن        ــدا داش ــراى شــام یل ــورى ب ــر ن ــمع پ   ش
   

  عمر کوته را غنیمت دان کـه شـرط عقـل نیسـت    
   

  ایمنــى بــر چــرخ دون و کیــد دنیــا داشــتن       
   

  روزى خــــود را در آوردن زکــــام اژدهــــا  
   

ــا داشــتن     ــیش دون صــفت دســت تمن ــه پ ــه ک   ب
   

ــین رفیــق و انتخــاب دوســتان    وقــت تعی
   

  بس خطا باشد نظر بر حسن و سیما داشتن  
   

  پیکر خـود کـن مـزین بـا لبـاس معرفـت      
   

ــا داشــتن    ــوان و دیب ــه ال ــود جام   فخــر نب
   

ــار زنـــدگى    ــاطرى را از فشـ ــدن خـ   وارهانـ
   

  خوشــتر اســت از تخــت نوشــروان و دارا داشــتن  
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  خـاو را در کسـب دانـش کـوش بـس نبـود تــرا      
   

  )140(طبــع چــون آب روان و نطــق گویــا داشــتن   
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  تن آدمى از سعدى

   
  تن آدمى شریف است به جـان آدمیـت  

   
ــت    ــان آدمی ــت نش ــاس زیباس ــه لب   ن

   
  اســت و دهــان و گــوش و بینــى   اگــر آدمــى بچشــم   

   
ــت     ــان آدمیــ ــوار و میــ ــش دیــ ــان نقــ ــه میــ   چــ

   
  خور و خواب و خشم و شهوت شغبسـت و جهـل و ظلمـت   

   
  حیـــــوان خبـــــر نـــــدارد زجهـــــان آدمیـــــت    

   

  به حقیقت آدمى باش و گرنه مرغ باشد
   

  که همین سخن بگوید به زبـان آدمیـت  
   

  اگر این درنـده خـوئى طبیعـت بمیـرد    
   

  باشـى بـروان آدمیـت    همه عمـر زنـده  
   

  مگر آدمى نبودى که اسیر دیـو مانـدى  
   

  کــه فرشــته ره نــدارد بمکــان آدمیــت 
   

  رسد آدمى به جائى که بجز خدا نبینـد 
   

  بنگر که تا چه حد است مکان آدمیـت 
   

  طیران مرغ دیدى تو زپاى بند شـهوت 
   

ــران آدمیــت  ــه بینــى طی ــا ب ــدرآى ت   ب
   

  و گفـتم نه بیان فضل کردم که نصحیت ت
   

ــت   ــان آدمی ــنیدم بی ــى ش ــم از آدم   ه
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  شرف نفس از سعدى

   
ــجود   ــه س ــت ب ــت و کرام ــس بجودس ــرف نف   ش

   
  هر کـه ایـن هـر دو نـدارد عـدمش بـه زوجـود         

   
ــان غــره مبــاش  ــازى بجه ــه در نعمــت و ن   اى ک

   
ــود      ــان خل ــه امک ــن مرحل ــت در ای ــه محالس   ک

   
  اى کــه در شــدت فقــرى و پریشــانى حـــال    

   
  دو سـه روزى بســر آیـد معــدود   صـبر کـن کــین    

   
  خاك راهى کـه بـر او مـى گـذرى سـاکن بـاش      

   
  که عیونسـت و جفونسـت و حدودسـت و قـدود      

   
  این همان چشـمه خورشـید جهـان افـروز اسـت     

   
ــود        ــاد و ثم ــه ع ــر آرامگ ــت ب ــى تاف ــه هم   ک

   
ــان    ــه هم ــى ک ــز نبین ــرب انگی ــر ط ــاك مص   خ

   
  خــاك مصرســت ولــى بــر ســر فرعــون و جنــود  

   
ــا  ــد   دنی ــک برن ــر او رش ــه ب ــدارد ک ــدر ن   آن ق

   
ــود      ــه حس ــد ن ــود بمان ــه محس ــه ن ــرادر ک   اى ب

   
ــکن      ــى مش ــه منــاهى و ملاه ــت خــود ب   قیم

   
  گــرت ایمــان درســت اســت بــروز موعــود       

   
ــر  ــدى ب ــرى پــیش خداون ــه ب   دســت حاجــت ک

   
  کــه کریمســت و رحیمســت و غفورســت و ودود  

   
  کــــرمش نامتنــــاهى نعمــــش بــــى پایــــان

   
ــده از    ــیچ خواهن ــود   ه ــى مقص ــرود ب ــن در ن   ای

   
ــت    ــعد اس ــنج س ــد در گ ــه کلی ــعدى ک ــد س   پن

   
  نتوانـــــد کـــــه بجـــــاى آورد الا مســـــعود  
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  پند از سعدى

   
  ایهــا النــاس جهــان جــاى نــت آســائى نیســت

   
ــت      ــى نیس ــنت ارزان ــان داش ــه جه ــا ب ــرد دان   م

   
ــحر     ــرغ س ــه م ــر زمزم ــه خب ــان را چ   خفتگ

   
ــت    ــوانى نیسـ ــالم حیـ ــر از عـ ــوان را خبـ   حیـ

   
  داروى تربیــــت از پیــــر طریقــــت بســــتان

   
ــت      ــادانى نیسـ ــت نـ ــر از علـ ــادمى را بتـ   کـ

   
ــد    ــا باش ــره و زیب ــرى چه ــد پ ــر چن   روى اگ

   
ــورانى نیســـت    ــه کـــه نـ   نتـــوان دیـــد در آینـ

   
ــت   ــروز اس ــان اف ــدا روز جه ــردان خ ــب م   ش

   
ــانى نیســت     ــت شــب ظلم ــه حقیق ــنان را ب   روش

   
  پنجـــه دیـــو بـــه بـــازوى ریاضـــت بشـــکن

   
ــه ســر    ــین ب   پنچگــى ظــاهر جســمانى نیســتک

   
  طاعت آن نیسـت کـه بـر خـاك نهـى پیشـانى      

   
  صدق پـیش آر کـه اخـلاص بـه پیشـانى نیسـت        

   
ــدا     ــه خ ــه در راع ــس ک ــروى نف ــذر از پی   ح

   
ــانى نیســت     ــن غــول بیاب ــر از ای ــردم افکــن ت   م

   
ــد    ــلان رهن ــه طف ــوفى هم ــد و ص ــالم وعاب   ع

   
ــت       ــانى نیس ــالم رب ــز ع ــت بج ــر هس ــرد اگ   م

   
ــو   ــا ت ــانى روى  ب ــاهد روح ــد ش ــم نکن   ترس

   
ــت       ــانى نیس ــت نفس ــز راح ــو بج ــاس ت   کالتم

   
ــه پــر گنــدم و یــک جــو نفرســتاده بگــور    خان

   
  بــرگ مرگــت چــو غــم بــرگ زمســتانى نیســت  

   
ــت ببرنــد      ــلمان و چــو مال   ببــرى مــال مس

   
ــت      ــلمان نیس ــه مس ــر آرى ک ــاد ب ــک و فری   بان

   
ــامان را    آخـــرى نیســـت تمنـــاى ســـر و سـ

   
  از این بـى سـر و سـامانى نیسـت     سر و سامان به  

   
ــاعى دارد    ــه متـ ــد کـ ــس از دزد بترسـ   آنکـ

   
عارفـــان جمـــع نکردنـــد و پریشـــانى نیســـت    

   
ــت       وانکــه را خیمــه بــه صــحراى فراغــت زده انــد ــى نیس ــم ویران ــرد غ ــه گی ــان زلزل ــر جه   گ
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  یــک نصــیحت ز ســر صــدق جهــانى ارزد    

   
  نشــنوى ار ســخنم فایــده دو جهــانى نیســت      

   
ــل  ــو    حاص ــه لغ ــام ب ــرده و ای ــف ک ــر تل   عم

   
ــت      ــیمانى نیس ــف و پش ــز حی ــه ج ــده ب   گذرانی

   
ــوئى    ــایح گ ــخندان و نص ــه س ــر چ ــعدیا گ   س

   
ــت       ــخندانى نیس ــه س ــد ب ــار برآی ــل ک ــه عم   ب

   
  تا به خـرمن برسـد کشـت امیـدى کـه تراسـت      

   
ــت      ــارانى نیسـ ــده بـ ــز دیـ ــار بجـ ــاره کـ   چـ

   
  گــر گــدائى کنــى از درگــه او کــن بــارى     

   
  درش را ســـر ســـلطانى نیســـتکـــه گـــدایان   

   
ــوئیم   ــنع ت ــده ص ــا رب از نیســت بهســت آم   ی

   
  و آنچــه هســت از نظــر علــم تــو پنهــانى نیســت  

   
ــص خــوانى      ــده مخل ــرم بن ــى و گ   گــر برآن

   
ــلطانى نیســـت      روى نومیـــدى از حضـــرت سـ

   
ــت      ــاید رف ــا ش ــو کج ــف ت ــد از در لط   ناامی

   
ــت        ــانى نیس ــرا ث ــاه ت ــه درگ ــاى ک ــو ببخش   ت

   
  ار یکــدرمت فــوت شــوددســت حیــرت گــزى 

   
  )141(هــیچ از عمــر تلــف کــرده پشــیمانى نیســت   
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  فرصت نگهدار
   

  خبـــــر دارى اى اســـــتخوان قفـــــس
   

  که جـان تـو مرغـى اسـت نـامش نفـس        
   

  چو مرغ از قفـس رفـت و بگسسـت فیـد    
   

ــید       ــو ص ــعى ت ــه س ــردد ب ــر ره نگ   دگ
   

ــى اســت   ــالم دم ــه ع ــدار فرصــت ک   نگه
   

ــه از      ــا ب ــیش دان ــى پ ــت دم ــالمى اس   ع
   

ــت   ــم داش ــالمى حک ــر ع ــه ب ــکندر ک   س
   

ــالم گذاشــت    ــه مــى رفــت ع ــدم ک   در آن
   

ــالمى   ــز او عــ ــودش کــ ــر نبــ   میســ
   

ــى      ــدش دمـ ــتش دهنـ ــتانند و مهلـ   سـ
   

ــه کشــت   ــس در او آنچ ــر ک ــد و ه   برفتن
   

ــت      ــو و زشـ ــام نیکـ ــز نـ ــد بجـ   نمانـ
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  تو گوئى هر گز از مادر نزادند
   

ــه  ــرادر عارفانــ ــا بــ ــا جانــ   بیــ

  کــن بــر اوضــاع زمانــه   نگــاهى      

   
ــد   ــان پن ــوال جه ــاگیرى زاح ــه ت   ک

  شـــوى دمســـاز یـــزدان خردمنـــد     

   
ــیار از خداونــدان نعمــت      چــه بس

  شهنشــاهان صــاحب قــدر و صــولت     

   
  بــــدنیا مــــال دنیــــا را نهادنــــد

ــد        ــادر نزادن ــز از م ــوئى هرگ ــو گ   ت

   
  دو صد قرن است که ذوالقرنین سالار

  بزنـــدان لحـــد باشـــد گرفتـــار        

   
ــان دارز  ــیش داراى جهـــ   دارائـــ

  خبر دارى که چـون شـد آخـر کـار         

   
  بناگه چـون غبـارى بـر هـوا رفـت     

  تنش بر خاك و بـر گـور فنـا رفـت         

   
ــرام    ــور به ــر گ ــه قع ــه ب ــرو رفت   ف

  به عبرت بین چه شـد او را سـرانجام       

   
ــرور  ــز مغـ ــل چنگیـ ــار اجـ   گرفتـ

ــور        ــه م ــد طعم ــه ش ــور ش ــن تیم   ت

   
ــاد   ــاختر فریـ ــوز از فـ ــوهنـ   کوکـ

  بیایــــد از ســــرم بــــام هلاکــــو     

   
ــاه  ــک ملگکش ــانى نیســت از مل   نش

  نه آن کاخش بجا ماند و نـه آن جـاه       

   
  چــه شــد تخــت شهنشــاهى قیصــر 

  کجـــا شـــد تـــاج خاقـــان مظفـــر     

   
  بــــدنیا مــــال دنیــــا را نهادنــــد

ــد        ــدر نزادن ــز از ام ــوئى هرگ ــو گ   ت
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  به یاد مرگ از نراقى
   

ــا    ــد از م ــون گرفتن ــین چ ــاربب   کن

ــار       ــاران یـ ــران و یـ ــان و پیـ   رفیقـ

   
ــان   ــان نامش ــت از جه ــد و رف   برفتن

ــان        ــاد از ایامشـ ــى یـ ــارد کسـ   نیـ

   
ــى    ــد بس ــا بای ــى م ــب و روز ب   ش

ــى          ــارد کس ــاد ن ــا ی ــه از روز م   ک

   
ــد  ــا نهن ــین پ ــر زم   بســى دوســتان ب

  کــه بــى بــاك پــا بــر ســر مــا نهنــد     

   
  بیاید بسى در جهـان سـوگ و سـور   

  باشـیم در خـاك گـور   که مـا خفتـه        

   
  دریغــا کــه تــا چشــم بــر هــم زنــى

  )142(در این عالم از ممـا نبینـى تنـى         
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  حسرت عمر از دست دادن
   

  عمر نیکـو گهـرى بـود کـه از دسـت دادم     
   

ــادم     ــرى بنی ــى خب ــران ب ــا خب ــد اى ب   کن
   

  عنکبوتى است فلک در پى صـید مگسـان  
   

  مگســـى بـــودم و در دام فلـــک افتـــادم  
   

  از دانش و بینش دل صـاحب نظـران   شاد
   

  به امیدى منه دل بر مسـت خـراب آبـادم     
   

  دشمنى نیست خطرناکتر از نفس و عجـب 
   

  که من از شادى این دشـمن دون دلشـادم    
   

  در کمنــد هــوس و بنــد هــوا گشــته اســیر
   

  مگــــر انگشــــت یــــداالله کنــــد آزادم  
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  نصیحت
   

  دل بدریاى غـم و ورطـه خـون غوطـه ور اسـت     
   

ــت     ــر اس ــان در خط ــتى ام ــب و کش ــدا غای   ناخ
   

  تـــن مـــا تـــابع روح اســـت بـــه بیـــدارى دل
   

ــذر اســت    ــا در گ ــا مرکــب م ــه اى اى عجب   خفت
   

ــوار    ــه س ــت آن خفت ــزمین عاقب ــد ب ــر آم ــا س   ب
   

  کــز خطرهــاى گــذرگاه جهــان بــى خبــر اســت   
   

  مى رود عمر تو در خواب و اجل در پـیش اسـت  
   

  گـذر اسـت  با چه سرعت بنگـر چـرخ زمـان در      
   

  تـــا بـــود فرصـــت و حـــالى و مجـــالى دارى 
   

ــه بســى مختصــر اســت     ــاگر چ ــار نیکــى بنم   ک
   

ــا    ــن دار فن ــو در ای ــر ت ــل عم ــود حاص ــین ب   ک
   

  ورنه این آمدن و رفتن تو بى ثمر است  
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  زن
   

ــزن  ــرد بـ ــازار گیـ ــو زن راه بـ   چـ

  و گرنه تو در خانـه بنشـین چـو زن        

   
ــاد  ــم زن دور بـ ــان چشـ   ز بیگانگـ

  بیرون شد از خانـه در گـور بـاد    چو     
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  حلم
   

  با تو گویم که چیسـت غایـت حلـم   

  هر که زهـرت دهـد شـکر بخشـش         

   
ــن   ــایه فک ــت س ــاش از درخ ــم ب   ک

  هــر کــه ســنگت زنــد ثمــر بخشــش     

   
  هر کـه بخـرا شـدت جگـر بـه جفـا      

  همچـــو کـــان کـــریم زر بخشـــش     
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  مدارا
   

ــود    ــکل ب ــبیار مش ــه س ــى ک   مهم

ــدارا      ــق و مـ ــاختن برفـ ــوان سـ   تـ

   
  توان سـاخت کـارى بنرمـى چنـان    

  کــه تــوان بــه تیــر و ســنان ســاختن     

   
  ذم عجب

   
  یکــى قطــره بــارانى ز ابــرى چکیــد

  خجل شـد چـو پهنـاى دریـا بدیـد          

   
  که جایى کـه دریاسـت مـن کیسـتم    

  گــر او هســت حقــا کــه مــن نیســتم     

   
  چو خود را به چشـم حقـازت بدیـد   

  شـاهوار صدف در کنارش چو لؤ لـؤ       

   
ــار  ــانید کـ ــایى رسـ ــپهرش بجـ   سـ

ــاهوار         ــؤ ش ــؤ ل ــامور ل ــد ن ــه ش   ک

   
  بلندى از آن یافـت کـان پسـت شـد    

ــد        ــا هســت ش ــت ت ــتى کوف   در نیس
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  تواضع
   

ــد  ــربلندى دهـ ــو را سـ ــع تـ   تواضـ

ــد        ــدى دهـ ــرف ارجمنـ   زروى شـ

   
  زخــاك آفریــدت خداونــد پــاك   

  پس اى بنده افتادگى کن چـو خـاك       

   
ــت   ــر رفعـ ــع سـ ــرازدتتواضـ   افـ

ــدازدت         ــدر ان ــاك ان ــه خ ــر ب   تکب

   
  به عـزت هـر آنکـو فراتـر نشسـت     

ــت        ــه پش ــالا ب ــد ز ب ــوارى بیفت   بخ

   
  بــه گــردون فتــد ســرکش تنــدخوى

ــوى       ــدى مجـ ــد بلنـ ــدیت بایـ   بلنـ

   
ــزین   ــع گـ ــد تواضـ ــدیت بایـ   بلنـ

  که این بام را نیسـت سـالم جـز ایـن         
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  خواهش نفس
   

ــدت   ــه دل خواه ــر چ ــى ه ــرو پ   م

ــه       ــدت ک ــور دل کاه ــن ن ــین ت   تمک

   
ــوار    ــاره خ ــس ام ــرد را نف ــد م   کن

  اگــر هوشـــمندى عزیــزش مـــدار       

   
  اگــر هرچــه باشــد مــرادش خــورى

  بـــه دوران بســـى نـــامرادى بـــرى     

   
  تنـــور شـــکم دم بـــدم تـــافتن   

ــافتن         ــا یـ ــود روز نـ ــیبت بـ   مصـ

   
ــار شــکم  ــر خــواره ب   کشــید مــرد پ

ــم          ــار غ ــید ب ــد کش ــر نیای ــر ب   اگ
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  فقر
   

ــى ده   ــن ارزانـ ــه مـ ــدایا بـ ــر خـ ــت فقـ   دولـ
   

  کین کرامت سـبب حشـمت و تمکـین مـن اسـت       
   

 

  قناعت
   

  ما آبروى فقـر و قناعـت نمـى بـریم    

  با پادشه بگوى که روزى مقدر است     
ــا   ــت دنی ــه نعم ــع ب ــل طم ــده اه   دی

  پر نشـود همچنانکـه چـاه بـه شـبنم          

   
ــدکى   ــر ان ــس ب ــن اى نف ــت ک   قناع

  یکــىکــه ســلطان و درویــش بینــى      

   
  چرا پیش خسـرو بـه خـواهش روى   

  که یک سـو نهـادى طمـع خسـروى         

   
  و گــر خودپرســتى شــکم طبلــه کــن

ــن       ــه کـ ــن و آن قبلـ ــه ایـ   در خانـ
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  سخاوت
   

  خور و پوش و بخشـاى و راحـت رسـان   
   

ــان     ــر کسـ ــه دارى بهـ ــى چـ ــه مـ   نگـ
   

  بـــه دنیـــا تـــوانى کـــه عقبـــى خـــرى 
   

ــرى      ــرت ب ــه حس ــن ورن ــان م ــر ج   بخ
   

  نعمــت اکنــون بــده کــان تســت    زر و 
   

ــان تســت     ــرون ز فرم ــو بی ــد از ت ــه بع   ک
   

  تــو بـــا خـــود ببــر توشـــه خویشـــتن  
   

  کــــه شــــفقت نیایــــد زفرزنــــد و زن  
   

  غم خویش در زندگى خـور کـه خـویش   
   

ــویش    ــرص خـ ــردازد از حـ ــرده پنـ   بمـ
   

  به غـم خـوارگى چـون سـر انگشـت تـو      
   

  نخـــارد کســـى در جهـــان پشـــت تـــو  
   

  و درم خیـر نینـدوخت  آنکس که به دینار 
   

  سر عاقبـت انـدر سـر دینـار و درم کـرد       
   

ــى   ــا و عقب ــوى از دنی ــع ش ــواهى متمت   خ
   

  با خلق کرم کن چو خدا با تـو کـرم کـرد     
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  حسود
   

  حسود از غـم عـیش شـیرین خلـق    

ــق       ــه حل   همیشــه رود آب تلخــش ب

   
ــود     ــر حس ــلا ب ــواهى ب ــا نخ   الا ت

  که آن بخت برگشته خود در بلاسـت      

   
  چه حاجت که بـا وى کنـى دشـمنى   

  که او را چنـین دشـمنى در قفاسـت        

   
  منـــه دل بـــرین دولـــت پـــنج روز

ــوز        ــود را مس ــق خ ــه دود دل خل   ب

   
  چنان زى کـه نامـت بتحسـین کننـد    

  چو مردى نـه بگـورت نفـرین کننـد         

   
ــاد   ــین نهـ ــد آیـ ــم بـ ــد برسـ   نبایـ

  کــه گوینــد لعنــت بــر او کــاین نهــاد     

   
  پنجـــاه ســـالبســـا نـــام نیکـــوى 

  کــه یــک نــام زشــتش کنــد پایمــال     
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  بى خبران از خلق خدا
   

ــر اســت   ــق خــدا بیخب ــه از حــال دل خل   هــر ک
   

ــده خــدا را ز عنایــت نظــر اســت    ــراین بن   کــى ب
   

ــان    ــاع جه ــردش اوض ــه از گ ــن اى دل گل   مک
   

  که بد و نیـک و غـم و شـادى او در گـذر اسـت       
   

ــوش    ــدلیس مپ ــه ت ــتن جام ــروش و ب ــد مف   زه
   

  حذر از روى ریـا کـن کـه فلـک پـرده در اسـت        
   

ــران     ــى هن ــر ب ــه ب ــن عرض ــویش مک ــر خ   هن
   

ــت     ــر اسـ ــاع هنـ ــدار متـ ــد خریـ ــه هنرمنـ   کـ
   

  با قضا پنجه مکن رنجـه کـه بـا ایـن همـه ظلـم      
   

ــت     ــدر اسـ ــا و قـ ــلیم قضـ ــه تسـ ــر نابغـ   بشـ
   

  بـــر دل خلـــق نتـــوان پـــرده باطـــل پوشـــید
   

  کــه تجلــى حقیقــت همــه جــا جلــوه گــر اســت  
   

  زر زرد مکــن چهــره گلگــون کــه تــرا    بهــر 
   

ــر از ســیم و زر اســت    ــه ت   عــزت نفــس گرانمای
   

  زین تمدن که بشر را زده آتش بگریز

  که خطرناکترین آفت نوع بشـر اسـت       

   
  سوى بازار پر آشوب جهان پا مگذار

که متاعش همه اندوه و غـم درد سـر        
  اســــــــــــــــــــــــــــت

   
مى نشـیند بـه دل آن نالـه کـه از دل     
  خیـــــــــــــــــــــــــــزد

   

  نسوزد دل ما ناله ما بى اثـر اسـت  تا   

   

در شب تیره مشـو تنگـدل خوشـدل    
ــاش   بــــــــــــــــــــــــــ

   

که پس از ظلمـت شـب تـابش نـور       
  ســــــــــــحر اســــــــــــت
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  افسوس
   

  خرما نتوان خورد از این خـار کـه کشـتیم   
   

ــتیم     ــه رش ــت از پشــم ک ــوان باف ــا نت   دیب
   

  بر لـوح معاصـى خـط عـذرى نکشـیدیم     
   

ــتیم      ــناتى ننوشـ ــائر حسـ ــوى کبـ   پهلـ
   

ــا  ــد   م ــه آی ــى آه ک ــیم و بس ــته نفس   کش
   

  از ما به قیامـت کـه چـرا نفـس نکشـتیم       
   

  افسوس بر این عمر گرانمایه کـه بگذشـت  
   

  مــا از ســر تقصــیر و خطــا در نگذشــتیم   
   

  دنیا که در او مـرد خـدا گـل نسرشتسـت    
   

ــرا دل بسرشــتیم       ــه مــاییم چ ــامرد ک   ن
   

  ایشان چو ملـخ در پـس زانـوى ریاضـت    
   

  بسـته دوان بـر در و دشـتیم   ما مور میـان    
   

  پیرى و جوانى پى هم چو شـب و روزنـد  
   

  ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم  

ــت     ــوار طبیع ــس دی ــدر پ ــدگى ان   وامان
   

  حیف است و دریغا کـه در صـلح نهشـتیم     
   

  چون مرغ در این کنگره تا کى نتوان خواند
   

  یک روز نگه کن که در این کنگره خشتیم  
   

  از پشت و پناهت بـود آن روز  ما را عجب
   

  که امروز کسى را نه پنـاهیم و نـه پشـتیم     
   

  گــر خواجــه شــفاعت نکنــد روز قیامــت 
   

  شــاید کــه ر مشــاطه نــرنجیم کــه زشــتیم  
   

ــدار   ــه مپن ــد ورن ــت برس ــه عنای ــد ک   باش
   

ــتیم     ــل بهش ــان اه ــن عمــل دوزخی ــا ای   ب
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ــان   ــال بزرگ ــرمن اقب ــر از خ ــعدى مگ   س
   

  مـا تخـم نکشـتیم   یک خوشه ببخشند که   
   

ــد   ــالم راز کنـ ــواى عـ ــه هـ ــر دل کـ   هـ
   

  بایـــد گـــره علاقـــه را بـــاز کنـــد       
   

ــى  ــاى دنــ ــات دنیــ   دام اســــت تعلقــ
   

  در دام چگونـــه مـــرغ پـــرواز کنـــد     
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  گذشت عمر
   

  چو دوران عمر از چهل در گذشـت 

  مزن دست و پا آبت از سـر گذشـت       

   
ــوس   ــوى و ه ــر ه ــان ب ــرح کن   تف

ــیار         ــاك بس ــر خ ــتیم ب ــسگذش   ک

   
ــد   ــب اندرن ــا بغی ــه از م ــانى ک   کس

ــد         ــا بگذرن ــاك م ــر خ ــد و ب   بیاین

   
ــت   ــوانى برف ــل ج ــه فص ــا ک   دریغ

ــت         ــدگانى برف ــب زن ــو و لع ــه له   ب

   
ــدیم  ــل ش ــغول باط ــه مش ــا ک   دریغ

ــز         ــر عزی ــت عم ــه بگذش ــا ک   دریغ

   
  ز حق دور مانـدیم و غافـل شـدیم   

  بخواهد گذشت ایـن دمـى چنـد نیـز         

   
  امـــروز گیـــرجوانـــا ره طاعـــت 

  کــه فــردا نیایــد جــوانى ز پیــر          

   
ــناختم  ــدر نشـ ــروز را قـ   مـــن آنـ

ــتم        ــه باخسـ ــروز کـ ــتم امـ   بدانسـ

   
  به غفلـت بـدادم زدسـت آب پـاك    

  چه چاره کنون جـز تـیمم بـه خـاك         

   
  دریغــا کــه بــى مــا بســى روزگــار 

  برویــد کــل و بشــکفد نــو بهــار         

   
ــت  ــاه و اردیبهش ــر و دیم ــى تی   بس

  خـاك باشـیم و خشـت   بیاید که مـا       

   
  پس از ما دهـد گـل بسـى بوسـتان    

  نشــینند بــر گــرد هــم دوســتان         

   
  بســى دوســتان بــر زمــین پــا نهنــد

  کــه بــى بــاك پــا بــر ســر مــا نهنــد     

   
  کسانى که مـا بغیـب اندرنـد بیاینـد    

ــد         ــا بگذرن ــاك م ــر خ ــد و ب   بیاین
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  نظامى
   

  چه خوش باغى است بـاغ زنـدگانى  

ــودى از        ــن ب ــر ایم ــى گ ــاد خزان   ب
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  صبحى
   

ــاد کنیــد ــه و فری   در مــردن مــن نال

  هــم روح مــرا بــه فاتحــه یــاد کنیــد     

   
افسوس که گل رخـان کفـن پـوش    
  شــــــــــــــــــــــــــدند 

   

  رفتند و به زیر خاك خاموش شـدند   

   

گرگ اجل یکا یک از اینم گله مـى  
ــرد   بــــــــــــــــــــــــــ

   

وین گله رانگر چه خوش آسوده مى   
ــد   چرخــــــــــــــــــــــــ

   
عمـــر بگذشـــت بـــه بیهـــودگى و 

  بوالهوسى
اى پسر فکر کفن کـن کـه بـه پیـرى       

ــى   برســـــــــــــــــــــــــ

   
  از مملکـت وجـود مـى بایـد دفــت    

  دیــر آمــدیم و زود مــى بایــد رفــت     

   
زین بحر هر آنکه سر برون زد چـو  
ــاب   حبــــــــــــــــــــــــ

   

  تا چشم ز هم گشود مى بایـد رفـت    

   

  جـوانى رفـت و پیـرى شـد نصـیبم     

ــیبم        ــون در نش ــت و اکن ــرازى رف   ف

   
  پیــرىطلــب کــردم طبیــب درد   

ــبم        ــر طبی ــه م بهت ــا ک ــل گفت )143(اج
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  خورشید گرفتگى
 1420ربیـع الثـانى    28مطابق  20/4/1378امروز روز چهارشنبه مورخ  

است که منجمان از چند ماه قبل خبر داده بودند که در یک چنین روزى کسوف 
واقع مى شود ما مرتب در انتظار چنین روزى بـودیم همـه   ) خورشید گرفتگى (
سال یا سى و  ا سخن از خورشید گرفتگى است ، یکى مى گفت من سى و سهج

پنج سال قبل بود بچه بودم یادم هست که خورشید گرفـت دیگـرى مـى گفـت     
همین دو سه سال قبل بود که در بیرجند بودم و دیدم کـه مقـدارى از خورشـید    

  .گرفت 
ولى امروز من در شهرستان نجف آباد هستم ، از ماهها پیش گفته شده که در  

این شهر تمام قرص خورشید مى گیرد نه تنها در اینجا بلکه در اصـفهان داران ،  
  ...همدان ، بردسیر و کرمان و

خلاصه این آخرین پدیده قرن بیستم است که در این روز اتفاق مـى افتـد و    
ه خورشید به طور کامل پنهـان شـد و روز ماننـد شـب     بود ک 5/4تقریباساعت 

تاریک شد و همه مردم هیجان زده به خیابانها ریخته بودند و بعضى در دانشگاه 
نجف آباد رفته که با وسائل روز خورشید را رصد کنند و با وسیله مجهـز آن را  

  .مشاهده نمایند
رفتـه بودنـد در   و بعضى افراد براى خواندن نماز آیات به جماعت به مسجد  

این حال بود که پرندگان و وحوش و حیوانات دیگر با هیجانات عمیق به سر و 
صدا و آواز خوانى پرداخته و به ذکر خدامشغول شدند و من تنهاى تنها در منزل 

  .مانده بودم و این پدیده عظیم را مشاهده مى نمودم 
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چون در روحیه ام اثر عجیبى گذاشته که بى اختیار به گریه افتادم و زبانم به  
افتاده و پیوسـته ایـن آیـه کـه از علامـات       )))العظمة الله ا�واحد القهار(( (ذکر 

فاذا برق ا��، و خسـف القمـر و �ـع (( : قیامت است در ذهنم نقش بسته که 
و يااذا ا�شمس كورت و يـا ان � . فرا�شمس و القمر و يقول الا�سان يومئذ اين ا�

لايات لاو� الا�ـاب و يـا ا�يـن يـذكرون االله ... اختلاف ا�ل و ا�هار و الفلك 
قياما و قعودا و � جنو�هم و يتفكرون � خلق ا�سموات و الارض ر�نا ما خلقت 

  ).))هذا باطلا فقنا عذاب ا�ار
ت را در حالیکـه اشـک بـى    و خلاصه در آن تاریکى روز تابستان نماز آیا 

اختیار از چشم جارى مى شد خواندم و گفتم واقعا چگونه ایـن آیـات و نشـانه    
هاى الهى را مشاهده مى کنیم و هنوز به گناه و مال اندوزى و ریاسـت طلبـى و   

سبحانک فقنا عذاب النار و باید توجه داشته باشیم . مشغولیم ... غیبت و تهمت و
  :رى که بخواهد بکند مى کندکه اوست که واقعا هر کا

  .اگر نازى کند درهم فرو ریزند قالبها 
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  در حسرت پلو
: دختر بشقاب نیم خورده غذا را رها مى کند، عقب مى نشـیند و مـى گویـد    

هر وقت نمره بیست بگیرى : مامان پس کى پلو درست مى کنى ؟ مادر مى گوید
.  

گشته اسـت ، خنـدان ،   از طرف دیگر هنگام ظهر است و دختر از مدرسه بر 
مامان ببین : کیفش را باز مى کند و دفتر دیکته اش را نشان مى دهد و مى گوید
آفرین دختـرم  : ؛ نمره بیست آوردم زن دفتر رامى گیرد نگاه مى کند و مى گوید

  .و او را مى بوسد
دختر با بى میلى شروع به غذا خوردن مى کند، مادر زیر چشمى نگاهى بـه   

  .خیلى دلش مى خواهد براى دخترش پلو بپزد او مى کند و
روز بعد دختر با کیف به در مى کوبد زن در را باز مى کند و مى بینـد دفتـر    

  .ریاضى توى دستهاى دختر است 
مامان باز هـم بیسـت ،    -بیا یک بیست دیگه ، زن دخترش را بغل مى کند  

  .پس چرا برایم پلو نمى پزى ؟ صدایش پر از خواهش است 
ن بلند مى شود چادر سرش مى کند و به در خانه همسـایه مـى رود و بـا    ز 

ظرف کوچکى برنج بر مى گردد، و مى گوید همین الان برایت پلو درسـت مـى   
  .کنم مشقهایت را بنوس 

  .سفره پهن است و دختر خوشحال که مامان به قولش وفا کرده است  
پرسـد مـا کـه بـرنج     مرد از راه مى رسد چشمش به ظرف پلو مى افتد، مى  

  نداشتیم از کجا؟
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زن ماجرا را براى شوهر تعریف مى کند سگرمه هاى مرد درهـم مـى رود و    
دندانهایش به هم مى خورد یکباره از جا بلند مى شود و سیلى بـه گونـه دختـر    

  .مى زند
چرا بچه ام را زدى ؟ مرد دهانش کف کرده انگار نمى شنود و : زن مى گوید 

کند در حالیکه دختر بچه توى دستهاى پدر دست و پا مـى زنـد   بچه را بلند مى 
  پدر فریاد مى زند آبروى مرا بردى آخر به تو مى گویند بچه ؟ها؟ها؟ بگو؟

  .بگو؟ دختر جیغ و فریاد مى زند و گریه مى کند و التماس مى کند 
پدر با عصبانیت بچه را پرت مى کند و به زمین مى کوبد سر بچـه بـه کمـد     

خورد مادر مى دود سر دختر را مى گیرد و دختر را از زمین بلنـد مـى    آینه مى
کند خون از گوشه دهان بچه بیرون مى زند مادر جیغ مى کشـد و گریـه دختـر    

  .مظلوم براى همیشه خاموش مى شود
واى به حال زر اندوزان دنیا یکى از سیرى نمـى توانـد بخـورد دیگـرى از     ( 

د این بوده سیره دنیا و خواهد بود مگـر مـا   گرسنگى ناله مى زند و جان مى ده
تصمیم بگیریم انسان شویم به امید آن روز که به فرهنـگ واقعـى اسـلام عمـل     

   )144()نمائیم 
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  در حسرت پول
او دست کودك خود را گرفته و مى رود، ناگهان موتور سوارى با برخورد به  

زخـم سـطحى    کودکش او را به زمین مى زند او کودك خـود را در حـالى کـه   
برداشته بود بلند مى کند و سوار بر همان موتور سیکلت مى شود و در حالیکـه  
بر ترك موتور نشسته و بچه را در بغل گرفته ، در این هنگام یک فکر شـیطانى  
به مغزش خطور مى کند، که حلق بچه را فشار دهد و بچه را خفه کنـد و کشـته   

و یک پول زیادى به عنوان پول خـون  شدن بچه را به گردن موتور سوار بیندازد 
از او بگیرد و شروع به این فکر شیطانى مى کند و بچه را مظلومانه خفه مى کند 
به این امید که پول خون او را بگیرد ولى پس از شکایت ، بچـه را پـیش دکتـر    
قانونى مى برند و دکتر قانونى تشخیص مى دهد که بچه بر اثر خفگى مرده است 

ود که کار خود پدر بوده است پدر در حسـرت پـول در حالیکـه    و معلوم مى ش
عذر مى آورد که من عیالمند هستم و بچه دارم و هیچ آهى در بساط ندارم مـى  
ماند و با گناهى بزرگ در حسرت پول ، غم کشتن بچه ، و عذاب وجدان ، دنیـا  

  ) 145(. و آخرت خود را خراب مى کند
ست که با صبر و شکیبائى همراه باشـد و  فقر و ندارى هنگامى قابل تحمل ا 

الفقر فخـرى  (( صبر واقعى یکى از ستونهاى ایمان است چنانکه در روایت است 
یعنى فقر فخر من است و من به آن افتخـار مـى کـنم در حالیکـه     . )) و به افتخر

چه بسا کـه فقـر و تنـگ    . )) کاد الفقران یکون کفرا: (( همان حضرت مى فرماید
  .را به کفر بکشانددستى انسان 

بعضى مردم مال دوست پول را نعوذ باالله خداى خود مى دانند و شـاعر مـى    
  اى زر تو؛ نه اى خدا ولیکن به خدا :گوید
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  ستار عیوب و قاضى حاجاتى 
بد نیست در این مورد به ترجمـه بعضـى از آیـات سـوره قلـم      : مولف گوید 

اشاره کنم راجع به کیفر کسانى کـه بـه فقیـران و درویشـان و محتاجـان کمـک       
  :به بعد 16سوره قلم آیه : نکردند

انا بلونا هم كما بلونا اصحاب ا�نة اذا قسموا �� منهـا �صـبح� و لا (( ((
ئف من ر�ك و هم ناوئمون ، فاصبحت ����م فتنادوا �س�ثنون ، فطاف عليها طا

�صبح� ، ان اغدوا � حرث�م ان كنتم صارم� ، فانطلقوا و هـم يتخـافتون ، 
ان لا يدخلنها ا�وم علي�م �سك� ، و غدوا � حرد قادر�ن ، فلما راوها قـا�وا 

ون ، قـا�وا انا �ضا�ون ، بل �ن �رو�ون ، قال اوسطهم ا�م اقل ل�ـم �ـو لا �سـبح
سبحان ر�نا انا كنا ظا�� ، فاقبل بعضهم � بعض يتلاو�ون ، قا�وا يـا و�لنـا انـا 
كنا طاغ� ، ع� ر�نا ان يبدا�ا خ�ا منها انا ا� ر�نا راغبـون كـذ�ك العـذاب 

  .))الاخرة اك� �و �نوا يعلمون 
ن بستان و ما کافران را به قحطى و سختى مبتلا کنیم چنان که اهل آ: ترجمه  

قسـم  ) که مال مرد صالح با سخاوتى بود اولاد نـاخلفش جـز یـک نفـر    (باغ را 
و ایـن فرزنـدان   ) تا فقیران آگاه نشوند(خوردند که صبحگاه میوه اش را بچینند 

) همان شب (هیچ انشاء اللهى نگفتند و به خواست خدا معتقد نبودند، بدین سبب 
و عذابى نازل شد، و با مـدادان نخـل   هنوز بخواب بودند که از جانب خدا آتش 

هاى آن بستان همه چون خاکسترى سـیاه گردیـد، صـبحگاه یکـدیگر را صـدا      
کردند، که بر خیزید اگر میوه باغ را مى خواهید بچینید به نخلسـتان رویـم آنهـا    
سوى باغ روان شده و آهسته سخن مى گفتند، که امروز مواضب باشـید فقیـرى   

شوق و عزم و توانائى به باغ رفتند، چون باغ را بـه آن  وارد نشود، و صبحدم با 
ما حتمـا راه را گـم   ) باغ ما این نیست (با خود گفتند ) از فرط غم (حال دیدند 
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از میوه اش محروم شده ایم ) به قهر خدا(کرده ایم ، یا بلکه باغ همان است و ما 
من به شـما نگفـتم   : ترینشان به آنها گفت  ؟ یک نفر از بهترین آن اولاد و عادل

و به فقیران به شـکرانه  (چرا شکر نعمت و تسبیح و ستایش خدا را بجا نیاورید؟ 
منزه است ، آرى مـا  ) از ظلم (آنان همه گفتند خداى ما ) نعمت احسان نکردید؟

و رو یکـدیگر کـرده   ) که ترك احسان نمودیم (خود در حق خویش ستم کردیم 
تند، و با توبه و انابه گفتند اى واى بر ما به ملامت و مذمت و نکوهش هم پرداخ

امیـدواریم  ) اینک به درگاه خدا توبه مى کنیم و(که سخت سرکش گمراه بودیم ، 
که پروردگار ما، بجاى آن باغ بهترى از لطف خود به ما عطا کند، که از این پس 

و البتـه  ) دنیـا (ما همیشه به خداى خود معتقد و مشتاقیم اینگونـه اسـت غـذاب    
  .ذاب آخرت بسیار سخت تر است اگر مردم بدانندع

خدایا از تو مى خواهیم که خوف خودت را به دل ما بیندازى که ما واجبات  
و خمس و زکات خود را ادا کنیم و هر چه داریم به فقراء و مستمندان هم انفـاق  

  کنیم آمین یا رب العالمین
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  درمان ضعف اعصاب
   

  ضعف اعصـاب بمـردان ننـگ اسـت    

  خاصه مردى که بزن هم سنگ اسـت      

   
ــار  ــعفند دچـ ــه بضـ ــانى کـ   آن کسـ

ــد بکــار       ــه بندن ــن نســخه ب ــد ای   بای

   
  هر کـه کـار آورد ایـن دستورااسـت    

ــات         ــاب نج ــتى اعص ــد از سس   یاب

   
ــار  ــام و نه ــم ش ــوپ قل ــه اى س   هفت

  گــاه مــاهى و گهــى گوشــت شــکار     

   
ــره    ــین ب ــه چ ــى و ت ــان خشخاش   ن

  زعفــــران و دل شــــاهى و تــــره     

   
ــل  ــل و میخــک و ه ــل و عس   زنجبی

  بــا کمــى تخــم هــویج و فلفــل         

   
  کار هرجور چـه در روز و چـه شـب   

ــب        ــاعت مطل ــه س ــتر از دو س   بیش

   
ــد  ــى نیســت مفی ــر رقم   ترشــى از ه

ــد         ــا نخوری ــز اینه ــد روزى بج   چن

   
ــى   ــوش کن ــن گ ــد زم ــن پن ــر ای   اگ

  ضــعف اعصــاب فرامــوش کنــى        
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  ... خوشا آنکس که

   
  چــون بــاد بهــارى   دریغــا عمــر 

  وزد در صـــبحدم بـــر ســـبزه زارى     

   
ــدگى خــواب و خیالســت  ــا زن   دریغ

  بــدنیا عمــر جاویــدان محالســت        

   
  همانا زندگى چـون مـوج دریاسـت   

  که دورانش پر از آشوب و غوغاست     

   
  چو بـر سـاحل رسـد مفقـود گـردد     

ــردد       ــابود گـ ــاى آن نـ ــه غوغـ   همـ

   
ــاد صرصــر   جــوانى بگــذرد چــون ب

ــر       ــز دیگـ ــر چیـ ــدنبالش رود هـ   بـ

   
ــى    ــد خزانـ ــر را باشـ ــار عمـ   بهـ

ــوانى         ــر ج ــزان دیگ ــن خ ــد ای   نبین

   
  خوشا آنکـس کـه دائـم شـاد باشـد     

ــد       ــان آزاد باشــ ــاى جهــ   زغمهــ

   
ــدى   ــزخم دردمنـ ــرهم بـ ــد مـ   نهـ

)146(کنــد خوشــنود قلــب مســتمندى      
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  این هم از تمدن اروپا
چند سال قبل یکى از اساتید دانشگاه آلمان ، در حضور سرپرست جمعیـت   

اسلامى هامبورگ به شرف اسلام فائز گشت ، پس از مدتى تازه مسلمان بر اثـر  
  .عارضه اى در یکى از بیمارستانها بسترى گردید

سرپرست جمعیت اسلامى ، پس از حضور در بیمارستان ، جویـاى حـال او    
نتظار با چهره افسرده و غمگین پرفسور مواجه گردید و علت شد، اما بر خلاف ا

  .افسردگى و ناراحتى را از ایشان سئوال نمود
پروفسور که تا آن لحظه سخن نمى گفت و سرگرم افکار ملالت بار خـویش   

بود لب به سخن گشود و ماجراى شگفت انگیز و تاءسف آور خـود را اینگونـه   
  :توضیح داد

به ملاقات من آمدنـد از بخـش مربـوط بیمارسـتان بـه      امروز زن و فرزندم  
اطلاع آنها رسید که من مبتلا به سرطان شده ام ، هنگام خروج از بیمارستان آنها 

طبق اطلاعى که هم اکنون به مادادند، شـما در اثـر   : مرا مخاطب ساخته و گفتند
وز ابتلاى به سرطان در آستانه مرگ قرار گرفتـه و از عمرتـان بـیش از چنـد ر    

دیگر باقى نیست ، ما براى آخرین بار با شما خداحافظى مى کنیم و از عیـادت  
هرگز ایـن  : سپس پروفسور بیمار ادامه داد که . مجدد شما معذرت مى خواهیم 

ناراحتى و عذاب روحى من براى آن نیست که درهاى امید بـه روى مـن بسـته    
ار دور از انصـاف و غیـر   شده و از ادامه حیات ماءیوس گشته ام ، بلکه این رفت

انسانى که از زن و فرزند خود مشاهده نمودم مرا سخت تحت فشار و نـاراحتى  
سرپرست جمعیـت اسـلامى در حالیکـه تحـت تـاءثیر حالـت       . قرار داده است 

  :تاءسف بار او قرار گرفته بود، اظهار داشت 
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یافتم  چون در اسلام براى عیادت بیمار بسیار تاءکید شده من هرگاه فرصتى 
به ملاقات شما خواهم آمد و وظیفه دینى خود را انجام خواهم داد، از این بیـان  

  ).و مسلمان شد(بر قیافه دردناکش شعف و خوشحالى زیادى پرتو افکند 
وضع بیمار بتدریج رو به وخامت مى رفت ، و پس از چند روزى زندگى را  

  .بدرود گفت 
براى انجام مراسم دینى و دفن ، عده اى از مسلمانان به بیمارسـتان آمـده و    

جنازه آن تازه مسلمان را به قبرستان حمل نمودند، اما قضیه به همین جا خاتمه 
نیافت مقارن دفن پروفسور ناگهان جوانى که آثار عصبانیت از چهره اش نمایـان  

  فسور کجاست ؟جنازه پرو: بود با عجله از راه رسید و پرسید
  مگر تو با او نسبتى دارى ؟: در جوابش گفتند 
آرى او پدر من است و آمده ام جنازه اش را براى تشریح تحویـل  : او گفت  

بیمارستان بدهم ، زیرا چند روز قبل از فوت ، جنازه پدرم را به مبلغ سى مارك 
  .به بیمارستان فروخته ام ) شصت تومان (

اصرار و پافشـارى زیـادى کـرد، ولـى چـون بـا        اگر چه براى این موضوع 
  .مخالفت و عدم رضایت حضار روبرو گردید، ناچار از تعقیب قضیه منصرف شد

  بعد که از شغل وى سئوال شد، 
صبحها در یکى از کارخانجات مشغول کـار هسـتم و عصـرها    : جوان گفت  

  .آرایشگرى سگ مى کنم 
اند کـه تـا چـه حـد مهـر و      این حادثه که یک واقعیت تلخى است ، مى رس 

   )147.(عواطف انسانى در جامعه متمدن روبه نابودى گذارده است 



344 
 

  

  عدد جنگهاى پیامبر اسلام
  :بر دو نوع بوده است  جنگهاى پیامبر اسلام  
جنگهائى که پیامبر شخصا در آن حضور و مستقیما شرکت داشـته انـد   : اول  

که آن را غزوه گویند که سیره نویسان و تاریخ نگاران مجموع غزوات پیـامبر را  
غزوه مى دانند که به ایـن    که خود ایشان در آن حضور داشته اند بیست و شش 

  .ترتیب است 
بنى سـلیم   -6بدرالکبرى  -5ولى بدرالا -4عشیره  -3بواط  -2ابواء  -1 

 -13بنـى نضـیر    -12اسد  -11نجران  -10احد  -9ذى امر  -8سویق  -7
بنـى   -17خنـدق   -16دومۀ الجنـدال   -15جنگ اخیر بدر  -14ذات الرقاع 

 -22حدیبیـه   -21بنـى مصـطلق    -20بنى قرد  -19بنى لحیان  -18قریظه 
  .بوك ت -26جنگ طائف  -25حنین  -24فتح مکه  -23خیبر 
پیامبر در نه غزوه خودش وارد جنگ و کارزار شد جنگ بدر در روز جمعه  
رمضان سال دوم هجرت واقع شد و غزوه احـد در مـاه شـوال سـال سـوم       17

  .هجرى واقع شد
جنگ خندق و بنى قریظه در شوال سال چهار هجرى و جنگ بنى مصـطلق   

هجـرى و فـتح     و بنى لحیان شعبان سال پنج هجرى و جنگ خیبر سال شـش  
مکه رمضان سال هشت هجرى و جنگ حنین و طـائف در شـوال سـال هشـت     

  ) 148(.هجرى واقع شد
جنگهائى که پیامبر خود مستقیما در آن شرکت نداشتند بلکه عـده اى  : دوم  

  .از مسلمانان را به جنگ با کفار مى فرستاد که این نوع جنگها را سریه مى نامند
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در آن شرکت نداشـته اسـت را مـورخین سـى و      سریه هائى که پیامبر خود 
  .شش جنگ نقل کرده اند

غزوه ابواء اولین غزوه اى و جنگى است که در اسلام واقع شده است که بـه   
آن غزوه ودان نیز مى گویند که ودان کوهى است بین مکه و مدینه است ، فاصله 

یـان ایـن دو   بین کوه ودان و منطقه ابواء شش میل است که پیـامبر در فاصـله م  
منطقه با سپاه کفار قریش روبرو شد و سعد بن عباده را به جاى خود در مدینـه  
گذاشت و پرچم پیامبر در این جنگ سفید رنگ بود و حضرت حمزه رضـى االله  
عنه این پرچم را به دست داشت این جنگ بدون هیچگونه خـونریزى و کیـد و   

  ) 149.(ى نصیب مسلمانان شدمکرى و فقط با یک قرار داد پایان یافت و پیروز
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  همسران پیامبر که بعد از او زنده بودند
   

  نه جفت نبـى کـه پـاك بودنـد همـه     

  بدعایشـــه و جویریـــه محترمـــه       

   
ــب   ــود و زین ــه ب ــه حفص ــاام حبیب   ب

ــلمه        میمونـــه صـــفیه ســـوده ام سـ

   
عایشه دختر ابوبکر و حفصه دختر عمر است ، در چنـدین نسـخه بـه جـاى     
جویریه خدیجه ذکر شده است و آن از اشتباهات کاتب است ، زیرا این شعر در 
بیان اسامى زنهاى پیغمبر که بعد از رحلت آن حضرت زنده بودنـد مـى باشـد و    

   )150(حضرت خدیجه پیش از پیغمبر از دنیا رفت 
  پیامبر  نامهاى فرزندان

  فرزنــد نبــى قاســم و ابــراهیم اســت

  پس طیب و طاهر زره تعظـیم اسـت       

   
ــوم  ــه ، ام کلثـ ــه و رقیـ ــا فاطمـ   بـ

151(زینب شمر ارتو را سر تعلیم است      
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  سوره هائى که در مدینه نازل شده
   

ــى دان    ــدینى م ــال م ــج و انف ــور و ح   ن
   

ــان       ــزاب هم ــه اح ــن و زلزل ــم یک ــا ل   ب
   

ــمع  ــد س ــنج اول و ق ــد پ ــد و حدی   و رع
   

  فتح و پس و پیش و نصر و دهر و رحمان  
   

مدینى صحیح آن مدنى است ولى براى درست شدن شعر مدینى باید خوانـد  
سوره لم یکن همان بینه است ، و اول جمع اولى است بمعنى اولین ها و مقصـود  
، پنج سوره هاى اول قرآن است که عبارتند از سوره فاتحه ، بقـره ، آل عمـران   

  .نساء و مائده 
و قد سمع همان سوره مجادله ، و مقصود از فتح و پـس و پـیش سـوره اى     

است که پس از سوره فتح آمده که حجرات باشـد و سـوره اى کـه پـیش از آن     
  ) 152.(است که سوره محمد باشد
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  نامهاى قاریان هفتگانه قرآن
   

  اســتاد قرائــت بشــمر پــنج و دو پیــر    
   

ــا     ــلاء و ن ــر و ع ــو عم ــر ب ــن کثی   فع و اب
   

ــم را   ــامر و عاص ــن ع ــزه و اب ــس حم   پ
   

  )153(از جنس کسـائى شـمر و هفـت بگیـر      
   

در این دو بیت شعر نامهاى قاریان هفتگانه قرآن مجید کـه قرائـت آنهـا نـزد     
خاصه و عامه به تواتر رسیده و کلام االله مجید نیز طبق یکى از این قرائتها بایـد  

قراء دیگرى نیز هستند ولى چون قرائت آنهـا بـه   خوانده شود بیان شده است و 
  .تواتر نرسیده به رشته نظم در نیامده 

از آن هفت نفر ابوعمروبن علاء تمیمى مازنى بصرى اسـت در اسـم او   : اول  
اختلاف است بعضى گفته اند عریان و برخى گفته اند زبان به تشدید باء بـر وزن  

اند حتى اینکه ابن خلکان در تاریخش  منان است و دسته اى به غیر این دو گفته
باشد ولادتش در سـنه هفتـاد     صحیح این است که کنیه اش همان نامش : گفته 

  .هجرى در مکه معظمه بوده و وفاتش سنه یکصد و پنجاه و هفت در کوفه 
از آن هفت نفر ابوعبداالله نافع بن نعیم مدنى مولى عبـداالله بـن عمـربن    : دوم  

خطاب است ابن ندیم در فهرستش و همچنین ابن حجر در تقریبش او را به نافع 
ابن عبدالرحمن بن ابى نعیم مولى بنى لیث ضبط نمودند و گفته اند اصلا اصفهانى 

اد نفر اخذ قرائت نموده ، وفـاتش در  بوده و سیوطى در اتقان گفته که نافع از هفت
  .هجرى قمرى بوده است  )120(یا  )117(سنه 
  .ابوسعید عبداالله بن کثیر مکى مولى عمروبن علقمه الکنانى است : و سوم  
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در مکه معظمه سنه چهل و پنج هجرى متولد شده و در سنه یکصدو بیسـت   
  .در مکه نیز وفات نموده 

ابوعماره حمزه بن حبیب زیات کوفى است که قرآن را بر حضـرت  : چهارم  
خوانده و تحصیل معاش خود را از تجارت به دست مـى   امام جعفر صادق 

آورد، در سال هشتاد هجرى قمرى به دنیا آمد و در سنه یکصدو پنجاه و شـش  
  .وفات کرد

ى اسـت کـه در سـنه یکصـدو     ابوعمران عبداالله بن عامر یحصبى شام: پنجم  
  هیجده در دمشق وفات نمود

ابوبکر عاصم بن ابى النجود بهدله کوفى مولى بنى جذیمۀ بـن مالـک   : ششم  
اسدى است ، و اعراب قرآنهاى امروزى که متداول و شایع است بر مبناى قرائت 
اوست او در سنه یکصد و بیست و نه یا بیست و هفت هجرى در کوفه چشـم از  

  .و بست جهان فر
ابوالحسن على بن حمزه کسائى کوفى مولى بنـى اسـد اسـت قاضـى     : هفتم  

ایشـان    در مجالس المؤ منین آورده که اجتماع مردم بـه درس  ) ره (نوراالله شهید
آنقدر زیاد بود که به دشوارى اخذ و ضبط مى نمودند، بنابر این کرسى مى نهـاد  

قرآن مى کرد، در سنه یکصد  و در میان ایشان مى نشست و جهت ایشان تلاوت
  .و هشتاد و نه هجرى به سن هفتاد سالگى در شهر رى وفات یافت 

لفظ پیر در شعر بمعنى خواجه و بزرگ است ، که معناى بیـت اینگونـه مـى     
اساتید و قراء قرآن پنج و دو نفرند که مجموعـا هفـت نفـر مـى شـوند و      : شود

تبحر اسـت یعنـى حمـزه و ابـن     مقصود از جنس در بیت اخیر به معنى دانش و 
  .عامر و عاصم را در علم قرائت مانند کسائى بدان حیث تبحر و دانشمند بودن 
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شاعرى نسبت قراء هفتگانه را به شـهرهائى کـه در آن زنـدگى مـى کردنـد       
  :اینگونه به نظم آورده 

ــام  ــر اســت ام ــن کثی   در مکــه نخســت اب
   

ــام     ــامر از شـ ــن عـ ــه ابـ ــافع زمدینـ   نـ
   

ــ ــامدر بصــره اب   وعمرو و عــلاء اســت مق
   

  154عاصم چو کسا و حمزه از کوفـه تمـام     
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  ماههاى رومى
   

  دو تشرین و دو کانون و پـس آنگـه  

ــت       ــار اس ــان ای ــباط و آذر و نیس   ش

   
  حزیـــران و تمـــوز و آب و ایلـــول

  نگهدارش کـه از مـن یادگـار اسـت         

   
  :ترتیب ماههاى رومى از این قرار است 

  .ازار، نیسان و ایار که سه ماه بهار هستند 
  .حزیران ، تموز و آب که سه ماه تابستان هستند 
  .ایلول ، تشرین اول و تشرین ثانى که سه ماه پائیز هستند 
  .کانون اول ، کانون آخر و شباط که سه ماه زمستان هستند 



353 
 

  

  ماههاى فارسى
   

  زفــروردین چــو بگذشــتى مــه اردیبهشــت آیــد 
   

  خرداد و تیر آنگاه چـو مـردادت همـى آیـد    بمان   
   

  پس از شـهریور و مهـر و آبـان و آذر و دى دان   
   

که بر بهمن جز اسـفندارمذ مـاهى     
  نیفزایـــــــــــــــــــــــــــد 

   
اسفندارمذ، همان ماه اسفند است که مخفف اسفندارمذ است که اکنون مشـهور  

  .است 
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  ماههاى عربى
   

ــاه صـــفر    زمحـــرم چـــو گذشـــتى بـــودت مـ
   

ــع و دو   ــدگر  دو ربیــ ــى یکــ ــادى ز پــ   جمــ
   

ــوال   ــعبان رمضــان و ش ــى ش   رجــب اســت از پ
   

  پس بـذى القعـده و ذى الحجـه بکـن نیـک نظـر        
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  نام سالهاى ترکى
   

  مـــوش و بقـــر و پلنـــگ و خرگـــوش شـــمار    
   

  زیــن چـــار چـــو بگـــذرى نهنـــگ آیـــد و مـــار   
   

ــدار     ــت مـ ــفند اسـ ــب و گوسـ ــه اسـ ــاه بـ   وانگـ
   

ــار    ــگ و خــوك آخــر ک ــرغ و س ــه و م   )155(حمدون
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  لف و نشر مرتب
   

ــرا دان   ــب آنـ ــر مرتـ ــف و نشـ   لـ

  کـــه دو لفـــظ آورنـــد و دو معنـــى     

   
ــى اول  ــظ اول بمعنــــــ   لفــــــ

ــانى        ــى ثــ ــانى بمعنــ ــظ ثــ   لفــ
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  لف و نشر مشوش
   

ــرا دان  ــوش آنـ ــر مشـ ــف و نشـ   لـ

  کـــه دو لفـــظ آورنـــد و دو معنـــى     

   
  لفــــــظ ثــــــانى بمعنــــــى اول

156(لفــــظ اول بمعنــــى ثــــانى        
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  مشبههصفت 
   

  حسن دو باشد و احسن نه و قبـیح چهـار  
   

ــف یکــى بشــمار    ــود و مختل ــع ب   دو ممتن
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  گانه اسم اقسام پانزده
   

اسم جنس و علم و معرب و هم تـابع  
  او

   

  مبنى و تثنیه و جمـع و معـرف نکـره     

   

  چه مذکر چه مونث چه مصغر منسوب

  وان دگر اسم عـدد دان دگـر متصـله        

   
  لاتـــــرق وجـــــودىالایـــــاعین 

  الایــــاعین لاتــــرق وجــــودى       

   
  الایـــــاعین لاتـــــرق وجـــــودى

  الایــــاعین لاتــــرق وجــــودى       

   
  
مصدر، اسم فاعـل ، اسـم مفعـول ، صـفت     : و آن پنج تا است که عبارتند از 

  .مشبهه و افعل التفصیل 
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  شش چیز مقتضى صدر کلام است
   

  شش چیز بـود مقتضـى صـدر کـلام    

  بنظــام کــز نظــم لطــیفش شــده دلهــا     

   
  شــرط و قســم و تعجــب و اســتفهام

ــام       ــداء گشــت تم ــده لام ابت   نفــى آم
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  اقسام ترکیب
   

ــوئى      ــى ج ــان منطق ــب از بی ــام ترکی ــر اقس   اگ
   

  زمن بشنو که هشت قسم است اگر از اهل تحقیقى  
   

  چــو تصــویتى و توصــیفى و تظریفــى و تضــمینى
   

ــى      ــنادى و تعلیق ــى و اس ــر مزج ــافى و دگ   اض
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  هائى که محلا معربند هفت تاستجمله 
   

ــل ((  ــۀ المحـــ ــل المربـــ   الجمـــ

  ســـبع علـــى المشـــهور فاســـتملوا     

   
ــت   ــد وقعـــ ــه و ماقـــ   فخبریـــ

ــت         ــد اوقع ــا ق ــولا به ــالا و مفع   ح

   
  و مـــا الیهـــا قـــد اضـــیف و کـــذا

  جـــواب شـــرط جـــاء بالفـــا او اذا     

   
ــرد   ــۀ لمفــ ــت تابعــ ــا اتــ   و مــ

ــدد        ــل فاعـ ــا محـ ــۀ لهـ   ))او جملـ

   
  .خبریه مانند زید یسرع جمله  -1
  .جمله حالیه مانند جاء زید ذهب ابوه  - 2 
  .جمله مفعولا به ، مانند قال انى عبداالله  - 3 
  ))والسلام على یوم ولدت : (( جمله مضاف الیه مانند -4 
  .جمله جواب شرط مانند ان تقم فاقم  - 5 
  .االله  واتقوا یوما ترجعون فیه الى: جمله تابع مفرد، مانند - 6 
  .زید قام فقعد عمرو: جمله تابع مانند - 7 
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  حروف ابجد

   
  یگان یگان شمر ابجـد حـروف تـا حطـى    

   
  چنانکه از کلمن عشـر عشـر تـا سـعفص      

   
  پــس از فرشــت تــا ضــظغ شــمر صدصــد

   
  دل را حساب جمل شـد تمـام مسـتخلص     

   
نقـل   در کتاب انوار نعمانیه مرحوم جزائرى روایتى از حضرت رسـول  

تعلموا تفسیر الابجد فان فیها الاعاجیب ویل : (( شده که حضرت رسول فرموده 
حروف ابجد و تفسیر و توضیح آن را یـاد بگیریـد، زیـرا کـه در     : )) لعالم جهلها

  ) 157(معانى آن چیزهاى عجیب وغریب است واى بر عالمى که آن را نداند
  :دتوضیح تشریح حروف ابج 
  ا -1 
  ب -2 
  ج -3 
  د -4 
   ه -5 
  و -6 
  ز -7 
  ح -8 
  ط -9 
  ى -10 
  ك -20 
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  ل -30 
  م -40 
  ن -50 
  س -60 
  ع -70 
  ف -80 
  ص -90 
  ق -100 
  ر -200 
  ش -300 
  ت -400 
  ث -500 
  خ -600 
  ذ -700 
  ض -800 
  ظ -900 
  غ -1000 
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  معنى کلمات ابجد
ابجد، یعنى بدان ، هوز یعنى دریاب ، حطى یعنى خوب بفهـم ، کلمـن یعنـى     

نگهدار، سعفص یعنى فرومگذار، قرشت یعنى دانا باش ، ثخذ یعنى واقف بـاش ،  
  .ضظغ یعنى از پیش بدان 
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  زکات شتر به حروف ابجد
 30بنت مخاض ،  6 - 20گوسفند،  5 - 5)) ههشکو بم لون بل مو حق ((  

  .حقه که شتر ماده است  6 - 40ون بنت لی 6 -
دو بنت لبـون ،   6 - 70)) عو ببل (( جذعه شتر ماده ،  1 - 60)) ساجذ (( 

  .دو حقه که دو شتر ماده است  1 - 90)) صابحق (( 
چهل یک شـتر کـه دو   )) کل میم (( و یک در،  20 - 100در )) فى قکا (( 

  سالش تمام شده
 50)) نون حقق (( یا در هر، )) او فى کل  ((خارج کن از مالت ، )) اخرج (( 

  .یکه حقه یعنى یک شتر سه ساله 
شتر است کـه زکـاتش یـک گوسـفند      5نصاب دارد اول  12شتر : توضیح  

شـتر در حـروف    25شتر، پـنجم   20شتر، چهارم  15شتر، سوم  10است دوم 
بـه   مساوى با پنج است هر پنج شتر یک گوسفند زکات دارد تا برسـد ) ه (ابجد 

  .بیست و پنج شتر که پنج گوسفند براى بیست و پنج شتر باید بدهد
راءس برسد باید بنت مخاض که یک  26اگر تعداد شترها به : نصاب ششم  

  .شتر ماده است زکات بدهد
شتر است که زکات آن یک بنت لبون یعنى یک شتر مـاده   36: نصاب هفتم  

  .است که دو سالش تمام شده باشد
راءس شتر است که زکاتش یک حقه یعنى یک شتر ماده  46:  نصاب هشتم 

  .که سه سال آن تمام شده باشد
راءس شتر برسد زکاتش یک جذعه یعنى یک شـتر   61اگر به : نصاب نهم  

  .ماده است که چهار سال آن تمام شده باشد
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راءس برسد زکاتش دو بنت لبون یعنى دو شتر ماده  76اگر به : نصاب دهم  
  .ل آنها تمام شده باشدکه دو سا

راءس برسد زکاتش دو حقه یعنى دو شـتر مـاده    91اگر به : نصاب یازدهم  
  .که سه سال آنها تمام شده باشد

راءس و بالاتر برسد زکاتش براى هـر چهـل    121اگر به : نصاب دوازدهم  
شتر یک بنت لبون یعنى یک شتر که دو سالش تمام شده باشد بدهد یا براى هر 

  .شتر یک حقه بدهد که یک شتر سه ساله باشدپنجاه 
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  زکات گوسفند به حروف ابجد
   

  فى زکوة الشاة اخرج یـا اخـى المحتـرم   (( 
   

  ))مشکقاب راج شاد ثم قشقش فى الغـنم    
   

  در زکات گوسفند خارج کن اى برادر محترم 
  
  سه  1-200دو شاة  1-100-20) گوسفند(شاة  -40 
  یک گوسفند 100به بالا هر  400چهار شاة از  1-300شاة  
گوسفند پنج نصاب دارد اول چهل راءس اسـت کـه زکـاتش یـک     : توضیح  

  .صدوبیست و یک راءس که زکاتش دو گوسفند است : دوم . گوسفند است 
  .دویست و یک راءس که زکاتش سه گوسفند است : سوم  
  .اتش چهار گوسفند است سیصدو یک راءس گوسفند که زک: چهارم  
چهار صد راءس گوسفند به بالا کـه بـراى هـر صـد گوسـفند یـک       : پنجم  

  گوسفند باید زکات داد
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  عمر پیامبر اسلام به حروف ابجد
   

ــج   ((  ــوتش ک ــج  نب ــى س ــر نب   عم

  ))فـــى مکـــۀ یـــا  مدینـــۀ طـــج      

   
اسـت  3حروف ابجد و ج به 60س به حروف ابجد :  عمر پیامبر اکرم 

) 3: ، ج 20: ك (سال  23نبوتش . سال است  63پس عمر شریف آن حضرت 
سال که جمع  3یعنى ) ج (و  9یعنى ) ط(سال و در مدینه  11یعنى ) یا(در مکه 

سال البته در هنگام رسـالتش زنـدگى    12سال مى شود یعنى در مدینه  12آنها 
  .کرده است 
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  ر لفظعلى به شماره حروف ابجد از ه
   

ــین  ــظ معــ ــر لفــ ــابى زهــ   علــــى یــ
   

  به شش کن ضـرب اعـدادش در ایـن فـن      
   

ــروب     ــر مض ــر عش ــن ب ــک بک ــزا ی   بیف
   

  بــیفکن بیســت بیســت بــر یــازده زن      
   

  و یا اینکه
   

ــودات   ــه موجـ ــم جملـ ــدد اسـ   عـ

ــتاد        ــاى اى س ــش نم ــرب در ش   ض

   
ــه را در ده  ــزا و جملــ ــک بیفــ   یــ

  ضرب کن حاصـل آنچـه روى بـداد        

   
ــاتوانى از ــت تــ ــیفکن بیســ   آن بــ

  هـان نگـر تـا از آن چـه مانـد بیــاد          

   
ــرب  ــن ضـ ــازده کـ ــدد را بیـ   آن عـ

  ایــن بنــام علــى درســت افتــاد         
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  در چهره هر کس نام على مکتوب است
   

ــى  ــم یزل ــره کاتــب ل ــر صــفحه چه   ب

  معکــوس نکــو نوشــته نــام دو علــى     

   
  یک لام و دوعـین و دویـاء معکـوس   

  جلـى  از حاجب و عین و انف باخط     

   
یعنى خداوند بر چهره و صورت هر کس دو نام على را بـه زیبـائى   : توضیح 

نوشته است که یک لام و دو عین و دو یا عکس از حاجب که همان ابرو اسـت  
و دو عین که همان دو چشم است و انف که همان بینـى اسـت کـه آشـکارا بـر      

  .صورت همه نقش بسته است 
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  رباعىبحث حجیت قطع رسائل در یک 
یعنى قطع و یقین حجیتش ذاتى است و نیازى به جعل شارع نـدارد و اصـلا    

قطع و یقین جهل شارع را نمى پذیرد که بگوید قطع و یقین تـو را حجـت قـرار    
دادم و یا بگوید قطع تو را حجت شرعى برایت قـرار نـدادم چـون اگـر بگویـد      

  .قطعت را حجت برایت قرار دادم تحصیل حاصل مى شود
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  کام حج و عمره در یک بیتاح
   

  اطرســـت للعمـــرة اجعـــل نهـــج(( 

  ))اوور نحـــط رســـطر مـــرلحج        

   
یعنـى طـواف   )) ط((یعنى احرام و )) ا((اطرست براى عمره قرار بده : توضیح 

سعى بین صفا و مـروه  )) س ((یعنى رکعتى الطواف ، دو رکعت نماز طواف )) ر((
  .ه این اعمال مخصوص عمره است تقصیر یا کوتاه کردن مو و ناخن ک)) ت ((

وقوف به مشـعر  )) و((وقوف به عرفات )) و((یعنى احرام )) ا: ((اما حج تمتع  
حلـق یعنـى   )) ح ((نحر که همان قربـانى کـردن اسـت    )) ن ((رمى جمره )) ر((

رکعتى الطـواف همـان دو رکعـت نمـاز     )) ر((طواف زیارت )) ط((تراشیدن سر 
دو رکعـت  )) ر((طـواف نسـاء   )) ط((فا و مروه سعى بین ص)) س ((طواف است 

مبیت و بیتوته کردن و ماندن در منى که ماندن در منى از )) م ((نماز طواف نساء 
و .(رمى جمرات سه گانه که این اعمال حج تمتع بجـا آور )) ر((اعمال حج است 

  ).یا قرار بده 
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  گریه بى حاصل
   

 ـ       مدور از تو هر شب تا سـحر گریـان چـو شـمع محفل
   

  تــا خــود چــه باشــد حاصــلى از گریــه بــى حاصــلم  
   

چون سایه دور از روى تو افتاده ام 
ــو  ــوى تــــــــــ   در کــــــــــ

   

  چشــم امیــدم ســوى تــو، و اى از امیــد بـــاطلم       
   

ــم ، اى جــان و دل آمیختــى  ــا جــان و دل   از بســکه ب
   

  چون نکهت از آغوش گـل ، بـوى تـو خیـزد از گلـم       
   

ــام      ــش ف ــو؟ آن آب آت ــام ک ــکم ج ــز اش ــولبری   ک
   

  وان مایـــه آرام کـــو تـــا چـــاره ســـازد مشـــکلم   
   

ــرار دل  ــاهم از اسـ ــار دل ، آگـ ــقم یـ ــار عشـ   در کـ
   

  غافـــل نـــیم از کـــار دل ، وز کـــار دنیـــا غـــافلم   
   

ــتن   ــود خویش ــود و نب ــتى داده ام ، ب ــق و مس   در عش
   

  اى ســـاقى مســـتان بگـــو، دیوانـــه ام یـــا عـــاقلم  
   

  چون اشک مى لرزد دلـم ، از مـوج گیسـوئى ، رهـى    
   

ــم     ــا دل ــم ، دری ــا دل ــان غــم ، دری ــا آنکــه در طوف   ی
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  گر حق طلبى
   

ــورى   ــته و رنج ــو خس ــا ت ــا طلب   دنی

ــت دورى       ــو از حقیقـ ــا تـ   عقباطلبـ

   
  گر حـق طلبـى و بـا حقیقـت باشـى     

  در هر دو جهـان مظفـر و منصـورى        
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  اجابت نکنم
   

  دنیات نداده ام نـه از خـوارى تسـت   

  تســت کـونین مــرا رشــک وفــادارى      

   
  هــر چنــد دعــا کنــى اجابــت نکــنم

ــرا محبــت زارى تســت       ــه م ــرا ک   زی
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  مى باید رفت

   
  از ملکـــت وجـــود میبایـــد رفـــت 

  دیر آمده ایم و زود مـى بایـد رفـت        

   
  

  زین بحر هرآنکه سر بدون زد چو حباب  
  تا چشم زهم گشـود مـى بایـد رفـت    

  بخواب رفتم ، از تنهـائى از سـبحانى       

   
  خوابگــه جهــان مــن شــیدائى   در 

  چشــمى بگشــودم از پــى بینــائى        

   
ــدار کســى  ــود بی ــدم چــو درآن نب   دی

ــائى        ــتم از تنه ــواب رف ــز بخ ــن نی   م
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  او حدى
   

  در خانـــه دلـــم گرفـــت از تنهـــائى

ــیدائى        ــل ش ــو بلب ــن چ ــتم بچم   رف

   
  چون دید مرا سـرو سـهى سـرجنباند   

  )158(یعنى بچه داخوشى به بستان آئى      
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  لطیفه
شخص داش منشى در یکى از پیاده روهاى تهران حرکت مى کرد با عصاى  

آقا اینجـا چهـار راه مخبرالدولـه اسـت ؟ او     : خود به پشت شخصى زد و گفت 
  .نه آقا اینجا ستون فقرات بنده است : گفت 
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  لطیفه
شخصى به نزد دوستش رسید، از او پرسید مدتى است تـو را نمـى بیـنم در     

چند روزى : ناراحتى شما چیست ؟ دوستش گفت : مریضم گفت :  جواب گفت
آقا کارى ندارد غذاى هضم شـده  : است که غذایم هضم نمى شود دوستش گفت 

  .بخورید

  لطیفه
یکى دوست خود را در خیابان دید که با بچه اش مى آید، از او پرسـید کـه    

  .توست غلام شما، قنفذ تو عمرى و او غلام : نام پسرت چیست ؟ گفت 

  لطیفه
آقا لیموبم دارید زبانش : فردى رفت در مغازه میوه فروشى ، خواست بگوید 

  آقا بیمولم دارید؟: بر عکس چرخید و گفت 
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  لطیفه
نمـود    یکى مشغول سخنرانى بود، خواست شعرى را به آواز بخواند فراموش  

بقیـه اش را  صاحبدلى به مدرسه آمد، زخانقاه ، هر چه خواند، : چند مرتبه گفت 
چکار دارید آن شعر چیست حاصلش را برایتـان  : یادش نیامد، آخر الامر گفت 

  مى گویم

  لطیفه
شخصى زمان شاه در داخل مسجدى مشغول سخنرانى بود، خواست به آیـۀ   

دعا کرد بعد کـه  ) ره (االله خمینى دعا کند، دست پاچه شد و به آیۀ االله بروجردى 
بگوید صلوات بلند خـتم کنیـد، بـر عکـس      دید خیلى خیط کرده است خواست

  .بلوات صلند ختم کنید: گفت 

  لطیفه
مداحى داخل دسته عزادارى بر روى چهار پایه ایسـتاد بـود و شـعرى مـى      

این مصرع اول شعر بود هر )) دیدى که شجاعت به جهان شد زکه ظاهر((خواند 
 ـ ن مظـاهر  چه خواند مصرع بعد را یادش نیامد، فقط مى دانست آخرش حبیب ب

  :است سرانجام گفت 
دیدى که شـجاعت بجهـان شـد زکـه     
ــاهر   ظــــــــــــــــــــــــــ

   

ــاهر    ــن مظ ــب ب   او او او او او او حبی
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  لطیفه
یکى از دوستان نقل مى کرد در خانه اى مشغول روضـه خـوانى بـودم مـى      

  :خواستم این شعر را بخوانم 
  از آن ترســم کــه آتــش برفــروزد   

ــوزد        ــارم بسـ ــه بیمـ ــان خیمـ   میـ

   
  
شعر را فراموش کرده بودم و مصرع اول را اشتباهى خواندم لذا هول شـدم و   

  :گفتم 
  از آن ترسم که آتـش شـعله ور شـد   

  میــان خیمــه بیبمــارم یــور شــد         

   
  لطیفه
با یکى از دوستان تمرین منبر داشتیم ، او یزدى یود، یک مقـدارى صـبحت    

نمود و بعد خواست روضه بخواند، روضه ذوالجناح را شـروع کـرد و بـا لهجـه     
ذوالجناح راستش بگو حسین را : حضرت زینب به ذوالجناح گفت : یزدى گفت 
  چه کردى ؟
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  گر غم نبود
   

  گر غم نبود چهره دنیـا صـفا نداشـت   

شادى نبـود ویـن همـه شـور و نـوا           
ــت   نداشــــــــــــــــــــــــ

   
  نقش امید دیده جـان را نمـى فریفـت   

گریــاءس و غــم بخــاطر آشــفته جــا      
ــت   نداشــــــــــــــــــــــــ

   
  گر شـب نبـود و تیرگـى رازپـوش او    

هرگز سپیده این همه رنـگ و ضـیاء        
ــت   نداشــــــــــــــــــــــــ
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  یار در کنار من
   

ــت    ــن اس ــن بم ــر از م ــار نزدیکت   ی

  ویــن عجبتــر کــه مــن وى دورم        

   
  کــنم باکــه تــوان گفــت کــه یــار چــه

ــورم       ــن مهجـ ــن و مـ ــار مـ   در کنـ
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  سرود زیباى امام زمان

   
ــا  ــائم آل طاهـــــــ   اى قـــــــ

ــرا       ــم زهـــ ــور دو چشـــ   اى نـــ

   
ــلا   ــرش اعـــ ــت عـــ   اى زینـــ

ــوا        ــود و تقـــ ــر جـــ   اى مظهـــ

   
ــى ــت یزدانـــــــ   اى حجـــــــ

  تـــــــو حـــــــافظ قرآنـــــــى     

   
ــل  ((  ــق الباطـ ــق زهـ ــاء الحـ   جـ

ــا      ــان زهوقـــ   ))ان الباطـــــل کـــ
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  پاینده قرآن پاینده قرآن
ــاهیم   ــوان آگـــ ــل جـــ   مانســـ

ــیم       ــلام اللهــــ ــتاق کــــ   مشــــ

   
  آل علـــــى را مـــــى خـــــواهیم

  بــــا حــــق صــــفتان همــــراهیم     

   
  از پــــــــــا ننشســــــــــتیم 

  پیمــــــــــان نشکســــــــــتیم     

   
  جـــاء الحـــق و زهـــق الباطـــل(( 

  ))ان الباطـــــل کـــــان زهوقـــــا      

   
ــیم  ــى نوشـ ــدت مـ ــى ، وحـ   از مـ

ــیم       ــى پوشــ ــا مــ ــده زدنیــ   دیــ

   
ــیمدر راه  ــدا مـــــى کوشـــ   خـــ

ــاها      ــم مخــــــور اى شــــ   غــــ
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  از حیله اعدا 
ــل   ((  ــق الباطـ ــق زهـ ــاء الحـ   جـ

ــا      ــان زهوقـــ ــل کـــ   ))ان الباطـــ

   
ــد   ناگــــه خبــــرى خواهــــد شــ

  فــــتح و ظفــــرى خــــواد شــــد     

   
  باطــــل ســــپرى خواهــــد شــــد

ــد       ــد شـ ــحرى خواهـ ــب را سـ   شـ

   
ــد  ــوین آیـــــ ــر نـــــ   عصـــــ

ــد       ــن آیــــ ــرو و دیــــ   خســــ

   
ــل ((  ــق الباطـ ــق و زهـ ــاء الحـ   جـ

ــا ان      ــان زهوقـــ ــل کـــ   ))الباطـــ

   
  گرچــه گــره از کــار کســى نگشــادم 

  گره از اینکه به کـارى نـزدم دلشـادم        

   
  بارى از دوش کسـى بـرنگفتم بـارى   

  بار خود را به سر دوش کسى ننهـادم      

   
  همه با دست پر از مایه گرفتار و اسیر

  مــن بیچــاره بادســت تهــى دلشــادم      
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  براى صاحب فرزند شدن
جوز بویا، یک مثقال ، کندر یک مثقال ، دارچین یک مثقال ، هل مکه یـک   

مثقال ، مصطکى سه مثقال ، تخم زردك سه مثقال ، خارخسک سه مثقال بگیـرد  
و همه این گیاهان داروئى نامبرده را خوب با هم بکوبد و نـرم کنـد و بـه پـنج     

 ـ  د و پـنج روز  قسمت کند و هر قسمت را با دو عدد زرده تخم مرغ مخلـوط کن
پشت سر هم صبح ناشتا یک قسمت آن را بخورد و وقتى پنج روز تمام شد سه 
شب یا سه روز پشت سرهم با همسر خود همبستر شود ان شاء االله داراى فرزند 

  خواهد شد
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  نسخه نوشتنى براى فرزند دار شدن
حروف زیر را بر پهلوى راست زن بنویسد و بعد یک گوسفند سیاه فربـه در   

  زیر سقف بکشد و به چهل مؤ من بدهد
ــا س ى ر ت ب ه ال ج ب ال او ق ط ت ب ه ال ارض او ك   و ل و ان ران

  ل م ب ه ال م و ت ى ب ل ل ال ه ال ام ر ج م ى عا
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  پاداش زیارت حضرت على 
   

  باز دیدش را سـه نوبـت واجـب اسـت در کـیش مـا           ک سفر آید به قصد دیدنمگفت هر کس ی
   

ــراط    ــام صـ ــزان و بهنگـ ــت میـ ــزع و وقـ ــاه نـ   گـ
   

  لطف یزدان شاملش با دست من در ایـن سـه جاسـت     
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  این هم حرف ملوك خانم
   

  ملــــوك خــــانم چنــــین گفــــت

ــه درازه      ــا فاطمــــــــ   بــــــــ

   
ــم ــنم عروســــ ــه کــــ   آخ چــــ

ــازه        زشــــــت و بــــــى جهــــ

   
ــبانه ــه شــــ ــو خونــــ   روز تــــ

ــازه      ــاد و فــــــیس و نــــ   ببــــ

   
ــود ز جــــــازى ــره خــــ   همــــ

ــداره       ــاز نــــ ــک جانمــــ   یــــ

   
ــداره   ــاز نــ ــه جــ ــى کــ   عروســ

  ایـــــن همـــــه نـــــاز نـــــداره     

   
  هـــر چـــه مـــیگم عـــروس جـــان

ــازه        ــه جــ ــروس بــ ــاز عــ   نــ

   
ــد   ــون شــ ــه چــ ــاى گربــ   حیــ

  کـــــه درب دیـــــزى بــــــازه       

   
ــلا  ــداره اصـــــ ــل نـــــ   عقـــــ

  چونکـــــــــه دراز نـــــــــداره     

   
ــازه  ــه جــ ــى کــ ــدارهعروســ   نــ

  ایـــــن همـــــه نـــــاز نـــــداره     

   
ــدش  ــاخن بلنـــــ ــا نـــــ   بـــــ

ــیده        ــن کشــــ ــه بمــــ   پنجــــ

   
ــک زد  ــرا کتــــ ــکه مــــ   بســــ

ــده       ــنم دریـــــ ــر هـــــ   پیـــــ

   
ــس  ــداره از کــــ ــرس نــــ   تــــ

ــده       ــر ورپریــــــــ   دختــــــــ

   
ــاخن دراز او را   نـــــــــــــــــ

  گــــــرگ و گــــــراز نــــــداره     

   
ــداره   ــاز نــ ــه جــ ــى کــ   عروســ

  ایـــــن همـــــه نـــــاز نـــــداره     

   
ــام شــــــب خــــــوراکش   تمــــ

ــنجان        ــو فســـ ــرغ و چلـــ   مـــ

   
ــب او  ــر شــــ ــوراك هــــ   خــــ

  بـــــــود بـــــــرنج لنجـــــــان     

   
ــروس  ــر عــــ ــار دو ســــ   مــــ

  بـــــه گفتـــــه بگـــــم جـــــان     

   
  جاریــــــه همــــــره خــــــود  

  قـــــــد دو نـــــــاز نـــــــداره     
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ــداره   ــاز نــ ــه جــ ــى کــ   عروســ

ــداره       ــاز نـــ ــم نـــ ــن هـــ   ایـــ

   
  هـــر چـــه کـــه بـــود تـــو خانـــه 

ــردى        ــو بــ ــود تــ ــراه خــ   همــ

   
  بـــــــردى زخانـــــــه مـــــــن

ــپردى       ــر ســــ ــاى دگــــ   جــــ

   
ــر  ــالا دیگــ ــه حــ ــکى کــ   کاشــ

ــردى       ــاز میمــ ــه ســ ــى بــ   میلــ

   
ــو  ــو زن  )159(خارســ ــت تــ   زدســ

  میلـــــى بـــــه ســـــاز نـــــدار     

   
ــداره   ــاز نــ ــه جــ ــى کــ   عروســ

  ایـــــن همـــــه نـــــاز نـــــداره     
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  دختر از گدا بستان
   

ــتان  ــدا بســــ ــر از گــــ   دختــــ

ــتان       ــدا بســــ ــال از خــــ   مــــ

   
ــن دوره    ــه ایــ ــى کــ ــر زنــ   هــ

  یـــــک چـــــادر نمـــــاز داره       

   
  او بــــــه خانــــــه شــــــوهر  

ــاز داره        ــا نــ ــزار تــ ــد هــ   صــ

   
  فــــــــــــــــــیس داره ادا داره

ــاز داره        ــادر نمـــ ــون چـــ   چـــ

   
ــنو   ــا بشـــ ــن بیـــ ــد مـــ   پنـــ

  کفـــــش قـــــد پـــــا بســـــتان     

   
ــتان  ــدا بســــ ــر از گــــ   دختــــ

ــتان       ــدا بســــ ــال از خــــ   مــــ

   
ــر زن   ــد بــ ــان دهــ ــه نــ   هرکــ

  زن بــــــــــراش فراونــــــــــه     

   
ــته    ــش زشــ ــه زنــ ــه کــ   هرکــ

ــه        ــى دلخونـــ ــتى خیلـــ   راســـ

   
ــت    ــه در زحمـ ــب کـ ــا شـ   روزتـ

ــه      ــه محزونــــ   شــــــب بخانــــ

   
ــى  ــواهىراحتــــ ــر خــــ   اگــــ

  زن زبینــــــــــوا بســــــــــتان     

   
ــنو   ــا بشـــ ــن بیـــ ــد مـــ   پنـــ

  کفـــــش قـــــد پـــــا بســـــتان     

   
ــتان  ــدا بســــ ــر از گــــ   دختــــ

ــتان       ــدا بســــ ــال از خــــ   مــــ

   
ــه   ــدا دانـــ ــم خـــ ــن دلـــ   ایـــ

ــواهم      ــول خـــ   مـــــن زن کوچـــ

   
ــواهم  ــول خـــ ــن زن کوچـــ   مـــ

  خوشــــگل و موچــــول خــــواهم     

   
  زن مـــــى خـــــواهم بآنقـــــدرى

ــواهم        ــول خــ ــه پــ ــدر کــ   آنقــ

   
ــنو   ــا بشـــ ــن بیـــ ــد مـــ   پنـــ

  کفـــــش قـــــد پـــــا بســـــتان     

   
ــتان  ــدا بســــ ــر از گــــ   دختــــ

)160(.مـــــال از خـــــدا بســـــتان      
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  پیرامون اشعار مؤ لف
  :مؤ لف این سطور مرتضى احمدیان گوید 
قمـرى بـود کـه طبـع شـعر       1385شمسى مطابق  1344که گویا در سال  

مختصرى پیدا کردم و در ابتداى کار اشعارى که خیلى مورد پسند نبود مى گفـتم  
بعد کم کم طبع شعرم راه افتاد و اشـعار بهتـرى را سـرودم ولـى در عـین حـال       

ل هنر نمـایم  شرمنده ام که این سروده هاى ناقابل را نقدیم دوستداران ادب و اه
  .تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

البته هر شعرى مى سرودم دقیقا تاریخ سروده شدن آن را ثبت مى کردم ولى  
در زمان طاغوت هنگامى که جهت تبلیغ مى خواستم به رفسـنجان بـروم چـون    
یکى از دوستان که آن شب در منـزل امـام خمینـى بودنـد دو نامـه و مقـدارى       

ببرم رفسنجان و به آقاى پور محمدى بدهم با این وضع در کنـار   اعلامیه داد که
جاده منتظر ماشین بودم که عازم رفسنجان شوم ماءموران شاه مرا با اعلامیه هـا  
و نامه ها دستگیر کردند و به شهربانى قم بردند و این دونامه را هم که اشـعارى  

 ـ ه عنـوان سـراینده شـعر    علیه شاه و زن شاه بود از داخل جیبم برداشتند و مرا ب
علیه شاه معرفى نمودند و آنقدر مراکتک زدند تا بى هوش شدم و در حـال بـى   
هوشى بحالت شهود دیدم که شهید شده ام و روحم مانند کبوتر سـفیدى ازبـدنم   
خارج شد و هیچ گونه احساس جان کنـدن نکـردم و در آن حـال داشـتم مـى      

ساعت بى هوش بودم مـاءمورین  خندیدم که به هوش آمدم فکرم نیست که چند 
ترسیده بودند به گمان اینکه من مرده ام وقتى که من با حالت خنـده بـه هـوش    
آمدم ماءمورین باز هم شروع کردند مرا کتک بزنند و با کابل و چوب باتون مـى  
زدند خلاصه کلام اینکه آن موقع دفتر اشعار را برداشته و هر کجا که تاریخ روز 
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ه بودم و نام خود را بعنوان سراینده اشعار ثبت کرده بودم غیـر  و ماه و سال نوشت
جهت بعضـى از اشـعار تـاریخ دارد و     از یکى دو مورد همه را پاره نمودم بدین

  .بعضى ندارد
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  حجه السلام شهید محمد منتظرى 
خدا رحمت کند استاد شهید محمد منتظرى را که آن زمـان شـاگرد زیـادى     

شمسى بود که نقشه هاى کشورهاى جهـان   1342ل تربیت کرد و درست در سا
را مى آورد و دست مـى گذاشـت روى هـر نقشـه کشـورى و وضـع سیاسـى        
اجتماعى اقتصادى آن کشورها را براى مابیان مـى کـرد و حتـى در آن روز کـه     
همه رادیو را تحریم کرده بودند ایشان رادیو براى ما خرید تـا اخبـار را گـوش    

  .ن آشنا شویم دهیم و بوضع سیاسى جها
و وقتى ایشان فهمید من طبع شعر مختصرى دارم ، مجله فردوسـى و کتـاب    

انقلاب تکاملى اسلام را به من داد تا مطالعه کنم و خلاصه نویسى نمایم و چـون  
آن موقع صحبت از مبارزات مردم الجزایر و اسـتقلال آن کشـور بـود، لـذا ایـن      

  :اشعار را در این مورد سرودم 
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  ظهیر ملتها انقلاب
   

ــلاب  ــوى از انق ــن ق ــود را ک   روح خ

  جـــو همـــى آزادگـــى از انقـــلاب     

   
ــد  ــر و بن ــد زنجی   آنکــه شــاهان را کن

  انقلابســــت انقلابســــت انقــــلاب     

   
  ایــن وطــن آیــد بــرون از زیــر ظلــم

ــلاب      ــین انقـــ ــواى آهنـــ   از قـــ

   
ــاز حـــق  ــائر جانبـ ــر ثـ ــا بـ   مرحبـ

ــلاب         ــان انقـ ــر قهرمـ ــرین بـ   آفـ

   
  اســـتقلال کـــرد الجزائـــر اخـــذ  

ــلاب       ــلان انقــ ــجاعان ویــ   از شــ

   
  تــاج از راءس شــهان آیــد بــرون   

ــلاب       ــون از انق ــردد نگ ــان گ   کاخش

   
ــم   ــاخ ظل ــند نشــین ک ــد مس ــه ب   آنک

  کـــاخ اومقلـــوب شـــد از انقـــلاب     

   
ــروان راءى او  ــد و پیــ ــو یزیــ   کــ

ــلاب        ــان از انق ــنغص عیشش ــد م   ش

   
ــت  ــاد رف ــر ب ــوس شاهنشــاهیش ب   ک

ــراین       ــرین بـ ــلابآفـ ــال انقـ   رجـ

   
ــق    ــداى راه ح ــردد ف ــق گ ــرد ح   م

ــلاب         ــهید انق ــردد ش ــق گ ــرد ح   م

   
ــود  ــان آزادى بـ ــرد حـــق خواهـ   مـ

  مــرد حــق ترســى نــدارد ز انقــلاب     

   
ــدر دل دولــت نهــاد     ــیم ان ــه ب   آنک

  قائـــد دیـــن بـــد زعـــیم انقـــلاب     

   
ــن  ــد آواره و دور از وطـ ــه شـ   آنکـ

ــلاب       ــر انقـ ــود امیـ   آن خمینـــى بـ

   
ــیعیان را او  ــى شـ ــر همـ ــود رهبـ   بـ

ــلاب       ــیس انق ــل رئ ــود جاه ــى ش   ک

   
ــدى   ــران اى احم ــواب گ ــز از خ   خی

  رو تــو کوشــش کــن بــراى انقــلاب     
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سالگى در سال  22یا 21البته چون این اشعار اولین اشعار من بود و در سن  
سروده شده است لذا وزن و قافیه خوبى ندارد از اهـل ادب و   1347یا  1346

  .هنر معذرت مى خواهم 
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  غزل
   

  سرو چمن اى ماه من در محفلـم شـو  

  محزون دل دیوانه ام در محفلـم شـو       

   
  بنمـا  آخر تو رحمى بـر مـن بیچـاره   

  اى مونس دیراینه ام در محفلـم شـو       

   
  شب تا سحر چشمم بود در انتظـارت 

ــو        ــم ش ــائیم در محفل ــدم تنه   اى هم

   
  بس بى وفائى کرده اى جـانم ربـودى  

  بهر خدا کن تـو وفـا در محفلـم شـو         

   
  شب همچو بـومى در غمـم در لانـه خـود    

   
  روزم چو بلبـل در قفـس در محفلـم شـو      

   
  عاشق جفـائى تـو بدیـدى   کى از من 

  اى شمع روشنزاى من در محفلم شـو      

   
ــا لبــرى عهــدى نبنــدم    گفــتم دگــر ب

  اما توئى مـه پیکـرم در محفلـم شـو         

   
  اى احمدى بگذر زیـاد گلرخـان تـو   

  تاکى بگـوئى دلبـرم در محفلـم شـو         
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  غزلى دیگر
   

ــن     ــار م ــین کن ــا بنش ــان بی ــرو خوب   الا اى خس
   

  چشــم اشــکبار مــن  کــه از هجــر گریــد دو     
   

ــاد اســت  ــدوه و فری ــم و ان ــائى و درد غ ــرا تنه   م
   

ــارمن      ــبهاى تـ ــائى شـ ــونس تنهـ ــا اى مـ   بیـ
   

  تو از احمـد جـدا گشـتى و کـردى زار و نـالانش     
   

ــن      ــوال زار م ــین اح ــر بب ــه ام بنگ ــى در کلب   دم
   

  چه زیبائى کـه دارى تـو وفـا دارى کـه دارى تـو     
   

  مـن  ندیده گلرخى هرگز کسـى را چـون تـو یـار      
   

که به مشهد مقدس به زیارت امام رضـا   1347اشعار ذیل را ظاهرا در سال 
رفته بودم وقتى که وارد صحن مطهر شدم از نظر قافیه و وزن در آن هست تذکر 

  .داده تا توضیح نمایم 
  یا على بن موسى الرضا 

    
  من در این بارگه شـه برجـا آمـده ام   

  سـیاه آمـده ام  از وطن با گنه و نامـه       

   
ــال    بهـــر دیـــدار تـــو اى مظهـــر امیـــد و وصـ

   
  با دو صد شـوق و شـعف ایـن همـه راه آمـده ام       

   
  ساقیا از کـرم و لطـف بـر ایـن بنـده     

  جرعه عفو که بـا بـار گنـاه آمـده ام         

   
  کن نظر بر من مسکین سـراپا تقصـیر  

  که به در گاه تو با حال تبـاه آمـده ام       
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  در مصیبت جواد الائمه 
   

ــرده ام     ــان ک ــدر گریب ــر ان ــدوه س ــم و ان   از غ
   

ــرده ام     ــان ک ــم پریش ــر و غ ــه فک ــارم را ب   روزگ
   

ــر دم از  ــرون  قه ــد ب ــان آی ــى آه و فغ ــبم بس   ل
   

ــرخ دون       ــار چ ــاى فک ــور و جفاه ــر آن ج   به
   

  از جفاهـــاى فلـــک روز و شـــبان در محنـــتم
   

  این تنمبسکه تیر غم خورد بر اندرون   

  مـن نـدانم زهـر کـین بــا آن امـام مـا چـه کــرد       
   

  )161(در نهاد او همى این اخگر سـوزان چـه کـرد     
   

بهاریه نام اشعار ذیل است که به مناسبت میلاد حضرت سید الشهداء حسـین  
در سـوم   1388شمسى مطـابق   1347در نجف اشرف در سال  بن على 

ه شـد کـه وزن و قافیـه اش بـر وزن اشـعار      شعبان روز تولد آن حضرت سرود
  .مى باشد)) اول دفتر بنام ایزدا دانا صانع و پروردگار حى توانا((سعدى 

  بهاریه
   

  سوم شـعبان رسـید مولـد حضـرت    

  قرص قمر شد برون و گشت هویـدا      

   
  شهر مدینـه گرفـت زیـب جمـالش    

ــوا       ــود و آدم و ح   فخــر رســولان ب

   
  جهالـت ز عرصه گیتى برفت ظلم و 

  علــم طلــوع کــرد در سراســر دنیــا     

   
  گشته همه جن و انـس و جملـه ملائـک   

   
ــا      ــه زیب ــرور زان م ــرح ون پرس ــر ف   پ

   
  عرش خدائى بنغمـه هـاى دل افـزا   

  روى زمین نغمـه هـاى بلبـل شـیدا         

   
  شبه حسین على مجـوى بـه گیتـى   

  هم بود افضل زخلق و جمله نبى ها     
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  حلم سید و سبط و زکى و طیب و با

  نجل و وصى علیست کان بود اعـلا      

   
  مادر او بهتـرین زنـان جهـان اسـت    

)162(بانوى با عز و جاه صـفحه غبـرا       
  

   
  جدا ابیشـان کزوسـت نسـل مطهـر    

  حضرت بوطلب اسـت آن شـه والا       

   
  جده ابـش کـه هسـت نـادره دهـر     

  بنت اسـد فاطمـه اسـت نـور معـلا          

   
  فخر و مقام و شرف بـس بـود او را  

  گشته همى جده اش خدیجه کبـرى      

   
ــى  ــود رســول گرام   جــد امیشــان ب

  کوبود اعظم زخلـق و جملـه اشـیا        

   
  ثانى امام اسـت بهـر او چـو بـرادر    

  خلق نکو دارد و هم اشراف واتقـى      

   
  فضل و شرافت تو دارى از همه اکثر

  خود تو امامى و هـم کشـنده اعـدا        

   
  جملـــه نـــاس و فرشـــتگان الهـــى   

   
  زبان را به مدح و شـاءن تـو گویـا   کرده   

   
ــوار  ــر ان ــو اى مظه ــور ت   از رخ پرن

روشنى شـمس گشـته چـون شـب          
  ظلمـــــــــــــــــــــــــــا

   
  نسـل ائمــه ز جسـم پــاك شــریفت  

  گشته تولـد همـى بـه عرصـه دنیـا          

   
  فطرس بى بـال آن فرشـته غمنـاك   

  چون که نظر کرد بـر ملائـک علیـا        

   
  دیده گشود و بدیـد جملـه ملائـک   

  از سما به عرصه سـفلى گشته روان      

   
  با غم و اندوه سر به سوى سما کـرد 

  گفت که با خود برید این تن مرضى     

   
  گر چه شدم من بسى رانـده درگـاه  

ــار الهــا        لیــک امیــدم بــه توســت ب

   
ــهیدان  ــاه ش ــدوم ش ــر ق ــه زبه   جمل

  سوى زمـین آمدنـد بـه دار شـفایا         

   
  فطرس غمگین چو کرد دیـده بـه مولـود   

   
ــال و    ــه والا  ب ــر ش ــود ب ــود بس ــر خ   پ

   
  از غم و اندوه و درد گشت وى آزاد

  اخذ شفا کـرد و شـد رهـا ز بلایـا         

   
ــن ســوم شــعبان  ــار خــدایا در ای   ب

ــا        ــو بفرم ــرین عف ــا را ق ــه م   جمل
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  گر چه بود روز جشن و شادى مردم

ــرا       ــه عش ــاد و قع ــرم فت ــک بفک   لی

   
ــاد  ــرود ی ــداز طــف ن ــه جانگ   واقع

ــژه کــه طفــل         صــغیر آن یتلظــىوی

   
ــاتى اعــداء  ــى حی   مــن بشــگفتم زب

  وزستم و ظلمشـان بـه ارض معلـى        

   
ــاهش  ــزت و ج ــا قســم بع ــار اله   ب

ــب ببخشــا       ــاه و ذن   احمــدیان را گن
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  تضمین اشعار مشفق
   

ــرد  ــابم کــ ــتان کبــ   دورى دوســ

ــذابم کــرد          ــت بســى ع ــج غرب   رن

   
ــار  ــار و درد دیـ ــر یـ ــه هجـ   غصـ

  کـــردهمـــدم یـــاءس و اضـــطرابم      

   
  بـــا جفـــائى چـــرخ شـــعبده بـــاز

ــرد       ــوابم کـ ــورد و خـ ــر زخـ   متنفـ

   
  همــدم غــم شــدم بــه نالــه و آه    

  غــم و انـــدوه هــم خـــرابم کـــرد       

   
  دل مـــن در هـــواى ایـــران اســـت

ــران اســت       ــاز ســوى ای   چشــم دل ب

   
ــز   ــاك و تمی ــف و پ ــراق نظی   اى ع

ــا دوســتان بســى تــو عزیــز         بــاش ب

   
ــرون    ــى بی ــو هم ــن زت ــه روم م   ک

ــرون       ــى روم ای ــنم م ــى ک   دل ازت م

   
ــردى   ــا ک ــن جف ــدر بم ــه اینق ــو ک   ت

ــردى         ــود ادا کـ ــق خـ ــا حـ   واقعـ

   
ــراب  ــراق خـ ــور عـ ــرو اى کشـ   بـ

ــراب       ــه زس ــو ب ــى ت ــه نباشــى دم   ک

   
  آن هوایت کـه بـود همیشـه خـراب    

  وین زمینت کـه بـود همیشـه پـرآب         

   
ــو دارد   ــا ز تـ ــه هـ ــدى گلـ   احمـ

  روز شـــب بهـــر تـــو همـــى نالـــه     

   
ــد  ــه کنـ ــران  گـ ــو رود ایـ   دل زتـ

  )163(گه بـود مثـل شـب پـره حیـران           
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  رباعى
   

  افسوس کـه آن گلـرخ رعنـا زبـرم رفـت     
   

  وان پیکر سـروین قـدو زیبـا زبـرم رفـت       
   

  مانند سـتاره اى کـه در سـما کـرد طلـوع     
   

  )164(غائب زنظر بگذشت و تنها زبرم رفت   
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  یک رباعى دیگر
   

ــتم و    ــوان هس ــه ج ــالا ک ــالى دارمح   ح
   

  انــدر ســر خــود شــور و نــوائى دارم      
   

  بهتـــر بـــودم کـــه فکـــر عقبـــى باشـــم 
   

ــى دارم      ــوت جزائ ــس از م ــه پ ــرا ک   زی
   

  روز و شب خـود همـى بـه حسـرت دادى    
   

ــروت دادى      ــو ث ــى ت ــوى هم ــر ه   از به
   

  کردى تلف عمر خود تـو در غفلـت و نـوم   
   

  از بهــر هــوس تــو گــوهر از دســت دادى  
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  نامه اى که نوشته بود تو به یاد من نیستىدر جواب 
   

  گـــر در ســـفر و غربـــت و تنهـــا باشـــم
   

ــم      ــبها باشـ ــروز شـ ــنم بـ ــا در وطـ   یـ
   

ــد خـــالى       از یـــاد شـــما دلـــم نباشـ
   

ــا باشـــم      گرچـــه بنجـــف در بـــر طاهـ
   

ــم     ــولى باش ــر م ــف در ب ــه نج ــون ک   اکن
   

ــم    ــوهر والا باشـــ ــزد رخ گـــ   در نـــ
   

  بهتــر بــود از بــراى مــن علــم عمــل     
   

ــا    ــم   تـ ــلا باشـ ــى اعـ ــادم آن علـ   خـ
   

  رفـــتم زبـــر تـــو مـــاه ســـیمین پیکـــر 
   

  عشــق از تــن مــن برفــت و شــوقم زســر  
   

ــى    ــرد ول ــود ک ــد خ ــا بعه ــه وف ــد ک   احم
   

  از عهـــد گسســـتنت بشـــد غـــم پـــرور  
   

  دل دیوانــه مــن در قفــس عشــق بســوخت
   

  اندرین ارض نجف بـین چـه شـررها دارم     
   

ــرآب    روحــم آزرده و چشــمم زسرشــگ اســت پ
   

ــى    ــارم    م ــر ک ــد آخ ــى کش ــا م ــه کج ــدانم ب   ن
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  مذمت رباخوارى
   

ــنج  ــه پ ــا باشــد ب ــد در رب ــن احم   لع

  آکل و موکـل کـه خـود را داده رنـج         

   
ــر باشــد همــى  ــون دگ   و ان ســه ملع

)165(شاهدین و کاتـب و آن یـا اخـى         
  

   
  

  مثنوى
   

  روزگـــارى در پـــى کســـب کمـــال

  عمر خود کردم تلـف بـا صـد مـلال         

   
ــب  ــنم  روز و ش ــواى دل ک ــر ه   فک

  خویش را از حق همـى غافـل کـنم        

   
ــیاه     ــر س ــدل ب ــد مب ــبم ش ــور قل   ن

  در معاصــى عمــر خــود کــردم تبــاه     

   
  مى کنم هـردم بسـوى خـود خطـاب    

  احمدى تاکى تو باشى غـرق خـواب       

   
ــفا از گنــاه    ــود را کــن مص   روح خ

  تــا کــه برنــارى زخــود آخــر تــو آه     

   
ــى    ــولى عل ــن م ــاه دی ــوار ش   در ج

  تابکى ماندن تو خـود را کنـد قـوى        

   
  از خــداى خــود چــرا خــائف نــه اى

ــه اى        ــارف ن ــرا ص ــت چ   از گناهان

   
  گرکه مى خوانى تـو عملـى اى دغـل   

  پس مـزین کـن تـو آن را بـا عمـل          
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  مناجات با خدا
   

  نیمــه شـــب درد خــود را باخـــدا آغــاز کـــن   
   

  ســر بــرآور تــو زخــواب آنگــه نــدارا ســاز کــن  
   

ــرا  ــر ت ــاه  گ ــان از گن ــدوه و گری ــم و ان ــد غ   باش
   

ــن      ــب راز ک ــاآن طبی ــحر ب ــود را در س   درد خ
   

  گــر بخــواهى حاجــت دنیــا و عقبــى را از او    
   

ــوائى نیمــه شــب بــا محــروم آن راز کــن      یــک ن
   

ــل   ــد ذلیـ ــکینم و عبـ ــده مسـ ــدایا بنـ ــو خـ   گـ
   

ــن      ــاز ک ــاره اى را س ــا چ ــار اله ــن اى ب ــر م   به
   

  زتـــواحمـــدى دارد امیـــد عفـــو و رحمـــت را 
   

ــن       ــاز ک ــت ب ــد و رحم ــراى او در امی   )166(از ب
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  عید سعید غدیر خم
   

ــان    ــد عیــ ــت شــ ــاج امامــ   تــ

ــان       ــؤ منــ ــاه مــ ــر راءس شــ   بــ

   
ــوزناك ــدر هــــــواى ســــ   انــــ

ــاك       ــمس تابنـــ ــر شـــ   در زیـــ

   
ــمع  ــو شــ ــر همچــ ــرد پیمبــ   گــ

ــع        ــته جمـ ــحابه گشـ ــه صـ   جملـ

   
  در نــــــزد آن خــــــم غــــــدیر

ــدیر       ــر رب قــــ ــر مخبــــ   بــــ

   
ــدا از   ــد نــــ ــلآمــــ   جبرئیــــ

  از گفتـــــــــه رب جلیـــــــــل     

   
ــان   ــت رســ ــادى امــ ــى هــ   کــ

ــان         امــــر مــــرا بــــر مــــؤ منــ

   
ــین  ــائى جانشــــ ــد نمــــ   بایــــ

  بعـــد خـــودت آن شـــاه دیـــن        
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  مبعث خاتم الانبیاء
   

ــید   ــه صــبح گلشــن رس ــه طــرف چمــن ک ــا ب   بی
   

ــد     ــن پدیـ ــده ز روز روشـ ــنبل شـ ــه و سـ   لالـ
   

  نـــور خـــداى جهـــان کـــرده طلـــوع از افـــق 
   

ــان     ــى عی ــن اله ــید    دی ــق رس ــث ح ــو مبع   چ
   

  جملــــه کروبیــــان خــــرم و شــــادان شــــده
   

ــده       ــزین شـ ــرش مـ ــرتش عـ ــت حضـ   زبعثـ
   

ــو خنــدان همــى کــه روز شــادى زســید    بــاش ت
   

  )167(زلطف حق بـر جهـان رسـول هـادى رسـید       
   

شمسى در شهر قم یکى از دوستان که رستم رستمى نام دارد  1346در سال 
خداونـد در بعـد از ظهـر روز شـنبه     به حجره من در مدرسه حقانى آمد و گفت 

دخترى به من عنایت فرموده که نامش را زهرا گذاشتم ، شعرى بـرایم بگـو کـه    
اریخ تولد فرزندم محسوب شـود،  تعنوان  مهمه این مشخصات در آن باشد و ه

  :این حقیر اینگونه سروردم 
  روز شنبه پانهاد آن دخت رستم در وجـود 

   
  ه ودودکز وجودش دسته اى شـاکر بـدرگا    

   
  نام او چون نام دخت حضـرت احمـد بـود   

   
  چونکه زهرا نام او شد انـدر اقلـیم وجـود     

   
  شد تولد چار ظهر انـدر قمـى کانجـا بـود    

   
ــراى او درود     جایگــاه دخــت موســى از ب
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  در مدح حضرت حجۀ
   

  یارب آن شمس هدى فخر بشر کـى خواهـد آمـد   
   

  حامى قـرآن و آیـین از سـفر کـى خواهـد آمـد        
   

ــذلت     ــاب م ــه غرق ــد ب ــالمى باش ــراتش ع   از ف
   

  آشکارا کـن تـو او را از نظـر کـى خواهـد آمـد        
   

ــرافت   ــین ش ــن اسلامســت و آی ــن دی   صــاحب ای
   

  حامى و حافظ بر این از خطر کـى خواهـد آمـد     
   

ــهود   ــب و شـ ــم غیـ ــلمین از علـ ــام مسـ   آن امـ
   

  بر خلایـق آن ملیـک تـاجور کـى خواهـد آمـد        
   

ــردم  ــب م ــودتحــب او در قل ــز از م   گشــته لبری
   

  پیشـواى شــیعیان ثـانى عشــر کـى خواهــد آمــد     
   

ــا    ــین م ــم آئ ــبر و ه ــم ص ــف ه ــد زک ــا ش   باراله
   

  حافظ دین دشمن کـاج شـرر کـى خواهـد آمـد       
   

  آن عـــدالت پـــرور و کوبنـــده کـــاخ ســـتم    
   

  پادشاه انس و جان و بحر و برکـى خواهـد آمـد     
   

  لوحــه دیــن از قــدوم او همــى گــردد مــنظم     
   

  آن ســفره عــدل و بررکــى خواهــد آمــد گســترد  
   

ــون    ــد اکن ــه محرومن ــش جمل ــالم و آدم زروی   ع
   

  تلخ شد کامم زهجران لب شکر کى خواهـد آمـد    
   

ــن    ــکیبائى زت ــبرو ش ــرون ص ــد ب ــابران را ش   ص
   

  آنکه بشکافد زظالم فرق و سر کـى خواهـد آمـد     
   

  روز و شب از دوریش گریـان و دلخـوان احمـدى   
   

  ظفــر کــى خواهــد آمــد رافــع آن بیــرق فــتح و  
   

ى ا ص ا ح ب ا ل ع ص ر، یـا صـاحب   :این اشعار به این ترتیب گفته شده 
  .در نجف آباد سروده و نوشته شد 1347العصر در اوائل مهر 
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  مدح امام رضا
  این شعر به در خواست هیئتى از اصفهان سروده شد که متاءسفانه ناتمام ماند 

  آمدیمدر مشهد شاه رضا با آه و افغان 

با دوستان زارى کنان ما از صـفاهان       
ــدیم   آمـــــــــــــــــــــــــ

   
ــدیم  ــالان آمــــ ــا آه و نــــ   بــــ

شاهنشه آئین توئى ثـامن امـام دیـن         
  تــــــــــــــــــــــــــــوئى

   
از بهر دیدارت همه بـا چشـم گریـان    
  آمـــــــــــــــــــــــــــدیم

   

  بــــــا آه و نــــــالان آمــــــدیم  

   

  الایـــــاعین لاتـــــرق وجـــــودى

  الایــــاعین لاتــــرق وجــــودى       

   
  الایـــــاعین لاتـــــرق وجـــــودى

  لاتــــرق وجــــودى  الایــــاعین     
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  ))اغتنم شبابک قبل هرمک (( 
   

ــى رود  ــوانى م   شــادى و عشــق و ج

  ایـــن نشـــاط زنـــدگانى مـــى رود     

   
  این جوانى چنـد روزى بـیش نیسـت   

ــى رود        ــادى م ــان روز ش ــر انس   به

   
ــباب    ــد ش ــدگى باش ــار زن ــن به   ای

  بهــر عقبایــت بســى کــن تــو شــتاب     

   
ــک   ــدان مل ــر خداون ــن ب ــر ک   رو نظ

  آنهــا را ربــوده همچــو گــرگمــرگ      

   
ــر      عمــر شــیرینت غنیمــت دان پس

)168(تا که از عمـرت نبینـى تـو ضـرر         
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  در مدح استادم آقاى صادقى
   

ــا     ــد مـ ــه امیـ ــد مایـ ــو شـ ــاك تـ ــت پـ   همـ
   

ــا    ــى بمــ ــو داد روح و روانــ ــان تــ   روح بیــ
   

  زپایــــدارى و علــــم مثــــال عــــالم شــــدى
   

  میــــان دانشــــوران فــــرد معــــالم شــــدى   
   

  قیمـــت گشـــته همـــه مســـتفیض   از کتـــب 
   

ــیض    ــلاب فـ ــد هیئـــت طـ ــاتت برنـ   وز جلسـ
   

ــل  ــارات ((فض ــام  )) بش ــواه ع ــه اف ــته ب ــو گش   ت
   

ــتدام      خلیـــل و دشـــمن کننـــد مـــدح و رامسـ
   

ــو  ــارات تـ ــه آن بشـ ــار بـ ــم افتخـ ــرده عجـ   کـ
   

ــو )169())البشــارات ((گشــته عــرب مســتفید ز      ت
   

  خصـــم بگشـــته ذلیـــل زاحتجاجـــات تـــو    
   

  بــه وى مقــالات تــو  نــور حقیقــت گرفــت     
   

  دانـــش و علمـــت شـــود بهـــر عـــدو آشـــکار
   

  گرچـــه نظـــر هـــم کنـــد رؤ س اســـفار تـــو   
   

ــود      ــم حس ــه چش ــر ب ــد تی ــت زن ــوزه درس   ح
   

  لیـک چـه سـازد حسـود کـان نبـرد هـیچ ســود         
   

ــى   ــت همـ ــاوى هیئـ ــد حـ ــو شـ ــتارگان تـ   سـ
   

ــى    ــرآن بســــ ــل آورده اى زآى قــــ   دلیــــ
   

ــادقى (( ــا  ))صـ ــان مـ ــد جوانـ ــر وفـ   اى مفخـ
   

  بتــو روشــن شــده فکــر و خیــالات مــا     اى   
   

ــدو   ــود راه از عـــ ــى بخـــ ــیم و هراســـ   بـــ
   

  بر روش و فعـل خـود بـاش تـو ثابـت چـو کـو         
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  درباره حجیت خبر واحد
   

ــرى  ((  ــۀ ت ــد حج ــر الواح ــل خب   ه

ــرا         ــض انکـ ــض و بعـ ــا بعـ   اثبتهـ

   
  حجتــــــۀ علــــــى مقــــــدمات

ــى         ــلام الات ــى الک ــک ف ــذها الی   خ

   
ــۀ  ــن حجــ ــدوره عــ ــا صــ   اولهــ

ــى       ــۀ حتـ ــک ذاك حجـ ــون لـ   یکـ

   
ــا  ــدوره مبینــــ ــا صــــ   ثانیهــــ

ــا       ــرع االله یقضـــى معلنـ ــم شـ   لحکـ

   
ــاه    ــا ادعــ ــون مــ ــا یکــ   ثالثهــ

   )170(دال علــى الحکــم الــذى اقتضــاه      
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  انتخاب دوست
   

  دوستى کم کن تـو بـا اشـخاص دون   

  تا کـه پـاى از مـنجلاب آرى بـرون         

   
  روتو غزلت بهر خـود گیـراى جـوان   

  مانـدت جسـم و روان  تا کـه سـالم        

   
  وه چـــه آلام و ســـتمها دیـــده ام  

ــده ام        ــا دیـ ــه آزار و محنهـ   وه چـ

   
  گــر رفیقــى بــا تــوگردد مهربــان    

  زان حذر کن تـا کـه برنـارى زیـان         

   
ــن    ــدا بک ــود پی ــر خ ــدیقى به   روص

ــان       ــدر جن ــو را ان ــر ت ــا کشــاند م   ت

   
  احمــدى در عمــر خــود یــارى ندیــد

  از کســى هرگــز وفــادارى ندیــد        

   
  اى کـــه باشـــى دائمـــا در مدرســـه

  روز و شــب انــدر خیــال و وسوســه     

   
  سعى کن بهر عمـل نـى علـم خشـگ    

  تــا کنــى تحصــیل از آهــوى مشــگ     

   
شمسى که در خشت بوشهر براى تبلیغ رفته بودم این اشـعار   1367در سال 
  .را سرودم 

ــپش     ــى طـ ــراب بـ ــت خـ ــن خشـ ــدر ایـ   انـ
   

  واى جغــــدى هــــم نمــــى آیــــد بگــــوش  
   

ــانش ــلیمند و شـــــریف مردمـــ   بـــــس ســـ
   

ــروش    ــو رودى در خـ ــارش همچـ ــمه سـ   چشـ
   

ــبحگاهان مـــــى وزد  ــیم صـــ   چـــــون نســـ
   

ــوش       ــب و ج ــر جن ــوند پ ــى ش ــایش م   نخله
   

  در ســــــحرگاهان از آن جــــــاى حــــــزین
   

ــوش      ــیخ گــ ــا بــ ــد تــ ــا رســ   واى بلبلهــ
   

ــه   ــورو پشــ ــود مــ ــس بــ ــبها بــ   روز و شــ
   

  متصـــل انســـان بـــود پـــر جنـــب و جـــوش   
   

ــر کـــس در ایـــن   ــاننیســـت راحـــت بهـ   مکـ
   

  زان مگســــها و پشــــه هــــاى چمــــوش     
   

ــت    ــواى خش ــت ه ــف اس ــه کثی ــس ک ــاران زب   مور و پشـه بسـى پـر اسـت در فضـاى خشـت          ی
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ــه  ــز پشــ ــد بجــ ــار دور نباشــ ــن دیــ   در ایــ

   
  مــا را بگشــت پشــه انــیس وفــاى خشــت       

   
  مــــاه مبــــارك رمضــــان مــــن شــــدم روان

   
ــت       ــاى خش ــود در لق ــیهن خ ــار و م   از آن دی

   
  مجســـم نخیـــل آنکـــردم بـــذهن خـــود چـــو 

   
ــت       ــفاى خشـ ــر صـ ــافرت زبهـ ــردم مسـ   کـ

   
  دیوانـــه شـــدم بنـــده در ایـــن خشـــت دیوانـــه

   
  پشـــه هـــاى ســـیخکى مـــا را کـــرده دیوانـــه  

   
ــه    ــد از آن روان ــون ش ــنم خ ــدم ت ــکه خاران   بس

   
ــه      ــمع و پروان ــو ش ــاى آن همچ ــوختم زگرم   س
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  لطیفه
چرا زنت را : به یک قزوینى که همسرش را در شب زیاد کتک مى زد گفتند 

براى اینکه مى خواهم با من قهر کند و پشتش را بـه مـن   : زیاد مى زنى ، گفت 
  کند

  لطیفه
خواندن و نوشتن میـدانى ؟ مـتهم جـواب    : قاضى در محکمه از متهم پرسید 
بسیار خوب چند کلمه : فت قاضى گ! خواندن را خیر ولى مى توانم بنویسم : داد

اى بنویس ببنیم ، متهم خطهاى روى کاغذ کشید و گفت ، بفرمائید آقا این نمونه 
خط من است ، قاضى پرسید اینها چیست که تو نوشته اى اینکه چیزى خوانـده  

  نمى شود خودت بگو چه نوشته اى ؟
تن مى آقا من که اول عرض کردم خواندن بلد نیستم و فقط نوش: متهم گفت  

   )171(دانم پس معلوم مى شود، شما هم مثل من خواندن نمى دانى 
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  لطیفه
در ابتداى مشروطه به خانه اى رفتم پیرزن و : بهاء الواعظین معرف مى گوید 

: منظور از مشروطیت چیست ؟ گفتم : دختر جوانى در آنجا بودند، پیرزن پرسید
مـثلا  : خیم گرفـت گفـتم   مثلا چه چیزى جدیدى ؟ من شو: قوانین جدید گفت 

: دختران جوان را به پیر مردان دهند و زنان پیر را به جوانـان ، دختـرش گفـت    
اى بى حیا حالا کار تو به جـائى  : این چه فایده اى دارد؟ پیرزن بلافاصله گفت 

   )172(.رسیده که بر قانون مشروطه ایراد مى کنى 
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  لطیفه
ایـن  : معروف است که محمدشاه قاجار روزى از حاج میرزا آقاسـى پرسـید   

  حوض که جلو عمارت تخت مرمر واقع شده گنجایش چند کاسه آب را دارد؟
: حاج میرزا آقاسى هر چه فکر کرد جوابى به ذهنش نرسـیده ناچـار گفـت     

ع قربان من سواد کافى ندارم ، این موضوع را بهتر اسـت از آخونـدها کـه اطـلا    
  .کافى دارند سئوال بفرمائید

  .شاه امر کرد یک آخوند مطلعى آوردند، سئوال خود را با وى تکرار کرد 
قربان تا کاسه به چه اندازه باشد؟ اگـر کاسـه بـه انـدازه     : آخوند جواب داد 

نصف حوض باشد، دو کاسه و اگر به اندازه ثلث حوض باشد سه کاسه و اگر به 
  ...ار کاسه واندازه ربع حوض باشد، چه

بس است بقیه را فهمیدم و امر کرد به او انعـامى بدهنـد و روانـه    : شاه گفت  
   )173(!اش کنند برود
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  آنچه خوبان همه دارند تو تنها دارى
   

  تا تو این صورت و این سـیرت زیبـادارى  
   

  در دل و دیــده صــاحب نظــران جــا دارى  
   

  بس که اى دختر چهره ظریفـى و قشـنگ  
   

  عاشق دل خسته و شـیدا دارى  یک جهان  
   

ــا دارم    ــه تمن ــى بوس ــو یک ــل ت ــن زلع   م
   

  بگو اى شوخ تـو از مـن چـه تمنـا دارى      
   

  خوب رویان جهان پـیش رخـت منفعلنـد   
   

ــا دارى    ــار دل آرا و فریب ــه رخس ــس ک   ب
   

  )174(آنچه خوبان همه دارند تو تنهـا دارى       چه بگویم زکمال تو و زیبائى تو
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  لطیفه
یک نفر دهاتى از شهر براى زن جوانش که در عمر خود آیینـه ندیـده بـود،     

آیینه اى خریدارى کرد هنگامى که آیینه را به خانه آورد زن بیچـاره همـین کـه    
صورت خود را در آیینه دید تصور کرد شوهرش زن تازه اى بـه خانـه آورده و   

هم کـه هرگـز آیینـه     شکایت پیش مادرش برد و آیینه را به او نشان داد، پیرزن
ندیده بود همان صورت زشت و پرچین خود را در آیینه دید و در مقام دلـدارى  

ننه جان غصه نخور که این عجوزه هرگز جاى تـو  : به دخترش بر آمده و گفت 
  ) 175(.را در دل شوهرت نخواهد گرفت 

  لطیفه
گشـته  روزى یکى از دوستان که از تبلیغ ماه مبارك رمضان بـا مریـدانش بر   

ن بود آن روحانى هـم  آبود، ناگهان به مغازه اى رسید که آیینه اى بزرگ بیرون 
فتاد بلافاصله سلام کرد به خیال اینکه یکى از علماء با اهمینکه نگاهش به آیینه 

  .مریدانش از روبرو مى آیند
  لطیفه

ه او گفـتم بـراى   بروزى یکى از دوستان را دیدم که سوار بر دوچرخه شده  
ه روحانى هستى زشت است که با این وضع سـوار دوچرخـه شـوى ، در    شما ک

جواب خواست بگوید نه مهم نیست ، چون من دیده ام که بعضى از روحانیون با 
نه مهم نیست مـن دیـده ام   : عمامه سوار موتور سیکلت مى شوند اشتباها گفت 

  .بعضى از روحانیون را که با موتور سوار عمامه مى شوند
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  لطیفه
به اتفاق عمر و ابوبکر به راهى مـى رفـت و    وزى امیرالمؤ منین على ر 

حضرت على در مابین آن دو قرار گرفته بود چون حضرت على کوتـاه و چـاق   
: (( بود و ابوبکر و عمر هر دو بلند قد و دراز بودند عمر از روى شـوخى گفـت   

دو نفر مانند نون لنا هستى و این یعنى تو در میان ما )) )) انت فى بیننا کنون لنا((
  .اشاره به کوتاهى قد امام بود

انا ان لم : (( ((ولى امام لطیفه عمر را بى جواب نگذاشت و در جوابش فرمود 
یعنى اگر من نباشم شما نیستید چون اگر حرف نون را از میـان  )) )) اکن فانتم لا

  ) 176.(لنا برداریم مى شود لاکه بمعنى نیستى است 
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  تهدید گدا
: گدائى به دهى رسید و جمعى از کدخدایان را دید که آنجا نشسته اند، گفت  

مرا چیزى بدهید و گرنه به خدا قسم با این ده همان کنم که با آن ده کردم ایشان 
مبادا که او ولى یا ساحر و جادوگر باشد که از او خرابى بده مـا  : ترسیدند گفتند

، بعد از او پرسیدند که با آن ده چه کردى ؟ گفـت  رسد آنچه خواست به او دادند
آنجا در خواست کمک کردم به من چیزى ندادند لذا به اینجا آمدم اگر شما هم : 

  ) 177(چیزى نمى دادید اینجا را رها مى کردم و به ده دیگرى مى رفتم 
  :پند بگیریم  از سخنان على 

  : اربع کلمات قالها امیرالمؤ منین  
  .اطع االله بقدر حاجتک الیه  -1(( 

  .واعص االله بقدر طاقتک على عقوبته  -2 
  و اعمل لدنیاك بقدر مقامک فیها، -3 
  )) )178(.و اعمل لاخرتک بقدر بقائک فیها -4 
  :نقل شده  این چهار سخن از امیرالمؤ منین على  
  او اطاعت کنخدا را به اندازه نیاز و احتیاجت به  -1 
  .به اندازه اى که طاقت عذاب را دارى گناه و معصیت کن  -2 
  .براى دنیایت به اندازه اى که در آن میمانى کار کن  -3 
  .براى آخرتت به اندازه اى که در آن باقى خواهى ماند کار کن  -4 
اینطـور نقـل    335این روایت در المخازن کاشانى در صـفحه  : مؤ لف گوید 

  .شده است 
  .العلم اربع کلمات یعنى علم در چهار جمله است  
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ان  -1عن العلم ؟ قـال اربـع کلمـات     سئل الامام امیرالمؤ منین على (( 
و ان تعمل  -3و ان تعصیع بقدر صبرك على النار  -2تعبداالله بقدر حاجتک الیه 
  .))و ان تعمل لاخرتک بقدر بقائک فیها -4لدنیاك بقدر عمرك فیها 

علم در : درباره علم سئوال شد، آن حضرت فرمود ترجمه ، از امام على  
  .چهار جمله است 

خدا را به اندازه اى که به او احتیاج دارى عبادت کن و بقیه روایت مثل  -1 
  .همان است که بالا ذکر شد
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  خواص نماز شب در دنیا
ن متعلـق بـه امـور دنیـا     نماز شب بیست و دو خاصیت دارد که یازده تاى آ 

است و یازده تاى آن متعلق به امور آخرت است اما آنچه که متعلق به امور دنیـا  
  :است عبارتند از

لانهم (( ((کسى که اهل نماز شب است روى او نیکو و نورانى مى شود  -1 
زیرا آنها با خدا خلوت نمودند در عوض خدا  ))خلوا باالله فكساهم االله من نوره 

  .ا به کسوت نور خود در آوردآنها ر
محبوب القواب مردم مى شود و مؤ ید مردم مى شود و زنى که شوهرش  -2 

  .به او مایل نباشد از برکت نماز شب ، بسیار به او مایل مى شود
  .باعث شرف و بزرگى او مى شود -3 
  .باعث مانع شدن درد از بدن او مى شود -4 
  .نماز شب موجب قوت و نیروى روز او مى شود -5 
  .به سبب آن خوشبو و خوشرو و خوش خلق مى شود -6 
  .غم را از بین مى برد -7 
  .باعث اداى قرض او مى شود -8 
  .باعث وسعت و گسترش روزى مى شود -9 
  .چشم را جلا و صفا مى دهد -10 
   )179.(باعث صحت بدن و اعضاء و جوارح مى شود -11 



428 
 

  

  خواص نماز شب در عقبى
  :اما آنچه متعلق به امور آخرت است  
و من : (( اول مشرف شدن به مقام محمود است زیرا خداى متعال مى فرماید 

  . ))ا�ليل فتهجد به نافلة �ك ع� ان يبعثك ر�ك مقاما �مودا
شب را بـه تهجـد بپـرداز و نافلـه شـب را انجـام بـده شـاید          زو مقدارى ا 

تو را به مقام محمود و مورد پسند برساند، که مقام محمود شـفاعت   پروردگارت
  .گناهکاران یا مکانى در بهشت است 

آنکه متهجدان اول داخل مى شوند، بعد از آن خداوند منان به حسـاب  : دوم  
  .خلائق مى پردازد

  .نماز شب موجب مباهات خداوند بر ملائکه و فرشتگان مى شود: سوم  
  .گناهان او مى شودکفاره : چهارم  
شـامل او   )) ))و ا�اكر�ن االله كث�ا و ا�اكرات (( ((��ف این آیه : پنجم  

خداونـد  (مى شود کسانیکه زیاد ذکر خدا را مى گویند از مرد وزن هر که باشـد  
  )بهشت را براى آنها مهیا مى کند

مشرف به جواب لبیک از جانـب پروردگـار عـالم مـى شـود زیـرا       : ششم  
خداوند مجیب الدعوات است و دعاى بندگان مخلص را اجابت مى کنـد و نـور   

  .خدا در قلب او ثابت مى شود و گناهان او آمرزیده مى شود
  .زینت آخرت است ، چنانکه مال و فرزندان زینت دنیا هستند: هفتم  
و جمال او در قیامت طبق روایتى پانصد سال راه و طبـق   نور چهره: هشتم  

  .روایت دیگر سه هزار سال راه مى رود و روشنى مى دهد
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هفت صف از ملائکه که هر صفى از مشرق تا مغرب باشد در عقـب او  : نهم  
  .صف مى بندند و به عدد هر ملک و فرشته اى به او درجه و مقام دهند

ز شب خوانـده مـى شـود، بـراى اهـل آسـمان       خانه اى که در آن نما: دهم  
روشنائى مى دهد چنانکه ستارگان درخشنده بـراى اهـل زمـین روشـنائى مـى      

  .دهند
باعث خشنودى خداوند مى شود و موجب رضوان االله اکبـر اسـت   : یازدهم  

   )180(.یعنى سبب بزرگترین رضا و خشنودى خدا مى شود
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  اشعار در مورد نماز شب از عارف برغانى
   

ــیاران الصــلاة  ــید اى هوش   شــب رس

ــلاة        ــده داران الص ــب زن ــلاة ش   الص

   
  هیچ دانى چیسـت شـب اى هوشـیار   

  محفــل شــب زنــده دار کردگــار        

   
  چیست شب وقـت دعـاى مـؤ منـان    

ــقان       ــاز عاش ــزم نی ــب ب   چیســت ش

   
  چیست شـب وقـت مناجـات خلیـل    

ــل        ــرت رب جلی ــا حض ــى ب   در من

   
ــیم االله بحــق  ــزم کل   چیســت شــب ب

ــق       ــته ش ــدار در شــب گش ــرده پن   پ

   
حضرت موسى بـه شـب چـون شـد     
  قــــــــــــــــــــــــــــرین

   

ــین     ــام اربعــ ــین و تمــ   در ثلاثــ

   

  چون به شب با سوز و درد و آه شـد 

ــد       ــیم االله ش ــب کل ــبب در ش   زان س

   
  احمد اندر شب بـه قوسـین پـا نهـاد    

ــاد        ــه ص ــد ب ــانى ش ــراى ام ه   از س

   
  شب شد او از مسجد بطحا به عـرش 

  شد اندر عرش فـرش سطح اقصایش      

   
  در شب هـر جمعـه شـد بهـر وصـى     

  لیلـــۀ المعـــراج باشـــد دان جلـــى     

   
ــدان   ــا ب ــث آخره ــبى در ثل ــر ش   ه

  کـــاروان نالـــه آیـــد زاســـمان        

   
  در نوافــــل نالــــه مســـــتغفرین  

  آه زار راکعــــــین و ســــــاجدین     

   
ــان   ــل محمودی ــر محف ــد ب ــى رس   م

ــیل آن       ــود تحص ــل دارى شــب ب   می

   
ــاس هــر   ــرده شــب کــو لب   تنســتپ

  پرده شب عارفـان را مـاءمن اسـت        

   
  بر محب محبوب شـب سـامان دهـد   

ــر بشــیر لیــل عاشــق جــان دهــد         ب

   
  شب در آمـد مـژده بـاد اى عاشـقان    

  شــد چراغــان چــرخ بهــر ســالکان      

   
ــاهوار  ــوم شــ ــاى نجــ   از دررهــ

ــار       ــر نث ــر از به ــن پ ــر فلــک دام   ه

   



431 
 

  بهــر هــر شــب زنــده دارى از فلــک

ــه        ــا و نال ــک در دع ــى از مل   جمع

   
  هان بدان شـب چیسـت اى مسـت غـرور    

   
  شــب بــود بـــر عارفــان دار الســـرور     

   
  شب در آمد دیده ها در خـواب شـد  

ــاب شــد       ــان غرق ــرد چشــم عارف   م

   
  چشم خون آلـوده شـد لبریـز خـون    

  آه آتشـــبار مـــى آیـــد بـــرون        

   
  عارفان را خـواب مـى باشـد حـرام    

ــام        ــاالله لاینـ ــاب بـ ــده احبـ 181دیـ
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  کیفیت نماز شب
در فضیلت نماز شب روایات زیادى داریم و ما مختصرا به دو روایت اشـاره   

ابـن ابـى جمهـور از رسـول خـدا      : مى کنیم ، در مفاتیح الجنان آمده است کـه  
نقل کرده که آن حضرت روزى به اصحاب خود فرمود کـه هرگـاه کسـى     

سه گره مى زند، و بر هر گـره اى گویـد علیـک     خوابیده شیطان بر پشت سر او
لیل طویل فارقد یعنى شب دراز است بخواب ، پس هرگاه بیدار شد و ذکر خـدا  
نمود یک گره باز شود و اگر وضوء گرفت گره دیگر گشوده شـود و اگـر نمـاز    
خواند گره دیگر باز شود آنگاه داخل صبح شود با نشاط و پاکیزه نفـس وگرنـه   

مى کند که خبیث النفس است و با کسالت است و این روایـت در  در حالى صبح 
  .کتابهاى اهل سنت نیز ذکر شده است 

مادر خـود   حضرت عیسى : قطب راوندى روایت کرده که : روایت دوم  
مادر با من تکلم کن ، آیا : را پس از مردنش صدازد و گفت  حضرت مریم 

بلى دوست دارم به دنیا برگردم براى : ى ؟ مادرش گفت مى خواهى بدنیا برگرد
نمازگزاران در شبهاى بسیار سرد و روزه گرفتن در روزهـاى بسـیار گـرم ، اى    

  .پسر جان این راه بیمناك است 
طلوع صبح صادق اسـت و هـر چـه بـه     تانماز شب وقت آن از نصف شب  

بـل از طلـوع   طلوع صبح صادق نزدیک تر شود فضیلتش بیشتر مى شود اگـر ق 
صبح صادق چهار رکعت از نماز شب رابجا آورد بقیه را مى تواند فقط باحمـد و  

  .بدون سوره بخواند
  :نماز شب بطور مختصر به شرح زیر است  
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نماز شب مجموعا یازده رکعت است که هشت رکعت آن را کـه بعـد از هـر     
رکعت مانند نماز صبح سلام مى دهد به نیت نماز شب مى خواند و اگر خواست 
مى تواند فقط حمد را بخواند سوره را نخواند گرچه با سـوره فضـیلت دیگـرى    

عـد از آن یـک   دارد و بعد از آن دو رکعت نماز شفع مانند نماز صبح بخوانـد و ب 
رکعت نماز وتر بخواند و در نماز شفع وتر بهتر است بعد از حمد سوره توحید را 

  .بخواند تا ثواب یک ختم قرآن را ببرد
مستحب است که در قنوت نماز وتر به چهل مؤ من دعا کند مثلا بگوید اللهم  

حـو دعـا   اغفر آیۀ االله البروجردى و غیره و اگر نتوانست چهل مؤ من را به این ن
اللهم اغفر للمؤ منین و المـؤ منـات و المسـلمین و    (( کند فقط یک مرتبه بگوید 

  .))المسلمات الاحیاء منهم و الاموات 
و بعد از دعا به چهل مؤ من سزاوار است که هفتاد مرتبه استغفار کنـد یعنـى    

و خوب است که دست چـپ را بـه دعـا    )) استغفراالله ربى و اتوب الیه (( بگوید 
لا برد و استغفار را با دست راست بشمارد تا هفتاد مرتبـه شـود و پـس از آن    با

این جایگاه کسى است که از )) هذا مقام العائذ بک من النار : (( هفت مرتبه بگید
  .آتش قهرت به تو پناه مى برد

  ...))العفو العفو: (( و بعد از آن در ادامه قنوت نماز وتر سیصد مرتبه بگوید 
ن به رکوع و سجده رود و نماز را تمـام کنـد و تسـبیح حضـرت     و پس از آ 

  .را بگوید بعد هم دو رکعت نماز نافله صبح را بخواند زهرا 
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  اگر مى خواهید دزد را در خواب ببینید
  :در بعضى از کتابهاى خطى قدیمى از شیخ بهائى نقل شده که فرمود 
در زیر سـرش ، دزد را در خـواب    هر کسى این حروف را بنویسد و بگذارد 

  :خواهد دید
  ) 182(ح لا ح ى حلا ا ملح لز ناح سلح مسح  
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  چرا پدرى با پسرش چنین مى کند
جوانى با اصطلاح روشنفکر که فارغ التحصیل شده بود، پدرى داشت که بـر   

اثر شکسته و نابینا شده بود و بدون راهنما از راه رفتن عاجز بـود، جـوان عـار    
خیابانها و کوچه ها عبور دهد، پـدر   درکه دست پدرش را بگیرد و او را داشت 

پیر نابینا همواره فریاد مى زد که شخصى خیر اندیش و مؤ مـن بیایـد دسـتم را    
  .گرفته از خیابان عبور دهد

روزى پدر هرچه تقاضاى کمک کرد کسى را نیافت به پسـر تحصـیل کـرده     
یر و مرا به مقصـدم برسـان پسـر امتنـاع     ستم را بگداش گفت دستم به دامانت ، 

را بـا هـزار     ورزید پدر بیچاره خیلى اصرار کرد تا پسر پذیرفت دست پـدرش  
ناراحتى گرفته و با زور کشان کشان از راهى عبـور داد، در ایـن میـان یکـى از     
دوستانش او را به این حال دید، و پرسید این کورى را که اینطـور مـى کشـانى    

: برایش ننگ و عار است که بگوید پدرم هست ؛ نـاگزیر گفـت   کیست ؟ او دید 
  ) 183.(این کور، نوکر ماست 
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  دانشمندى در میان نادانان
گویند خطیب دانشمندى بعنوان ارشاد و تبلیغ عازم سرزمینهاى عشایر نشین  

شد وقتیکه بر آنها وارد شد، مقدمش را گرامى داشـتند وبـا کمـال احتـرام از او     
استقبال نمودند ولى خیلى نادان بودند، تـا آنکـه بدسـتور خطیـب ، منبـرى در      

 الرحمن الرحیم همه بسم االله: مکانى گذاشته شد خطیب روى منبر رفت و گفت 
آنچه را مـن مـى   : شنوندگان با هم گفتند بسم االله الرحمن الرحیم ، خطیب گفت 

شـما  : خطیب گفت )) آنچه را من میگویم نگویید((گویم نگویید، آنان هم گفتند 
شما فقط مستمع هسـتید گـوش   : فقط مستمع هستید گوش دهید، آنان هم گفتند

  .کرد، آنها هم به نظر تند به خطیب نگاه کردند دهید خطیب بنظر تند بآنها نگاه
به   در این پشه اى به گردن خطیب نشست ، فورى با سرعت بوسیله دستش  

گردنش زد تا پشه بلند شود، دید مستمعین هم ، همین کار را کردند، خطیب دید 
عجیب گرفتار شده ، سر افکنده شد و از منبر پائین آمد، ولى بى آنکـه بـا آنـان    

  .ى بزند رفت حرف
  من به سه کس رحم مى کنم: امام صادق فرمود

عزیـزا اصـابته   : انى لارحم ثلاثه و حق لهم ان یرحموا:  عن الصادق ((  
مذلۀ بعد العز، و غنى اصابته حاجۀ بعد الغنى ، و عالم یستخف به اهله و الجهلـۀ  

)184( ((  
به سه کس رحم مى کنم و  من: از امام صادق نقل شده که آن حضرت فرمود 

  :سزاوار است که آنها رحم شود
  به عزیزى که پس از عزت و احترام خوار و ذلیل شده باشد -1 
  به ثروتمندى که پس از ثروت و دارا بودنش محتاج شده باشد -2 



437 
 

به دانشمند و عـالمى کـه خـانواده اش و نادانـان او را پسـت و خـوار        -3 
  .شمارند

اکرموا عزیـز اذل و غنیـا   : (( ((ده که آنحضرت فرمودو در حدیث دیگرى آم 
  )) ))افتقر و عالما ضاع فى زمان جهال 

م و احترام کنید عزیزى را که ذلیل شده ، و توانگرى را کـه فقیـر   ااکر: یعنى  
  ) 185( گشته و دانشمندى که در میان نادانان قرار گرفته و ضایع شده است
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  قدر علم به مال است
خدا رحمت کند آیۀ االله ایزدى نجف آبادى امام جمعه محترم نجف آباد را که  

پاى درسش بودیم داستانى را تعریف کردند، که یکى از علمـاء داراى معلومـات   
مى نمود، که روزى فهمیـد    زیادى بود ولى پول نداشت و به سختى امرار معاش 

جلسـه رسـانید، ودم در   علماء در فلان مکان جلسه دارنـد، او خـود را بـه آن    
نشست ، و بحثهاى علمى را گوش داد، ولى آخر کار نظر خـود را بیـان کـرد و    

ژنـده اى دربـر داشـت هـیچکس بـه        نظرش از همه بهتر بود ولى چون لبـاس  
حرفش گوش نداد او رفت ، ولى فرداشب که این جلسه برقرار شد، قبا و عبـاى  

اده را گفت ، ولى همـه بـه او احتـرام    زیبایى را از کسى عاریه نظرى پیش پا افت
نمودند و احسنت احسنت آنها بلند شد، در آخر که سفره پهن شد او آستین خود 
را در میان غذاها میکرد و مى گفت بخور، به او گفتند چرا این کار را مى کنـى ،  

رفقا، من همان فرد دیشبى هستم ولى لباسـم را عـوض کـردم ، و آن    : او گفت 
م بى ارزش بود نظریه ام را که بهترین نظریه ها بود گفتم و شـما  شب چون لباس

بود گفـتم    نپذیرفتید، ولى الان که لباس خوب در تن دارم نظرم را که بى ارزش 
و همه شما آفرین گفتید پس این آستین سزاوار است که غذا بخورد و بعـد ایـن   

  :شعر را خواند
  مرا بـه تجربـه معلـوم شـد در آخـر کـار      

   
  در مرد به علم است و قدر علم به مالکه ق  
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  قضیه میرزاى قمى
در ذهنم هست و نمیدانم که از کسـى شـنیدم یـا در     )186(قضیه میرزاى قمى  

جایى دیدم که ایشان در دهى براى تبلیغ و ارشاد مردم رفته بود در حالى کـه از  
شـیادى آمـده   علماء بنام آن روز بود، ولى در آن ده که مردمش بى سواد بودند 

بود و از بس پرحرف بود مردم کلام او را پسندیده و همیشـه از او تعریـف مـى    
کردند، به طورى که هر چه مرحوم میرزاى قمى مى گفت از او نمى پذیرفتند، تا 

  این که بنا شد هر دو را امتحان کنند
و قرار شد مارى بنویسند، آن شیاد که بى سواد بود عکس یک مار کشـید و   
تو سواد نـدارى  : مردم به میرزا گفتند) یعنى م ار(اى قمى لفظ مار را نوشت میرز

و مار اینست که این شخص کشیده ، ولذا میرزاى قمى در آخر این شعر را گفت 
  و از ده خارج شد

  ده مـــرو ده مـــرد را احمـــق کنـــد

   مرد حق را کافر مطلق کند     
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  رهبرى و امامت استاگر کسى این سه خصلت را داشته باشد شایسته 
ان الامامۀ لا تصلح الا لرجل فیـه ثـلاث   : عن ابیه قال  عن ابیعبداالله ((  

ورع یحجزه عن المحارم ، و حلم یملک به غضـبه ، و حسـن الخلافـۀ    : خصال 
  . ))على من ولى 

روایـت کـرده کـه آن حضـرت      امام صادق از پدرش حضرت امام باقر  
مانا امامت و رهبرى شایسته کسى است که داراى این سه خصلت باشد ه: فرمود

  .ورع و تقوائى داشته باشید که او را از هرگونه حرام باز دارد -1
  .داراى حلمى باشد که او را از خشم و غضب باز دارد -2 
بر مردم ، خوب رهبرى و حکومت نماید، به طورى که براى آنان ماننـد   -3 

  .بان باشدپدرى دلسوز و مهر
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  سه چیز موجب قساوت قلب است
نقل کرده اند این اسـت   از جمله روایاتى که اهل سنت از پیغمبر اکرم  

اسـتماع اللهـو، و طلـب الصـید، و     : ثلاثه تقسى القلب : (( که آن حضرت فرمود
  . ))اتیان باب السلطان 

شنیدن لهو و لعب و  -1: دسه چیز موجب قساوت قلب و سنگ دلى مى شو 
به دربـار سـلطان و حـاکم     -3دنبال صید و شکار رفتن ،  -2حرفهاى بیهوده ، 

  )جت نمودن در پیش سلطان او عرض ح(وقت رفتن 
من لـم یتـورع   : (( نقل شده که فرمود و در روایتى از حضرت رسول  

اما ان یمیتـه شـابا او یوقعـه فـى خدمـۀ      : فى دین االله ، ابتلاه االله بثلاث خصال 
  .))السلطان ، او یسکنه فى الرساتیق 

کسى که در دین خدا تقوا نداشته باشد، خداوند او را به سه خصلت مبتلا مى  
کند، یا او را جوانمرگ مى کند، یا او را در روستاها و دهکده ها ساکن مى کنـد  

   )187.(دو یا او را به خدمت سلطان و حاکم وقت مى گمار
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  در روز قیامت از چهار چیز پرسش شود
لاتزول قدم عبـد یـوم القیامـۀ ، حتـى     :  عن على قال قال رسول االله  

یسال عن اربع ، عن عمره فیها افناه ، و شبابه فیها ابلاه ، و عـن مالـه مـن ایـن     
نقل است کـه رسـول    از على )) اکتسبه و فیها انفقه ، و عن حبنا اهل البیت ،

در روز قیامت هیچ بنده اى قدم بر ندارد تا از چهار چیـز از  : فرمود خدا 
او پرسش شود، عمر خود را در چه گذرانیده ، جوانى خود را صرف چـه چیـز   
نموده ، دارائى خـود را از کجـا آورده و در چـه راه خـرج کـرده ، و دوسـتى ،       

   )188(خاندان را در دل داشته یا نه ؟ 
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  ف است ؟تصوف ماده اش از سه حر
الصـاد صـبر و صـدق و صـفاء، و     : التصوف ثلاثۀ احرف :  قال على ((  
  ))) 189(.فرد و فقر و فناء: ود و ودود، وفاء و الفاء: الواو
  از سه حرف تشکیل شده است فتصو: فرمود حضرت على  
  صاد علامت صبر و شکیبائى ، صدق و راستى ، صفا و صمیمیت است -1 
نشانه ودوودودو وفاء است که همان دوستى و محبـت و وفـاء   ) و(و او  -2 
  باشد
  .علامت فرد و تنهائى ، فقر و ندارى ، فناء و نیستى است ) ف (فاء  -3 
که تصوف از صوف بمعنى پشم گرفته شده است چونکه فقـراء  : مؤ لف گوید 

ز پنبـه و ابریشـم و   در آن زمان از لباس پشمین استفاده مى کردند کـه ارزانتـر ا  
لباسهاى تجملاتى بود و براى بدن هم زبـر و خشـن بـود یعنـى از همـان پشـم       
حیوانات اهلى براى خودشان لباسى ساده مى بافتند و مى پوشیدند لذا کم کم به 
درویشها و کسانى که چنین لباسى بر تن داشته متصوفه اطلاق شد و به مسلک و 

گفته شد و آنها را متصوفه یا صـوفى   مذهب آنان که مذهب خاصى است تصوف
  :مى نامند که گویند

  مائیم گلـیم و نمـد و کهنـه و کنجـى    

  بر سر هوس جبـه و دسـتار نـداریم        
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  معما به اسم اسفند  
ــر   عجایــب صــنعتى دیــدم در ایــن ب

ــدپر        ــالاش ص ــد او ب ــه ب ــى بوت   یک

   
ــد    ــام او را زود گوی ــس ن ــر آنک   ه

ــکندر        ــور سـ ــود پـ ــلام او شـ   غـ
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  معما به اسم نمک
   

  چیست آن دانه هاى بى بر و پوسـت 

  که از او مى خورند دشمن و دوسـت      

   
ــا ــواهى آنراشناســــى اى دانــ   خــ

ــت       ــمن اوس   او در آبســت و آب دش
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  معما به اسم شمع
   

  آن چیست کـه در هـوا رود شـعله او   

  هــم ســوختن و گریــه بــود پیشــه او     

   
  اواز دور چــو اســتخوان نمایــد تــن 

  خواهى که شود زنـده بـزن گـردن او        

   
  

  معما به اسم چراغ لامپا
   

  یک عجائب حـوض دیـدم آب روشـن در میـان    
   

  مار سـیمین خفتـه در آن مـرغ زریـن در دهـان       
   

ــرغ   ــوت م ــد ق ــار باش ــردد م ــار گ ــوت م   آب ق
   

  مار چون بى قـوت باشـد مـرغ مـى مانـد بجـان        
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  معما به اسم ذرت
   

  بدیـــدم مـــنکـــم بهـــا چیزکـــى 

ــن         ــه ت ــود ب ــرده ب ــبز ک ــرهن س   پی

   
ــان    ــه نش ــاى دان ــا بپ ــرش ت   از س

ــان        ــن نورافشـ ــاى زریـ ــه هـ   دانـ

   
ــتان  ــل تابسـ ــزون بفصـ ــد افـ   باشـ

  میکننــدش کبــاب خــرد و کــلان        

   
  نام آن از سـه حـرف افـزون نیسـت    

ــاه        ــه گ ــو او گ ــن و بگ ــدا ک   زود پی
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  معما به اسم منقل
   

  آن چیســت کــه باشــد او بیجــان   

ــان        ــوش عی ــا دارد و دو گ ــار پ   چه

   
ــیاه    ــال س ــود ذغ ــوراکش ب ــه خ   گ

ــاه          ــه گ ــد او گ ــه بخواب ــنج خان   ک
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  :آنچه که قبل و پس از مرگ مسلمانى باید بداند

  انسان از دو چیز بدش مى آید 
شیئان یکرههمـا ابـن آدم ، المـوت ، و المـوت     : قال  ان رسول االله ((  

  ))) 190.( راحۀ المؤ من من الفتنۀ ، یکره قلۀ المال ، و قلۀ المال اقل للحساب
مـى آیـد و     دو چیز است که انسـان از آن بـدش   : فرمود پیامبر اکرم  

مؤ من است از فتنه ، مرگ است ، و حال آنکه مرگ راحتى ) یکى (کراهت دارد 
  .کمى مال است در حالیکه کمى مال حسابش در قیامت کمتر است ) و دومى (

  زیاد به فکر مرگ باشید
  ))اکثروا من ذکر هادم اللذات : قال رسول االله ((  
کننـده لـذتها و    زیاد به یاد از بـین برنـده و نـابود   : فرمود پیامبر اکرم  

  .خوشیها باشید
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  یاد مرگ شما را به عمل وامى دارد
اما تحزن ؟ اما تهتم ؟ اما تـاءلم  :  قال لى الصادق : عن ابى بصیر قال ((  

فاذا کان ذلک منک فاذکر الموت و وحدتک فى قبـرك ،  : بلى واالله ، قال : قلت 
، و اکل الدود مـن لحمـک ، و   و سیلان عینیک على خدیک ، و تقطع او صالک 

بلاك و انقطاعک عن الدنیا، فان ذلک یحثک على العمل و یردعک عن کثیر من 
  )) )191(.الحرص على الدنیا

به من فرمود آیا محزون و غمگین و دردمنـد   ابوبصیر گوید امام صادق  
ین باشـى  هرگاه چن: نیستى ؟ عرض کردم ، چرا به خدا قسم ، امام صادق فرمود

به یاد مرگ باش ، و به یاد تنهائى در قبر باش ، و بـه یـاد گریـه ات و ریخـتن     
اشگهایت بر گونه هایت باش ، و به یاد این باش که خویشـان و اقوامـت تـو را    

خواهنـد  ) بـدنت  (از گوشـت  ) در قبر(رها مى کنند و به یاد این باش که کرمها 
همه اینها تو را به عمل وامى دارد   باش خورد، و به یاد بلا و جدا شدنت از دنیا 

  .بسیارى حرص بر دنیا تو را باز مى داردازو 
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  وصیت از نظر قرآن
  :درباره وصیت مى فرماید 179خداوند متعال در قرآن در سوره بقره آیه  

كتب علي�م اذا ح� احد�م ا�وت ان ترك خـ�ا ا�وصـية �لـو ا�يـن و (( 
  .))ا�تق� الاقر�� با�عروف حقا � 

بر شما مقرر شد که چون یکى از شما را مرگ فرا رسد، اگر مال و ثروتى از  
خود به جاى گذاشته ، براى پدر و مادر و خویشاوندان به اقتضـاى عـدالت کـه    

  .شایسته پرهیزکاران است وصیت کند
  .))فمن بد� بعد ماسمعه فانما اثمه � ا�ين يبد�ونه ان االله سميع عليم (( 

  شنیده باشـد عـوض   ) وصیت کننده (و هر کسى بعد از این که وصیت را از  
کـرد و    عوض ) وصیت را(کند و تغییر دهد گناه آن فقط به عهده کسى است که 

و اگر دیگران نمى فهمند او که باید بداند مى (تغییر داده و خدا شنوا و دانا است 
  )داند

نهم فلااثـم عليـه ان االله غفـور فمن خاف من �وص جنفا او اثما فاصلح ب�(( 
  .))رحيم 

و هر کسى بترسد که از وصیت کننده خطا یا ناروائى سـرزند و اصلاحشـان    
  .دهد، گناهى مرتکب نشده ، خداوند بخشنده و مهربان است 
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  وصیت از نظر روایات
  . ))الوصیۀ حق على کل مسلم :  قال رسول االله ((  
و هر (وصیت بر هر مسلمانى حق است : و سلم فرمود ول حضرت رس 

  :و نیز آن حضرت فرمود) مسلمانى باید وصیت کند
  .))ماینبغى لامرء مسلم ان یبیت لیلۀ الا و وصیتۀ تحت راءسه (( 

) حتمـا (سزاوار نیست براین انسان مسلمان که شبى را بیتوته کند، مگر اینکه  
   )192(.زیر سرش باشد) باید(اش  وصیتنامه

  :و نیز آن حضرت فرمود 
  .))من مات بغیر وصیۀ مات میتۀ جاهلیۀ (( 

   )193(.کسى که بدون وصیت از دنیا برود به مرگ جاهلیت مرده است  
  کسى که وصیت نکند گناهکار است

من لم یـوص عنـد موتـه لـذوى     : قال  عن جعفر بن محمد، عن ابیه ((  
  .))قرابیه ممن لایرثه فقد ختم عمله بمهصیۀ 

براى خویشانى کـه  ) حتى (کسى که در هنگام مرگش : فرمود امام باقر  
  .از او ارث نمى برند، وصیت نکند، عملش را به معصیت ختم مى کند

هم نقل شده کـه در ایـن صـورت    )) ممن لایرثه ((ضمنا همین روایت بدون  
کسى که در هنگام مرگش براى خویشاوندانش وصیت : ى شودمعنایش اینگونه م

  .نکند عملش را ختم به معصیت مى کند
  وصیت در مورد دیون و بدهى به مردم واجب است

  . ))الوصیۀ تمام مانقض من الزکاة :  قال امیرالمؤ منین ((  
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و (ه از زکـات  وصیت جبران آن چیز است ک: فرمود امیرالمؤ منین على  
خلاصـه وصـیت جبـران    (ناقص و ناتمام مانده و ) خمس و واجبات و خیرات 

  ) 194().بدهکارى ها است 
  کسى که خوب وصیت نکند عقل او ناقص است

من لم یحسن وصیته عنـد المـوت کـان نقضـا فـى      : قال رسول االله ((  
  ))) 195.(مروته و عقله 

کسى که در هنگام مرگ خوب وصیت نکنـد،  : فرمود حضرت رسول  
  .عقل و مروتش ناقص است 

  در مراسم عزاى میت باشتاب باید شرکت کرد
اذا دعیتم الى العرسات فابطوا، فانها تذکر الـدنیا و اذا  : قال  ان النبى ((  

   )196(.ذکر الاخرة دعیتم الى الجنائز فاسرعوا، فانها ت
عروسى دعوت شدید،   وقتى که به مجالس : و سلم فرمود پیامبر اکرم  

انسان را به یاد دنیـا مـى انـدازد و      تاءنى کنید و شتاب نکنید، زیرا این مجالس 
هنگامى که به مراسم عزادارى میت دعوت شدید، شتاب کنید، چون انسان رابـه  

  .مى اندازد یاد آخرت
  این سطر جاده ها که به صحرا نوشـته انـد  

   
ــد    ــته انـ ــم پانوشـ ــه از قلـ ــاران رفتـ   یـ

   
  لوح مزارها همه سربسـته نامـه هـا اسـت    

   
ــد       ــته ان ــا نوش ــردم دنی ــرت بم ــز آخ   ک
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  وصیت باید متضمن این نکات باشد
یعنـى نوشـتن اسـم و فامیـل و     (معرفى خود از نظر دنیا براى آینـدگان   -1 

  ).مشخصات 
یعنى نوشـتن اینکـه نحـل    (محل دفن در صورت امکان و تهجیزات آن  -2 

  .دفن چه جائى باشد و غسل و کفن در کجا باشد
که در وصیت (و خیرااست ) وحشت (انجام وظائف شب اول قبر از نماز  -3 

  ).بنویسدنامه اش باید 
وصیتنامه اش باید متضمن تعیین مقدار نمازهاى فوت شده یا مشـکوك   -4 

  .و مافى الذمه واجب یا مستحب باشد
براى روزه هاى فوت شده و مافى الذمه واجب یا مستحب باید وصـیت   -5 
  کند
حج خانه خدا در صورت استطاعت ، که اگر حج به گردن اوسـت بایـد    -6 

  .در وصیتنامه مشخص کند
اداء زکات و خمس و هر نوع صـدقات واجـب و مسـتحب را بایـد در      -7 

  .وصیتنامه اش متذکر شود
  .رد مظالم است که باید مشخص کند چه قدر رد مظالم داده شود -8 
رد ظالم شامل ستمهاى مالى مى شود یعنى ستمهاى مالى که احیانا از او بـه   

اشین بـه دیگـرى زده و یـا بـا     دیگران شده مانند برخورد به دیگرى که اگر با م
وسیله اش به ماشین و موتور دیگـرى زده و یـا هـر گونـه اذیـت و آزار و یـا       

خـورده    شکستن ظروف و غیره که در دست دیگرى بوده و بدن او به آن جنس 
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و آن را شکسته است ، که باید براى هر کدام از اینها چیزى را حساب کند و بـه  
  .زدفقیر بعنوان رد مظالم بپردا

که اگر بداند به چه کسى چه مقدار بدهکار است ، رد مظالم بـه  : مخفى نماند 
اسـت بـه     فقیر دادن جبران آن را نمى کند، بلکه باید بدهى خود را که مشخص 

همان شخص که مدیون است بدهد، یا اگر طرف مرده است به ورثه اش بدهد، یا 
به عنوان رد مظالم همان مقدار  اگر هیچکس را ندارد که به او بدهد آن وقت باید

  .بدهى را به فقیر دهد
باید در وصیت نامه اش کفارات و دیه برخوردها و تصادفات با اتومبیل  -9 

و غیره و کفاره قتل هاى عمدى را مشخص نماید البته اگر با اتـومبیلى تصـادف   
کرده و صاحبش را مى شناسد باید بـرود و او را راضـى کنـد، و در صـورتیکه     

شناسد باید مقدارى به عنوان کفارات و دیه بپردازد و تعیین ثلـث مـال ، بـراى    ن
  ) 197.(همین مصارف و خیرات است 
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  احکام وصیت
وصیت آنسکه انسان سفارش کند بعد از مرگش برایش کارهائى انجام دهند،  

یا بگوید بعد از مرگش مقدارى از مال او ملک کسى باشد، یا براى اولاد خود و 
نى که اختیار آنان با او است ، قیم و سرپرست معین کند و کسى را که بـه او  کسا

  .وصیت مى کنند، وصى مى گویند
کسى که نمى تواند حرف بزند، اگر به اشاره مقصود خود را بفهماند، براى هر  

  .کارى مى تواند وصیت کند
کسى که از روى عمد مثلا زخمى به خود زده یاسـمى خـورده اسـت ، کـه      
اسطه آن ، یقین یا گمان به مردن او پیدا مى شود، اگر وصیت کند که مقـدارى  بو

  .از مال او را به مصرفى برسانند صحیح نیست 
اگر انسان وصیت کند که چیزى یا مالى به کسى بدهند، در صورتى آن کـس   

  .چیز را مالک مى شود که بعد از مردن وصیت کننده آن را قبول کند
هاى مرگ را در خود دید، باید فورا امانتهاى مردم را بـه  وقتى انسان نشانه  

  .صاحبانش برگرداند و بدهکارى هاى خود را به دیگران بپردازد
کسى که نشانه هاى مرگ را در خود مى بیند، اگر زکات و خمـس و مظـالم    

بدهکار است ، باید فورا آنها را بپردازد و اگر نمى تواند باید وصیت کند تا ورثه 
  .ردازنداش بپ
و همچنین است اگر حج بر او واجب شده باشد و اگر نماز و روزه قضا دارد  

باید وصیت کند که از مال خود براى آنهااجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد 
ولى احتمال بدهد کسى بدون آنکه چیزى بگیرد، آنها را انجام مى دهد بـاز هـم   
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ز و روزه او بر پسر بزرگترش واجب واجب است وصیت نماید، و اگر قضاى نما
  .باشد، باید به او اطلاع بدهد، یا وصیت کند، که براى او بجا آورند

کسى که نشانه هاى مرگ را در خود مى بیند، اگر مالى پیش کسى دارد، یـا   
در جائى پنهان کرده است ، که ورثـه نمـى داننـد، چنانچـه بواسـطه ندانسـتن ،       

ه آنان اطلاع دهد لازم نیست براى بچـه هـاى صـغیر    حقشان از بین برود، باید ب
خود قیم و سرپرست معین کند، ولى در صورتیکه بدون قیم مالشان ار بـین مـى   

  .رود یا خودشان ضایع مى شوند، باید براى آنان قیم امینى معین نماید
  براى خود خیرات بفرستید

  :مى فرماید 20خداوند متعال در سوره مزمل آیه  
�وا لانفس�م من خ� �ـدوه عنـدا� هـو خـ�ا و اعظـم اجـرا و و ماتقد(( 

  .))استغفروا االله ان االله غفور رحيم 
و هر نیکى و خیراتى که براى خود از پیش فرستید آن را نزد خـدا بیابیـد و    

پاداش آن بهتر و بزرگتر است ، از خدا آمرزش بخواهید، که او آمرزنده و رحـیم  
  .است 

  فرسـت  برگ عیشـى بگـور خـویش   

  کس نیارد زپـس تـو پـیش فرسـت         

   
دربـاره پـیش فرسـتادن خیـرات از      658در وسائل الشیعه جلد دوم صفحه 

  :بعض ائمه نقل شده که خداوند مى فرماید
تطولت علیک بثلاثۀ سترت علیک مالو یعلم به اهلک ما واروك ! ابن آدم (( 

نظرة عند موتـک  و اوسعت علیک فاستقرضت منک فلم تقدم خیرا، وجعلت لک 
  .))فى ثلثک فلم تقدم خیرا

را از ) عیبهـائى  (بر تو سه چیز را انعام وتفضل کردم ، چیزهائى ! فرزند آدم  
تو پوشاندم که اگر اهل و عیالت مى فهمیدند نمى پوشانند، و به تو نعمت زیادى 

به بنـدگان محتـاج   (عطا کردم و بخشیدم و از تو خواستم که به من قرض بدهى 
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براى تـو  ) باز(نفرستادى ، و   و تو هیچ خیرى را پیش ) قرض الحسنه بدهى من 
که خیراتى براى آخـرت  (در هنگام مرگت ، در ثلث مالت مهلت و فرصت دادم 

  .و تو خیراتى نفرستادى ) خودت به محتاجان بدهى 
  شش چیز پس از فوت مؤ من ثوابش به او میرسد

ولد، یسـتغفر لـه و مصـحف    : لمؤ من بعد وفاته ستۀ یلحقن ا:  و قال ((  
یخلفه و غرس یغرسه ، و بئر یحفرها، و صدقۀ یجریها، و سنۀ یوخذ بها من بعده 

((.  
به او مـى  ) پیوسته ثوابش (شش چیز پس از وفات مؤ من : فرمود على  
  :رسد
  .تا براى او استفاده کند) که از خود باقى گذارد(فرزندى  -1 
  )و دیگران از آن استفاده کنند(که بعد از او بماند ) بنویسد(کتابى  -2 
  ).که دیگران از ثمراه اش بهرمند شوند(درختى بکارد  -3 
  ).که دیگران از آبش استفاده نمایند(چاهى حفر کند  -4 
  ...).مانند ساختن مسجد و مدرسه و پل عبور(صدقه جاریه  -5 
  .به آن عمل کنند) و دیگران (بماند سنت و کارخوبى که پس از او  -6 
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  احکام محتضر
مسلمانى را که محتضر و در حال جان دادن است چـه مـرد باشـد یـا زن ،      

بـه    بزرگ باشد یا کوچک ، باید به پشت بخوابانند، به طورى که کف پاهـایش  
طرف قبله باشد و اگر خواباندن او کاملا به این طور ممکن نیست تـا انـدازه اى   

اباندن او به هیچ نحو که ممکن است ، باید به این دستور عمل کنند و چنانچه خو
ممکن نباشد باید او را روبه قبله بنشانند و اگر آن هم نمى شـود بایـد او را بـه    

  .پهلوى راست یا به پهلوى چپ روبه قبله بخوابانند
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  احکام محتضر غسل واجب و حنوط میت
و مستحب است بالاى سر محتضر سوره یـس و الصـافات و احـزاب وآیـۀ      

عهدنامه اى بـراى میـت آمـاده نماینـد و آن عهدنامـه را      بخوانند و ...الکرسى و
یعنى دو چـوب تـر و   (بپیچند و مهر میت و شهود راپاى آن بزنند و با جریدتین 

طرف راست میت بگذارند و لازم است وقتى که فرد در حالـت  ) تازه درخت بید
احتضار و جان دادن است او را طورىبخوابانند که پاهایش رو به قبلـه باشـد و   
سوره یس و دعاهائى را که وارد شده استبالاى سر او بخوانند همانگونـه کـه در   
مفاتیح ذکر شده است و چون فرد از دنیا رحلتکرد چشمانش را ببندند و دسـتها  

  و پاهاى او را بکشند تا صاف شود و دهانش را ببندند
  .و در نزد میت فرد جنب و زن حائض حاضر نشود 
ه است یکى لنـگ دوم پیـراهن و سـوم پارچـه     و کفن واجب میت سه پارچ 

سرتاسرى که همه بدن میت را بپوشاند، و مستحب است که یک پارچه یمنى که 
به آن برد یمنى گویند به کفن اضافه کنند و عمامه هم براى میت مستحب اسـت  
همچنین یک پارچه پنبه اى تهیه کننـد و بـه رانهـاى میـت بپچنـد و بعـد از آن       

آتش به آن نرسیده باشد تهیـه کننـد و بـر کفنهـا شـهادتین و       مقدارى کافور که
  .شهادت به امامت هر یک از ائمه را که در کتب دعا موجود است بندیسند

غسل واجب میت سه غسل است که واجـب اسـت میـت را    : اما غسل میت  
  سه غسل به شرح زیر بدهند

د و طریقـه  اول با آب سدر دوم با آب کافور و سوم با آب خالص غسل دهن 
غسل مانند غسل جنابت و غسل هاى دیگر است و سدر و کافور بـه انـدازه اى   

  گویند و  نباشد که آب را مضاف کند و کم هم نباشد که به آن آب خالص 
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قبل از غسل دادن لازم است که بدن میت تمیز شسته شـود و بعـد از تمیـز     
ت ، بعـد طـرف   شدن به صورت غسل ترتیبى اول سر و گردن ، بعد طرف راس ـ

  .چپ را غسل دهند
بعد واجب است که بدن میت را حنوط کنند یعنى به پیشانى و کف دسـتها و   

سرزانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او کافور بمالند که مجموعا هفت موضع 
از بدن را که در هنگام سجده واجب است به زمین گذاشته شود باید حنوط کنند 

را با کافور مخلوط کننـد و   السلام علیهیدالشهداء و مستحب است قدرى تربت س
نباید آن تربت به جاهائى که بى حرمتى مى شود مالیده شود فقـط بـر جاهـائى    

  .مثل دستها، سر و سینه بمالند
بعد نوبت به نماز میت مى رسد خواندن نماز میت واجب است حتى اگر بچه  

عد از غسل و حنوط و کفن باشد و شش سالش تمام شده باشد و باید این نماز ب
کردن خوانده شود و لازم نیست که نماز با وضو خوانده شود بلکـه نمـاز میـت    
بدون وضو هم اشکال ندارد گرچه با وضو بهتر است و اگر لباسش پاك نباشد یا 

  .حائض و جنب باشد مى تواند نماز میت بخواند و صحیح است 
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  نماز میت
  :تصر آن به شرح زیر است نماز میت پنج تکبیر دارد، و مخ 

  .اشهدان لااله الااالله و ان محمدا رسول االله : االله اکبر -1(( 
  .اللهم صل على محمد و آل محمد: االله اکبر -2 
  .اللهم اغفر للمؤ منین و المؤ منات : االله اکبر -3 
  ).))اگر میت زن است بگویند لهذه المیت (اللهم اغفر لهذالمیت : االله اکبر -4 
و نماز میت تمام مى شود البته اگر جزئیات و تمام مستحبات را : االله اکبر -5 

  .بخواهید بدانید به مفاتیح و رساله هاى عملیه رجوع کنید
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  نماز وحشت
مستحب است وقتى میت را به خاك مى سپارند در شب آن دو رکعت نمـاز   

ل و جـواب  وحشت براى او بخوانند که ترس و وحشت تنهائى و ظلمت و سـئوا 
الهى از او برداشته شود، نماز وحشت دو رکعت است در رکعت اول بعد از حمـد  

اناانز�ـاه � ا�لـة  یک مرتبه آیۀ الکرسى و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبـه 
ا� صـل � �مـد و آل �مـد (( را بخواند و بعد از سلام نماز بگویـد   القـدر

ه جاى فلان اسم میت را بگوید یعنى خداوندا بر قبر فلان و ب ))وابعث ثوابها ا� 
  محمد و آل او درود فرست و ثواب این نماز را به روح ان مرحوم برسان

  نقل چند روایت در ترغیب و تشویق به استخاره
قال یقول االله عزوجل من شقآء عبدى ان یعمل الاعمال :  عن الصادق ((  

  .))و لا یستخیربى 
از شقاوت و بدبختى بنده : خداى عزوجل مى فرماید: فرمود امام صادق  

که کارها را بدون استخاره انجام مى دهـد یعنـى از مـن مشـورت و      من اینست
  .طلب خیر نمى کند

  .))من دخل فى امر بغیر استخارة ثم ابتلى لم یوجر:  عن الصادق (( 
کسى کـه در کـارى بـدون اسـتخاره     : که فرمودنقل شده  از امام صادق  

  .وارد شود و گرفتار شود، اجر و پاداشى نخواهد داشت 
ما ابـالى اذا اسـتخرت االله تعـالى علـى اى     : قال :  السلام علیهعن الصادق (( 

  .))طرفى وقعت ، وکان ابى یعلمنى الاستخارة کما یعلمنى السورة من القران 
پس از استخاره و مشـورت بـا   : روایت شده فرمود و باز از امام صادق  

خدا باکى ندارم که به چه طرفى از دو طرف خیر و شر واقع شوم و بیفتم ، و پدر 
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قرآن را به مـن  ) هاى (من پیوسته به من استخاره یاد مى داد همانطور که سوره 
  ) 198(.تعلیم مى داد و مى آموخت 
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  استخاره
سم است ، استخاره ذات الرقاع و استخاره با قرآن و استخاره مشهور بر سه ق 

استخاره با تسبیح ، البته اقسام دیگرى هم گفته اند ولى همین سه قسـم معـروف   
است و ذات الرقاع چون کمى دشوار است ما اکتفا مى کنیم به استخاره با قـرآن  

  و تسبیح و مشهور آن را از کتب معتبر مى نویسیم
  اره قرآنىتفاءل به قرآن یا استخ

در تفاءل به کتاب خدا سه مرتبه قل هو االله احد بخوان و سه مرتبه صـلوات   
اللهم انى تفالت بکتابک و توکلت علیک ، فارنى من کتابـک  (( بفرست بعد بگو، 

پس قرآن را باز کن و عمل کن )) ما هو المکتوم من سرك ، المکنون فى غیبک 
خاره از طرق اهـل سـنت از پیغمبـر    به آنچه در سطر اول راست است و این است

   )199(نقل شده است  اکرم 
  استخاره به قرآن نقل از امام صادق

هر کسى بخواهد با : نقل کرده که فرمود از امام صادق ) ره (علامه حلى  
: (( بخوانـد قرآن مجید استخاره کند بعد از بسم االله الرحمن الرحیم ایـن دعـا را   

اللهم ان کان فى قضائک و قدرك ان تمن على شیعۀ ال محمـد بفـرج ولیـک و    
بعـد  )) حجیک على خلقک ، فاخرج لنا ایۀ من کتابک نستدل بها علـى ذلـک ،   

قرآن کریم را باز کند و شش ورق از طرف چپ بشمارد و از ورق هفـتم شـش   
  ) 200(.تخراج کندبشمارد در سطر ششم نظر نماید و مقصود را اس) خط(سطر 

  استخاره براى زن گرفتن
شخصى که قصد ازدواج داشت رفت پیش علامه مجلسى و گفت بـراى مـن    

استخاره اى بکن ، علامه مجلسى براى او استخاره کـرد و گفـت بسـیار خـوب     



466 
 

است آن فرد رفت و بعد از مدتى آمد پیش علامه و گفت این چـه اسـتخاره اى   
ال کرد مگر چه شده است آن شخص گفـت شـما   بود براى من کردى علامه سئو

براى من استخاره کردید و گفتید که استخاره خوب آمده و من رفـتم آن همسـر   
  .مورد نظر را گرفتم اگر چه زن خوب و زیبائى است 

اما هر شب که مى خوابد در جاى خودش ادارا مى کند گرفتار شـب ادرارى   
نگفتى استخاره را بـراى چـه مـى    است علامه گفت اشکال از تو است که به من 

جنـات �ـرى مـن (( خواهى چون وقتى من استخاره کردم این آیه شریفه آمـد  
  )نهرها جارى است   یعنى باغهائى که از زیرش ) ()�تها الانهار 

اگر به من مى گفتى که براى زن گرفتن است به تو مى گفـتم کـه از زیـرش     
  .آب جارى مى شود
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  لطیفه
خصى که قصد ازدواج داشت ، براى انتخاب همسر مـورد نظـر   و یا گویند ش 

خود به پیش یکى از علماء رفت و از او استخاره خواست ، او هم قـرآن را بـاز   
زیبـائى  ((یعنـى باغهـاى   ( ))جنات �رى من �تها الانهار : (( نمود، این آیه آمد

ى خـواهى  اینکه م: آن عالم به او گفت ) است که از زیرش نهرها جارى است ))
با او ازدواج کنى بسیار زیبا و خوشگل است ولى شبها در رختخوابش ادرار مى 

  .کند، بعد آن شخص با او ازدواج کرد و قضیه درست در آمد



468 
 

  

  استخاره براى قرض گرفتن: لطیفه 
  نگارنده نمونه یک استخاره را که براى خودم پیش عرض مى کنم 
لى تصمیم گرفتم بروم پیش آیۀ شمسى به خاطر مشکلات ما 1348در سال  

االله قدوسى و از ایشان مقدارى پول قرض بگیرم و چون مردد بودم پیش خـودم  
گفتم به ایشان مى گویم استخاره کن اگر خـوب آمـد آن موقـع از ایشـان پـول      
قرض مى گیرم لذا به آقاى قدوسى گفتم استخاره اى کرد و گفت آقاى احمدیان 

لت زده از خدمت ایشان خدا حافظى ااید من هم خج شما به غیر خدا اتکا نموده
  .کرده و بیرون آمدم 
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  طریقه دیگرى براى استخاره با قرآن
ابن فهد در موجز ذکر نموده است که بعد از طلب خیر کـردن از خـدا قـرآن     

بگشاید و آیه اول صفحه راست را ملاحظه کند اگر آیه رحمتى یـا امـر بخیـرى    
مذکور در مورد عذاب و عقاب یـا خشـم و غضـب     باشد خوب است و اگر آیه

   )201.(الهى باشد بد است و اگر آیه داراى دو جهت و مشتبه باشد متوسط است 
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  استخاره با تسبیح
این استخاره منسوب به امام زمان روحى له الفداء اسـت شـیخ بهـائى علیـه      

الرحمۀ فرموده است که استخاره با تسبیح را از مشایخ و بزرگان علماء دست به 
: دست دارم تا مى رسد به حضرت حجۀ بن الحسن عجل االله فرجه الشریف کـه  

قبضـه تسـبیح را   سه مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرست و با توجه یک 
بگیرد و دو دو بشمارد اگر دو ماند استخاره بد است و اگر یک دانه ماند خـوب  

  ) 202(.است 
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  استخاره با تسبیح به نقل از امام زمان
اول سوره حمد را بخوان بعد انـا انزلنـا را و بعـد صـلوات بـر محمـد و آل        

یعلـم اهـد مـن     یا مـن (( مانند دعاى (بفرست ، سپس دعاى استخاره را بخوان 
و بعد قبضه اى از تسبیح را بگیر و آن ) )) یا استخیراالله خیرة فى العافیۀ . لایعلم 

را هشت دانه هشت دانه بشمار و اگر یکى ماند خوب و نیک است و اگر دو تـا  
ماند بد است و اگر سه تا ماند میانه است و اگر چهار تا ماند بد است و اگر پنج 

با رنج و سختى و اگر شش تا ماند خـوب اسـت بایـد    تا ماند خوب است ولى 
عجله کند و اگر هفت تا ماند رنج و ملامت دارد و بد است و اگر هشت ماند بـد  

  ) 203(است 
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  تفاءل به قرآن با حروف
   

  گشا مصحف ورق زان هفـت گـردان  

  شــمر از ســطر هفــت از هفتمــین آن     

   
  زهفتم سـطر حـرف اول اسـت فـال    

ــر آن      ــال عقیــدت را ب   اى صــاحب ف

   
  چو فال آیدالف خیر وصـواب اسـت  

  از منعمانت فـتح بـاب اسـت   ) ب (ز     

   
  آیــد ببایــد توبــه زان کــار) ت (چــو

  دنیا و دین بردسـت مـى یـار   ) ث (ز     

   
  آید بکن جهدى و مى کوش) ج (چو

ــا جــام خوشــى نــوش) ح (ز        از اقرب

   
  آید امان از خوف مى جـوى ) خ (چو

ــت ) د(ز      ــحاب دول ــوى اص   را خبرگ

   
  آید تو خـود آن خـوار بینـى   ) ذ(چو

  نیکـــى بـــود شـــادان نشـــینى) ر(ز     

   
ــو ــد ) ز(چ ــى ع ــال ب ــابى م ــد بی   آی

ــد  ) س (ز      ــعادتهاى بیجـ ــى سـ   بینـ

   
  آید خصـومت پیشـت آیـد   ) ش (چو

  اى خواجه صبر و مکث باید ز     

   
  آید در آن کار است گرانى) ض (چو

ــى   ) ط(ز      ــد شــوى تقــوى بران   زاه

   
  آید ظفـر بـر دشـمنان اسـت    ) ظ(چو

  امــر محبتهــا عیــان اســت     ز     

   
  آیـد خطـر باشـد بـده مـال     ) غ (چو

  شــادى تــرا باشــد بهــر حــال) ف (ز     

   
  آیـد شـوى مقبـول در قـول    ) ق (چو

ــول   ) ك (ز      ــود از ه ــد ب ــن نبای   ایم

   
  آیـد بـر آیـد حاجتـت زود    ) ل (چو

  ملامتهــــاى مشــــهودآیــــد ) م (ز     

   
ــو ــو  ) ن (چ ــار نیک ــود آن ک ــد ب   آی

  هست نعمت تو تـوى بـر تـوى   ) و(ز     

   
  آید خدا خشـنود و خصـمان  ) ه (چو

  تشویش باشـد نـى نـه چنـدان    ) لا(ز     

   
ــابى) ى (چــو ــژده ی   آیــد زغایــب م

)204(که خشـنود آنـى از نعـم المـآبى          
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  ختم آیه مبارکه بسم االله
از براى هر حاجت و خواسته اى در )) �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم (( آیه مبارکه  

یک مجلس هفتصد و هشتاد و شش بار این آیه را بخواند بعد از تمام نمودن بـه  
  .همین عدد صلوات بفرستد مجرب است 

و در بعضى نسخه ها دیده شده که صد و سى و دو مرتبه صلوات بفرسـتد و   
بار بخواند و دو رکعت نماز حاجت به نیت نماز نیز جهت هر مهمى دوازده هزار 

حاجت بخواند و بعد از حمد هر سوره اى که خواسـته باشـد بخوانـد بـه زودى     
  حاجتش روا خواهد شد

و نیز از بزرگان مشایخ نقل است که هر که در بلیـه اى گرفتـار شـود و راه     
ة منـک یـا   نجـا : (( نجات بر او بسته شود بعد از هر نماز نـوزده مرتبـه بگویـد   

  ))سیدالکریم نجنا و خلصنا بحق بسم االله الرحمن الرحیم 
و اگر در یک مجلسى این کلمـات را هفتصـد و هشتادوشـش بـار بخوانـد       

  .کاملتر و تمامتر خواهد بود
نقل کرده کـه   به سند معتبر از حضرت امام رضا ) ره (و علامه مجلسى  

نزدیکتر است به اسم اعظم الهى  ))ا�ر�ن ا�رحيم �سم االله (( : آن حضرت فرمود
  ) 205(از سیاهى چشم به سفیدى چشم 
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  به جهت رهائى از دست ظالم
به جهت رهائى از دست ظالم و حصول مهمات در خلوت هفتادو سه مرتبـه   

را با طهارت بخواند و بعد از اتمـام  ) )) نجاة منک یا سیدالکریم (( (کلمات فوق 
ات بفرستد و از خدا حاجت خود را بخواهد ان شـاءاالله بـرآورده   سه مرتبه صلو
   )206(.خواهد شد
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  ختم سوره توحید
ختم سوره توحید براى هر حاجتى ، از مقاتل روایت است کـه مـدت هفـت     

روز بعد از نماز صبح هر روز صد بار سوره توحید را بخوانـد بـدون تکلـم بـا     
   )207(برآورده شود  شد که حاجتش خضوع و خشوع ، هنوز هفته تمام نشده با
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  ختم سوره انا فتحنا
ختم سوره انا فتحنا در ایام جمعه بسیار خوب است و بـه سـبب ایـن خـتم      

  .بسیارى به حاجت خود رسیده اند
شروع کند از روز سه شنبه ، روزى پنج مرتبه بخوانـد، و روز جمعـه یـازده     

بخواند چـون چهـل و    ))اء ن�ا� اذا ج(( مرتبه بخواند بعد از هر مرتبه سوره 
یا مفتح فتح یا مفرج فرج : (( یک مرتبه تمام شود یازده مرتبه این دعا را بخواند

، یا مسبب سبب ، یا میسر یسر، یا مسهل سهل ، یا متمم تمم ، برحمتک یا ارحم 
  ))الراحمین 
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  سوره واقعه جهت وسعت رزق
نقل شده است که عثمان بن عفان به عیادت عبداالله بن مسعود رفت به خاطر  

مرضى که بواسطه همان بیمارى از دنیا رفت عثمان بن عفان به عبـداالله گفـت از   
چـه  : از گناهان خودم ، عثمان گفـت  : چه چیزى شکایت دارى ؟ عبداالله گفت 

: عثمان بن عفان گفت  رحمت پروردگار خود را،: چیز میل دارى ؟ عبداالله گفت 
طبیب خودش مرا بیمار کرده عثمان : آیا براى تو طبیب طلب کنم ؟ عبداالله گفت 

در وقتى کـه  : مى خواهى امر کنم که به تو هدیه اى بدهند؟ عبداالله گفت : گفت 
  احتیاج داشتم به من ندادى الان که بى نیازم مى دهى ؟

اه دختران تو است عبداالله گفت آنچه مى دهم براى رف: عثمان بن عفان گفت  
ایشان را به کمک تو حاجتى نیست ، چونکه من به دخترانم گفته ام هـر موقـع   : 

شـنیده   که تنگدست شدند سوره واقعه را بخوانند و من از حضرت رسول 
 )فقر(سوره واقعه را در هر شب بخواند به او پریشانى و  کسهر: ام که مى فرمود

   )208.(هرگز نخواهد رسید و به تجربه هم رسیده است 
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  فضیلت خواندن سوره نباء
: روایت کرده است که فرمـود  شیخ صدوق از حضرت امام جعفر صادق  

هر که سوره عم را بخواند از سال بیرون نشود که زیارت کند بیت االله الحـرام را  
  . )209(ر روز مداومت داشته باشدالبته باید در هر روز آن را بخواند و ه

به تجربه رسیده است و من خود خواندم و به حج مشرف شدم : مؤ لف گوید 
و به یکى از دوستان که تا حال به حج مشرف نشده بود و پـول هـم نداشـت و    
اسم هم براى مکه ننوشته بود یاد دادم او هم مداومت کرد بر خواندن این سـوره  

ود که به حج مشرف شد همچنین بـه همسـر خـود ایـن     و از سال بیرون نرفته ب
  .سفارش را کردم و او هم توفیق زیارت مکه را پیدا کرد
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  جهت باز شدن در بسته
هر گاه درى بسته شده باشد و کلیدش گم شده باشد با هر وسیله اى کـه در   

دست دارد و با آن مى خواهد در را باز کند در هنگـام بـاز کـردن ایـن دعـا را      
به لطـف  )) بسم االله الرحمن الرحیم یا مفتح الابواب افتح لنا هذالباب ، (( بخواند 

ده است چون شـب در خیابـان   خدا در بسته باز خواهد شد و به تجربه هم رسی
سالاریه قم منتظر خانواده بودم که دیدم شخصى با خانمش آمـد سـوار پیکـان    
شود که دید در ماشین بسته است و کلید را هم داخل ماشین جا گذاشته است و 
هیچ راهى براى باز شدنش نیست ، کلیدهاى مرا گرفـت ، ولـى موفـق بـه بـاز      

شـب بـود    10وانست در را باز کند سـاعت  نمودن نشد با کلیدهاى دیگر هم نت
زمستان و هوا سرد شده بود، پسرش را فرستاد کلید سـاز بیـاورد ولـى آن هـم     
فایده اى نداشت چون مغازهاى کلید سازى همه بسته بودند همینطور که داشـت  
به ماشینش ور مى رفت به او گفتم به دعا اعتقاد دارى ؟ گفت بلى زیاد به دعـا  

بسـم  (( م همینطور که دارى براى باز شدن در سعى مى کنى بگو عقیده دارم گفت
اینکـه ذکـر را   )) االله الرحمن الرحیم یا مفتح الابواب افتح لنا هذا الباب به مجرد 

: گفت در جلو و در عقب سمت شاگرد باز شد، پس از آن آمد پیش من و گفت 
ط این دعا در ذهنم حاج آقا این دعا را از کجا نقل کردى ، گفتم یادم نیست ، فق

اشکال نـدارد و بـراى   : ممکن است این دعا را براى ما بنویسى گفتم : بود گفت 
  .او دعا را نوشتم البته این بستگى به اعتقاد طرف هم دارد
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  نسبت به این حقیر کرامت حضرت معصومه 
ى هجـر  1339که در سال : نگارنده این سطور حقیر مرتضى احمدیان گوید 

شمسى بود که از دبستان شیخ بهائى نجف آباد واقع در کوچـه صـفا از خیابـان    
شریعتى گواهینامه پایان تحصیلات ابتدائى خود را گـرفتم و پـس از مـدتى بـه     
کارخانه ریسندگى و بافندگى نجف آباد رفتم زیرا مى دیدم که مادرم زنـدگى را  

او یک خانواده ده نفر  به سختى مى گذارند و پدرم هم چیزى در دست نداشت و
را باید تاءمین معاش مى کرد و براى او بسیار سخت بود لذا من و برادرم حـاج  
تقى احمدیان براى کمک کردن به معاش زندگى به کارخانه ریسندگى نجف آباد 
رفتیم ولى مدتى بعد من به در خواست پدرم رفتم طلبه شدم زیرا پـدرم همیشـه   

تعریف مى نمود که نقش ارزنده اى در طلبـه   از مرحوم حاج شیخ احمد حججى
شدن خیلى از علماء داشته است و فقیهى چون حضرت آیۀ االله العظمى منتظـرى  

  .را او طلبه نموده است 
لذا من پس از فوت حاج شیخ احمد به دنیا آمدم و پـدرم بـراى زنـده نگـه      

رتضى نیسـت  لازم به ذکر است که نام من م(داشتن نام او اسم مرا احمد گذاشت 
ولى چون برادرى داشتم که یکسال قبل از ولادت مـن فـوت کـرده بـود پـدرم      
شناسنامه او را باطل نکرد و براى من گذاشت نام من هـم ناخودآگـاه مرتضـى    

  .و از من خواست که بروم طلبه شوم ) شد
طلبه شدم و تا تصریف خواندم و با آقـاى   1340خلاصه این حقیر در سال  

م ، اما همانطور که عرض کردم به علت مشـکلات زنـدگى از   درى همدرس بود
طلبگى بیرون رفتم و به کارخانه ریسندگى رفتم و مشغول کار شدم ولى از آنجا 
که شاید خدا نمى خواست من مریض شدم و به تنگى نفس و سرفه هاى شـدید  
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دچار شدم بطوریکه سرفه هایم حدود یک دقیقه طول مـى کشـید و از سـینه ام    
ط با خون خارج مى شد که بعضى دکترها مى گفتند این سـینه درد کهنگـى   اخلا

است بعضى مى گفتند این درد برونشیت حاد و مزمن است و بعضى گفته بودنـد  
مرض سل است ، شدت سرفه و تنگى نفسم به قدرى زیاد بود که الان کـه دارم  

ى لرزم کـه  شرح حال خودم را مى نویسم و به فکر آن دردها مى افتم بر خود م
  .چه دوران سختى را طى کرده ام 

دکتـرى    مرحوم مادرم که وضعیت حال مرا اینگونه دید مرا به اصفهان پیش  
برد و دکتر مرا شانزده روز بسترى کرد ولى نتیجه اى نگرفتم بعد مرحوم مـادرم  
به اتفاق پدرم مرا به مشهد مقدس بردند، و مادرم آنجا گریه بسیار زیادى کرد و 

خواست ولى فایده اى نبخشید و پس از ان  اى مرا از حضرت امام رضا شف
مرا به بیمارستان امام رضا در مشهد مقدس برد، دکتر دواى سـه ماهـه داد و مـا    
بــراى زیــارت راهــى قــم شــدیم همینکــه مــادرم در صــحن مطهــر حضــرت  

اعظم با هم مشـغول  رسید و طلبه ها را دید که در صحن و مسجد   معصومه
مباحثه اند گریه اش گرفت و داخل حرم شده و مشغول گریه بود، مـن هـم بـه    
دنبال مادر مرحومه ام داخل حرم شدم دیدم که مادرم اشـک چشـمش جـارى    

ان همگریه کن و از خدا حاجت خود را بخواه و در : است و به من هم مى گوید
صرم زیرا من باعث شدم که یا حضرت معصومه مى دانم من خود مق: حال گفت 

  .بچه ام درس طلبگى را رها کند شفایش دادى دوباره او را طلبه مى کنم 
مى   در این موقع مرحوم مادرم گفت من همینطور که گریه مى کردم التماس  

کردم که حضرت معصومه واسطه شود و از خدا بخواهد که تو را شفا بدهد دیدم 
داشت آمد و تو در آن حال سرفه مى کـردى   خانمى با حجاب که نقاب بر چهره

و خلطى از سینه ات خارج شد و من منقلى پر از خاکستر در آنجا دیدم بـه تـو   
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ان هنگام همگفتم خلط سینه ات را داخل منقل بینداز که حرم را نجس نکنى در 
: بچه ات خوب مى شود و در ذهنم هست که ظاهرا گفت : آن خانم به من گفت 

  .دهانش خارج شد این در است بردار و ضبط کن  این هم که از
بکـنم  ) ره (ه لازم دیدم یادى هم از شهید بزرگوار مرحوم قدوسـى  ادر اینج 

وقتى من براى تحصیلات به قم آمده بودم مشغول سیوطى بودم کـه بـه مدرسـه    
مدتى در آنجا بودم که شهید قدوسى که . حقانى که تازه برنامه اى شده بود رفتم 

ناظم آن مدرسه شده بود روزى مرا صدا زد، مـن هـم خـدمت او رفـتم او     تازه 
آقاى احمدیان شما مریض هستید و من نمى توانم شما را در این مدرسه : گفت 

  .بودم ولى الان الحمدالله خوب شده ام   آقا من قبلا مریض : قبول کنم ، من گفتم 
  کـوئى رئـیس   آقاجـان ببـین فـردا بـرو بیمارسـتان ن     : شهید قدوسى گفت  

بیمارسـتان    البته تردید دارم که گفت رئـیس  (بیمارستان آقاى دکتر رفیعى است 
صبح مى آید شـما   9و یک دکتر خارجى در ساعت ) رفیعى است یا کس دیگر

همینکه لباسهایتان را از تن بیرون مى آورى و او شما را معاینه مى کند مى فهمد 
اشکالى نـدارد و مـن فرداراهـى    : گفتم  که شما بیمارى دارید یا خوب شده اید

که من : بیمارستان شدم ولى متاءسفانه دکتر خارجى نیامد رفتم و به ایشان گفتم 
اشکالى ندارد من مى نویسم کـه شـما برویـد پـیش     : رفتم ولى دکتر نیامد گفت 

دکتر ایرج کردستى او شما را معاینه مى کند من هم رفتم پیش دکتـر کردسـتى و   
آقا شما دردى ندارى و شـهید قدوسـى اجـازه    : ز بررسى زیاد گفت دکتر پس ا

دادند که من در مدرسه حقانى ادامه تحصیل بـدهم خـدا ایـن شـهید بـزرگ را      
شمسـى   1342ظـاهرا در سـال   . رحمت کند و با اولیاء خودش محشور گرداند

  .بود که به مدرسه حقانى براى تحصیل علوم دینیه رفتم 
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  شید امام زمان ناظر اعمال شماستطلاب عزیز مواظب با
حدود سى و چهار سال پیش که هنوز عمامه نگذاشته بودم شبى در خـواب   

دیدم که بر پشت بام خانه با عده اى از طلاب مکلا نشسته ایم و حضـرت امـام   
زمان عجل االله فرجه الشریف روبروى ما نشسـته در حالیکـه ذوالفقـار دو دو و    

طلاب حلقه وار گرد او نشسته ایم ، همینکه هـر دو  طومارى به دست دارد و ما 
نفر از ما با هم مشغول صحبت مـى شـدیم او مـى نوشـت ، و مـا از هیبـت آن       

خـدا بـه فریادمـان    (حضرت خوف داشتیم و مى ترسیدیم با هم صـحبت کنـیم   
خلاصه آن حضرت ناظر اعمال ما است البته بالاتر از آن خدا اسـت کـه   ) برسد

لى امام زمان هم ما را زیر نظر دارد و گرنه خداوند ملائکـه  ناظر اصلى اوست و
را ماءمور کرده که همه اعمال ما را ثبت کنند و زیر نظر داشته باشند و مـا بایـد   

و  17مواظب تمام اعمال و رفتار و گفتار خود باشیم خداوند در سـوره ق آیـه   
ل قعيد ما يلفظ مـن اذ يتل� ا�تلقيان عن ا�م� و عن ا�شما(( : مى فرماید 18

  .))قول الا�يه رقيب عتيد
یعنى فرشـته  (دو فرشته رقیب و عتید  ) )210(ما از رگ گردن به تو نزدیکتریم ( 

از ) اى که مراقب و ناظر اعمال و ماءمور نوشتن اعمال خیـر و شـر مـا هسـتند    
به ) از خیر و شر(طرف راست و از طرف چپ به مراقبت از ما نشسته اند سخنى 

ن نمى آوریم مگر اینکه فرشتگان نگهبان آمـاده نوشـتن ثـواب و عقـاب آن     زبا
  ) 211(.هستند
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  مؤ من و علمى که از خود به یادگار مى گذارد
المؤ من اذا مات و تـرك ورقـۀ واحـدة    : فى کتاب الامالى قال رسول االله ((  

علیها علم تکون تلک الورقۀ یوم القیامۀ ، سترا فیما بینه و بین النار، و اعطـاه االله  
تبارك و تعالى بکل حرف مکتوب علیها مدینۀ اوسع من الدنیا سبع مـرات و مـا   

اه ربه عزوجل جلست الى حبیبى و عزتى من مؤ من یقعد ساعۀ عند العالم الا ناد
  ) ))212.(و جلالى لاسکنتک الجنۀ معه و لاابالى 

مؤ من : نقل شده است که فرمود در کتاب امالى از حضرت رسول االله  
وقتى که از دنیا رفت ، و از خود یک صفحه بجا گذاشته باشد کـه در آن علمـى   

دوزخ و   باشد، آن صفحه روز قیامت سـپرى مـى گـردد بـین او و بـین آتـش       
خداوند متعال به هر حرفى که در آن صفحه باشد، شهرى به هفت مرتبه وسـیعتر  

طلب (ید، و هر مؤ منى که ساعتى در نزد عالمى براى از دنیا، به او عطا مى فرما
بنشیند پروردگار عزوجل به او ندا کند که نشستى پیش دوستم ؟ قسم بـه  ) علم 

  .عزت و جلالم تو را با او ساکن بهشتم گردانم و هیچ باکى ندارم 
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  لطیفه
حکایت شده که یک نفر یک چشمى پشت سر امام جماعتى نماز خوانـد، و   

 ))ا�م �عل � عي�ـ� ،: (( اعت پس ار حمد سوره بلد را خواند و گفت امام جم
نه خدا براى مـن  : آیا براى او دو چشم قرار ندادیم ، یک چشمى در نماز گفت 

یک چشم قرار داده و تو دروغ گفتى ، و نماز پشت سر دروغگـو باطـل اسـت    
  .چون مرتکب گناه کبیره شده اى 
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  لطیفه
ر که از اهالى بصره بود با شخصى کـه از اهـل کوفـه    حکایت شده که یک نف 

اگر یک سیلى به روى تو بزنم تو پـرت  : بود درگیر شدند بصرى به کوفى گفت 
در این صورت دوست دارم یک سـیلى دیگـر   : مى شوى به مدینه ، کوفى گفت 

به آن طرف صورتم بزنى تا خدا حج را نصیبم گرداند و با دست تو به حج بروم 
.  
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  هلطیف
که امام جماعتى نماز مى خواند پس از حمـد داشـت سـوره را مـى     : گویند 

دزدى که موسى نـام   ))و ما تلك بيمينك يا �و� (( خواند که رسیده به این آیه 
ایـن  : داشت و چیزى دزدیده بود و دستش بود فورا ار آنجا بیرون رفت و گفت 

  .ذاشت جا پا به فرار گنشیخ حتما جادوگر است و با ترس ار آ

  لطیفه
و نقطه یاء وخ ) خیابان پشت خانه (گویند به شخصى آدرس دادند به نشانى  

بـه نشـانى   : خیابان و نون خانه را نگذارده بودنـد وى آدرس را اینطـور خوانـد   
  .حنابآن پشت خایه 
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  فر شش ماهه
با توجه به اینکه قمى هـا هسـت   (نقل شده یک نفر قمى فرشى گم کرده بود  

به این طرف و آن طرف در جستجویش بود تا آنکه گذرش بـه  ) ویندراهه مى گ
او ) در اینجـا فـر ششـماهه    ((آرایشگاهى افتاد که بر تابلوى آن نوشته شده بود 

قمـى بیچـاره خوشـحال    )) در اینجا فرش شما هه ((این جمله را اینگونه خواند 
البـه نمـود   شد که فرشش پیدا شده ، فورا از متصدى آرایشگاه فرش خود را مط

در اینجا فرش فروشى نیست که تو از من فرش : متصدى آرایشگاه به وى گفت 
   )213(.مى خواهى بلکه اینجا آرایشگاه است 
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  فراموشى
شخصى در حال خواندن شعر حافظ بود و با صداى بلند مى خواند که ایـن   

 دوش دیدم که ملائـک در میخانـه زدنـد، ولـى مصـرع دوم را     : مصرع را خواند
  .فراموش کرده بود و اینگونه خواند سر هفتاد کچل را فر شش ماهه زدند

  لطیفه
ز عشق تا بـه صـبورى   ((فردى این شعر را خواند و بقیه اش را یادش نیامد  

میان کوشک و نجف باد و ملک : ((به جاى بقیه اش گفت )) هزار فرسنگ است 
کـه اصـلش   کوشک از شهرکهاى نجف آبـاد اسـت و کرسـنگ    )) کرسنگ است 

کهریز سنگ است نیز جزء نجف آباد مى باشد و تقریبـا دو فرسـخى اصـفهان و    
  .نجف آباد مى باشد
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  اشتباه خوانى
که تـابلوئى  ) 1338حدود سال (این حقیر تازه کلاس پنجم را خوانده بودم  

دیدم که روى آن نوشته بود عکاسى الکتریکى ، و من خواندم عکاسـى ال کتـر   
  .یکى 
  .دو لابسازى ، من خواندم دولا بسازى : وئى دیدم نوشته باز تابل 
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  امان از سادگى
تازه تحصیلات ششم ابتدائى را تمام کرده بودم و طلبه شده بودم که یکـى از   

بلـه  : اقوام و خویشان به من گفت آیا تو خوب درست را یاد گرفته اى ؟ گفـتم  
بنویس گوز : بله مى نویسم ، گفت : هر چه بگویم واردى بنویسى ؟ گفتم : گفت 

بى سوادى گوز بدون نـون   نه ، دیدى وارد نیستى و: من هم نوشتم گوزن گفت 
بریش من هم نوشتم بریش و اعراب   است من هم نوشتم گوز، بعد گفت بنویس 

نه اشتباه کردى اعراب نمى خواهد من هم بدون اعراب نوشـتم  : گذاشتم ، گفت 
این خط (نکه بعد گفت بنویس آنکه و اعراب نگذار من هم نوشتم آگفت بنویس 

نکـه ایـن   آگوز بـریش  :  بخوان من خواندم من هم نوشتم گفت حالا) را نوشت 
باز هم اشتباه کردى و غلط خواندى باید بخوانى گـوز بـه   : خط را نوشت گفت 

  .ریش آنکه این خط را نوشت 
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  اشتباه نویسى
جاء ا�ق و : (( یکى از دوستان به رفیقش املاء مى گفت به او گفت بنویس  

جاعل الهغ و ضحغ الباتل (( نوشت  رفیقش ))زهق ا�اطل ان ا�اطل �ن زهوقا، 
او هم املاء را صحیح کرد و زیر املاء نوشـت سـهیه   )) عن الباتل کان ضحوغا، 

  .عصط
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  فراموشى
به یکى از اساتیدم خواستم به او سلام کنم سـلام را فرامـوش   : مؤ لف گوید 

  .استاد هم ظاهرا نارحت شد)) بسم االله الرحمن الرحیم (( کردم و گفتم 
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  خوانى غلط
بالاخره تو قرآن خواندن را یاد گرفتى یا نه ؟ او در : فردى به دوستش گفت  

اذا خـاء  (( یک سوره را خوب یاد گرفتم ، گفت بخـوان او گفـت   : جواب گفت 
  .است ))   بسر االله و القیچ بعد گفت نمى دانم و رایت التاس یا رایت الفاس 
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  مواظب قرائت نماز خود باشیم
یکى از سـفرهاى حـج کـه روحـانى دوم حـج بـودم و قرائـت         نگارنده در 

نمازهاى مردم را صحیح مى کردم به کسى گفتم حمد و سوره نمازت را قرائـت  
بـه او گفـتم   )) و قل هو االله احد را مى گفت قفل و االله احد (( کن ببینم او خواند 

د اشتباه مى خوانى و بارها این آیه را برایش صـحیح خوانـدم ولـى آخـرش یـا     
و این قفل تا آخر قفل بود که بـاز  )) قفل االله احد : (( نگرفت و باز هم مى گفت 

  .نشد و همینطور هم در نماز طواف اشتباه خواند
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  جز زفضل خدا دوا نطلب
ــول        ــرت رس ــه حض ــرده ک ــت ک ــه روای ــۀ االله علی ــارى رحم ــوذر غف اب
 �عل � �رجا و يرزقـه مـن حيـث و من يتق االله(( ((آیه را بر من خواند  

  )) ))لا��سب و من يتو� � االله فهو حسبه 
از مشکلات (یعنى آنکس که تقوى داشته باشد خداوند براى او راه خروجى  

قرار مى دهد و او را از جایى که فکرش را نمى کند روزى مى دهـد و  ) و بلاها
  .کفایت کندآنکس که بر خدا توکل و اعتماد کند خداوند او را 

اى اباذر اگر همه آدمیان این آیه را بخوانند و بخـدا  : پس آن حضرت فرمود 
  .در شدائد و بلیات در دنیا و آخرت توکل کنند آنان را کافى است 

و سعید بن عیینه روایت کرده که روزى نشسته بودم ، و مـردى هـم بـا مـن      
اى در گوشـش افتـاد و   نشسته بود و با سنگریزه بازى مى کرد ناگاه سنگ ریزه 

دیگران سعى بسیار کردند تا سنگ ریزه را از گوشش در آورند ولى نتوانستند و 
باعث دردى عظیم در گوش او شد و از شدت درد آن سنگریزه که در گوشـش  
بود بیهوش مى شد و مدتها آن بلا را تحمل نمود و نداى نجاتى به گوشش نمـى  

  .رسید
از او سلب مى شود و از مداوا و درمان آن تا روزیکه امید صحت و سلامت  

ناامید مى شود و دل شکسته به گوشه اى نشسته و بـاور کـرده بـود کـه هـلاك      
امن �يب ا�ضـطر اذا (( ((خواهد شد ناگاه شنید که کسى این آیه را مى خواند 

د�ه و ي�شف ا�سوء و �عل�م خلفاء الارض اا� مـع االله قلـيلا مـا تـذكرون 
(()214 (  
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یا آن کیست که دعاى بیچارگان مضطر را به اجابت مى رساند و رنج و غم آ 
آنان را بر طرف مى سازد و شما مسلمین را جانشینان اهل زمین قرار مـى دهـد   
آیا با وجود خداى یکتا خداى دیگرى هست افراد کمى هستند که این حقیقت را 

  .متذکر مى شوند و مى فهمند
دایا اجابت کننده توئى و مضطر و بیچـاره مـنم   خ: آن فرد گرفتار بلاء گفت  

آیا وقت آن رسیده که در رحمت خود را به روى من بگشائى و مرا از این بـلاء  
نجات بخشى ، هنوز این سخن در زبانش بود کـه آن سـنگریزه از گوشـش بـى     
سعى و کوشش بیرون افتاد، و آن در بسته بى دسـت گشـاینده اى بگشـاد و آن    

  .دوائى حاصل شددرد را بى تکلف 
ــانى  ــى فرومـ ــو در محنتـ ــو تـ   چـ

ــب       ــدا دوا مطلـ ــل خـ ــز زفضـ   جـ

   
  مـــرهم دردهـــا خـــدا بخشـــد   

ــب        ــدا مطل ــز از خ ــود ج ــرهم خ   م

   
ــلاص  ــب اخـــ   درد دل راز غایـــ

)215(هــیچ شــافى بجــز دعــا مطلــب       
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  خاصیت سوره والضحى و سوره واللیل
یکى از بزرگان بغداد که صدق و راستى از سخنش هویدا بود نقل کرد که در  

بعضى از کتابها خواندم که چون کسى را واقعـه اى سـهمناك پـیش آیـد و بـیم      
هلاکت باشد باید که وضوء بگیرد و لباس پاك و تمیز بپوشـد و بـه رختخـواب    

هفت بـار بخوانـد   برود و و در هنگام خوابیدن سوره والضحى و سوره واللیل را 
خدایا راه فرج و گشایشـى   )) ))ا� اجعل � �رجا من ا�رى (( ((پس بگوید 

از بلائى که در آن هستم برایم قرار بده ، فورا درهاى فرج و رهائى از مشکلات 
  .به روى او گشوده شود

او مى گفت پس از سالیان دراز حادثه اى براى من پـیش آمـد کـه مـرا بـه       
ن کردند و حبس من به طول انجامید و این روایت از خاطرم محو خاطر آن زندا

شده بود تا روزى بیادم آمد شاد گشتم ، در همان شب این سوره رات خواندم تا 
که رهائى تـو بـر دسـت    : شب چهارم به خواب دیدم که گوینده اى به من گفت 

نمى شـناختم  على بن ابراهیم است بعد از آن روز جوانى به نزد من آمد که او را 
که من تو را کفایت کردم و ضامنت شدم و دست مرا گرفت و از زندان : و گفت 

بیرون آورد از خویشاوندان پرسیدم که این کیست ؟ و سبب احسـان او در حـق   
  من چیست ؟

جوانى است بزاز از اهل اهواز که او را على بن ابراهیم گویند، و او با : گفتند 
کردیم   ن انداخته دوست و رفیق بوده از او خواهش آن شخصى که تو را به زندا

تا شفیع تو باشد وقتى به او گفتیم جوانمردى نمود و شفیع تو شد و مـن درایـن   
  :مورد گفته ام 

ــا   ((  ــف البلای ــى کش ــرحمن ف   و لل

  خفیــــات العواطــــف و اللطــــائف     
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ــى   ــى و غمـ ــذکره همـ ــزول بـ   یـ

  ))لـــذاك جعلتـــه خیـــر اللطـــائف      

   
  از فضل او طلب درمانزلطف ایزد و 

  بهر بلا و زهر رنج اگـر تـو درمـانى        

   
  اگر چه لطـف خـدا هسـت ظـاهر و پیـدا     

   
  )216(هزار چندان بیش است لطـف پنهـانى     

   
  :خداوند هنگام خشم ، اگر عذاب نازل نکند، هفت بلیه بجایش بفرستد

و  انه قال ، قال رسول االله  روى عن الامام امیر المؤ منین على ((  
اذا غضب االله على امۀ و لم ینزل بها العـذاب ، غلـت اسـعارها، و قصـرت     : سلم 

اعمارها، و لم تربج تجارتها، ولم تزك اثمارها، و حبس عنها امطارها و لم تجـر  
  .))انهارها، و سلط علیها اشراها

: کـه آن حضـرت فرمـود    ن علـى  روایت شده از حضرت امیر المؤ منـی  
وقتى خداوند برامتى خشم کرد عذاب را بر آنها نـازل  : فرمود پیامبر اکرم 

قیمـت هـاى    -1) به جاى آن این هفت بلیه را بـر آنـان مسـلط گردانـد    (نکند 
تجـار از   -3عمرهـا کوتـاه گـردد     -2اجناس گران شده و گرانى رواج گیـرد  

از آسـمان   -5میوه جات خـوب و پـاکیزه نشـوند     -4تجارت خود سود نبرند 
جویبارهـا و نهرهـا از آب خـالى     -6ارد و در نتیجه خشکسالى شـود  باران نب

بـر آن امـت اشـرار و بـدان مسـلط       -7شوند و در رودخانه آب جارى نشـود  
   )217(گردند
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  اشتباه فهمى
یکى از فقهاى به نام و مشهور که شب در خانه مشغول مطالعه بود، در حـین   

فهمیـد از او    ورى کـه خـانواده اش   مطالعه بنا کرد با صداى بلند گریه کند، به ط
اشـتباه کـردم و فتـوا دادم ،    : هیچ ، تا با اصرار گفت : پرسید چه شده ، او گفت 

من حاجب را به معنى ابرو )) یجب رفع الحاجب ((درباره وضو و غسل دارد که 
گرفتم و حال آنکه به معناى مانع است و نوشتم در هنگام غسـل و وضـو بایـد    

برند و حال آنکه معناى صحیحش این است ، واجب است در وضـو  ابرو را بالا ب
  .و غسل چیزهایى که مانع وضو و غسل است بر طرف نمود
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  بهاریه در میلاد ولى عصرعج
  این اشعار از مرحوم آیۀ االله علامه حاج آقا مجتبـى لنکرانـى نجفـى قـدس      

شمسـى   1347سره است و تخلص شعریش حاتمى اسـت کـه ظـاهرادر سـال     
روده و من در نجف اشرف در همان سال دفتر اشعار را از یکى از شاگردان او س

به نام آقاى سید محمد رضا طباطبائى گرفتم و نوشتم و در آخر اشـعار مـدح و   
را نموده است که اینک ) ره (ستایش حضرت آیۀ االله العظمى مرحوم امام خمینى 

شود به پاس احترام اسـتاد  این اشعار را که ظاهرا براى اولین است که چاپ مى 
  .عزیزم به شما خوانندگان عزیز تقدیم مى کنم 

ــرا    ــفحه غب ــت ص ــه اردى بهش   )218(نفح
   

  )219(نکهت مشـکش فـزود و عنبـر وسـارا      
   

  دیـــده نـــرگس خمـــار نزمـــى خلـــر 
   

ــا     ــه زمین ــى ن ــوان ول ــرخ رخ ارغ   )220(س
   

ــین    ــتن و چ ــه خ ــرین زناف ــاخه نس   ش
   

  )221(معــلاگـوى سـبق بــر گرفـت و قـدح       
   

ــه مرغــان صــباح گلشــن قمصــر    )222(نال
   

  )نگیسـا (بـه بـرد     )224() باربد( )223(همینه   
   

ــائى    ــران خت ــو دلب ــن همچ ــرف چم   ط
   

ــرا    ــا بـــه بـــر زلالـــه حمـ   جامـــه دیبـ
   

  بلبــــل شــــوریده در برابــــر ســــنبل
   

  قـــیس روان باختـــه بـــه طلعـــت لـــیلا  
   

ــا   ــرى زس ــى بنگ ــر طرف ــتانحه   ت بس
   

ــل اســت     ــاف گ ــزم زف ــیداب ــرى ش   و قم
   

ــش    ــت در آت ــپند ریخ ــارى س ــر به   اب
   

ــررزا      ــت ش ــش گش ــده از آت ــرق جهن   ب
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  قطـــره شـــبنم بـــروى شـــاخ زبرجـــد
   

ــؤ لالا     ــؤ لـ ــار لـ ــان نثـ ــرق عروسـ   فـ
   

  رعد زند کـف بـه تنبـک از سـر شـادى     
   

  ســـارچه را مشـــگران بـــه نغمـــه و آوا  
   

  ســـاغر مهـــوش بریـــز بـــاده بســـاغر
   

  زیبـا صبح صبوحى خوش است و چهـره    
   

ــث   ــه ام خبائ ــان ن ــورش فش ــر طه   خم
   

ــرا    ــین خطاســت مب ــدس از چن ــل ق   محف
   

ــافى   ــوفى ص ــت راى ص ــل ولا راس   اه
   

ــلا     ــب و احـ ــمرند اطیـ ــر زر نشـ   دختـ
   

ــر   ــن از س ــوش م ــوده ه ــر رب ــره دلب   ط
   

  مســـتم و لـــیکن نـــه از تجـــرع صـــهبا  
   

  میـدان مجـاز سـوى حقیقـت     )225(قنطره 
   

  ســـر حقیقـــت از آن کجـــاز هویـــدا     
   

  سبزه و ریحان گذشت )226(صحبت اردى 
   

  نوبـــت دى آمـــده و خـــزان ورقهـــا     
   

  لفـــظ ربیـــع آورم بـــه رمـــز و لـــیکن
   

  مقصـــدم از وى بهـــار عـــالم معنـــى     
   

  آســـیه کـــف برزنـــد زشـــادى مـــریم
   

  دلخـوش و خنـدان بـه رقـص آمـده لعیــا       
   

  روى جهان خرمـى گرفـت چـه نـرجس    
   

ــا     ــن طاهـ ــزاد سوسـ ــعبان بـ ــه شـ   نیمـ
   

  از آفتــاب لمعـه ســتان شــد چـون شــب  
   

  شــمس بــه نصــف النهــار خــوانیش اولــى  
   

  نــور ربــوبى نخســت بــار عیــان گشــت
   

ــینا     ــه سـ ــود نخلـ ــارى نمـ ــعل تـ   مشـ
   

  تـــابش دیگـــر گرفـــت قلـــه ســـاعیر
   

  نیــز زفــاران ســتود مشــرق و مجلــى      
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ــروغش    ــن راى زف ــر م ــین س ــاز پس   ب
   

  )227(پشــت زمــین شــد بنــام طــارم اعلــى   
   

ــور   ــاریخ نـ ــور بتـ ــاکش نـ ــد پـ   مولـ
   

ــما    ــر اسـ ــرار حـــق و مظهـ ــر اسـ   مظهـ
   

ــت   ــادى امـ ــول و هـ ــدى آل رسـ   مهـ
   

ــا      ــید بطحـ ــل سـ ــان و نسـ   زاده ساسـ
   

ــدر   ــد و حی ــاب احم ــامى زب ــر س   عنص
   

  جــد گرامــى زمـــام قیصــر و کســـرى     
   

ــوام   ــت اق ــد روان بمل ــه بخش   اوســت ک
   

ــودش زحضــرت عیســى      دســت کمــى نب
   

  )228(اژدر صمصــااش بتــازى ســـرکش   
   

ــد    ــى  میرس ــبط زژ در موس ــه ق ــه ب   آنچ
   

  عرصـــه آتـــش فشـــان عصـــر نمایـــد
   

  همچــه خلــیلش بــدل بــه جنــت مــاءوى  
   

  دیـــدى اگـــر چهـــره عـــدیم مثـــالش
   

ــا     ــد زلیخـ ــا دریـ ــف کجـ ــن یوسـ   دامـ
   

ــتى   ــه کشـ ــه لوحـ ــان او بـ ــام نیاکـ   نـ
   

  ایمنـــى آرد زغـــرق نـــوح نجـــى را     
   

  مســـلم و کـــافر در انتظـــار قـــدرمش
   

  پیـــرو زرتشـــت و تابعـــان مســـیحا     
   

  به سوشـیانس ملقـب   )229())اوستا((کرده 
   

ــه     ــه ب ــا ک ــت ((ی ــا)) پاراکلی ــر ترس   رهب
   

  حبـر یهـودان دهنــد مـژده کــه یـا شــیخ    
   

ــا     ــخه دنیـ ــدل و داد نسـ ــد از عـ   پرکنـ
   

  مصــلح کــل نــزو ســالکان طریقــت    
   

ــیا     ــدت اشـ ــر وحـ ــتاند زسـ ــرده سـ   پـ
   

ــر    ــارم اخضـ ــرد بطـ ــرا بـ ــوده غبـ   تـ
   

ــولى     ــه صــقع هی ــل نخســتین کشــد ب   عق
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  نســل شــه عسکریســت هــر چــه بنــامى
   

  حسن و چه غم به کثـرت آرا  )230(وحدت   
   

ــى    ــزم و غزال ــن ح ــار اب ــد انک ــر کن   گ
   

ــاذا     ــایش معـ ــان کبریـ ــه دامـ ــرد بـ   گـ
   

ــل   ــاتم مرس ــل و خ ــوح و خلی   آدم و ن
   

ــرو والا     ــور خسـ ــد از ظهـ ــژده دهنـ   مـ
   

ــران   ــى عم ــرده موس ــورات ب ــه ت ــام ب   ن
   

  درج در انجیــل کــرده مــرقس و متــى     
   

ــور    ((  ــیم وج ــل ض ــر ک ــوا ورا نش   فه
   

ــدلا      ــطا و ع ــه الارض قس ــلاء وج   ))یم
   

  قــرت عــین رســول احمــد محمــود    
   

  دره تــــاج ملیکــــه حضــــرت زهــــرا  
   

ــترد   ــیش بگس ــزن را بســاط ع ــت ح   بی
   

ــلا      ــاقم اعـ ــکوه نـ ــر شـ ــدم آن پـ   مقـ
   

ــفنیا  ــژده زداود وصـ ــف آور )231(مـ   بکـ
   

  از دانیـــال بشـــنو و شـــعیا )232(ملحمـــه   
   

  گرایـد  )233(آنکه در آخر زمان بـه یهـوه   
   

  نــژاد بشــر چــه پیــر چــه برنــا) 234(چــار   
   

ــى    ــر گیتـ ــتد سراسـ ــدل ازو برسـ   عـ
   

ــا       ــه ثریـ ــرى بـ ــدو آورد ثـ ــر بـ   فخـ
   

ــان    ــل گرگ ــان زچنگ ــتاند ام ــیش س   م
   

ــا     ــر اروپـــ ــیا و قطـــ ــاره آســـ   قـــ
   

  وارهـــد ار ترکتـــاز و حملـــه عـــدوان
   

ــا     ــم دل دری ــلیم و ه ــکى س ــم سرخش   ه
   

  شــود داســتان هتلــر و هملــر    کهنــه  
   

  یــا درود و یتنــام و شــورش و غوغــا      
   

ــل   ــرى وردم ــت گ ــس زمون ــد ک   دم نزن
   

ــتم و اســـفندیار عرصـــه هیجـــا        رسـ
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  حزب کمونیسـت برگـوازى و فاشیسـت   
   

  بـــر سرشـــان لا ولـــم در آیـــد و لمـــا   
   

  قــومى و بعثــى زعــرو تیــز برافتنــد    
   

  )237(کر نشود از میتینگ گـوش مـن و مـا     
   

ــه پـــیش کمونیســـت از    پـــس آن لالـ
   

ــز الا    ــه حیـــ ــد االله را بـــ   )238(برکشـــ
   

ــت     ــع غیب ــاى برق ــر گش ــان ب ــر نه   مه
   

ــا    ــه و همـ ــاى لیلـ ــبح منیـــرش نمـ   صـ
   

ــار ادب ده  ــه ذوالفقـ ــان رابـ   قـــبط زمـ
   

  کایــت ثعبــان تــو راســت در یــد و بیضــا  
   

  پهلوى خیر النسـاء و تـارك حیـدر   

  کام حسـن یـاد رفتـه حاشـا و کـلا          

   
  نصر دستخوش نمود جهـودان بخت 

  اور شــلیم بــرد بــه یغمــا زرســیم و      

   
  واقعــه جــان گــداز طــف نــه برابــر

  گر توبه سنجى به سر بریـدن یحیـى       

   
ــد   ــلاله احم ــه س ــد پای ــا رس   حاش

  در شـــرف و مجـــد زاده زکریـــا       

   
ــاختر درآى و نشــان ده   ــق ب   از اف

  مهر رخت کـان زمهـر انـور و ابهـى         

   
  سـاز بـه کشـمر   سر و قدا شرمسار 

ــالا       ــد و ب ــداى آن ق   ســرو روان را ف

   
  سوق شریعت کساد خلق زمان بـین 

  یکسره ملحد تهـى زدیـن و زتقـوى        

   
  مرد علن گر خورد شراب چه ترسى

  زن که سـتاند زرخ نقـاب چـه پـروا         

   
  فرامـوش )) و قرن فـى بیـوتکن   ((حکم 

   
ــرا    ــده راءى حمی ــرى گزی ــانم عص   )239(خ

   
  چــه بــاك گرهمــه وامــقجرگــه رنــدان 

   
  را چه شرم گز همـه عـذرا   )240(ژیگولوان   

   
ــآتر  ــه ت ــه ســینما و ب ــاده ب   روى نه

ــلوات و       ــده صــ ــت فکنــ   ...پشــ

   
  مسلک داروین یگانه درس مکاتـب 

  حضرت بوزینه گشته جـدك الاعلـى       

   
ــدن  ــوده تم ــک زســر رب ــاج ملائ   ت

)241(...در عوضــش واژگونــه قصــرى      
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  دلکـش ایـران   نغمه کلثـوم مصـر و  

  مجمــره نــار کــرده ســر ســویدا         

   
  امر به معروف شد به نجـم سـماکین  

ــعرى       ــب ش ــد کوک ــر پری ــى زمنک   نه

   
کیست نگوید سقط به شیخ محنـک  

)242(
  

   

)244(نفکند بریش محنـا  )243(وانکه خیو   
  

   

  بنـد زبـان ناظمـا ز شـکوه گــردون    

  راه مده حـزن و غـم بـه بـزم تـولى          

   
ــه  ــا درگ ــرآوردســت دع   مجیــب ب

  همـــدم توفیـــق ســـاز بارالهـــا        

   
ــى  ــو خمین ــزاد همچ ــادر دوران ن   م

  هــم بتــوان گفــت تــا قیامــت کبــرى     

   
ــریعت   ــن ش ــلامیان و رک ــه اس   کعب

ــا        ــت عظم ــین و آی ــن مب ــامى دی   ح

   
  خلق نکویش تـراث خـتم رسـولان   

  مفرد آن مهر از این مـه اسـت مثنـى        

   
  تالى علامه است و خواجـه طوسـى  

  سـبق زبـن فهـد بـرده بتقـوى     گوى      

   
  من بشگفتم که زنـده گشـت محقـق   

ــا       ــده دنی ــه آم ــت چگون ــده رجع   نام

   
ــلیمان   ــول س ــد قب ــخ را کن   ران مل

ــو شــیوا         حــاتمى ار نشــمرند نظــم ت
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  )رباعیات مرحوم لنکرانى نجفى (
او در اواخر اشعارش رباعیاتى سروده که موضوع آن رباعیـات فکـاهى یـا     

مناجات با روح ملا نصر الدین است البته در این اشعار مدح مرحوم امام خمینى 
  :هم شده است و اینک این شما و این هم اشعار مرحوم لنکرانى نجفى 

ــفیق  ــار ش ــان ی ــر جه ــه قط   در هم

  نرســید )245(کــس چــو آقــاى کلانتــر      

   
ــا )246(شــیکتر مدرســه اى  ــرده بن   ک

ــامع از هـــر نرســـید        پایـــه اش جـ

   
  گوشزد گشت همـى هشـت بهشـت   

ــین        ــد نهمــ ــدره آمــ ــا مــ   دلربــ

   
ــن   ــراق مک ــر اغ ــل ب ــویم و حم   گ

  سینمائیســــت زفــــردوس بــــرین     

   
  آسـمان اسـت و کلانتــر مـاه اســت   

ــه او       ــت علمیـــ ــران هیئـــ   اختـــ

   
  بمقـــدم نشـــود )247(کـــس مقـــدم 

  شــــاهد خیریــــت او همــــتش      

   
ــف  ــى بنجـــ ــۀ االله خمینـــ   آیـــ

ــت       ــدف اس ــدر ص ــه ان ــهوار ک   در ش

   
  بـــربلاد اســـت غـــرى شاهنشـــاه

ــاج شــرف اســت       ــه ت   وان همــا مرتب

   
ــان     ــد بمی ــو آی ــه چ ــحبت فق   ص

ــن ســعید       ــى ب ــه و یحی   اوســت علام

   
ــلام  ــم ک ــت و در عل ــن حکم   در ف

ــد       ــالى خواجــه نصــیر اســت و مفی   ت

   
  بــــرد از یــــاد بهنگــــام عطــــا

  حـــاتم طـــائى و معـــن امـــوى        

   
ــران  ــرم چــون دگ   گــر بخــوانى زک

ــوى       ــدارى اخــ ــم نــ   ذره اى فهــ

   
ــباح    ــد ص ــا چن ــعى نم ــا س   ناظم

  توشـــه برگیـــر از آن وجـــه منیـــر     

   
ــال   ــال و زجمــ ــا و زکمــ   زبهــ

ــر       ــالم گی ــده ع ــید ش ــو خورش   همچ

   
  غرویهـــا همـــه دلجـــوى تواءنـــد

  دل بهواشـــــــان برجاســـــــت      

   
  گیتـــىگـــو تـــو را در صـــفحات 

  دوست چون فاضل بیدخت کجاسـت      
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ــروزه    ــن فی ــد ای ــان رس   از خراس

  گـــر زملـــک یمـــن آرنـــد عقیـــق     

   
ــخنش  ــغ سـ ــابى زبلیـ ــاءه یـ   نشـ

  طرز سرمسـت کـه از شـرب رحیـق         

   
ــارودى   ــازکش و ش ــت ن )248(خوئی

  

  بر تو لطـف و کـرمش افـزون اسـت         

   
ــالى    ــر خلخ ــل اگ ــت ذوالکف   نیس

  اسـت  )249(که دهد نقد ولـى ذوالنـون        

   
  آنکــــه آواره نمــــودت روطــــن

ــد       ــون آدم شـ ــود و کنـ ــرت بـ   پسـ

   
  دلخوشــى چیســت ترابــا ایــن مــرز

ــد        ــم شـ ــا کـ ــق آیـ ــا خلـ   اول مـ

   
ــذار    حـــاتمى کلـــه شـــقى را بگـ

ــرالدین       ــنو از نصـ ــان شـ ــد لقمـ   پنـ

   
  ایـن ریـگ روان ســامرا   )250(برهـل  

ــرى       ــوى از ارض غ ــین )251(ج   در ثم
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  در کربلا اشعار فارسى اطراف ضریح ابالفضل بن امیرالمؤ منین 
   

یارب این بارگه کیسـت بـدین جـاه    
  عظـــــــــــــــــــــــــــیم

   

کاســمان خــم شــده پــیش در او در   
ــیم   تعلـــــــــــــــــــــــــ

   
نفحه ساحت قدمسـش دم جـانبخش   
ــیح   مســـــــــــــــــــــــــ

   

  پنجه گنبد بـامش یـد بیضـاى کلـیم      

   

  بقعه ماه بنى هاشم عباس على اسـت 

  درش پادشهان را دیهیم که بود خاك     

   
  ساقى تشنه لبان باب حوائج کـه بـود  

  روضه مشهد او غیـرت جنـاب نعـیم        

   
در سقایت بود آن چشمه رحمت کـه  
  زفــــــــــــــــــــــــــیض

   

رشحه اوست یکـى زمزمـه و دیگـر      
  تســـــــــــــــــــــــــــنیم

   
  گر فشاند زکرم جرعه آبى بـر خـاك  

سر بر آرد زلحد رقـص کنـان عظـم         
  رمـــــــــــــــــــــــــــیم 

   
  نیـاز  ساحت روضـه او کعبـه اربـاب   

ــیم       ــن حط ــه رک ــه او پایگ ــه بقع   پای

   
در حریم حرم آمنش از سعى و صـفا  
ــت   اســــــــــــــــــــــــــ

   

  آن مقامى که بر او رشگ برد ابراهیم  

   

دست افشان ز سر عشـق گذشـت از   
  ســـــــــــر و دســـــــــــت 

   

  هر دو را کرد بمیدان شهادت تسـلیم   

   

هر که در سایه لطف و کرمش جـاى  
  گرفـــــــــــــــــــــــــــت

   

  جحـیم ایمن از هول قیامت بود و نار   

   

  بسلام در او هر که شد از راه خلوص

  بشنود قول سلام از قبـل رب رحـیم       

   
ــا   ــر در او پشــت دو ت ــون دال نشــد ب ــه چ   پیچ در پـیچ چـو یـا باشـد و دلتنـگ چـو مـیم           وانک
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ــهید    ــاس ش ــد عب ــود مرق ــه ب ــن روض ــارى ای   ب

   
ــیم    ــادر دهــر اســت عق ــان خلفــى م ــه ز چون   ک

   
  شـده بینـى باشـد   و ایـن ضـریحى کـه بـر او نـو      

   
ــیم     ــر حک ــب الام ــفاهان حس ــل ص ــنعت اه   ص

   
ــود    ــه بـ ــن کـ ــید محسـ ــان سـ ــه االله زمـ   آیـ

   
ــیم      ــرآن حک ــرت و ق ــند عت ــین س   )252(آل یاس

   
ــام     ــدرا ن ــم ص ــر عج ــرب فخ ــک ع ــور مل   زی

   
ــیم     ــالار و زع ــید و س ــان س ــه جه ــیعیان را ب   ش

   
ــاك     ــهد پ ــن مش ــته ای ــه شایس ــود ک   وى بفرم

   
ــود    ــه ب ــازه ســازنده ضــریحى ک   از زر و ســیم ت

   
ــل    ــام خلیـ ــید همنـ ــده وى سـ ــهر فرخنـ   صـ

   
ــیم    ــه توفیــق عظ   یافــت از ســعى در ایــن مرحل

   
ــت     ــو گش ــر راءى حکیمانــه چ ــرض در اث   الغ

   
ــدیم       ــوتر ز قـ ــدار نکـ ــازه پدیـ ــنعتى تـ   صـ

   
  وز صفاهان بـه عـراق عـرب ایـن طرفـه ضـریح      

   
ــدیم      ــد تق ــى ش ــاس عل ــد عب ــر مرق ــت و ب   رف

   
ــت     ــنا گفـ ــائى سـ ــاریخ همـ ــر تـ ــینبهـ   ببـ

   
  )253(کآیــت صــنع پدیــدار شــد از حکــم حکــیم   
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  لطیفه
گویند طلبه اى کتاب مغنـى مـى خوانـد از او سـئوال شـد درس را خـوب        

مانـده ام و    فهمیدى ؟ او گفت من همه درس را فهمیدم ولى در یک جملـه اش  
ا این جمله قیدا لم ـ: نمى دانم منظور این جمله چیست گفتند کدام جمله ؟ گفت 

لقى قید است براى آنچه که ملاقات شود معنـى نـدارد و نمـى فهمـم منظـورش      
قیـد المـا   : (( چیست ، به او جواب دادند که این جمله در واقعه این گونه اسـت  

  .یکى از علماء نحو است که شما اشتباهى خوانده اى )) لقى که ما لقى 
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  اشتباه دزد
د، جـاى یکـى از آن درهـا    شخصى خانه اش داراى دو در شبیه به هـم بـو   

رابست و آن در را به آب انبار نصب نمود، دزدى شبانه به خانـه او وارد شـد و   
مقدارى اثاثیه جمع آورى کرده و خواست فورا از خانه فرار کند بیچـاره اشـتباه   
کرد بجاى این که از در خانه بیرون رود در دیگرى که مشبه آن بود را باز کرد و 

که پر از آب بود افتاد و شروع کرد دسـت و پـا بزنـد و در و    به داخل آب انبار 
اثاثه هم در داخل آب ریخته شده بود صاحب خانه از صـداى دسـت و پـازدن    

   )254.(دزد بیدار شد او را دستگیر کرده و اثاثیه را تحویل گرفت 
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  عوضى انداختن
 ـ      ه شخصى محصور بود و نیاز به دستشوئى داشـت ، در خانـه را بـاز کـرد ب

سوى اطاق رفته که عباى خود را در اطاق بیندازد، و بعـد دستشـوئى بـرود، در    
همین حال چند سرفه کرده اخلاطى در دهانش جمع شد خواست اخـلاط را در  
بیرون اطاق و عبا را در اطـاق بینـدازد اشـتباها اخـلاط را در اطـاق و عبـا را       

  ) 255(.دستشوئى انداخت 
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  شمسى 1349وضع آبادان در سال 
هجرى شمسى براى تبلیغ به آبادان رفتم ظاهرا دهـه   1349نگانده در سال  

صفر بود در آنجا حجره اى در مدرسه علمیه آبادان گرفته بودم و با طـلاب کـه   
براى تبلیغ آمده بودند براى روضه دعوت مى شدیم ، متاءسفانه شهر آبادان وضع 

بدن نیمه عریان و لخت در  خرابى از نظر بى بند و بارى داشت دختران و زنها با
کوچه ها و در بیرون از خانه هایشان نشسته بودند، و بعضى از آنها با یـک زیـر   

  ...پیراهنى و
در این وضعیت من براى منبر به تکیه اى دعوت شدم ، همینکـه در راه مـى    

رفتیم بچه اى حدود پانزده یا شانزده ساله که شراب خورده و مسـت شـده بـود    
دا شد و از رفیقش پرسید این کیسـت ؟ رفـیقش بـه او گفـت ایـن      سر راه ما پی

آخوند است نوجوان مست دست برد که عمامه مـرا بـر دارد رفـیقش دسـت او     
راگرفت و نگذاشت من رفتم و به تکیه رسـیدم وارد آنجـا شـدم دیـدم صـداى      

و بـراى خواننـدگى بـه    ) که ظاهرا به نام حمیرا و آغاسى بودنـد (خواننده هائى 
ن دعوت شده بودند تمام آبادان را گرفته تمام بلندگوها صـداى هـاى ایـن    آبادا

خوانندگان را با صداى بلند پشت بلندگو گذاشته بودند که وقتى من به منبر رفتم 
  .با اینکه چند تا بلندگو در تکیه بود ولى صداى من به مستمعین نمى رسید

بـارى خلاصـى و    ما چقدر باید خدا را شکر کنیم که از چنین وضـع نکبـت   
  .نجات یافتیم خداوند انشاء االله ایمانمان را کامل گرداند
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  لطیفه
   

  دره ســـــــبزوار شـــــــیخى را 

ــد       ــزل شـ ــه منـ ــوه خانـ ــدر قهـ   بـ

   
  بـــود وقـــت فریضـــه و مـــؤ مـــن

ــد        ــل شـ ــه غافـ ــوان از فریضـ   نتـ

   
ــى زآب و ســاخت وضــو  ــد ظرف   دی

ــد       ــل ش ــار وضــوش کام ــه ک   چونک

   
ــو   ــول آب وضـ ــر پـ ــوچى بهـ   قهـ

ــال قائــــل شــــد       ــغ ده ریــ   مبلــ

   
  شیخ خواست چـو یـک ریـال دهـد    

ــتلاف حاصـــل شـــد       ــان اخـ   بینشـ

   
  قهوچى گفت پـول آب وضـو اسـت   

ــاید در آن معطـــل شـــد         مـــى نشـ

   
  شــیخ چــون دیــد کــز ره حیلــه    

ــد          ــائل ش ــل مس ــى داخ ــوه چ   قه

   
  خم شدو پشت خـود سـوى او کـرد   

)256(ضراطه اى داد و گفت باطـل شـد       
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  تبلیغ و دیدن شیطان پرستهاخاطره 
شمسى بـود کـه از طـرف     1350باز خاطره اى از تبلیغ بگویم حدود سال  

بیت مرحوم آیۀ االله گلپایگانى به اتفاق یکى از دوستان بـراى تبلیـغ بـه سـرپل     
ذهاب رفتیم و از آنجا سوار بر مینى بوس شده و حرکت کردیم ، شبى بـارانى و  

ران هم به شدت مى بارد، ما که نمى دانستیم کجـا  بسیار تاریک و ظلمانى بود با
آخـر  : مى رویم ، مینى بوس همه مسافرهایش را پیاده کرده ، و به ما هم گفـت  

ید، من به اتفاق دوستم پیاده شدم و دیدم اینجا دهى است که وخط است پیاده ش
همه اهالى آن کرد هستند و هیچ کس را در این دل شب نمى بینیم در این حـال  

گها که متوجه آمدن غریبه به ده شدند شروع کردند به صدا کردن ما گشتیم تـا  س
خانه اى نسبتا بزرگ و خوبى پیدا کردیم و به دوستم گفتم ، فعلا برویم در بزنیم 

تو برو در بزن ، من قبـول کـردم و   : تا اینجا میهمان شویم ، دوستم به من گفت 
و با لهجه کردى با ما صحبت کرد کـه  رفتم در زدم ، کردى آمد و در را باز کرد 

شما کیستید و از کجا آمداه اید؟ گفتم فعلا در را باز کنید ما داخل شـویم ، او در  
را باز کرد ما وارد خانه شدیم ، ما را راهنمائى کرد به سالنى بزرگ ، وقتـى مـا   
وارد آن سالن شدیم با تعجب به اطـراف آن سـالن نگـاه مـى کـردیم ، دیـدیم       

ى این سالن کاهگلى است و اطراف آن گونى هاى بزرگ گندم روى هم دیوارها
چیده شده است ، و حدود ده نفر از این کردها با سبیلهاى کلفت به ایـن گونیهـا   
تکیه داده بودند ما رفتیم روبروى آنها نشسته و هیچ نمى گفتیم ، تا اینکـه یکـى   

ه سـخن گفـتن آمـد و    از آنها در حالیکه سبیلش روى لبهایش را پوشانده بود ب
براى تبلیـغ آمـده ایـم ، او کمـى     : شما براى چه به اینجا آمده اید، گفتیم : گفت 

ساکت شد، ما به بالاى دیوار سالن نگاه کـردیم ، تـابلوئى برجسـته دیـدیم کـه      



517 
 

عکس طاووسى روى آن بود که دم خود را به صورت چتـر نمـوده و چهـراش    
مـا  )) ملـک الطـاووس   ((ر آن نوشـته  زیبا و به صورت فرشته اى است و در زی

وذ بـاالله مـن   عا(( پیش خود فکر کردیم که این افراد شیطان پرست هستند و اگر 
  .بگوئیم کار ما زار مى شود)) الشیطان الرجیم 

ما اهل حق یا آل حق هستیم که شما به : شما چه مذهبى دارید، گفتند: گفتم  
ما نیازى مى گوئید، و ما به شما نمازى مى گوئیم ، که ما سالى یک نیـاز یعنـى   
نذر مى کنیم و گوسفندى را میکشیم و آن را تمییز مى کنیم و کامل داخل دیـگ  

یم و شما باید بدانید که اینجـا  مى گذاریم و آن را مى پزیم و همه با هم مى خور
اشتباه آمده اید، بروید دهى است به نام گنجوره و سراب ، آنجـا شـیعه هسـتند،    
براى تبلیغ شما را مى پذیرند، بعد هم براى ما مقدارى برنج و خورش پختنـد و  
خوب از ما پذیرائى کردند، و صبح ما دهان و صورت خود را آب کشیده و پاك 

  .بعد از انجام نماز راهى ده دیگرى شدیم و طاهر نمودیم و 
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  فرمود  که به فاطمه کلام حضرت امیر المؤ منان 
 روزى به حضـرت فاطمـه    در حدیث آمده است که امیرالمؤ منین  
حدود ده سال است که با تو زندگى مى کنم و در این مـدت یـک لقمـه    : فرمود

گریه افتاد و رفت خدمت پدر بزرگـوار   غذاى خوب با تو نخوردم ، فاطمه 
و کلام پسر عمویش را به او رساند و از فقـر و نـدارى بـه    حضرت محمد 

وقتـى  : بـه او فرمـود   رسـول   شگاه آن حضرت شکایت کـرد حضـرت  یپ
  .خواستى غذائى براى او بپزى تدبر و تفکر کن و غذاى خوبى براى او بپز

یا رسول االله وقتـى در خانـه   : فاطمه سلام االله علیها گریه نمود و عرض کرد 
چیزى نباشد چگونه غذاى خوب بپزم ؟ بهترین غذاى مـا مشـتى از آرد جـوى    

ده است که با آب جوش پخته مى شود بدون روغـن و چربـى ، پـس    غربال نش
  بگو فاطمه با این حال چه کند؟

یا رسول االله فاطمه گناهى ندارد و على هـم  : جبرئیل نازل شد، و عرض کرد 
راست مى گوید و تا حال لقمه خوبى نخورده زیرا هر موقع که مى خواهـد غـذا   

هر نفسى چشنده  )) ))نفس ذائقة ا�وت � (( ((بخورد به فکر این آیه مى افتد 
مرگ است ، لذا وقتى غذا به دهن مى برد که بخورد بـه فکـر قبـر و سـئوال دو     

هى و هول و توسهاى قیامت مى افتد، و هیچگاه مزه غذا را نمى فهمـد،  لفرشته ال
  .در یک وادى و فاطمه در وداى دیگر است    همانا على
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  جامعیت اشعار عربى
از یکى از علما شنیدم که فرهاد میرزا روزى بـه مرحـوم علامـه بحرالعلـوم      

اشعار عربى به شیرینى اشعار فارسى نیست ، و به شیرینى اشعار فارسـى  : گفت 
در میان اشعار عربى پیدا نمى شود از باب مثال ببینید این شـعر فارسـى چقـدر    

  :مختصر و زیبا و مناسب است 
ــم    ــى غ ــا دل ب ــن دنی ــددر ای   نباش

  اگـــر باشـــد بنـــى آدم نباشـــد        

   
در عربى هـم داریـم بـه    : مرحوم علامه بحر العلوم در جوابش بالبداهه گفت 

  :همین سبک که شیرین و مختصر و مناسب است مانند این شعر
ــر بلاهــم ((  ــدنیا ام ــى ال ــم یــک ف   ل

ــابن آدم          ــک ب ــم ی ــن ل   ))و ان یک

   
ایـن شـعر را جـائى نیـافتم ،      من تا حـال : فرهاد میرزا تعجب نمود و گفت 

  .در اینجا است : مرحوم بحر العلوم اشاره کرد به سینه اش و گفت 
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  کندن در خیبر
نقل است که روزى مدیر مدرسه اى براى امتحان شاگردان مدرسه به کـلاس   

رفت و از آنها سئوال کرد که در قلعه خیبر را کى از کجا کنـد؟ چـه کسـى مـى     
سخ دهد؟ یکى از بچه ها بلند شد و گفت آقـا اجـازه مـن    تواند به این سئوال پا

ما نکندیم تا اینکه معلم : نکندم ، دیگرى گفت من هم نکندم ، خلاصه همه گفتند
و چنین . اینها بچه هاى مؤ دبى هستند: بچه ها آمد از او سئوال کرد او هم گفت 

  .دانست کارى نکرده اند، معلوم مى شود که او هم جواب این سئوال را نمى 
  طلبه و دانشجویان علوم دینى سه دسته اند

  :طلبه هذا العلم على ثلاثه اصناف :  قال امیر المؤ منین ((  
الا فاعر فوهم بصفاتهم و اعیانهم صنف منهم یتعلمون العلم للمراء و الجهـل ،   

  .لعقل و صنف منهم یتعلون للاستطاله و الختل ، و صنف منهم یتعلمون للفقه و ا
اما صاحب المراء و الجهل ، تراه موذیا مماریا للرجال فى اندیه المقال ، و قد  

تسربل بالتخشع و تخلى من الورع ، فـدق االله مـن هـذا حیزومـه ، و قطـع منـه       
  .خیشومه 

و اما صاحب الاستطاله و الختل فانه یستطیل على اشـباهه مـن اشـکاله ، و     
لحلوئهم هاضم ، و لدینه حاطم ، فاعمى االله مـن  یتواضع للاغنیاء من دونهم ، فهو 

  .هذا بصره ، و قطع نت اثار العلماء اثره 
و اما صاحب الفقه و العقل ، تراه ذاکابۀ و حزن قد قام اللیل فـى حندسـه ، و    

قد نحنى فى برنسه ، یعمل و یخشى خائفا و جلا من کل فقیه من اخوانه فشد االله 
  .))القیامۀ امانه  من هذا ارکانه ، و اعطاه یوم
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طالبان و دانشـجویان علـوم دینـى و    : فرمود حضرت امیرمؤ منان على  
یک . دانشمندان بر سه دسته اند، آنها را با نشانه ها و شخصیت هایشان بشناسید
  .دسته دانش را براى خودنمائى و جهالت ورزى و بحث و جدل مى آموزند

  .ب دادن مردم تحصیل مى کننددسته دوم براى گردن کشى و فری 
  .و دسته سوم براى فهمیدن و تعقل و تدبر و براى خردمند شدن  
اما نشانه خودنما و بحث و جدل کننده و جهالت ورز این است که مى بینـى   

مردم را اذیت و آزار مى دهد و به مجادله مى پردازد ظـاهرى خـدا تـرس دارد    
ولى دلش از ورع و تقوى تهى و خالى است ، خدا کمرشـان را بشـکند و بینـى    

  .اش را ببرد
طاران خود، پیش دسـتى و  و اما گردنکش و عوام فریب بر همردیفان و همق 

گردن فرازى مى کند و در برابر ثروتمندان فروتنى و کوچکى مى نماید، شیرینى 
و حلواى آنان را مى خورد و دین خود را مى فروشد، خدا از این راه چشـمش  

و اما نشانه آن فقیه فهمیده و . را کور کند و از میان دانشمندان ریشه اش را بکند
و را اندوهناك و غمگین مى بینى و در تاریکى شب بکـار  خردمند این است که ا

عبادت مى پردازد در شب کلاه خود برابر حق خم شده کار مـى کنـد و هـراس    
دارد، از هر کس در ترس و حذر است ، مگر از برادران دینى و فقیـه و فهمیـده   

ز خود که با آنها انس مى گیرد، خدا از ایـن راه او را پایـدار مـى کنـد، و در رو    
   )257(.قیامت امانش دهد
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  کیفر کسى که زنش را در چهار چیز اطاعت کند
یا على من اطاع امراءتـه اکبـه االله   : انه قال فى وصیته له  عن النبى ((  

و ما تلک الطاعۀ ؟ قـال یـاءذن لهـا فـى     :  على وجهه فى النار، فقال على 
  .))و العرسات و النیاحات و لبس الثیاب الرقاق  الذهاب الى الحمامات

اى على کسـى  : فرمود در ضمن وصیت خود به على  پیامبر اکرم  
افکند، حضـرت علـى   ) دوزخ (که زنش را اطاعت کند خدا او را به رو در آتش 

اجازه دهد او را که به  :آن اطاعت چیست ؟ آن حضرت فرمود: سئوال کرد 
از منزل یا به مجلس عروسـى و عـزادارى رود در حالیکـه    ) 258( حمامهاى خارج

   )259(.جامه ها و لباسهاى نازك بپوشد
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  دعاى چهار کس رد نشود
یا على اربعۀ لاترد لهم دعوة ، امـام  : انه قال فى وصیته له :  عن النبى  

لواده ، و الرجل یدعو لاخیه بظهر الغیب ، و الظلوم یقـول االله جـل    عادل ، و والد
  .))جلانه ، و عزتى و جلالى لانتصرن لک و لو بعد حین 

اى على چهـار دسـته   : فرمود پیامبر اکرم در ضمن وصیت خود و على  
امام و پیشواى عادل دوم دعاى پدر ) و مستجاب شود(اند که دعایشان رد نشود 

رباره فرزند خود سوم مردى که براى برادر دینى خود غائبانه دعا کند، چهـارم  د
  .دعاى مظلوم یعنى نفرین انسانى که به او ستم شده 

به غرت و جلالم قسم ، انتقام تو را هر وقـت شـده مـى    : خداوند مى فرماید 
  ) 260(گیرم 

  اگر این سه گروه نباشند خدا عذابش را بر ما مى فرستد
ان الله فى کل یوم و لیلۀ ملکا ینادى مهلا مهلا، عبـاد االله  :  وعبداالله قال اب 

عن معاصى االله فلولا بهائم رتع وصبیان رضع و شیوخ رکع لصب علیکم العـذاب  
  . ))صبا و ترضون به رضا

خدا در هر روز و شب فرشته اى دارد کـه نـدا مـى    : فرمود امام صادق  
ن خدا، دست از معصیت خدا بردارید اگر بـه خـاطر چهـار پایـان     کند اى بندگا

چرنده و کودکان شیرخوار و پیرمردان پشت خمیده نبود هر آینه عـذاب سـختى   
   )261(بر شما مى بارید که در زیر آن خرد مى شدید
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  لطیفه
از آنان پرسید قاتـل  : شخصى هوش و ذکاوت محصلین را آزمایش مى نمود 

چه کسى بود؟ او نتواست جواب گوید، از دیگرى سـئوال نمـود    امام حسن 
چـه کسـى    که این سئوال را جواب نگفتى حالا بگو ببینم قاتل امام حسین 

بود، عده اى که انجا بودند پا به فرار گذاشتند، کسى به آنها رسید از آنان پرسـید  
ا کشته اند و مى خواهنـد  مثل اینکه کسى ر: چه خبر است ؟ او در جواب گفت 

  .قاتلش را پیدا کنند ما ترس فرار کردیم 
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  تقلید کور کورانه
فردى روزى در حمام متوجه شد که پیر مردى که در حال غسل کردن است  

مى گوید غسل حیض بجا مى آورم قربۀ الى االله ، آن فرد او را صدا کرد و گفت 
مـن  : ن اسـت ، گفـت   اى پیرمرد تو که حیض نمى شوى حیض مخصوص زنـا 

چیزى نمى دانم فقط مى دانم وقتى بچه بودم و مادرم مرا به حمام زنانه مى بـرد  
گوش مى دادم و مى شنیدم که مادرم مى گوید غسل حیض بجا مى آورم قربـۀ  

  .الى االله من هم از او یاد گرفتم 
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  شوخى و خنده
نـت شـوم ، مـردى در    قربا: پرسیدم  از حضرت رضا : معمر خلاد گوید 

میان جمعى است و سخنى به میان آید و آنها شوخى کننـد و بخندنـد حضـرت    
یعنـى  ( -به گمانم مقصودش فحش بوده  -باکى نیست تا آنجا که نباشد : فرمود

همانـا رسـول خـدا    : سپس فرمـود ) در صورتیکه به فحش و هرزه گوئى نکشد
یابانى نزدش مى آمد و هدیه اى برایش مى آورد و اینگونه بود که عرب ب 

مى خندید، و هر  خدابهاى هدیه ما را بده ، پس رسول : همانجا مى گفت 
آن عرب بیابانى چه شد؟ کاش نزد ما مى : زمان که اندوهگین مى شد مى فرمود

  .آمد
ما من مؤ من الا و فیه : (( فرمود حضرت صادق : فضل بن ابى قره گوید 

یعنى هیچ مؤ منى نیست جز اینکه در )) و ما الدعابۀ ؟ قال المزاح ، : دعابۀ قلت 
  مزاح و شوخى: دعابۀ چیست ؟ فرمود: او دعابۀ هست ، من عرض کردم 

شوخى کردن شـما بـا   : فرمود حضرت امام صادق : یونس شیبانى گوید 
اینگونه نباشـید زیـرا   : اندك است ، فرمود: ؟ عرض کردم همدیگر چگونه است 

شوخى از خوش خلقى است ، و تو به ایـن وسـیله بـرادرت را خوشـحال مـى      
با کسى شوخى مى کرد و مى خواست کـه   گردانى ، و هر آینه رسول خدا

  .او را شاد و مسرور کند
: مـى فرمـود   شنیدم حضـرت امـام بـاقر    : عبداالله بن محمد جعفى گوید 

خداى عزوجل آنکس که میان جمعى شوخى و خوشمزه گى کند دوستش دارد، 
  ) 262(.در صورتیکه فحشى در میان شوخى ها نباشد



527 
 

  

  از شوخى هاى پیامبر 
کـه  : ز اصحاب آن حضرت است گویدعبداالله بن حارث بن جزء سهمى که ا 

و : مزاح و شوخى نمـوده باشـد   هیچکس را ندیدم که بیشتر از پیامبر خدا
  .شوخى و مزاح او همه حق بود

اینکـه   زپس ا: جریربن عبداالله بجلى ، که یکى دیگر از اصحاب اوست گوید 
و ملاقات نکردم جز اینکـه  به آنحضرت ایمان آوردم و مسلمان شدم ، هرگز با ا

در روى من مى خندید، و اخبار صحیح داریم که پیوسته آن حضـرت متبسـم و   
خوشخوى بود و با چهره خندان با افراد روبرو مى شد و نیـز روایـت شـده کـه     

یا رسول االله تـو بـا مـا بسـیار     : از بزرگان صحابه به او عرض کرد(روزى یکى 
مناسب منصب پیغمبرى و نبوت نیسـت آن    شوخى و مزاح مى کنى و این روش 

  .من جز سخن راست نمى گویم )) )) انى الاقول الا حقا: (( ((حضرت فرمود
خداوند مزاح و شوخى راسـت را مـؤ اخـذه نمـى فرمایـد، و      : و مى فرمود 
و اى بر کسى که سخن دروغ گوید تا با آن گروهى را بخنداند و دوبـاره  : فرمود
  .ى بر اوکه واى بر او وا: فرمود

  :شیخ فریدالدین عطار گوید 
  چو عیسـى بـاش خنـدان و شـکفته    

  که خـر باشـد تـرش روى و گرفتـه         
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  با امیرالمؤ منین على  شوخى حضرت رسول 
صاحب کشف الغمه ، از مناقب خوارزمى بروایت ابن عباس آورده که چـون   

در سال اول هجرت میان مهاجر و انصار  وسلم وآله عليه االله صلىحضرت رسول 
: برادرى تعیین نفرمـود  عقد برادرى بست ، براى حضرت امیرالمؤ منان على 

حضرت امیر ملول و غمگین شد و از مسجد بیرون آمد و راه صحرا را گرفـت ،  
در صحرا جوى باریکى بود که خشک شده بود، به آنجا آمد و پهلوى خـود بـر   
زمین نهاد و از شدت تارحتى بخواب رفت ، و تن او مقدارى خاك آلـوده شـده   

که امیرمؤ منان را غایب دید، به نـور فراسـت خـود     بود، حضرت رسول 
دانست که آن حضرت ملول و غمگین شده ، به دنبال او رفته و او را در خـواب  

قم یـا ابـا   : (( ((پاك فرمود و گفت  یافت ، بالاى سر او نشست و خاك از تنش
آیا در خشم شدى که ترا با کسى بـرادر   )263(بلند شو اى خاك آلوده )) )) تراب 

نکردم ، بخدا سوگند که ترا براى خود ذخیره کردم ، آیا تـو راضـى نیسـتى کـه     
باشى براى من بمنزله هارون از موسى زیرا که بعد از من هیچ پیغمبرى نیسـت ،  

که تو را دوست دارد، ایمان وجودش را احاطه خواهد کرد، و هر تـو   یا على هر
  .را دوست ندارد، خداوند او را به مرگ جاهلیت بمیراند

در غـزوه ذوالعشـیره کـه در سـال دوم     : و از عمار یاسر روایت شده گویـد  
بودم و هر دو در پـاى   هجرت داقع شد من در رکاب مولایم امیرالمؤ منین 

بر بالین ما آمـد و مـا را    درخت خرمایى بخواب رفته بودیم ، رسول خدا
بـر خیـز اى   )) )) قم یا ابا تراب : (( ((فرمود   بیدار کرد، و به امیرالمؤ منین
بـدبخت تـرین مـردم دو    : خبرى دهم ترا یا على : خاك آلوده پس از آن فرمود

ناقه صالح را پى کرد، دیگرى آنکـه محاسـن تـو را بخـون      کس اند، یکى آنکه
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رنگین نمایـد و دسـت مبـارك خـود را بـه سـر و روى آن حضـرت        ) سرت (
   )264(کشید
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  با امام حسن مجتبى  مزاح و شوخى حضرت رسول 
با امـام حسـن مجتبـى     در روایات صحیحه آمده ، که حضرت رسول  
در وقتیکه کودك بود شوخى و بازى مى نمود و آن حضرت زبان خـود را   

از دهان بیرون مى آورد و به امـام حسـن نشـان مـى داد و آن حضـرت چـون       
  .را مى دید خندان و شاد مى شد سرخى زبان پیامبر 

امـام   ى حضـرت رسـول اکـرم    و از ابن عباس نقـل شـده ، کـه روز    
را بر دوش مبارك خود سوار فرموده و راه مى رفت ، مـردى امـام      حسن

چه مرکب خوبى را )) رکبت نعم المرکوب ، : (( حسن را در این حال دیده گفت 
او نیـز خـوب   )) کب هو،نعم الرا: (( فرمود سوار شده اى ، حضرت رسول 

  .سوارى است 
در حـالى کـه کـودك بـود بـه       و در اخبار آمده که روزى امام حسـن   

اى جد بزرگوار مى خواهم که بر شترى سوار شوم : گفت  حضرت رسول 
اشکالى دارد  چه: فرمود و هر طرف که مى خواهم برانم ، حضرت رسول 

بسیار عالى است ، پـس حضـرت   : فرمود   که من شتر تو شوم ؟ امام حسن
او را بر دوش مبارك خود سوار نموده ، و از این گوشـه حجـره بـه آن گوشـه     
حجره مى رفت ، و بدین سبب آن حضرت مسرور و خندان و شـاد بـود، در آن   

اى جد بزرگوار، شتران مهار دارنـد  : گفت  حال حضرت امام حسن مجتبى 
دو گیسـوى مشـکبار خـود را بـه      و شتر من مهار ندارد، حضرت رسول 

که این مویها مهار تو باشـد، پـس امـام حسـن هـر دو      : دست وى داد و فرمود
پیش پیدا نمود باز امام حسـن   زگیسوى آن حضرت رسول حالت خوشى بیش ا

زرگوار شتران آواز و صـدا برآرنـد و شـتر مـن صـدائى نـدارد       اى جد ب: گفت 
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شادان و خندان مانند شتران بنا کرد صدا کردن ، این بـود،   حضرت رسول 
مقدار اندکى از شوخیهاى آن حضرت ، و مولانا جلاالدین رومى در ایـن معنـى   

  :گفته است 
ــار مــن  ــاز نگــار مــى کشــد چــون شــتران مه   ب

   
  یار کشى است کار او بـار کشـى اسـت کـار مـن       

   
  اشــتر مســت او مــنم خــار پرســت او مــنم     

   
ــن      ــوار م ــود س ــاه ش ــن گ ــار م ــد مه ــاه کش   گ

   
  اشتر مـن چـو عـف کنـد وز سـر ذوق کـف کنـد       

   
  )265(هر دو جهان تلف کند در کف شهسـوار مـن     
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  با امام حسین  شوخى حضرت رسول 
به چشم خود دیدم و : از ابن صخر روایت شده گفت )) استیغاب ((در کتاب  

هـر دو دسـت امـام حسـین      از گوش خود شنیدم که روزى رسول خـدا  
: (( را گرفته بود در حالیکه در پیش روى او بود و مکرر مـى فرمـود کـه     

یعنى بیا بالا اى چشم پشه ، و در عرب رسم اسـت کـه   ) )) )ترق یا عین البق ((
)) عین البق (هنگامى که بخواهند کودك را به کوچکى چثه و جسم توصیف کنند 
مثـل     گویند، و چون حضرت این عبارت را تکرار مى نمود، امـام حسـین  

تـا   اینکه از نردبان بالا رود، از پیش روى آن حضرت به کمک وى بالا رفـت ، 
دهان : سینه مبارك آن حضرت رسید، پس حضرت فرموده وقتى که قدمهایش ب

)) )) اللهم احبه فانى احبـه  : (( ((خود را باز کن ، پس دهان او را بوسید و فرمود
  .خدایا او را دوست بدارد، زیرا من او را دوست مى دارم 

به خاطر دعوتى که از ما شـده  : و روایت شده که یعلى بن مرة عامرى گفت  
را  بیرون آمدیم ، و حضرت در راه امام حسـین   بود باحضرت رسول 

دید که با کودکان بازى مى کرد، حضـرت بـه طـرف او رفـت و او از حضـرت      
ضرت او را پیـدا کـرد، در حـالى کـه     گریخت ، و پشت سر مردم پنهان شد و ح

از حضرت گریخـت ، بـاز حضـرت او را     تبسم مى فرمود، باز امام حسین 
  ) 266()).پیدا کرد، و دهان کسى را که حسین را دوست دارد
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  از خلق خوش پیامبر درس بیاموزیم
در حالى که انس با او همراه بود از راهى مى  نقل شده که پیامبر اکرم  

گذشت ، عربى بیابانى او را دید و با او معانقه نمود، و آنچنان آن حضـرت را در  
بغل گرفته و فشار داد که عباى خشن او که از پشـم و مـو بـود، بـه گـردن آن      
حضرت کشیده شد و اثر خراشى در گردن وى پدیدار گشت انس گوید به گردن 

نظر افکندم و دیدم که چگونه حاشیه عبا به گردن آن حضـرت اثـر    آن حضرت
از مال خـدا  : عرض کرد کرد ولى در عین حال این عرب بیابانى به پیغمبر

که پیش تو است به من قدرى ببخش ، رسول خدا روبه او کرده و خندید سـپس  
  .دستور داد چیزى از مال به او بدهند

  
فار قریش اذیت و آزار به آن حضرت رابه اوج خود رساندند و در و چون ک 

اللهم اهـد قـومى   : (( ((واقعه احد سر آن حضرت را مجروح نمودند، عرض کرد
خدایا قوم مرا هدایت فرما، زیرا آنهـا نمـى داننـد در ایـن     )) )) فانهم لا یعلمون 

همانـا اى   )))) انك لعـ� خلـق عظـيم(( ((: هنگام بود که این آیه نازل شد که 
  .پیغمبر تو البته داراى خلق و خوى بزرگى هستى 
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  لطیفه
گویند که عربى بیابانى به نزد شخصى رفت ، دید که در پیش روى او ظـرف   

ود را روى خ ـانجیرى است ولى آن شخص تا این عرب بیابانى را دیـد، عبـاى   
آیا مى : گفت به او   ظرف انجیر انداخت عرب بیابانى آنجا نشست ، این شخص 

: (( بلى ، و شروع کرد به خواندن و گفـت  : توانى مقدارى قرآن بخوانى ؟ گفت 
آن کجـا  )) والتـین  ((پـس  : وى به اعرابى گفت  )) ))و ا�ز�تون و طور س�ن� ((

در )) تـین  ((رفت زیر عباى تو، مخفى نماند که )) والتین : ((رفت ، اعرابى گفت 
  ) 267.(لغت عرب به معناى انجیر است 
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  و اى به حال ما، در آخرت
سئوال   نقل شده که خداى متعال روز قیامت از سه کس  از پیامبر خدا 
  :کند
از عالمى که خداوند به او مقام علم و معرفت را عنایت کرده سئوال کند،  -1 

او ) وده اى ؟و چه فـراهم نم ـ (چه کردى ) براى اینجا(با آن علمى که یاد گرفتى 
در دل شب از رختخواب خود بلند مى شدم و نمـاز شـب مـى    : در جواب گوید

خواندم و شب زنده دارى مى کـردم و در روز هـم عبـادت خـدا مـى نمـودم ،       
دروغ گفتى ، ملائکـه هـم بـه او گوینـد دروغ     : خداوند متعال در جواب فرماید

و (نـین و چنـان اسـت    گفتى چون قصد تو فقط این بود که بگویند فلان عالم چ
  .، که تعریفت را هم کردند)تعریف و مدح تو را کنند

از ثروتمندى که خدا به فضل و کرمش به او مال داده ، خداى متعـال از   -2 
او سئوال نماید، به تو نعمت و مال عنایت کردم بـا آن چـه کـردى ؟ در جـواب     

و روز کمک کـردم  و هب فقراء در شب (پروردگارا با آن مال صدقه دادم : گوید
دروغ : خداونـد در جـواب فرمایـد   ) و به آنها خوراك و پوشاك و مسکن دادم 

فلانى با : دروغ گفتى ، بلکه خواستى با این کار بگویند: گفتى ، ملائکه هم گویند
سخاوت و با گذشت و با جود و کرم است ، که مردم هـم گفتنـد و معـروف بـه     

  .سخاوت هم شدى 
بهه رفته و جنگ نموده تا به شهادت رسـیده اسـت ،   از شخصى که به ج -3 

در ) و چه فراهم نمودى ؟(چه کردى ؟ ) براى اینجا: (خداوند متعال سئوال نماید
خدایا به من دستور جهاد داده شد و من جهاد کردم تا کشته شدم ، : جواب گوید

 ـ: ((، ملائکه هم گویند))دروغ گفتى : ((خداوند در جوابش فرماید )) ى دروغ گفت
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چه مرد دلیر و شجاعى ، و به تـو  : تو فقط قصدت این بود که مردم به تو بگویند
پس هیچ چیز و هیچ کارى براى خدا انجـام ندادیـد و   (لقب شجاعت هم دادند، 

   )268()هیچ از خدا طلب کار نیستید
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  کار را به خاطر خدا کنید نه به خاطر دنیا
: بادت خدا مى نمود، به او گفتنـد که عابدى سالهاى سال ع: در حدیث آمده  

اینجا درختى است که مردم آن را عبادت مى کنند و از عبادت خدا دست کشیده 
اند، او خشمگین شده تیشه خود را برداشت تـا بـرود و درخـت را قطـع کنـد،      

کجـا مـى روى ؟   : شیطان به صورت پیر مرد ناصحى او را در راه دید و گفـت  
تو چـه کـار   : خت را قطع کنم ، شیطان به او گفت مى روم بروم در: عابد گفت 

قطع درخت از عبادت : دارى با درخت ؟ تو برو عبادت خود را بکن عابد گفت 
به هیچ وجه نمى گذارم درخت را قطـع کنـى ، پـس    : بهتر است ، شیطان گفت 

مبارزه در گرفت ، عابد او را بلند کرده و هب زمین زد و روى سینه اش نشست 
اگـر امـر بـه    : مرا رها کن تا با تو صحبت کنم ، بعد به او گفت : فت ، شیطان گ

معروف تکلیف تو بود، تو تکلیفت را انجام دادى ، تو با عبادت مـردم چـه کـار    
دوباره با هم مبارزه )) من حتما باید این درخت را قطع کنم ((دارى ؟ عابد گفت 

سـینه او نشسـته تـا او را    کردند، عابد شیطان را بلند نموده و بـزمین زد و روى  
مرا رها کن تا به تو حرفى بزنم : بکشد شیطان عاجز و ناتوان شد، به عابد گفت 

تو آدم فقیرى ، و تو کل بر جامعه هستى ، و : ، عابد او را رها کرد شیطان گفت 
تو باید پولدار باشى تا هم خودت خوب زندگى کنى و هم به فقرا کمک نمائى ، 

ردار، من هر شب دو دینار زیر سر تو مى گذارم ، تا تو هـر  از کشتن من دست ب
روز صبح بروى خرج کنى هم براى خـود و هـم بـراى صـدقه و بخشـیدن بـه       
دیگران و این براى تو بهتر است از قطع درخت که بود و نبودش براى تو ضررى 

راست گفتى ، من که ماءمورم نشده : ندارد، پس عابد به فکر فرو رفت ، و گفت 
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گنهکار باشم بلکه من ماءمور شـده ام تـا     م تا درخت را قطع کنم تا به ترکش ا
  .عبادت کنم ، پس آنچه این پیرمرد براى من متعهد شده براى من بهتر است 

پس رفت به عبادتگاه خود و مشغول عبادت شد، صبح که شد دید دو دینار  
وم کـه شـد دیگـر    بالاى سر اوست فردا هم همینطور تا روز سوم ، ولى روز س ـ

پولى بالاى سر خود نیافت ، خشمگین و عصـبانى گشـت و تیشـه را بـر دوش     
خود گذاشته و رفت نا درخت را قطع کند، پـس دوبـاره شـیطان بصـورت پیـر      

مى روم درخت : کجا مى روى ؟ عابد گفت : مردى او را ملاقات نموده و گفت 
ع درخـت را نـدارى ،   دروغ مى گوئى تو قدرت قط ـ: را قطع کنم ، شیطان گفت 

عابد آمد و او را خواست بلند کند و به زمین بزند دیگر نتوانست ، شـیطان او را  
گرفت و محکم به زمین زد و او مانند گنجشکى بین دو پـاى او بـود تـا اینکـه     

دست از این کار بر مى دارى یا اینکـه  : روى سینه عابد نشست و به عابد گفت 
رهایم کن ، و بگو به من که : اقت او را ندارد، گفت تو را بکشم ، عابد دید که ط

چگونه این دفعه تو بر من پیروز شدى و حال آنکه من قبلا بر تو پیروز مى شدم 
بخاطر اینکه تو اول بار براى خـدا و بخـاطر خـدا خشـمگین     : ((، شیطان گفت 

شدى و نیت تو رسیدن به آخرت بود، پس خداوند تو را بر من مسلط کرد، ولى 
اینک تو به خاطر خودت و بخاطر مال دنیا غضبناك شدى پس من بر تو مسلط 

   )269.(شدم و تو را به زمین زدم 
در خاتمه ما در مورد مقایسه زنان با مردان از قـرآن و احادیـث و کلمـات     

بزرگان و شعرا مطالبى را یادآور مى شویم و اولا نظر قرآن را مى آوریم و ثانیـا  
و ثالثا کلمات دانشـمندان خـارجى ، و رابعـا نظریـه شـعراء را      نظر ائمه اطهار، 

درباره زنان در ذیل مى آوریم تا برترى هر یک بر دیگرى روشـن شـود، البتـه    
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الگوى همه زنان مسلمان ما باید تنها دختر گرامى حضرت رسول فاطمـه زهـرا   
  .سلام االله علیها باشد
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  مستثنیات غیبت
مرحوم شیخ انصارى در اوائل کتاب مکاسـب محرمـه چنـد مـورد را جـزء       

حرمت غیبت ندانسته و استثناء نموده و فرموده است در این موارد غیبت جـایز  
  :است 
کسى که در مورد شخصى با انسان مشورت مى کند و از او مى خواهد  - 1 

اى او که خـوبى و بـدى آن شـخص را بـراى او بـازگو کنـد، انسـان بایـد بـر         
خیرخواهى کند و واقعیت را براى او بیان کند، مخصوصا در کارهاى خیر ماننـد  
ازدواج ، که بخواهد دختر به او بدهد یا دختر از او بگیرد، و غیبت در این موارد 
اشکال ندارد، زیرا که خیرخواهى براى مشورت کننده واجب ، و خیانـت بـه او   

فسده اش از واقع شدن در غیبت بیشـتر  حرام است ، زیرا خیانت به او چه بسا م
  .باشد
در مورد ظالم و ستمگر غیبت کردن و شنیدن غیبت اشکالى ندارد زیرا  - 2 

)) لا �ب االله ا�هر با�سوء من القول الا من ظلـم (( ((: خداى متعال مى فرماید
((  

خداوند دوست ندارد که آشکارا بدى کسى گفته شود مگر در مورد مظلـوم  ((
  ))یده و ستمد

پس مظلوم و کسى که مورد ستم واقع شده مى تواند ظلـم ظـالم را در نـزد     
کسى که از ظلم او خبر ندارد بر ملا کند و از دست او شکایت کند و بـدى او در  

  .این مورد اشکالى ندارد
اگر آدم فاسقى شهادت داد یا خبرى آورد که فلانى چنین و چنان است  - 3 

اثر داده نشود، و به محـض شـنیدن خبـر نادرسـت او      باید به شهادت او ترتیب
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حکم نکنیم ، بلکه غیبت و بدگوئى او نیز در این مورد جایز است ، چون حکـم  
نکردن به شهادت فاسق مصلحتش بیشتر از مفسده آن اسـت ، و بـدگوئى او در   
این مورد اشکالى ندارد، چون با شهادت به ناحق او یا بـه ترتیـب اثـر دادن بـه     

روغ او ممکن است بین چند طائفه بهم بخورد و بدینجهت مفسده عظیمـى  خبر د
  .رخ دهد

اگر کسى به شخص عادلى تهمت زد باید کلام او را رد کرد و الا غیبت  - 4 
  .خود او که به مؤ من عادل تهمت مى زند در این مورد جایز است 

کسى که ادعاى نسبى را مى کند که اهلیت آن را نـدارد، بایـد او را رد    - 5 
در (کرد و حرفش را قبول نکرد و لو با غیبت نمـودن و بـدگوئى پشـت سـر او     

  .)همین مورد
کسى که حرف باطلى را در مورد دین اسلام مى زند و یا مقاله اى علیه  - 6 

  .کالى ندارددین اسلام مى نویسد، غیبتش در این مورد اش
کسى که علنا فسق و فجور انجام مى دهد، مثلا علنا روزه مى خـورد و   - 7 

جایز   یا گناه کبیره انجام مى دهد و یا زنا مى کند و یا شراب مى خورد، غیبتش 
  .است 
و باید قصدش از غیبت و بدگوئى او این باشد که از کار زشتش بـازدارد، و   

چون مى خواهد او را بـه کارهـاى خـوب    . او در واقع این احسانى است به حق
  .وادارد

غیبت بدعت گذار در دین جایز است ، در صـورتى کـه خـوف داشـته      - 8 
  .باشى که او مردم را گمراه کند
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مرجـع    غیبت در استفتاء از مجتهد جایز است ، مثلا زنى مى رود پیش  - 9 
استفتاء موقـوف باشـد    تقلیدش و مى گوید آیا مى توانم طلاق بگیرم یا نه ؟ اگر

  .بر ذکر کردن نام او جایز است و الا جایز نیست 
غیبت در مورد دفع ضرر از غیبت شده جایز است ، همان طورى کـه   - 10 

بدگوئى زراره را مى نمود و قصد آن حضرت دفع ضرر دشمن    امام صادق
پدرت سلام برسان و بگو از او بود، و به عبداالله بن زراره فرمود از جانب من به 

من بدى ترا پشت ترا گفتم ، به جهت دفاع از تو، زیرا که دشمن و اهل سنت در 
اذیت و آزار به دوستان ما شتاب مى کنند، و با آنها دشمنى مى ورزند به جهـت  
علاقمندیشان به ما، پس من غیبت تو را گفتم ، تا آزار و اذیت آنان را از تو دفع 

ه مورد تمجید و ستایش آنان قرارگیرى ، زیرا خداى متعال مـى  نمایم و تا این ک
و اما ا�سفينة ف�نت �ساك� يعلمون � ا�حر فـاردت ان اعيبهـا و (( ((: فرماید

  )) ))�ن وراءهم �لك ياخذ � سفينة غضبا
اما کشتى مال فقرائى بود که در دریا مى کردند، پس خواستم آن را عیب دار  

را به زور و ) سالمى (در اطراف پادشاهى بودکه کشتى سالم  و ناقص کنم ، چون
به غصب مى گرفت ، امام در تجویز عیب زراره به این آیه استدلال مى فرمایـد  
که این کلام خدا است ، به خدا سوگند او آن را معیوب و ناقص نکرد جز آن که 

  .هدفش این بود که از غضب نمودن شاه در امان باشد
ت عیبى از او بگوید که به عنوان صفت خصوصى او گشـته ،  جایز اس - 11 

به طورى که تا آن عیب و نقص را نگوئید، آن فرد شناخته نشود، مثل دست شل 
، و یا پا شل و یا لوچ و یک چشمى و یایک دسـتى ، و در حـدیث اسـت کـه     

  .ملاقات نمود و با آنان زینب عطاره لوچ آمد پیش زنان پیغمبر اکرم 
پس این عیب را گفتن در صورتى که به این صفت مشهور شـده باشـد و بـا     

البته این مبنى بر این است که فقط آن عیـب  . شنیدن آن بدش نیاید اشکال ندارد



543 
 

شـناختن یـا     ظاهر گفته شود و قصد مذمت او را نداشته باشـد، بلکـه قصـدش    
البتـه  : ضى انصارى مى فرمایـد شناساندن او به طرف باشد بعد مرحوم شیخ مرت

فقهاء موارد استثناء حرمت غیبت را بیش از این بیان نموده اند، ولى ما ضابطه و 
قاعده کلى را در این مورد وجود مصلحت غالبه بر مفسده هتک احترام مـؤ مـن   
مى دانیم ، چون هتک احترام مؤ من حرام اسـت و ایـن بـه اخـتلاف مصـالح و      

متفاوت است ، زیرا که مصـلحت در قـوت و ضـعف     مراتب مفسده هتک مؤ من
مندرج است ، چه بسا مؤ منى که عرض و آبرویش هیچ ارزشى ندارد، پى بایـد  
در هر دو جانب مصلحت و مفسده را مورد سـنجش قـرار دهـیم ، اولویـت بـا      
رعایت مصلحت بیشتر است اگر غیبت مصلحت بیشـترى داشـت غیبـت جـایز     

  .مصلحتش بیشتر بود غیبت جایز نیست است و اگر حفظ آبروى مؤ من 
در همه این موارد که غیبت جایز است ، شنیدنش هم اشـکالى  : مؤ لف گوید 
  .ندارد
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  سوره جن -77 
  36معادن نیر، ص  -78 
  36معادن نیر، ص  -79 
  58معادن نیر، ص  -80 
  59همان مدرك ، ص  -81 
  همان مدرك -82 
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  257، ص 1عیون اخبار الرضا، ج  -83 
  242بازار دانش ، ص  -84 
  109/ الصافات  -85 
  79الصافات ، آیه  -86 
  120/ الصافات  -87 
  130/ الصافات  -88 
  73/ الزمر -89 
  58/ یس  -90 
  5/ قدر -91 
  2همان ، ج  -92 
  160، ص 3شیخ بهائى ، ج  کشکول -93 
  .187، ص 3کشکول شیخ بهائى ، ج  -94 
  .8، ص 2رنگارنگ ، ج  -95 
  .13همان مدرك ، ص  -96 
  همان -97 
  472، ص 2رنگارنگ ، ج  -98 
  55، ص 2همان مدرك ، ج  -99 
  همان -100 
  همان -101 
  .63، ص 2همان مدرك ، ج  -102 
  همان مدرك -103 
  همان مدرك -104 
  318، ص 2همان ، ج  -105 
  همان مدرك -106 
  322، ص 2همان مدرك ، ج  -107 
  .همان مدرك  -108 
  .497، ص 4اصول کافى مترجم ، ج  -109 
  المجالس السعیدة شیخ محمد رضا غراوى -110 
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  .نشان از بى نشانها، على مقدادى اصفهانى  -111 
  46کرامت صالحین شریف رازى ، ص  -112 
  137/ آل عمران  -113 
  87/ انبیاء -114 
  44/ غافر -115 
  39/ کهف  -116 
  206خصال صدوق مترجم ، ص  -117 
  50معادن میرزا حبیب االله نیر، ص  -118 
  41معادن نیر، ص  -119 
روایتى را بیان فرموده که عبـداالله بـن مسـعود     320مرحوم آیۀ االله خوئى در البیان صفحه  -120 

به جهاد مشغول بودیم و در میان ما زنى نبـود گفتـیم   ) ص (با رسول خدا: ت که گفت نقل کرده اس
یا رسول االله آیا برویم خود را اخته کنیم ؟ پس آن حضرت ما را از آن کار نهى کرد و سپس اجازه 

 یـا ایهـا  : (( ((داد به ما که زنان را براى مدتى موقت نکاح کنیم بعد عبداالله این آیـه را قرائـت کـرد   
سوره مائده آیـه  )) )) الذین امنوا لاتحرموا طیبات ما احل االله لکم و لاتعدوا ان االله لایحب المعتدین 

، اى کسانى که ایمان آورده اید حرام نکنید چیزهاى خوبى را که خدا براى شـما حـلال نمـوده    87
  .))است و از حدود و مقررات خدا تجاوز نکنید که خدا تجاوز کنندگان را دوست ندارد

  نقل از اربعون حدیث مرحوم آیۀ االله احمدیان 23، حدیث 103بحار، ج  -121 
که زن اجازه دهد به مرد که صیغه زوجیت را از طرف من بخوان و وکیل مـرد بایـد از آن    -122 

  زن اجازه بگیرد اگر اجازه داد صیغه را بخواند
  288روضه کافى ، ص  -123 
بود از تلویزیون از جنـاب حجـۀ الاسـلام    ) ص (شهادت پیامبر این اشعار را امروز که روز -124 

  شمسى 1378آقاى حسینى شنیدم و یادداشت نمودم 
  صفر پخش شد 28آقاى آهنگران این اشعار راخوانده بود که از تلویزیون در  -125 
  433ص  2رنگارنگ ج  -126 
  434رنگارنگ ، ص  -127 
  434همان مدرك ، ص  -128 
  435همان مدرك ، ص  -129 
  77، ص 2همان ، ج  -130 



549 
 

  ناصر خسرو -131 
  12، ص 2رنگارنگ ، ج  -132 
  439، ص 2همان مدرك ، ج  -133 
  250، ص 1زهر الربیع ، ج  -134 
  همان -135 
  251همان ، ص  -136 
  شجره طوبى -137 
  166، ص 2زهر الربیع ، ج  -138 
  .421سرمایه سخن ، ص  -139 
این اشعار از دخترى است به نام خاور حائرى فرزنـد مرحـوم عباسـعلى طـادى لبخـانى       -140 

  .اصفهانى که پدرش از طباء بوده است 
  بوستان سعدى -141 
  120معراج السعادة ملااحمد نراقى چاپ قدیم ص  -142 
رباعى مذکور از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا جعفر طباطبائى اسـت کـه در    -143 

  .منزل اینجانب خواندند و من نوشتم 
  25/3/1378سه شنبه  268نقل از پیام هاجر، شماره  -144 
  .این واقعه تلخ در امیر آباد نجف آباد اتفاق افتاد -145 
  نقل شده 75اشعار یک شاعر دوازده ساله ایرانى که از کتاب بهار شعر و ادب صفحه  -146 
  .سیماى تمدن غرب  -147 
  499، ص 2البیان ، ج مجمع  -148 
  173، ص 19بحار، ج  -149 
  33نصاب الصبیان ،  -150 
  34نصاب الصبیان ، ص  -151 
  35همان ، ص  -152 
  36همان ، ص  -153 
  .با شرح آیۀ االله حسن زاده آملى  36همان ، ص  -154 
  35همان ص  -155 
  41همان ، ص  -156 
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  .140، ص 1ثمرات الحیاة ، ج  -157 
  معادن حبیب االله نیر همدانى -158 
  .خارسو یعنى مادر شوهر که از خار گرفته شده  -159 
هجرى قمـرى در قریـه سـفتجان از توابـع      1394رمضان  16این اشعار در روز پنجشنبه  -160 

  .فریدن اصفهان از آقاى ناصرى شنیده و نوشته شد
قمرى سـروده شـده ،    1338ذیقعده  29اشعار مصیبت جوادالائمه در نجف اشرف بتاریخ  -161 

  .مخفى نماند که این اشعار ناتمام است 
  غبرا یعنى زمین -162 
مقصود از خرابى آب و هواى عراق است و گرنه از جهت وجود قبور ائمه جائى کـم نظیـر    -163 

  است
  در مدرسه صدر نجف اشرف سرودم 16/10/1347این رباعى را در شب دوشنبه  -164 
فـى الربـاء خمسـۀ ، آکلـه و     (( این رباعى اشاره است به حدیث شریف که لعن رسول االله  -165 

  موکله و کاتبه و شاهدیه
قمرى سرودم  1385شمسى مطابق رجب  1344سالگى بتاریخ  20این اشعار را در سن  -166 
.  
  .بعث سروده شدقمرى در روز م 1378ماه رجب  -167 
  .در نجف آباد سروده شد 1347مطابق  1388در تاریخ ربیع الثانى  -168 
  اشاره است به کتاب البشارات و المقارنات بین الکتب السماویه -169 
این ابیات در مورد حجیت خبر واحد رسائل شیخ است کـه بصـورت ارجـوزه سـروده ام      -170 

  )) ))مستفعلن مستفعلن مستفعلن (( ((ا مستفعلن باشد ارجوزه به بیتى گویند که وزنش بر سه ت
  169گنجینه لطایف ، ص  -171 
  همان -172 
  176همان ، ص  -173 
  همان -174 
  375همان ، ص  -175 
  .25لطائف الطوائف ، ص  -176 
  387همان ، ص  -177 
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نقـل   484هجرى قمرى ، صـفحه   782از کتاب بیاض تاج الدین احمد وزیر متوفاى سنه  -178 
شده و اینجانب آن را از روى قطعه کاغذى که از نوشته مرحوم عموى محترمم آیۀ االله محمد علـى  

  .احمدیان پیدا کردم یادداشت نمودم 
  .نماز شب عمر را هم زیاد مى کند: مؤ لف گوید -179 
  2سراج المتهجدین فاضل بسطامى ، ص  -180 
  14سراج المتهجدین فاضل بسطامى ، ص  -181 
  44الخازن کاشانى ، ص  -182 
  24پندهایى از تاریخ بنقل از قصص توجیهیه ص  -183 
، ظـاهرا اول جملـه دوم و سـوم    )منتخـب قـوامیس الـدرر   (، 285پندهایى از تاریخ ، ص  -184 

  .حدیث غنیا و عالما باشد
  285پندهایى از تاریخ ص  24قصص تو جیهیه ص  -185 
قبرستان شیخان نزدیـک صـحن مطهـر حضـرت معصـومه      مرحوم میرزاى قمى قبرش در  -186 

  .علیهاالسلام واقع شده است و زیارتگاه شیعیان است 
  86اثنى عشریه فى المواعظ العددیه ، ص  -187 
  .231خصال مترجم ص  -188 
  .همان مدرك  -189 
  645، ص 1وسائل الشیعه ، ج  -190 
  .650، ص 2وسائل الشیعه ، ج  -191 
  101مقید چاپ قدیم ، ص مقنعه شیخ  -192 
  352، ص 13وسائل الشیعه ، ج  -193 
  353، ص 13همان مدرك ، ج  -194 
  همان -195 
  661، ص 2همان مدرك ، ج  -196 
  .وصیت نامه عمادزاده با کمى تغییر -197 
  خیر 433، ص 1سفینۀ البحار، ج  -198 
  روائح الغیب تاءلیف شیخ عبدالنبى -199 
  همان -200 
  ان مدركهم -201 
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  همان مدرك -202 
  همان مدرك -203 
از حضرت على علیه السلام در مورد تفاءل به قرآن با حروف روایتى وارد شده بـه همـین    -204 

  .ترتیب ولى در مورد با این اشعار مذکور تفاوت دارد
  463عین الحیوة ص  -205 
  نقل از مقدمه قرآن چاپ سید محمود کتابچى -206 
  همان مدرك -207 
  .12مفاتیح الجنان ، ص  -208 
  .21همان ، ص  -209 
  :به قول شاعر -210 

  
  یار نزدیکتر از من بمن است  

  
  وین عجبتر که من از وى دورم  

  
  چه کنم با که توان گفت یار  

  
  در کنار من و من مهجورم  
البته افعال بصورت مضارع غائب باید ترجمه مى شد ولى مـا بصـورت مـتکلم مـع الغیـر       -211 

  .ترجمه نمودیم 
  65، ص 2زهر الربیع ، ج  -212 
  125بازار دانش ، ص  -213 
  62سوره نمل ، آیه  -214 
  14فرج بعد الشدة تاءلیف دهستانى ، ص  -215 
  14نى ، ص فرج بعد الشدة ، تاءلیف مؤ یدى دهستا -216 
  335المخازن کاشانى ص  -217 
  زمین: غبرا -218 
  خالص -219 
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  شیشه شراب -220 
  سهم بیشتر در مسابقه -221 
  دهى است کاشان -222 
  ابهت و اعتبار -223 
  باربد و نگیسا یعنى آوازه خوان معروف خسرو پرویز -224 
  )المجاز قنطرء الحقیقه (در لسان عرفا متداول است  -225 
یعنى اکنون ماه دى است به ملاحظه اینکه قصیده در دیماه گفته شده ، اردیبهشـت کـه مـاه     -226 

  دوم بهار است گذشته اکنون خزان برگهاست نه روئیدن گل و سنبل
  فلک اعلى -227 
  ))یابى بدین جدید و کتاب جدید((تازى سرکش عرب است در حدیث آمده  -228 
)) پاراکلیـت  ((، ))بوشـیانش  ((شتیان است که نام مبارکش را کتاب اوستا کتاب دستور زرد -229 

  .در انجیل است هم اشاره به او یا به پیغمبر است )) پاراکلیتوس ((و یا 
  عباراتنا شتى و حسنک واحد وکل الى ذاك الکمال تشیر(( (( -230 
  یکى از پیامبران دوره اسرائیل -231 
  اخبار از غیب -232 
  نام خدا به زبان عبرى -233 
  سفید، سرخ ، زرد، سیاه: چهار نژاد -234 
  اژدر گلوله مخصوص توپ دریائى است -235 
  .دان گلوله توپ ، که آن را شربنیل گویند -236 
مواد من و ماى موصله است که اولى براى ذوى العقـول و مـاى موصـله بـراى غیـر ذوى       -237 

  العقول است
سابق است که افرادى مانند کمونیست ها لااله مى گفتنـد ولـى امـروزه لاالـه     منظور زمان  -238 

  الااالله مى گویند، و حیز و تالى حرف استثناء
  حمیرا لقب عائشه است که از خانه خارج شد و با ولى خدا امیر المؤ منین جنگ کرد -239 
  بزك کرده ها -240 
  .فى التشبیه و لایخ... قصرى مقعد کودکان است که در آن  -241 
  شیخى که داراى عمامه با تحت الحنک است -242 
  یعنى آب دهان -243 
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  ریشى که حنا مالیده باشند -244 
در مـاه رمضـان     کـه خبـر فـوتش    . مقصود از آقاى کلانتر همان سید محمد کلانتر اسـت   -245 

  میباشد بمن رسید 1420امسال که سال 
  .جف الدینیۀ است که مدیرش سید محمد کلانتر است مدرسه نام برده همان جامعۀ الن -246 
  .مقدم بانى جامعۀ النجف است  -247 
در  1347مقصود آیۀ االله خوئى و آیۀ االله شاهرودى است که در آن زمان در همـان سـال    -248 

  .قید حیات بودند
  منظور آیۀ االله خلخالى است که در آن زمان به طلاب مهر نان مى داد -249 
  ا کن ، بگذار و بروره -250 
  سرزمین نجف اشرف -251 
  ظاهرا باید باشد چون حکیم در بیت بالا ذکر شده است -252 
 1384بیت آخر به حروف ابجد ماده تاریخ ساخت ضریح حضـرت اباالفضـل اسـت کـه      -253 

  .قمرى مى شود
  127بازار دانش ، ص  -254 
  128همان مدرك ، ص  -255 
  .از آقاى طالب شنیده و نوشته شد -256 
  187خصال مترجم ، ص  -257 
شاید علت این باشد که در آن زمان رسم بوده زنان بدون لنگ به حمام بیرون مى رفتند به  -258 

  .همدیگر نگاه مى کردند پس علت حرام بودن اجازه دادن به آنان شاید از این جهت باشد
  189همان مدرك ، ص  -259 
  189همان مدرك ، ص  -260 
  143همان مدرك ، ص  -261 
  486و  485ص  4اصول کافى مترجم ج  -262 
  .شاید بدین سبب حضرت مشهور به ابوتراب شده باشد -263 
  11تا  9لطائف الطوئف ، ص  -264 
  13لطائف الطوائف مولانا فخر الدین على صفى ، ص  -265 
  15همان مدرك ، ص  -266 
  70، ص 2ربیع ، ج زهر ال -267 
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  همان مدرك -268 
  74، ص 2زهر الربیع ، ج  -269 
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